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نگاهی گذرا بر تجارب دفاع مقدس 
در مناطق شمال غرب و کردستان

يحيي نيازي*

با مرور حوادث دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
جهانی  استکبار  که  گرفت  نتیجه  می توان  به خوبی 
توطئه های زیادی را علیه نظام نوپای اسلامی از همان 
آغاز یکی پس از دیگری اجرا کرده است. بر همین مبنا، 
بسیج مردمی برای دفاع از ظرفیت های مردمی و به منظور 
حفاظت از شجره طیبه انقلاب اسلامی شکل گرفت. این 
مجموعه محصول تفکر، حمایت و توجه ویژه امام بود و 
ایشان واژه بسیج را وارد لغت نامه انقلاب کرد. شاید در 
ابتدا دلیل سپردن حفاظت و حراست از دستاورد های 
انقلاب به دست مردم به خوبی روشن نبود، اما با حوادث و 
غائله هایی که در برخی از نقاط کشور اتفاق افتاد و به ویژه 
کمی پس از شروع جنگ تحمیلی توسط صدام و حزب 
بعث علیه کشور، مشخص شد که مردمی کردن دفاع از 
کشور نشان دهنده توجه خاص و هوشمندی امام امت 

در صحنه سیاسی بوده است. ازجمله مناطقی که پیش 
از شروع دفاع مقدس و هم زمان با آن همواره ناآرام بود 
و بخشی از نیرو های مسلح را درگیر کرده بود، مناطق 
شمال غرب و کردستان است که امروزه با بررسی حوادث 
و فعل وانفعالات آن دوره می توان به تجارب مهمی دست 
یافت که هرکدام می تواند برای امروز و آینده آموزنده باشد. 
در این نوشتار کوتاه به برخی از حوادث یادشده و تجارب 

حاصل از جنگ کردستان فهرست وار اشاره می شود. 

منطقه  در  مقدس  دفاع  تاریخ  تبیین  ضرورت 
شمال غرب و کردستان 

تبیین تاریخ منطقه شمال غرب و کردستان و بررسی 
این  در  قومی  و  سیاسی  دستجات  و  گروه ها  اهداف 
پدافند  توسعه  منطقی  راهبرد  به  می تواند  منطقه 

* سردبیر فصلنامه نگین ایران
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سطح  در  یکپارچگی  و  هم بستگی  ایجاد  در  داخلی 
گفت  می توان  به جرئت  کند.  شایانی  کمک  کشور 
که امروز بیش از هر زمان دیگری مناطق کردنشین 
همراه اند  و  همگام  و  هماهنگ  حاکمیت  و  نظام  با 
سایه  در  مگر  نیفتاد  اتفاق  مبارک  پدیده  این  که 
رزمندگان  که  همدلی هایی  و  مجاهدت ها  تلاش ها، 
به طور  و  عملًا  مقدس  دفاع  سال   8 طول  در  اسلام 
در  و  آوردند  وجود  به  کرد  مسلمان  مردم  با  میدانی 
عمل مردم را از خود و خود را از مردم دانستند. بر 
میان  در  حضور  با  اسلام  رزمندگان  اساس،  همین 
ماندگاری  نمایش  آنان،  با  برادرانه  زندگی  و  مردم 
گذاشتند.  جای  بر  خود  از  مهربانی  با  توأم  اقتدار  از 
آنها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
آموزشی، بسیج مردمی، بهداشتی و درمانی، و امداد 
و  داشتند  نزدیک  منطقه همکاری  مردم  با  نجات،  و 
برای دفاع از نظام، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، 
عظیم  پشتوانه ای  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  با 
اساس  همین  بر  کردند.  ایجاد  کردنشین  مناطق  در 
جبهه های  در  رزمندگان  حضور  سال ها  طول  در  و 
غرب و شمال غرب و برای اجرای هر عملیات رزمی و 
غیررزمی، مردم در کنار رزمندگان و همدوش و همراه 
آنان در صحنه ها حاضر بودند. در دوران دفاع مقدس 
در کردستان عموماً جنگ با زندگی مردم بومی عجین 
شده بود و آنها نه تنها صحنه را ترک نکردند که خود 
از  دفاع  برای  مردم  شدند.  رزمندگان  حامی  و  یاور 
سرزمین خود وارد عمل شدند و رزمندگان اسلام نیز 
در خدمت مردم قرار گرفتند. نیرو های مردمی تحت 
را  مهم  ویژگی  این  کُرد،  مسلمان  پیشمرگان  عنوان 

داشتند.

ضرورت بررسی نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در 
دوران دفاع مقدس

سال های  طول  در  کُرد  مسلمان  پیشمرگان  نقش 
گسترش  در  آن  از  قبل  حوادث  و  مقدس  دفاع 
و  غرب  کردستان،  جبهه  در  سپاه  رزمی  توان 
شمال غرب، ماندگار و محوری بوده است و ضرورت 
تجربه  یک  به عنوان  مستقل  پژوهش  هایی  با  دارد 
و  قلم  اصحاب  موردتوجه  تاریخی  و  موفق  بسیار 
پژوهشگران کشور قرار گیرد. در زمینه به کارگیری 
مردم در دفاع از مناطق کردنشین، سپاه پاسداران 
فرماندهانی  تجارب  و  رفتار ها  نبوغ،  از  استفاده  با 
مانند شهید محمد بروجردی، مردم را سازماندهی 
و  کنند  حفظ  و  برقرار  را  امنیت  خودشان  تا  کرد 
و  بنابراین جذب، سازماندهی  بخشند.  تداوم  را  آن 
ساختاری  قالب  در  کرد  مسلمان  مردم  به کارگیری 
از  کُرد"  مسلمان  "پیشمرگان  عنوان  با  مشخص 
ابتکارات و خلاقیت  های راهبردی در دفاع از مناطق 
کردنشین است که ظرفیت پژِوهش در مورد تجارب 

آن انکارناپذیر است.

توسعه و گسترش سازمان و ساختار رزمندگان 
اسلام در سایه توجه به آموزه های دینی

توجه به عملکرد و روند توسعه و گسترش سازمان 
و ساختار رزمندگان اسلام در مناطق کردنشین در 
دوران دفاع مقدس، ازجمله مباحثی است که زمینه 
و بستر لازم را برای به کارگیری تجارب به دست آمده 
در صحنه های مشابه امروزی را کاملًا مشخص کرده 
است. تعقیب ضدانقلاب ازسوی پیشمرگان، تشکیل 
ثارالله)ع(،  جندالله،  گردان های  همچون  یگان هایی 
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حزب الله، نبی اکرم)ص(، حضرت رسول)ص( و... ازجمله 
سازمان  و  ساختار  موضوع  در  زیرساختی  اقدامات 
بوده است که رفته رفته سبب شد یگان های رزمی 
دیگری در سطح تیپ و لشکر در محدوده جبهه های 
کردستان تشکیل و در مبارزه با رژیم بعثی صدام و 
ضدانقلاب تجزیه طلب به کار گرفته شوند. این مهم 
در سایه توجه به آموزه های دینی و تأسی به اخلاق 
آمد؛  وجود  به  اسلام)ص(  پیامبر  انسان ساز  و  عظیم 
پیشمرگان  از  پاسداران  سپاه  فرماندهان  که  آنجا 
مسلمان به عنوان انصار و از نیرو های اعزامی به عنوان 
برادری، بذر  با تقویت حس  و  یاد کردند  مهاجرین 
در  نه تنها  ثمره اش  و  کاشتند  را  صمیمیت  و  صفا 
دوران پرحادثه مناطق کردنشین، که برای همیشه 
ماندگار شد. فرهنگ سازی و توجه به فرهنگ اصیل 
در  ساختاری  توسعه  مهم  موضوعات  از  اسلامی 

جبهه های شمال غرب و کردستان به شمار می رود.

امام خمینی)ره( به گسترش وحدت عملی،  نگاه 
راهبردی مهم در مناطق کردنشین

پیروزی  از  بعد  چه  و  پیروزی  از  قبل  چه  امام  نگاه 
و  وحدت بخش  نگاهی  کردستان،  به  انقلاب 
سخنان  از  فرازی  در  ایشان  است.  انسجام آفرین 
به  خطاب  پهلوی  رژیم  علیه  مبارزه  دوران  در  خود 
برادران اسلامی  بر  این خطه می گوید: »سلام  مردم 
و  اسلامی  نهضت  به  دلاورانه  قیام  با  که  کردستان 
سایر برادران پیوسته و با شهامت و شجاعت درمقابل 
طاغوت ایستاده اند؛ مجال را بر دشمن اسلام و کشور 
که  هستیم  مکلف  مکلفیم،  ما  امروز  کرده اند.  تنگ 
از اختلاف کلمه  در هر لباسی و هر شغلی هستیم، 
احتراز و به وحدت اسلامی که پیوسته موردسفارش 
کتاب و سنت است، گرایش نموده و کلمه حق را علیا 
و کلمه باطل را سفلا قرار بدهیم.« رزمندگان اسلام 
به  تأسی  با  نیز  پاسداران  سپاه  فرماندهان  به ویژه  و 

آیت الله خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع در جمع پیشمرگان مسلمان کرد،۱359.
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به عنوان  را  امت، موضوع وحدت  امام  و روش  منش 
محوری ترین موضوع مورد توجه قرار دادند و همواره 
در  اساسی  گام های  وحدت،  سایه  در  کردند  تلاش 
حفظ و ایجاد امنیت پایدار در کردستان و شمال غرب 
بردارند. تشکیل گردان های جندالله در شهرستان های 
ارتش،  نیرو های  از  ترکیبی  به کارگیری  و  کردنشین 
نیرو های  و  کُرد  مسلمان  پیشمرگان  بسیج،  سپاه، 
وحدت آفرین  تفکر  همین  پایه  بر  زمان  آن  انتظامی 

امام امت محقق شد. 
براین اساس و با عنایت  به ضرورت توجه به تجارب 

به دست آمده از دوران دفاع مقدس در سطوح و ابعاد 
مختلف، فصلنامه نگین ایران شصتمین شماره خود 
منطقه  دو  در  مقدس  دفاع  دوران  روایت  های  به  را 
کردستان  و  آذربایجان غربی(  )استان  شمال غرب 
اختصاص داده است. در این شماره، با هدف آشنایی 
راویان  و  هنرمندان  نویسندگان،  پژوهشگران،  کلی 
کاروان های راهیان نور غرب کشور، به نقش رزمندگان 
اسلام در برقراری امنیت پایدار در مناطق کردنشین 
با استفاده از روایت فرماندهان و رزمندگان حاضر در 

صحنه های نبرد پرداخته شده است.
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آشنایی با احزاب و سازمان  های ضدانقلاب ناحیه کردنشین ایران

اکبر رستمی*

مقدمه
در 29 بهمن ۱357 یعنی یک هفته پس از پیروزی انقلاب، 
احزاب و گروه های سیاسی حمله ای به پادگان مهاباد را 
ناحیه  در  طولانی مدت  بحرانی  سرآغاز  که  دادند  انجام 
کردنشین ایران بود. هدف اولیۀ مهاجمان که شامل احزابی 
مانند حزب دموکرات کردستان ایران، کومه له، سازمان 
چریک های فدایی خلق، گروه اشرف دهقانی و برخی افراد 
اتحادیۀ میهنی کردستان عراق می شدند، به دست آوردن 
سلاح و تجهیزات بود. آنان چون به سلاح  و تجهیزات 

بیشتری برای تجزیۀ ناحیه کردنشین ایران نیاز داشتند، در 
آخر اسفندماه درصدد برآمدند تا سلاح و تجهیزات پادگان 
لشکر28 سنندج را غارت کنند. گرچه مهاجمان موفق 
نشدند پادگان را تصرف کنند، سلاح و تجهیزات پادگان 
ژاندارمری را در سنندج به یغما بردند و با این اقدام جنگی 
را در ناحیه کردنشین ایران به وجود آوردند که تا سال ها 
کشور ایران را درگیر خنثی سازی این بحران تجزیه طلبی 
کردند، هزاران کشته و مجروح برجای گذاشتند و مانع 

خدمات رسانی دولت به مردم ساکن منطقه شدند.

* دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

در خلال برگزاری سومین دوره اردوی انتقال فرهنگ و تجارب فرماندهان دفاع مقدس که با محوریت 
مناطق عملیاتی شمال غرب برگزار شد، در تاریخ ۱۱ شهریور ۱395 در دانشگاه امام حسین)ع( سردار رضا 
صادقی در گزارشی مبسوط به تشریح وضعیت گروهک های ضدانقلاب و احزاب مختلف ناحیه کردنشین 
ایران طی سال های ۱358 تا ۱368 پرداخت. این نوشتار اهم مباحث مطرح شده در سخنرانی ایشان است 
که به همت نگارنده تهیه و تنظیم و سپس به دست سردار صادقی دوباره ویرایش محتوایی و بازنویسی 

شده است. در حد امکان حالت گفتاری سخنرانی به حالت نوشتاری تبدیل شده است.
واژگان کليدی: احزاب کردی، سازمان های کردی، حزب کومه له، حزب دموکرات، سپاه رزگاری، عزالدین 

حسینی، چریک های فدایی خلق.

چکيده
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مذاکراه با احزاب ضدانقلاب برای کنترل بحران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و آغاز بحران در 
کردستان، حضرت امام خمینی)ره( در روز اول فروردین 
۱358، هیئتی را به سرپرستی آیت الله طالقانی و عضویت 
حجت الاسلام  بنی صدر،  ابوالحسن  بهشتی،  آیت الله 
هاشمی رفسنجانی و آقایان حاج  سیدجوادی، سحابی، 
جلوگیری  و  پیش آمده  مشکلات  برای حل  و...  فروهر 
به ویژه  بروز درگیری مسلحانه در منطقه بحران زده  از 
سنندج اعزام کرد. طی مذاکرات، به احزاب و گروه های 
مردم  خواست  به  که  شد  داده  اطمینان  ضدانقلاب 
کردستان توجه خواهد شد، اما آنان باید مدتی تحمل 
به  و  امور کشور مسلط شود  بر  موقت  دولت  تا  کنند 
خواسته هایشان رسیدگی کند. با آنکه در این مذاکرات، 
گروه های ضدانقلاب متوقف کردن درگیری ها را پذیرفتند، 
با تحریک جریان های تندرو به ویژه کمونیست ها، حملات 
احزاب ضدانقلاب به مراکز نظامی و انتظامی ادامه یافت 

و مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسید. 

هیئت اعزامی ازسوی امام)ره( به سنندج
با ادامۀ درگیری ها در منطقه، چند هیئت دیگر ازجانب امام 
خمینی)ره( برای مذاکره به کردستان رفت. مدتی آیت الله 
شیخ حسین کرمانی در شهریور ۱358 مأمور مذاکره شد 
و چند بار نیز آیت الله اشراقی در دی  ۱358 به کردستان 
رفت تا با گروه های ضدانقلاب مذاکره کند، اما نتیجه ای 
می کردند  تصور  احزاب  نیامد.  دست  به  گفت وگوها  از 
هنگامی که دولت در ضعف است، باید به حملات ادامه 
دهند تا به اهدافشان برسند. پس از حوادث مرداد ۱358 
و محاصره نیروهای سپاه در پاوه و قتل عام تعدادی از آنها 
در مقابل بیمارستان پاوه، امام در تاریخ 27 مرداد ۱358، 

به نیروهای مسلح کشور دستور داد به کمک نیروهای 
محاصره شده در پاوه بشتابند و با نجات آنان از محاصره، 

گروه های ضدانقلاب را سرکوب کنند. 
این دستور موجب حرکت ارتش، سپاه و نیروهای 
همۀ  ۱5روز  مدت  در  و  شد  کردستان  به  مردمی 
شهرها از کنترل گروه ها خارج و تسلط نسبی بر ناحیه 
ارتش اشتباهی  کردنشین حاکم شد. در آن شرایط، 
به دلیل  ارتش  نیروهای  که  کرد  اعلام  و  مرتکب شد 
تا برقراری  وجود تسلط نسبی، به پادگان ها برگردند 
امنیت به ژاندارمری سپرده شود. با برگشت یگان های 
و  نیروهای سپاه  از  زیادی  تعداد  پادگان ها،  به  ارتش 
مردم که به صورت داوطلب به منطقه اعزام شده بودند، 
به شهرهای محل اعزام خود برگشتند؛ بنابراین احزاب 
دوباره به شهرها بازگشتند و وضعیت قبلی تکرار شد. 

در آن زمان، هنوز دولت موقت مهندس بازرگان 
رسیدکه  نتیجه  این  به  دولت  هیئت  و  بود  حاکم 
را کنترل کند، چراکه سال  بحران  مذاکره  با  دوباره 
اول انقلاب بود و ارتش، ژاندارمری و شهربانی انسجام 
خود را پیدا نکرده بودند و سپاه نیز سازمان و ساختار 
مناسبی نداشت و بسیج به وجود نیامده بود. دولت 
احساس می کرد توانایی کافی برای ورود به یک جنگ 

داخلی که سال ها ادامه یابد، را ندارد.
در این شرایط، امام خمینی)ره( مخالف مذاکره بود، 
اما بعد آن را پذیرفت. دولت موقت، هیئت حسن نیت را 
متشکل از آقایان هاشم صباغیان وزیر کشور، عزت الله 
سحابی رئیس سازمان برنامه و بودجه و داریوش فروهر 
وزیر مشاور، به شمال غرب اعزام کرد. شهید مصطفی 
با  چون  اما  بود،  مذاکره کننده  هیئت  در  هم  چمران 

مذاکره موافق نبود، در مذاکرات شرکت نمی کرد. 
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نخستین دور مذاکرات هیئت حسن نیت، سنندج، فروردین ۱358. 

دولت  سوی  از  اعزامی  مذاکرات  دور  اولین  هنوز 
موقت شروع نشده بود که دانشجویان پیرو خط امام 
سفارت امریکا را تصرف کردند و دولت موقت استعفا 
موقت  دولت  استعفای   ،۱358 آبان   ۱4 در  امام  داد. 
که  داد  هیئت حسن نیت  به  هم  پیامی  و  پذیرفت  را 
زیر نظر شورای انقلاب مذاکرات را انجام دهد. هیئت 
طرح  تا  داد  انجام  را  مذاکره  دور  چند  حسن نیت 
خمینی)ره( هم  امام  شد.  آماده  کردستان  خودگردانی 
طرح خودگردانی کردستان را پذیرفت، اما جریان های 
فدایی  ازجمله چریک های  کردستان،  در  فعال  تندرو 
خلق، کومه له و عزالدین حسینی که اهداف دیگری را 
در سر می پروراندند، با طرح خودگرانی موافقت نکردند. 
احزاب شورشی طرح دیگری را برای "خودمختاری" 
پیشنهاد دادند که اعضای هیئت حسن نیت چون آن 
را مقدمه تجزیه ناحیه کردنشین ایران می دانستند، آن 
را رد کردند و به این ترتیب، مذاکرات به نتیجه نرسید.

آغاز دور جدید آزادسازی شهرها
بعد از اینکه مذاکرات با بن بست مواجه شد، شهید محمد 
هماهنگی  از  پس  کشور،  غرب  سپاه  فرمانده  بروجردی 
با شورای انقلاب، آزادسازی شهرها را از اشغال احزاب و 
سازمان های ضدانقلاب آغاز کرد. ابتدا عملیات آزادسازی 
کامیاران در ۱0 بهمن ۱358 و پس از آن عملیات آزادسازی 
سنندج در اردیبهشت ۱359 اجرا شد. حدود دو سال طول 
کشید تا در دور دوم، شهرها یک به یک آزاد شدند. اقدامی 
که در دور اول، ۱5 روزه به نتیجه رسیده بود، به دلیل تقویت 
و کسب آمادگی احزاب ضدانقلاب و توسعۀ سازمان رزمی 
آنان، در دور دوم حدود دو سال ادامه یافت تا همه شهرها 
از اشغال گروه های ضدانقلاب آزاد شوند؛ هرچند آزادسازی 
جاده ها و مناطق روستایی بین شهری تا نوار مرزی ایران 
با عراق، تا سال ۱365 ادامه یافت و درگیری با واحدهای 
پارتیزانی احزاب شورشی نیز تا سال ۱375 در جریان بود تا 

امنیت نسبی در ناحیه کردنشین ایران برقرار شد.
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جغرافیای گسترش و فعالیت احزاب شورشی
محــدودۀ تحــت اشغال احزاب و گروه های شورشی 
در سال ۱360 از نزدیک پل قطور در غرب خوی شروع  
ارومیه،  و شهر  تا غرب سلماس، غرب دریاچه  و  می شد 
محـــدودۀ شهرستــان های اشنویه، نقده، مهاباد، غرب و 
جنوب میاندوآب، غرب تکاب و شاهین دژ، مهاباد، بوکان، 
پیرانشهر، سردشت، بانه، سقز، دیواندره، سنندج، کامیاران، 
مریوان، پاوه، روانسر، جوانرود و باینگان ادامه می یافت. طول 
هوایی این منطقه حدود 500 
به طور  آن  عرض  و  کیلومتر 
متوسط ۱50 کیلومتر می شود 
کیلومتر   75000 حدوداً  که 
مربع است. برای مقایسه کافی 
است بدانیم وسعت این منطقه، 
کوچک  کشورهای  وسعت  از 
این  در  البته  است.  بیشتر 
محدود  نقاط  برخی  مناطق، 
در  ارتش  پادگان های  مانند 
کنترل دولت باقی مانده بود و 
به جز پادگان ارتش در مهاباد 
در  ژاندارمری  پادگان  های  و 
سنندج و سردشت، بقیۀ پادگان های منطقه سقوط نکرده 

بودند.

مناطق  در  ضدانقلاب  گروه های  و  احزاب 
کردنشین ایران

احزاب شورشی در ناحیه کردنشین ایران اعم از بومی 
بومی  گروه های سیاسی  و  احزاب  بودند.  غیربومی  و 
از: حزب دموکرات کردستان،  بودند  )کردی( عبارت 

سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران یا کومه له، 
حزب رزگاری، سازمان خبات اسلامی، اتحادیه میهنی 
گروه  سیمیتقو،  طاهرخان  گروه  عراق،  کردستان 
مسلح.  عشایر  و  مریوانی  علی  گروه  مامدی،  صنار 
سیدعزالدین حسینی )ماموستا حسینی( امام جمعه 
مهاباد هم اگرچه یک فرد بود، اما یکی از عناصر اصلی 

بحران آفرین در کردستان محسوب می شد. 
فعال  کشور  در  که  نیز  غیربومی  سازمان های 
ناحیه کردنشین حضور  در  آنها  از  و شاخه ای  بودند 
از: سازمان چریک های فدایی  داشتند، عبارت بودند 
خلق، سازمان رزمندگان در راه آزادی طبقه کارگر، 
اشرف  گروه  )منافقین(،  خلق  مجاهدین  سازمان 
کارگر.  آزادی طبقه  راه  در  پیکار  و سازمان  دهقانی 
علاوه بر اینها، احزاب دیگری مثل راه کارگر، اتحادیه 
بودند  نیز  و سهند  مبارزان کمونیست  کمونیست ها، 

که بعد از حوادث سال ۱360 وارد منطقه شدند.

1. حزب دموکرات کردستان ایران
هسته اولیه و اصلی این حزب را 28 کرد مهابادی و 2 
کرد عراقی، با هدف خودمختاری کردستان ایران در 
سال ۱32۱ تأسیس کردند. اسم اولیه آن "جمعیت 
رستاخیز کردستان" بود که به کردی "کومه له ژیانی 
آن  به  به طوراختصار  و  می شد  نامیده  کردستان" 

کومه له ژ ـکاف می گفتند.
با جنگ جهانی دوم  این حزب، هم زمان  تشکیل 
بود. منطقه  متفقین  نیروهای  به دست  ایران  اشغال  و 
با  و  داشت  قرار  شوروی  کنترل  در  ایران  شمال غرب 
دولت  پیشه وری  سیدجعفر  کشور،  این  همکاری 
خودمختار آذربایجان را در تبریز به وجود آورده بود. 

بعــد از اينکه مذاکــرات با 
بن بســت مواجه شد، شهيد 
محمد بروجردی فرمانده سپاه 
غرب کشور، پس از هماهنگی 
با شــورای انقلاب، آزادسازی 
شــهرها را از اشغال احزاب و 
آغاز  شورشی  ســازمان های 
کــرد. حدود دو ســال طول 
تا در دور دوم، شهرها  کشيد 

يک به يک آزاد شدند.
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جمعیت رستاخیز کردستان هم توانست با پشتیبانی 
رهبری  به  را  مهاباد  خودمختار  جمهوری  شوروی ، 
سفری  جمعیت  این  سران  کند.  ایجاد  محمد  قاضی 
به آذربایجان شوروی کردند و زمانی که بازگشتند، در 
به  را  کردستان  رستاخیز  نام جمعیت  آبان ۱324   2
بهمن  تغییر دادند و در 2  حزب دموکرات کردستان 
را  مهاباد  خودمختار  جمهوری  تأسیس  سال،  همین 
اعلام کردند که حدود ۱۱ماه دوام آورد. بعد از خاتمۀ 
را ترک  ایران  جنگ جهانی و هنگامی که اشغالگران 
کردند، ارتش ایران درصدد برآمد تمامیت ارضی ایران 
را حفظ کند. ملاقات هایی بین مقامات ارتش و سران 
جمهوری مهاباد انجام گرفت و قاضی محمد برای اینکه 
جنگی واقع نشود، پذیرفت که مهاباد را تسلیم ارتش 
کند و واحدهای ارتش ایران بدون درگیری وارد مهاباد 
شوند. بعد از آزادسازی مهاباد، ارتش به توافقات خود 
عمل نکرد و قاضی محمد و عده ای از سران جمهوری 
مهاباد دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه نظامی اعدام 
بقیه هم  و  تبعید  نیز  از سران حزب  شدند. چند تن 
متواری شدند. همان موقع حزب دموکرات منحل شد و 
پس از آن فعالیت خود را به صورت غیرقانونی ادامه داد.

عملکرد حزب دموکرات قبل از انقلاب
از سال ۱325 به بعد، حزب دموکرات فقط چند اقدام 
 ۱345 سال های  در  داد.  انجام  کردستان  در  کوچک 
معینی،  سلیمان  شریف زاده،  اسماعیل   ،۱347 تا 
محمدامین سراجی و ملا آواره تصمیم گرفتند دوباره 
حزب را در کردستان فعال کنند و چند عملیات کوچک 
هم انجام دادند. بعضی از آنها دستگیر و برخی متواری 
شدند و به عراق فرار کردند. تا پیروزی انقلاب، فعالیت 

مشاهده  کردستان  در  دموکرات  حزب  از  عمده ای 
در  قاسملو  عبدالرحمان  مانند  باقیمانده  افراد  و  نشد 
کشورهای اروپایی زندگی می کردند. زمانی که انقلاب 
پیروز شد، این افراد از کشورهای اروپایی به کردستان 
ایران برگشتند و با احیای حزب دموکرات، اعلام کردند 
هنگام  آنها  کردستان اند.  برای  خودمختاری  به دنبال 
احیای حزب، طرف دارانی داشتند، ولی سلاح و تجهیزات 
نداشتند، لذا درصدد برآمدند بعد از پیروزی انقلاب، با 

حمله به پادگان  های ارتش و 
ژاندارمری، سلاح و تجهیزات 

به دست آورند.

حزب  سازمان  توسعه 
دموکرات و انشعابات آن
حزب  افراد  همه  ازآنجایی که 
همانند قاسملو فکر نمی کردند، 
در اولین کنگره حزب که در 
و  شد  برگزار   ۱358 سال 
کنگرۀ چهارم حزب محسوب 
کادرهای  از  تعدادی  می شد، 
حزب به رهبری غنی بلوریان، 

سیاست های قاسملو را نپذیرفتند و اعلام کردند که 
باشد  جمهوری اسلامی ممکن است عقایدی داشته 
جدید،  نظام  درمجموع،  اما  نپذیریم،  را  آن  ما  که 
نظامی ضدامپریالیست و ضدامریکاست و چون یک 
باید  و  کنیم  جنگ  آن  با  نباید  است،  انقلابی  نظام 
دولت  با  تفاهم  و  گفت وگو  ازطریق  را  حزب  اهداف 
تأمین کنیم. این دیدگاه، هماهنگ با سیاست حزب 
توده در آن دوره بود و سبب شد تعدادی از نیروهای 

محدوده تحت اشغال احزاب 
ضدانقــلاب  گروه هــای  و 
نزديک  از   1360 ســال  در 
خوی  غــرب  در  قطور  پل 
باينگان  تا  و  می شد  شروع 
مســاحت  می يافت.  ادامه 
اين منطقه حــدوداً 75000 

کيلومتر مربع است.
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نقشه محدوده تحت اشغال احزاب و گروه های شورشی در مناطق غرب و شمال غرب، ۱358 تا ۱36۱.

احزاب، سازمان ها و گروه های شورشی ناحیه کردنشین ایران، ۱357 تا ۱367.

)کومه له(
دموکرات

های
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از حزب جدا شوند  حزب دموکرات در سال ۱359 
آورند که جنگ  به وجود  را  پیروان کنگره چهارم  و 
از  با آنکه مخالف بعضی  مسلحانه را رد می کردند و 
مسلحانه  مبارزه  مسیر  در  بودند،  نظام  سیاست های 

حرکت نکنند. 
دومین انشعاب در سال ۱367 اتفاق افتاد که به 
رهبری جلیل گازدانی و درجهت نزدیک شدن جناح 

انشعابی به سازمان مجاهدین خلق )منافقین( بود. 
تا کنگرۀ نهم، عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب بود. 
او در حین مذاکره با افرادی از ایران در وین اتریش 
دموکرات  حزب  دبیرکل  شرفکندی  صادق  و  کشته  
شد. او هم دو سال بعد در رستوران میکونوس کشته 
تا مصطفی هجری دبیرکل حزب شود. سومین  شد 
را در حزب، ملا عبدالله حسن زاده در سال  انشعاب 

۱385 انجام داد. 
هر دو جناح حزب دموکرات در کردستان عراق 
کشورهای  در  عمدتاً  سرانشان  و  دارند  استقرار 
بعداً  که  حسن زاده  عبدالله  ملا  جناح  اروپایی اند. 
و  است  اقلیت  در  شد،  جایگزینش  شرفی  مصطفی 
دبیرکل جناح اکثریت هنوز مصطفی هجری می باشد.

ساختار تشکیلاتی حزب دموکرات
سال  در  دموکرات  حزب  تشکیلاتی  ساختار  در 
و  داشت  قرار  رأس  در  مرکزی  کمیته   ،۱360
زیر  بودند.  آن  منتخب  دبیرکل  و  سیاسی  دفتر 
ازجمله  متعددی  کمیسیون های  دبیرکل،  نظر 
کمیسیون  خارجی،  روابط  پیشمرگان،  تشکیلات، 
داشت.  قرار  اجتماعی  و  تبلیغات  تدارکات،  و  مالی 
در زیرمجموعه کمیسیون تشکیلات نیز چند کمیته 

منطقه ای بود که عبارت بودند از:
سلماس،  شهرهای  که  آرارات  یا  شمال  کمیته 

ارومیه و اشنویه در حوزۀ آن قرار داشت؛ 
مهاباد،  شهرهای  شامل  مرکزی  منطقه  کمیته 
منطقه جنوب،  کمیته  بود؛  پیرانشهر  و  بوکان  نقده، 
شهرهای تکاب، سقز، دیواندره، بانه، سنندج، مریوان 

و کامیاران را تحت پوشش داشت؛ 
مرکزی  کمیته  حفاظت  و  مرزی  منطقه  کمیته 
هم شامل شهرهای سردشت، ربط و منطقۀ اورامان 

می شد. 
که  داشت  حزبی  ساختار  منطقه ای  کمیته  هر 
شامل کمیسیون های تبلیغات، پیشمرگانه، تشکیلات، 

اجتماعی، مالی و تدارکات می شد.
هیز   2 برخی  و  هیز  یک  شهرستان  کمیته  هر 
داشت. هر هیز نیز به طور متوسط 2 تا 3 لکَ داشت 
که هر لک بین ۱50 تا 200 نفر می شدند. هر لک هم 
برای خود 2 تا 3 پلَ داشت و هر پل به طور متوسط 

50 تا 70 نفر بودند.
در ضرباتی که در سال های بعد در عملیات ها به 
آنها تسلیم  از  حزب دموکرات وارد شد، عده زیادی 
دولت شدند و تغییراتی در تشکیلات حزب به وجود 
آمد که ادغام برخی از هیزها ازجملۀ آن بود. هیزهای 
هیزهای  و  آگری،  هیز  به  تبدیل  ارومیه  و  سلماس 
نقده و پیرانشهر تبدیل به هیز قندیل شدند؛ هیزهای 
سنندج و مریوان پس از ادغام به هیز زاگرس تغییر 
نام دادند؛ و هیزهای اورامان و دالاهو هم هیز بیستون 
را به وجود آوردند. حفاظت کمیته مرکزی هم هیز 
سامرند شد. بقیۀ هیزها باقی ماندند و نامشان تغییر 

کرد، اما کوچک تر از قبل شدند.
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طبق برآورد، حزب دموکرات به جز تشکیلات مخفی، 
در سال ۱362 بین 6500 تا 7500 رزمنده داشت. آنها با 
غارت پادگان مهاباد، تجهیزات زیادی حتی تانک، نفربر، 
توپخانه و تفنگ۱06 هم داشتند، اما به مرور در عملیات های 
آزادسازی، تجهیزات سنگین و نیمه سنگین را از دست 
دادند و فقط سلاح های سبک همانند خمپاره60، گرینوف، 
آر.پی.جی7، کلاشینکف و مین در اختیارشان باقی ماند که 

در جنگ پارتیزانی می توانستند با خود حمل کنند.

ویـــژگی های حــزب 
دموکرات

حـزب دمـوکـرات از هـمـۀ 
اقشار عضو داشت و ترکیب 
نیروهایش به گونه ای بود که 
افراد باسواد و بیسواد، جوان و 
میانسال، شهری و روستایی را 
شامل می شد. این حزب یک 
تشکیلات مقبول بین مردم 
بود و حتی بین روشنفکران، 
روحانیون و نخبگان کردستان 
و  بود  بانفوذ  تشکیلاتی  هم 
بیش از سایر احزاب در منطقه هوادار داشت. ایدئولوژی 
حزب دموکرات، سوسیالیسم بود، اما مانع فعالیت افراد 
مسلمان در حزب نمی شد. مثلاً در دوره ای دبیرکل حزب، 
ملا عبدالله حیاکی شد که یک روحانی بود یا ملا حسن 

رستگار، فرمانده هیز معینی بود. 
حـزب دمـوکرات ارتـبـاط زیـادی بـا کشـورهـای 
سوسیالیستی داشت. برخلاف نظری که حزب را عامل 
امریکا و شوروی می دانست، عمده ارتباط حزب با عراق 

و فرانسه بود. البته ارتباطات پنهانی با برخی کشورهای 
از  نیز  تجهیزات حزب  و  عمده سلاح  داشتند.  غربی 

عراق تهیه می شد. 
روحیه جنگندگی حزب در سطح متوسط بود و 
حزب  این  داشت.  انعطاف پذیری  سیاسی  عرصۀ  در 
مهاباد  جمهوری  جریان  در  و  داشت  مذاکره  روحیۀ 
کرد  مذاکره  محمد  قاضی  شد،  اشاره  که  همان طور 
چند  در  هم  قاسملو  داد.  ارتش  تحویل  را  منطقه  و 
مرحله با واسطه و بی  واسطه با ایران مذاکره کرد. در 
دورۀ جنگ تحمیلی، هنگامی که به دلیل عملیات های 
اجراشده، توان رزمی حزب کاهش یافته بود و دیگر 
امیدی به موفقیت نداشت، حزب پیشنهاد کرد دست از 
جنگ با ایران بکشد و در آلان سردشت مستقر شود تا 
تکلیف جنگ عراق با ایران مشخص شود. در آن زمان، 
این پیشنهاد پذیرفته نشد و جنگ ادامه یافت. بعد از 
خاتمۀ جنگ عراق با ایران، دوباره مذاکرات آغاز شد 
که در حین آن، قاسملو کشته شد. حزب در رقابتی 
که با کومه له داشت، انعطاف پذیری خود را نشان داد 
تا مذاکره کند، اما این جریان درحال حاضر تأثیری در 
مسائل امنیتی ـ نظامی ناحیه کردنشین ایران ندارد تا 

مذاکره با آن، دستاوردی برای کشور داشته باشد.

سرانجام حزب دموکرات 
 ضربات مؤثری که به کادرها و نیروهای رزمی حزب 
ایران،  کردنشین  ناحیه  در  زمین  نداشتن  شد،  وارد 
انشعابات  عراق،  سرزمین  در  طولانی مدت  استقرار 
پی درپی  کشته شدن  و  کومه له  با  درگیری  متعدد، 
صادق  و  قاسملو  )عبدالرحمان  حزب  دبیرکل  دو 
نیروهای  رفتار محبت آمیز  و  از یک سو  شرفکندی( 

حزب  اصلی  و  اوليه  هســته 
مهابادی  کرد  را 28  دموکرات 
و 2 کــرد عراقــی، با هدف 
ايران  کردستان  خودمختاری 
در سال 1321 تأسيس کردند. 
“جمعيت  آن  اوليــه  اســم 
رســتاخيز کردســتان” بود 
که به کــردی “کومه له ژيانی 
کردســتان” ناميده می شد و 
به طوراختصــار به آن کومه له 

ژ-کاف  می گفتند.
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همکاری  اکراد،  با  ایران  اسلامی  جمهوری  مسلح 
و  مسلح  نیروهای  با  منطقه  مردم  از  زیادی  تعداد 
از  کردنشین  ناحیه  در  مردم  به  ارائه شده  خدمات 
به دولت  نگاه مردم منطقه  سوی دیگر، موجب شد 
مرکزی تغییر یابد و به این نتیجه برسند که دولت 
ایران یک نظام ضدکرد نیست و در خدمت آنهاست. 
این  دموکرات،  حزب  از  مردم  جداشدن  با  ازاین رو، 

تشکیلات موقعیت خود را از دست داد. 
عراقی  اکراد  و  احزاب  گسترده  همکاری  البته 
تأثیرگذار  بینش  تغییر  این  در  ایران،  با  ترکیه ای  و 
حزب  گسترده  همکاری  ایران  کردهای  وقتی  بود. 
دموکرات کردستان عراق و اتحادیۀ میهنی کردستان 
جمهوری  که  شد  باورشان  دیدند،  را  ایران  با  عراق 

اسلامی دشمن اکراد نیست. 
این به معنای تمام شدن فعالیت حزب دموکرات در 
ناحیه کردنشین نیست. این تشکیلات، تجربه، کادر و 
سازمان دارد و ممکن است در شرایط بحرانی، مجدداً 

فعال شود و در شمال غرب ایران نقش آفرینی کند.

2. سـازمان انقــلابـی زحمتکشان کردستــان 
)کومه له(

محفل اولیۀ سازمان کومه له در سال ۱348 به دست 
تعدادی از جوانان دانشگاهی کرد که عقاید مارکسیستی 
در  گرفت.  تبریز شکل  و  تهران  دانشگاه  در  داشتند، 
سال ۱353 محفل آنان شناسایی شد و اکثر افراد به 
زندان افتادند تااینکه در نیمۀ سال ۱357 براثر وقوع 
انقلاب، آزاد شدند و به فعالیت  در کردستان پرداختند. 
فؤاد مصطفی سلطانی و عبدالله مهتدی که از نفرات 
اصلی این محفل بودند، تشکیلات "اتحادیه کشاورزان 

از همین محفل،  افراد دیگری  ایجاد و  را  کردستان" 
مثل صدیق کمانگر و شعیب زکریایی "جمعیت دفاع 
از آزادی و انقلاب سنندج" را تأسیس کردند. این دو 
جریان در دی ماه ۱357، در سنندج تشکیلات جدیدی 
را به نام سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران 

که به اختصار کومه له گفته می شد، به وجود آوردند. 
کومه له ابتدا تحت تأثیر افکار فؤاد مصطفی سلطانی، 
گرایش مائوئیستی داشت. ازنظر فؤاد چون اقتصاد کردستان 

مشی  از  باید  بود،  کشاورزی 
مائو استفاده شود تا کومه له با 
همکاری دهقانان و کشاورزان 
طراح  وی  برسد.  اهدافش  به 
کردستان  آشوب های  اصلی 
جمعیت های  تشکیل  و  بود 
گونـــاگون، اتحــادیـــه های 
دهقــانی، طـرح ریزی کـــوچ 
حضور  به  اعتراض  در  مردم 
پادگان ها در شهرها و طراحی 
کیلومتری   ۱30 راهپیمایی 
سنندج  و  سقز  شهرهای  از 
مردم  از  حمایت  در  بانه  و 

مریوان، ازجمله اقدامات او بود. وقتی فؤاد همراه  با طهمورث 
اکبری عضو سازمان چریک های فدایی خلق ایران، در نهم 
شهریورماه ۱358 در درگیری در منطقه سرشیو سقز کشته 
شدند، کومه له ضربه سختی خورد. از آن زمان به بعد عبدالله 
مهتدی دبیرکل کومه له شد و تشکیلات بلافاصله از گرایش 

مائوئیستی فاصله گرفت و به مشی لنین روی آورد. 
بودند  تندرویی  و  خشن  افراد  کومه له  نیروهای 
و جریان های کردی را قبول نداشت. یکی از عوامل 

حزب دموکرات در سال 1362 
رزمنده   7500 تــا   6500 بين 
داشــت. آنها با غارت پادگان 
حتی  زيادی  تجهيزات  مهاباد، 
تفنگ  و  توپخانه  نفربر،  تانک، 
به مرور  اما  106 هم داشــتند، 
آزادســازی،  عمليات های  در 
تجهيزات سنگين و نيمه سنگين 
فقط  و  دادنــد  از دســت  را 
سلاح های سبک در اختيارشان 

باقی ماند.
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اصلی به هم خوردن مذاکرات در سال ۱358، کومه له 
به دلیل  کومه له  بودند.  خلق  فدایی  چریک های  و 
 ۱۱ در  نظری،  و  تئوریک  مسائل  زمینه  در  ضعف 
محفل  شامل  جریان  چند  اتحاد  با   ۱362 شهریور 
انقلابی،  رزم  گروه های  فراکسیون  از  سهند، افرادی 
پیکار کمونیست، وحدت انقلابی و عده ای از کادرهای 

ارتش رهایی بخش ایران )آرخا(، در روستای مرزن آباد 
را  ایران  کمونیست  حزب  مؤسس  کنگرۀ  سردشت، 
تشکیل داد و ازآن پس، کومه له شاخۀ کردستانی آن 
محسوب شد. در این کنگره، عبدالله مهتدی دبیرکل 
کومه له  دبیرکل  علیزاده  ابراهیم  و  کمونیست  حزب 

شد.

هيزشهرهيزشهر
۱۱0 بیانبوکانسروان عباسیسلماس
افشارتکابنحو حاتمارومیه
معینیسردشتسمکواشنویه
مینه شمربطافشیننقده

آربابابانهملا آوارهپیرانشهر
عزیز یوسفیسقزپیشوامهاباد

شریف زادهسنندجشهیداندیواندره
شاهواورامانبیستونکامیاران
هژارکمیته مرکزیزریوارمریوان

گسترش هیزهای حزب دموکرات کردستان ایران در سال ۱362.

چارت کمیسیون تشکیلات حزب دموکرات در سال ۱360.
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تشکیلات کومه له
در تشکیلات کومه له بعد از کمیته مرکزی و دبیرکل، 
روابط  اجتماعی،  امور  انتشارات،  کمیسیون های 
تدارکات  و  ارتباطات  نظامی،  تشکیلات،  خارجی، 
منطقۀ  شمال،  منطقه  کمیتۀ  چهار  داشت.  وجود 
مکریان، منطقۀ سرسنور، منطقۀ جنوب و تشکیلات 

تهران زیر نظر کمیسیون تشکیلات بود. 
ناوچه  دو  شمال،  منطقۀ  کمیتۀ  زیرمجموعۀ  در 
ارومیه و اشنویه؛ در کمیتۀ منطقۀ مکریان، ناوچه های 
مهاباد، بوکان و سقز؛ در کمیتۀ منطقۀ سرسنور، سه 
منطقۀ  کمیتۀ  در  بانه؛  سردشت،  پیرانشهر،  ناوچۀ 
جنوب، ناوچه های دیواندره، سنندج، مریوان و کامیاران 
ناوچۀ  نام  به  هم  مستقل  ناوچه  یک  و  داشتند  قرار 

باختران وجود داشت.
گردان  یا  تیپ  یک  ناوچه  هر  زیرمجموعه   در 
فعالیت می کرد. ناوچه هایی که تیپ داشتند. استعداد 
کومه له بین ۱20 تا ۱40 نفر و استعداد گردان ها بین 
60 تا 70 نفر بود. هر گردان حداقل 2 پلَ و بعضی 
هم 3 پل داشتند و هر پل بین 30 تا 35 نفر رزمنده 
بود که هر دسته  زیرمجموعۀ پل هم دسته  داشت. 

بین ۱5 تا ۱7 نفر استعداد داشت.
افراد  بدون   ۱362 سال  در  کومه له  استعداد 
این  که  می شد  نفر   ۱200 حدود  مخفی،  تشکیلات 
تعداد شورشی، افراد معمولی نبودند. در درگیری هایی 
که اتفاق می افتاد، گاهی یگان های سپاه دو، سه روز با 
کومه له درگیر بودند. در این درگیری ها، از یگان های 
نظامی ممکن بود حدود 20 نفر کشته شوند، ولی از 
افراد  عمدۀ  می شد؛ چون  کشته  نفر   3 یا   2 کومه له 
یگان ها، بسیجی و سرباز اعزامی از دیگر استان ها بودند 

و آموزش و تجربۀ کافی در جنگ چریکی نداشتند، اما 
کومه له افرادی داشت که شش، هفت سال در منطقه 
جنگیده و خیلی از نفراتشان بومی همان منطقه بودند. 

در نتیجه آسیب پذیری آنها کمتر بود. 
در سال ۱364، بین کومه له و دموکرات درگیری ای 
به وجود آمد که به صورت پراکنده تا یک سال طول 
زیادی  تلفات  این درگیری ها هر دو گروه  در  کشید. 
تا  می کردند  تبلیغات  یکدیگر  علیه  مدت ها  و  دادند 

به مرور درگیری بین آنها قطع شد.

انشعابات در کومه له
کومه له پس از دریافت ضربات متعدد و ازدست دادن 
کادرها در درگیری با نیروهای سپاه، از سال ۱370 
به بعد در عراق استقرار یافت. از سال ۱379 به بعد، 
چند انشعاب در کومه له ایجاد شد که عبارت بودند از:

۱. در سال ۱379، عبدالله مهتدی از ابراهیم علیزاده 
دبیرکل کومه له انشعاب یافت و ابتدا تشکیلات "کومه له 
ـ سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران" و سپس 

"حزب کومه له کردستان ایران" را به وجود آورد.
اولیۀ کومه له، در  از رهبران  ایلخانی زاده  2. عمر 
سال ۱387 از جریان عبدالله مهتدی انشعاب یافت 

و "کومه له زحمتکشان کردستان" را به وجود آورد.

ویژگی های سازمان کومه له 
کومــه له در اکثــر منــاطق کردنشین ایــران گستــرش 
داشت. بیشتــر نیروهای آن جوان، شهری و تحصیل کرده 
بودند و از استان های دیگر هم افرادی در کومه له عضویت 
داشتند. پایگاه مردمی کومه له کمتر از حزب دموکرات بود، 
اما در بین روشنفکران و نخبگان کردستان مقبولیت داشت. 
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شورشیــان کومــه له انگیزه و روحیــه جنگندگی زیادی 
داشتند و به راحتی اسیر نمی  شدند. آنها از پشتیبانی عراق و 
کشورهای سوسیالیستی برخوردار بودند؛ انعطاف پذیر و اهل 
مذاکره نبودند و روحیه ای خشن داشتند و از موضع بالا به 

احزاب دیگر به ویژه حزب دموکرات نگاه می کردند.

سرانجام کومه له
 عوامل متعددی سبب شد که کومه له تأثیرگذاری در 
کردستان را از دست بدهد و 
اگر بحران جدیدی به وجود 
می رسد  نظر  به  بعید  آید، 
نقش  آن  در  بتواند  کومه له 
مهمی داشته باشد. ازجمله 
این عوامل می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
۱. ضربات مؤثری که به 
کومه له  نیروهای  و  کادرها 
وارد شد. 2. نداشتن محلی 
کردستان  در  استقرار  برای 
ایران. 3. آگاهی و هوشیاری 
درگیری   .4 مردم.  بیشتر 
با حزب دموکرات. 5. انشعابات متعدد در کومه له. 6. 
همکاری گسترده احزاب کرد عراقی با ایران. 7. استقرار 
اندیشه  فروپاشی   .8 عراق.  در  کومه له  طولانی مدت 

مارکسیسم در شوروی. 9. پیدایش پژاک و... . 

3. سپاه رزگاری 
 شیخ محمد عثمان نقشبندی متولد روستاي صفي آباد 
جوانرود، روحانی و رهبر طریقت نقشبندیه بود. وی 

در دوران رژیم گذشته با ساواک و دربار ایران ارتباط 
خیلی خوبی داشت و بعد از پیروزی انقلاب، تشکیلاتی 
به نام سپاه رزگاری )رستگاری( را به وجود آورد که در 
اطراف مریوان، پاوه، سنندج و کامیاران فعالیت داشت. 
سپاه رزگاری حدود 2000 نفر را جذب و سازماندهی 
کرده بود و در سال ۱358 شرارت هایی در محدودۀ 
عراق  حمایت  از  گروه  این  داد.  انجام  خود  فعالیت 
برخوردار بود و از حزب بعث این کشور پول، تجهیزات 

و امکانات دریافت می کرد. 
حزب کومه له که هم احتیاج به تجهیزات داشت و 
هم نمی توانست محبوبیت سپاه رزگاری را در بین مردم 
تحمل کند، در ۱3 بهمن ۱358 با حمله به مراکز سپاه 
رزگاری بسیاری از افراد آن را دستگیر و خلع سلاح 
کرد. این درگیری ها بین کومه له و سپاه رزگاری تا بهار 
از  به مرور  این تشکیلات  اعضای  ادامه داشت.   ۱360
یگان های قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( سپاه پاسداران 
نفر  گریختند. حدود 200  عراق  به  و  خوردند  ضربه 
نیز در عملیات  آنها  باقی ماندند که  از سپاه رزگاری 
یا اسیر شدند. پس  والفجر۱0 )اسفند ۱366( کشته 
از آن، شیخ عثمان به آلمان و سپس به ترکیه رفت و 

پس از مرگ در خانقاه استانبول به خاک سپرده شد.

4. سازمان خبات کردستان ایران
رهبر سازمان خبات )مبارزه( ماموستا سیدجلال الدین 
بود.  سیدعزالدین حسینی  کوچک تر  برادر  حسینی، 
به  عضو   ۱50 با  را  سازمان  این   ۱36۱ سال  در  او 
به  اقدام  سردشت  و  بانه  اطراف  در  و  آورد  وجود 
شرارت می کرد. خبات با عراق ارتباط داشت و عمدتاً 
به  را  ایران  یگان های  تحرک  به  مربوط  اطلاعات 

محفل اوليۀ سازمان کومه له در 
ســال 1348 به دست تعدادی 
از جوانان دانشــگاهی کرد که 
داشتند،  مارکسيستی  عقايد 
در دانشگاه تهران و تبريز شکل 
گرفت. در دی مــاه 1357، در 
سنندج تشکيلات جديدی را به 
نام سازمان انقلابی زحمتکشان 
به اختصار  که  ايران  کردستان 
به وجود  کومه له گفته می شد، 

آوردند.
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عراق گزارش می داد. آنها ازطریق قاچاق کالا، کسب 
بود،  ضعیف  تشکیلات  این  چون  می کردند.  درآمد 
به آن حمله می کردند،  ایرانی  نیروهای  هنگامی که 
درگیر نمی شد تا آسیب کمتری ببیند. از مهم ترین 
ـ  بانه  جاده  در  کمین  اجرای  خبات،  شرارت های 
آن،  در  که  بود   ۱363 سال  آبان   27 در  سردشت 
مهدی زین الدین فرمانده لشکر۱7 علی ابن ابی طالب)ع( 

و برادرش مجید را به شهادت رساندند.
تشکیلات خبات در پی عملیات های متعدد یگان های 
 ۱368 سال  در  دید.  آسیب  زمان  به مرور  سپاه، 
این  سیدجلال،  از  عباسی  خدر  ملا  جداشدن  با 
تشکیلات بیش از پیش ضعیف شد. سیدجلال در ۱۱ 
اردیبهشت ۱389 در شهر اربیل درگذشت و فرزندش 

بابا شیخ حسینی، رهبر گروه شد.

5. اتحادیه میهنی کردستان عراق
اتحادیه میهنی کردستان عراق یک حزب عراقی است 
که از حزب دموکرات کردستان عراق در سال ۱975 جدا 
شد. دبیرکل اتحادیه از ابتدای انشعاب تا هنگام مرگ، 
جلال طالبانی بود. در ابتدای انقلاب جلال طالبانی با 
رهبران انقلاب دیدار کرد و به آنها تبریک گفت، اما وقتی 
بحران در کردستان آغاز شد، در برخی از درگیری ها 
واسطۀ  طالبانی  درسال ۱358، جلال  کردند.  شرکت 
بعضی مذاکرات دولت موقت با احزاب تجزیه طلب بود، 
اما وقتی مذاکرات به نتیجه نرسید، نیروهای اتحادیه که 
در مناطق مرزی کردستان ایــران حضــور داشتنــد، با 

یــگان های ارتش، سپــاه و ژاندارمری جنگیدند. 
اتحادیه بعدها به این نتیجه رسید که مواضع سیاسی دولت 
ایران علیه اکراد نیست و جنگ با نیروهای سپاه و ارتش 

اشتباه است؛ در نتیجه نیروهایش را به داخل عراق انتقال 
داد و از سال ۱364 با همکاری قرارگاه رمضان  سپاه و 
مشارکت در عملیات های برون مرزی این قرارگاه، علیه 
ارتش بعث صدام وارد جنگ شد و در چندین عملیات 

شرکت فعال داشت.

6. گروه طاهرخان سیمیتقو
و  بود  عبدوي  طایفه  سرپرست  سیمیتقو  طاهرخان 

تعــدادی افــراد مســلــح 
تحــت امــر داشــت کـــه 
در اطراف شهرهای سلماس 
و ارومیه اقــدام به شــرارت 
و ایجــاد ناامنــی می کردند 
و پایگاهشـان در روستــای 
دوستان سلماس بود. گروه او 
لیــلهًْ القــدر  عملیــات  در 
 ۱363 خــرداد   30 در  که 
به همــت یــگان های سپاه، 
ارتش و ژاندارمری اجرا شد، 
مضمحل و خود نیز متواری 

شد.

7. گروه صنار مامدی
تا  از عشیره شکاک،  ایل مامدی  صنار مامدی رئیس 
سال ۱362 عضو حزب دموکرات بود و سپس از حزب 
سلماس  اطراف  و  داشت  نیرو  تعدادی  وی  شد.  جدا 
ارومیه شرارت می کرد. گروه صنار هم در عملیات  و 
لیلهًْ القدر که با تلاش قرارگاه حمزه اجرا شد، آسیب 

دید و در نتیجه صنار به سوئد گریخت.

استعداد کومه له در سال 1362 
مخفی،  تشکيلات  افراد  بدون 
حدود 1200 نفر می شد که اين 
معمولی  افراد  شورشی،  تعداد 

نبودند.
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8. گروه علی مریوانی
اطراف  در  مریوانی،  علی  به  معروف  قادرزاده  توفیق 
مریوان فعالیت می کرد. او نیز از حزب دموکرات جدا 

علی  داشت.  مسلح  نیروی   ۱20 حدود  و  بود  شده 
مریوانی در اطراف مریوان شرارت و برای ارتش عراق 
ایران کمین  او به رزمندگان  افراد  جاسوسی می کرد. 

گردان/پل ناوچه منطقه

يک پل اروميه
شمال

گردان سامرند اشنويه- نقده

گردان پيرانشهر پيرانشهر

گردان سردشتسرسنور سردشت

گردان بانه بانه

گردان 24 مهاباد مهاباد

گردان 31 بوکانمکريان بوکان

گردان 26 سقز سقز

گردان کاوه - گردان چيا ديواندره

جنوب
گردان شوان - گردان آريز سنندج

گردان فؤاد - گردان نکروز مريوان

گردان شاهو کامياران

گردان دالاهو اورامانات اورامانات

چارت کمیسیون تشکیلات حزب کومه له در سال ۱362

جدول ساختار سازمانی و استعداد حزب کومه له در سال ۱362
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می زدند، آنان را اسیر می کردند و تحویل ارتش عراق 
می دادند. درپی ضرباتی که یگان های سپاه و ژاندارمری 
افراد گروه  از  تعدادی  وارد کردند،  این گروه  افراد  به 
از  بعد  شدند.  تسلیم  هم  عده ای  و  زخمی  یا  کشته 
شد،  قطع  و  رفت  مین  روی  مریوانی  علی  پای  آنکه 

شرارت های وی هم به میزان زیادی کاهش یافت. 

9. عزالدین حسینی
سیدعزالدین حسینی )ماموستا حسینی( امام جمعه 
اصلی  عناصر  از  از  یکی  اما  بود،  فرد  یک  مهاباد 
به دلیل  می شد.  محسوب  کردستان  در  بحران آفرین 
وزن سیاسی بالای عزالدین حسینی در ایجاد و تداوم 
بحران در کردستان، به معرفی و نقش وی در غائله 

کردستان نیز پرداخته می شود.
در  را  او  بود.   ۱30۱ متولد  حسینی  عزالدین 
کردستان به عنوان ماموستا )استاد( می شناختند و امام 
به عنوان  ســال ۱357  در  وی  بـــود.  مهاباد  جمعه 
سال  در  شد.  انتخــاب  مهاباد  شهر  شورای  رئیس 
۱358 بــا امــام خمیــنی)ره( ملاقات کرد و امام به 
ایشان گفت: من امنیت کردستان را از شما می خواهم. 
او هم جواب داد: من هم خودمختاری کردستان را از 

شما  می خواهم. 
عزالدین   ،۱358 سال  بی نتیــجۀ  مذاکــرات  در 
بر  را  نماینــدگی خلق کرد"  "هیئت  ریاست  حسینی 
عهده داشت و مواضعش با کومه له و چریک های فدایی 
هماهنگ بود. این دو سازمان به همراه عزالدین، از موانع 
اصلی به نتیجه نرسیدن مذاکرات هیئت حسن نیت بودند. 
اگر مذاکرات به نتیجه می رسید، چه بسا جنگ به این 

گستردگی در کردستان به وقوع نمی پیوست. 

کومه له و چریک های فدایی خلق )اقلیت( به دلیل آنکه 
مارکسیست بودند، می دانستند اگر با عزالدین حسینی 
متحد باشند، با کسب مقبولیت میان مردم می توانند با 
رابطۀ  کردند  تلاش  آنان  کنند.  رقابت  دموکرات  حزب 
تنگاتنگی با عزالدین داشته باشند تا او به حزب نزدیک 

نشود و مذاکرات به نتیجۀ موردنظر حزب نرسد.

10. عشایر مسلح
ناحیه  شهرهای  برخی  در 
محدودۀ  به ویژه  کردنشین 
ساکن  کرد  عشایر  مرزی، 
بودند که برخی از آنان پس از 
انقلاب مسلح شده بودند و در 
حوزۀ نفوذشان ایجاد ناامنی 
می کردند. این عشایر به مرور 
زمان خلع سلاح شدند یا با 
مشاهدۀ قدرت دولت، با سپاه، 
ژاندارمری همکاری  و  ارتش 
ناحیه  تجزیۀ  مانع  تا  کردند 

کردنشین شوند. 
یکی از این عشایر، عشیرۀ 

جاف بود که سردار جاف آنان را سازماندهی و با حمایت 
عراق، در شهرهای پاوه، جوانرود و نوسود شرارت می کرد. 
آنان هرازگاهی به پایگاه های سپاه، ژاندارمری و شهربانی 
حمله می کردند، در جاده های منطقه مین می گذاشتند و در 

مسیر عبور نیروها کمین می کردند. 

11. احزاب ضدانقلاب غیربومی
اولیـن  خلق:  فدايی  چريـک های  سازمــان  الف( 

اوليــن ســازمان غيرکرد که 
بلافاصله پس از پيروزی انقلاب، 
در کردستان جنگ با جمهوری 
اســلامی ايــران را آغاز کرد، 
سازمان چريک های فدايی خلق 
بود. اگر کومه له در جنگ افروزی 
در کردستان رتبۀ اول را داشت، 
آنِ چريک های  از  رتبه  دومين 

فدايی خلق بود.
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انقلاب،  از پیروزی  غیرکرد که بلافاصله پس  سازمان 
در کردستان جنگ با جمهوری اسلامی ایران را آغاز 
کرد، سازمان چریک های فدایی خلق بود. اگر کومه له 
در جنگ افروزی در کردستان رتبۀ اول را داشت، دومین 

رتبه از آنِ چریک های فدایی خلق بود.
سازمان چریک های فدایی خلق در سال ۱350 از 
تلفیق دو گروه بیژن جزنی و مسعود احمدزاده به وجود 
آمده بود که بعد از چند عملیات مسلحانه، اکثریت افراد 
آن دستگیر و تعدادی اعدام 
شدند و بقیه تا زمان پیروزی 
بودند.  زندان  در  انقلاب 
پیدایش دو دیدگاه متفاوت 
"ماهیت  دربارۀ  سازمان  در 
جمهوری  طبقاتی  پایگاه  و 
در  شد  سبب  اسلامی" 
خرداد ۱359 این سازمان به 
دو جناح تقسیم شود. جناح 
اکثریت، جنگ با نظام را به 
نفع امپریالیسم ارزیابی کرد 
و جناح مقابل که در اقلیت 
بود، به مبارزه مسلحانه ادامه 
داد. جناح اقلیت که از ابتدا در کردستان می جنگید، در 
کردستان باقی ماند و به جنگ ادامه داد. درپی اقدامات 
امنیتی  ـ  انتظامی  ـ  نظامی  نیروهای  ضدشورشگری 
به ویژه سپاه در ناحیه کردنشین ایران، برخی از افراد این 

سازمان کشته شدند و بقیه به اروپا گریختند.
انقلاب  پیروزی  از  بعد  دهقانی:  اشرف  گروه  ب( 

اسلامی، اشرف دهقانی و محمد حرمتی پور از اعضای 
سازمان چریک های فدایی خلق، این تحلیل را داشتند 

که انقلاب ایران نافرجام مانده و پایگاه طبقاتیِ دولتِ 
برآمده از انقلاب، همان پایگاه طبقاتی حکومت پهلوی 
است  امپریالیسم  به  وابسته  جدید  حاکمیت  و  است 
و بنابراین، باید به مبارزه با آن ادامه داد. این دو در 
تشکیلات  و  کردند  انشعاب  سازمان  از   ۱358 سال 
جدید، "چریک های فدایی خلق ایران" )با حذف کلمۀ 
سازمان( نامیده شد که معمولاً آن  را به نام "جریان 

اشرف دهقانی" می شناسند. 
دهقانی  اشرف  از  حرمتی پور   ۱360 شهریور  در 
جدا شد و چریک های فدایی خلق )ارتش رهایی بخش 
جنگل های  به  را  خود  افراد  او  کرد.  ایجاد  را  ایران( 
مازندران منتقل کرد تا با نظام مبارزه کند. افراد این دو 
جریان ابتدا به عراق و سپس به اروپا رفتند تا در خارج 
از کشور، برای براندازی جمهوری اسلامی مبارزه کنند.

اولیه  ج( سازمان مجاهدين خلق )منافقين(: هسته 

سازمان مجاهدین خلق، در سال ۱344 توسط سعید 
محسن، محمد حنیف نژاد و عبدالرضا نیک بین )عبدی( 
دورۀ  در  را  عملیات هایی  سازمان  افراد  گرفت.  شکل 
پهلوی اجرا کردند و پس از پیروزی انقلاب، به رهبری 
گسترش  ضمن  خیابانی،  موسی  و  رجوی  مسعود 
تشکیلات در همه استان ها و شهرها، شاخۀ کردستان 
سازمان را نیز به وجود آوردند. آنان ابتدا در عملیات 
نظامی شرکت نمی کردند. مجاهدین خلق )منافقین( 
در  و  شدند  مسلحانه  فاز  وارد   ۱360 خرداد  در30 
اواخر اردیبهشت ۱36۱ ابراهیم ذاکری )صالح( را به 
کردستان فرستادند تا فرماندهی فعالیت های سیاسی 
ـ نظامی مجاهدین و سپس نمایندگی مسئول شورای 

ملی مقاومت در کردستان را بر عهده بگیرد. 
مرکز اصلی استقرار سازمان مجاهدین خلق)منافقین( 

کردســتان  ميهنی  اتحاديه 
عراقی  حــزب  يــک  عراق 
اســت که از حزب دموکرات 
کردستان عراق در سال 1975 
اتحاديه  دبيرکل  شــد.  جدا 
از ابتدای انشــعاب تا هنگام 

مرگ، جلال طالبانی بود.
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ناحیه  در  نیز  عملیات  چند  و  بود  سردشت  آلان  در 
کردنشین اجرا کردند. در سال ۱364 که گفت وگوهای 
مخفیانۀ حزب دموکرات کردستان و دولت ایران آشکار 
شد، اختلافات سازمان و حزب دموکرات افزایش یافت 
و حزب دموکرات از شورای ملی مقاومت خارج شد. با 
سازمان  سپاه،  به ویژه  ایران  مسلح  نیروهای  اقدامات 
مجاهدین خلق)منافقین( پایگاه های خود را در کردستان 

از دست دادند و به عراق منتقل کردند.
این  کارگر:  طبقه  آزادی  راه  در  پيکار  سازمان  د( 

سازمان را افرادی ایجاد کردند که در سال ۱354 عقاید 
مجاهدین خلق را از اسلام به مارکسیسم تغییر دادند. 
بعد از وقایع سال ۱360 و دستگیری تعدادی از افراد 
کمیته مرکزی و کادرهای پیکار، جمع کوچکی از این 
سازمان که خود را "پیکار کمونیست" می نامیدند، در 
شهریور ۱36۱ به کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست 

پیوستند و حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند.

سازمان  این  کارگر:  آزادی طبقه  رزمندگان  ه( سازمان 

رزمندگان  کادرهای  اکثریت  شد.  ایجاد  سال ۱356  در 
مبارزان  )اتحاد  سهند  محفل  و  کومه له  با  نزدیکی  در 
کمونیست(، حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند. در 
جریان دستگیری تشکیلات کومه له در تهران، بیشتر افراد 
رزمندگان  بقایای  آخرین  و  شدند  دستگیر  سازمان  این 
گریختند.  کردستان  به  کایدپور،  داریوش  رهبری  به 
فعالیت   ،۱367 سال  در  کایدپور  اعدام  و  دستگیری  با 

رزمندگان در ایران و کردستان نیز به پایان رسید.

جمع بندی و نتیجه گیری
بعد از شروع بحران در مناطق غرب و شمال غرب، 
دولت موقت راهبرد مذاکره و مصالحه با ضدانقلابیون 
را در دستور کار خود قرار داد و به دنبال توافق هیئت 
سپاه  نیروهای  ضدانقلاب،  گروهک های  با  اعزامی 
شهرهای  از  بسیاری  از  اسلامی  انقلاب  پاسداران 

سیدعزالدین حسینی )ماموستا حسینی( امام جمعه مهاباد، ۱358.
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مناطق غرب و شمال غرب خارج و نیروهای ارتش 
خود  پادگان های  به  نیز  ایران  اسلامی  جمهوری 
برای  را  زمینه  وضعیت  این  شدند.  بازگردانده 
سازماندهی دوباره گروهک ها و تقویت حضور عناصر 
به  و  کرد  فراهم  شهرها  در  آنها  اصلی  کادرهای  و 
این  در  انجامید.  آنان  به دست  مناطق  این  کنترل 
حضرت  اسلامی  جمهوری  کبیر  بنیان گذار  دوران، 
امام خمینی)ره(، در مناسبت های مختلف با دعوت از 
شخصیت های مذهبی، سیاسی، ملی و سایر اشخاص 
بومی مناطق غرب و شمال غرب، آنان را به وحدت 
و برادری با سایر اقشار ملت، حفظ مرزهای کشور، 
ضدانقلاب،  و  ملحد  گروهک های  و  منحرفان  طرد 
صبر و استقامت و همیاری با دولت برای ایجاد رفاه 
به  فریب خوردگان  تشویق  با  و  توصیه  منطقه،  در 
از معاندین،  بازگشت به دامن اسلام و روی گردانی 
مقابله،  در  عمل  شدت  به  را  شورشگران  درنهایت 

تهدید فرمودند تا اتمام حجت را به کمال برسانند.
نیروهای  راهبرد   ،۱358 سال  پاییز  اواخر  تا 
برخی  و  ضدانقلاب  گروهک های  دعوت  خودی 
نیروهای فریب خورده به سازش، آرامش و همکاری 
ماه(،  )چند  بسیار کمی  زمان  با گذشت  ولی  بود، 
شد،  آشفته تر  مناطق  برخی  و  شهرها  وضعیت 
به صورتی که در برخی از مناطق، عناصر ضدانقلاب 
)ازجمله دموکرات ها ( به طورکامل بر شهرها مسلط 
شده بودند و ازاین طریق، کمبودهای مالی خود را 
به دلیل  اما  مردم جبران می کردند.  اموال  غارت  با 
ادامه یافتن ناآرامی ها در مناطق غرب و شمال غرب 
و ادامه  انحراف گروهک های معاند از احکام اسلامی 
مبارزه  و  فقیه  ولایت  با  عناد  به  آنان  پافشاری  و 

حضور  زمینه  آماده شدن  و  اسلامی  حکومت  با 
رزمندگان اسلام در مناطق بحرانی، راهبرد نظامی 
تغییر  به طورکامل  منطقه  این  در  نیروهای خودی 

یافت.
با درنظرداشتن این وضعیت و سختی های نبرد 
فعالیت طیف های  آن شاهد  که طی  کردستان  در 
در  ضدانقلاب  احزاب  و  گروهک ها  از  زیادی 
اهمیت است  نکته حائز  این  بودیم، ذکر  کردستان 
که گروهک های مختلف با وجود مشی و روش های 
مختلف فکری ـ اجرایی، در کل فعالیت های ضد نظام 
و انقلاب را دنبال می کردند. در چنین اوضاعی نظام 
جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح و در رأس آن 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با رعایت اصولی چون 
مردمی کردن  ضدانقلاب،  از  مردم  صف  جداکردن 
امنیت و جنگ، مهلت دادن به دشمن برای تسلیم 
انقلابی  فرماندهان  و  مسؤلان  تعیین  و  بازگشت  و 
ازقبیل برخورد  اجرایی  انواع روش های  با  توانستند 
همه جانبه،  و  همسو  حرکت های  دشمن،  با  قاطع 
تقسیم وظایف بین نیروهای مختلف خودی )سپاه، 
ارتش، ژاندارمری، شهربانی و رده های اطلاعاتی( و 
درنظرداشتن راهبردهای فرهنگی ـ اجتماعی، روانی، 
امنیتی و سرانجام راهبرد قاطع نظامی، این غائله را 
کنترل کنند و خاتمه دهند. واضح است که قواعد و 
مبانی اساسی مورداستفاده سپاه در مناطق غرب و 
شمال غرب کشور، نشئت گرفته از فرایندی پرشتاب 
انجام  و  نوآوری  ابتکار،  انقلابی،  روحیه  بستر  در 
تغییرات اساسی در وضع موجود با تکیه بر ارزش های 
اسلامی بدون تبعیت از یک راهبرد مکتوب و تنها در 

صحنه عمل به وقوع پیوسته است. 
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شکل گیری سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران

زمینه های شکل گیری سازمان پیشمرگان
مناطق  در  سپاه  فرماندهان  از  رستگارپناه  سردار 
عملیاتی غرب و شمال غرب درباره زمینه ها و ریشه های 
شکل گیری سازمان پیشمرگان مسلمان کرد می گوید: 
کردستان سه مقطع نبرد دارد؛ یکی مقطع نبرد اول، 
یکی مقطع نبرد دوران فترت، و یکی هم مقطع نبرد 

دوم. وضعیتی که در مقطع نبرد اول ]از سوی دشمن[ 
دنبال می شد، ازنظر روانی تهدید و سرکوب بود و باعث 
مهاجرت تعدادی از مردم شد. من این را به این دلیل 
گفتم که پایه و بستر سازماندهی پیشمرگان مسلمان 
کرد از این مهاجرین شکل  گرفت. قبل از اینکه حادثه 
پاوه پیش بیاید، تعدادی از مردم مسلمان پاوه به تهران 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بالاگرفتن بحران در مناطق کردنشین، به ابتکار محمد بروجردی فرمانده 
سپاه غرب کشور، در پاییز سال ۱358 و با همکاری مهاجران، سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد تأسیس 
شد. سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد با جذب نیروهای بومی استان کردستان به سرعت گسترش یافت و 
با شرکت در عملیات پاک سازی شهرهای مختلف، در سال های ۱359 تا ۱36۱ در پاک سازی جاده های 
مواصلاتی و روستاهای کردستان ایفای نقش کرد. این سازمان از سال ۱36۱ به مرور جذب سازمان بسیج 
شد. ازاین رو به منظور تبیین نقش تأثیرگذار سازمان پیشمرگان مسلمان در مقابله با ضدانقلاب و تأمین 
امنیت در مناطق کردنشین، نشست تخصصی پیشمرگان مسلمان کُرد با حضور سردار حسین دقیقی و 
سردار حسن رستگارپناه از فرماندهان سپاه در مناطق مختلف عملیاتی غرب و شمال غرب به ویژه کردستان، 
در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار شد. متن حاضر تلفیقی از مباحث این نشست و مطالبی از 

جلسات تاریخ شفاهی سردار رستگارپناه و دیگر منابع مرتبط می باشد.
سپاه  کرد،  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  بروجردی،  محمد  سیدالشهدا)ع(،  حمزه  قرارگاه  کليدی:  واژگان 

کردستان، جندالله.

چکيده
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می آیند و از حاکمیت مرکزی درخواست می کنند که 
وضع ما را مشخص بکنید. تصمیم گرفته می شود که 
خرداد  در  کند.  راه اندازی  را  پاوه  سپاه  برود  گروهی 
۱358، سپاه بانه با مردم بومی بانه تشکیل می شود. از 
فرمانده سپاه سنندج می خواهند سپاه های شهرستان ها 
را تشکیل بدهد که اولین بار سپاه مریوان با  نفر نیروی 
بومی مریوان شکل می گیرد. حالا این زمان، زمانی است 
تبلیغات  نظام  علیه  به شدت  ضدانقلاب  گروه های  که 
می کنند و شروع به درگیرشدن با تشکلی می کنند که 
سپاه دارد از خود مردم منطقه، آن را شکل می دهد. آن 
موقع هم آنها به عنوان پیشمرگان مسلمان کرد هنوز 
مطرح نبودند و به عنوان سپاه هایی که در بقیه کشور 
دارد شکل می گیرد، مطرح بودند. در آنجا هم تعدادی 
به شهید چمران می پیوندند، مثل خانواده شهید قادر 
خان زاده و شهید بهرامی. استحضـار داشتـه باشیـد کـه 
تنها خانـواده ای در کشـور کـه شش فـرزنـدش شهیـد 
شده، همین خانواده قادر خان زاده بانه ای است. حادثه 
بسیار زیبایی که خود من ناظرش بودم، زمانی بود که 
به سنندج  و  بودند  مقام معظم رهبری، رئیس جمهور 
آمدند. این پدر شهید را بردیم خدمت ایشان، سرش را 
گذاشت روی شانه حضرت آقا و گریه کرد. حضرت آقا 
یک مقداری دلجویی اش کردند و گفتند پدرجان، چرا 
ناراحتی؟ گفت گریه من مال این است که چرا فرزند 
بیشتری نداشتم که در راه انقلاب امام خمینی)ره( بدهم.

 اینها از اولین کسانی اند که در بانه به شهید چمران 
اولیه  جرقه  یعنی  انقلابیم؛  پیشمرگ  ما  می گویند 
پیشمرگان انقلاب در اینجا زده شد و شهید چمران آنها 
را پیشمرگان مسلمان کرد می خواند و این قشر از جامعه 
در شهرهای مختلف هسته های اولیه را شکل می دهد. 

در جریان دوران فترت کردستان، شهید بروجردی یک 
هوشمندی نشان می دهد و در جریان مصوبات هیئت 
حسن نیت که می خواستند سپاه را از شهرها بیرون کنند، 
به شهرهای مختلف می رود و در جلسه ای مطرح می کند 
مسلمان اند  پیشمرگ  و  آنجایند  خود  مردم  اینها  که 
از  گروه ها  ترفند،  این  با  و  بمانند؛  اینجا  می خواهند  و 
بروجردی رودست می خورند. در مقطع نبرد دوم تعدادی 
که به عنوان جوانمرد بودند، به سپاه می گویند که حاضریم 
دفاع کنیم، حاضریم سازمان پیدا کنیم. وفاداری مردم به 
اسلام و انقلاب بود که برای اسلام و برای امام ماندند. 
انقلاب و  به  این سازمان به دست وفاداران  اولیه  هسته 
امام اعم از جوانان و کهن سالان شکل گرفت. زمینه های 
شکل گیری پیشمرگان مسلمان کرد در این چند بعد بود. 
شهید بروجردی بعد از مشورت  و رایزنی ، یک روز همه 
برادران را در محوطه مسافرخانه یاس جمع کرد و گفت 
تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد مورد موافقت 

حضرت امام قرار گرفته است.

ضرورت شکل گیری سازمان پیشمرگان
سردار رستگارپناه دراین باره اظهار می کند: سازمان 
از  متشکل  اصل  در  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
آنها  از  تعدادی  انقلاب  از  قبل  که  است  نیروهایی 
ژاندارمری  با  و  بودند  مسلح  جوانمرد  عنوان  تحت 
پس  می کردند.  فعالیت  جغرافیایي  منطقه  این  در 
و  پیوستند  انقلاب  به  اینها  از  تعدادی  انقلاب،  از 
ما  نیروهای  با  محلی  بومی  نیروهای  عنوان  تحت 
و  مردم  به  ضدانقلاب  تعرض  می کردند.  همکاری 
طرف داران انقلاب سبب شد که مردم به مقابله با 
گروه ها بپردازند، ولی اقدامات آنها کفایت نمی کرد 
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و مردم طرف دار انقلاب مجبور به ترک مناطق خود 
و حرکت به سوی کرمانشاه، تهران، ارومیه و جاهاي 

دیگر شدند.
 ما بحث عمده ای درخصوص سازمان پیشمرگان 
مسلمان کُرد* داریم که نحوه شکل گیری و استارت 

* سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در سال ۱358 به همت محمد 
بروجردی فرمانده سپاه غرب کشور، تأسیس شد. افراد عضو این 
بودند که تحت فشار گروه های  کردهای مسلمانی  سازمان عمدتاً 
ضدانقلاب به ناچار شهر و روستای خود را ترک کرده و به کرمانشاه 
که تحت تسلط دولت مرکزی بود، رفته بودند. نحوه تشکیل این 
رهنمودهای  از  الهام  با  بروجردی  محمد  که  بود  چنین  سازمان 
حضرت امام)ره( مبنی بر جدایی صف مردم از ضدانقلاب و حضور 
در منطقه و مشاهده درخواست های مردم برای مقابله با ظلم و 
جور گروهک ها، اقدام به سازماندهی جوانان مسلمان و غیرتمندی 
و  پوچ  شعارهای  گروهک ها،  غیراسلامی  ماهیت  به  که  کرد 
برده  پی  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  حقانیت  و  آنها  بی اساس 
مسلمان  پیشمرگان  عنوان  با  سازمانی  تشکیل  طرح  وی  بودند. 
کرد را ازطریق دکتر بهشتی به مسئولان نظام در شورای انقلاب و 
دولت موقت پیشنهاد کرد. پس از موافقت با این طرح و واگذاری 
با عزمی راسخ و  به محمد بروجردی، وی  مسئولیت اجرایی آن 
گام هایی استوار در بسیاری از مناطق غرب و شمال غرب شعبه ای 
ایجاد  با  کرد.  راه اندازی  را  کرد  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  از 

اولیه آن از کجا کلید خورد. در سال ۱358، بعد از تغییر 
و تحولات عمده ای که در غرب کشور به وجود آمد و 
چمران  دکتر  که  سریعی  و  یک مرحله ای  پاک سازی 
انجام داد، تعدادی از مردمی که معتقد به اسلام و انقلاب 
اسلامی بودند، از همان لحظه اول، اقتدار نظام اسلامی 

این سازمان، هرروز گروه جدیدی از جوانان کرد داوطلبانه به آن 
برقراری  و  منطقه  به  هیئت حسن نیت  ورود  با  می شدند.  ملحق 
آتش بس، این سازمان خلع سلاح شد و اشرار دوباره بر مواضعی 
که در نبرد با رزمندگان اسلام از دست  داده بودند، مسلط شدند. 
شهید بروجردی آرام ننشست و بارها به همراه تعدادی از مسئولان 
سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به تهران رفت و با پشتکار طرح 
و حضرت  بهشتی  دکتر  آیت الله  امام)ره(،  به حضرت  را  یگان  این 
و  آن  تقویت  و  تثبیت  برای  او  داد.  پیشنهاد  خامنه ای  آیت الله 
اینکه  تا  کرد  فراوانی  تلاش  غرب  در  مانوری  تیپ  یک  تشکیل 
کلیاتی از این دو طرح به تصویب مسئولان انقلاب رسید و باز هم 
مسئولیت آن به شهید بروجردی سپرده شد. وی هم به کرمانشاه 
بازگشت و سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد را دوباره تشکیل داد 
کشور؛  غرب  در  اسلامی  انقلاب  از  پاسداری  بیست ساله  )تاریخ 
نتایج و دستاوردها، کتاب ششم، مصطفی ایزدی، جواد استکی و 
مسعود یاران، دانشگاه امام حسین)ع(، مرکز مطالعات و تحقیقات 

توسعه امنیت پایدار )پروژه شهید بروجردی(، ص56(.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( و  فرمانده سپاه غرب کشور و مؤسس  بروجردی  ناشناس، شهید محمد  از راست: 
مرحوم مام رحیم احمدی مسئول پیشمرگان مسلمان کرد سنندج، ۱359.
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کردند.  همکاری  اسلامی  جمهوری  با  و  دریافتند  را 
شرایط موجود در خود منطقه غرب کشور هم سبب 
شده بود اکثر قریب به اتفاق مردم آنجا چه جوان و چه 
پیر، بنا به شرایط خاص طبیعی، جغرافیایی و قومیتی 
با سلاح آشنایی داشته باشند و در پاک سازی های اولیه 
و حادثه های مختلفی که پیش آمد، شرکت کنند و 
با  طرفداری از جمهوری اسلامی، نگذارند ضدانقلاب 
میدان پیدا کند. در این تغییر و تحول، مشی مرکزیت 
نظام برای برخورد با گروه ها 
تغییر کرد. در مقطعی بحث 
حضـور هیئـت حسـن نیـت 
و  بود  مطرح  کردستان  در 
فرصتی برای احزاب سیاسی 
کردستـان بـه وجـود آمـد. 
هرکسـی کـه به هـر شـکلی 
به طرف داری از نظام اسلامی 
و انقـلاب بـرخـاستـه بـود، 
توسـط گروه هـا تحت فشـار 
قرار گـرفت. خلاصـه اینکه 
تعدادی از مـردم بـراساس 
اعتقاداتشـان بـه طـرف داری 
از نظام اسلامی برخاسته بودند. طرف مقابلشان سلاح 
داشت و دائماً درحال تقویت خود بود و طبیعی بود که 
آنها هم برای حفاظت از زندگی خودشان باید مسلح 
شوند. با تغییر و تحولی که در سال ۱358 پیش آمد، 
به طورکامل توازن قدرت نظامی به سمت گروه ها به ویژه 
قدرت  و  حاکمیت  رفت.  پیش  دموکرات  و  کومه له 
جمهوری اسلامی در شهرستان های مختلف به شکلی 
تحلیل رفت و این عناصر مجبور به ترک جغرافیای 

 ۱358 سال  در  است  یادم  دقیقاً  شدند.  خودشان 
پاوه،  مریوان،  شهرستان های  مردم  از  زیادی  تعداد 
از شهرهای آذربایجان غربی، جلوی  سنندج و بعضی 
حفاظت  خواستار  و  کردند  تحصن  خبرگان  مجلس 
انقلاب در کردستان  از  شخصی خودشان و حفاظت 
شدند. تعدادی از آنها بالاجبار آمدند در شهرستان های 
هم جوار مثل همدان، کرمانشاه، زنجان و تهران ساکن 
شدند. در این شرایط، این طور در ذهنم است که آن 
موقع ریاست مجلس خبرگان به عهده دکتر بهشتی 
بود، ایشان هم عضو شورای انقلاب بود و در پاسخ به 
مسائلی که آنجا مطرح  شده بود، گفته بودند که این 
مردم مورد ظلم و تعدی ضدانقلاب قرار گرفته اند و باید 
فکری برایشان شود. بنابراین آنها را به قرارگاهی که 
در کرمانشاه بود معرفی کردند تا فکری به حال مردم 
شود. درنهایت افرادی که جلوی مجلس خبرگان قانون 
اساسی تحصن کردند، به کرمانشاه رفتند و هسته اولیه 
سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد در آنجا شکل گرفت.

پیشمرگان مسلمان کرد
تعداد زیادی از این مردم به همت برادر محمد بروجردی 
تشکیلاتی که  ازطریق  تعدادی  هم  سازماندهی شدند. 
مسلح  کرمانشاه  مردمی  تشکیلات  به عنوان  بود  آنجا 
شدند. تشکیلاتی در آنجا برای جوانرود و قسمتی از پاوه 
وجود داشت که مردم را مسلح می کرد. درمجموع، این 
هنوز  موقع  آن  تا  بودند.  مختلف  از شهرهای  هسته ها 
قرار  اسلامی  جمهوری  نیروهای  دراختیار  پادگان ها 
خودی  نیروهای  دراختیار  مریوان  پادگان  مثلًا  داشت. 
بود و هنوز سقوط نکرده بود؛ پادگان بانه هنوز سقوط 
و  نکرده  سقوط  هنوز  پادگان  سنندج  در  بود؛  نکرده 

از  زيادی  تعداد   1358 سال  در 

مردم شهرســتان های مريوان، 

پــاوه، ســنندج و بعضــی از 

آذربايجان غربــی،  شــهرهای 

جلوی مجلس خبــرگان قانون 

اساسی تحصن کردند و خواستار 

کردستان  در  انقلاب  از  حفاظت 

شــدند.  درنهايت اين افراد به 

اوليه  هسته  و  رفتند  کرمانشاه 

سازمان پيشمرگان مسلمان کُرد 

شکل گرفت.
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پیشمرگان  به تدریج  بود.  نیفتاده  ضدانقلاب  دست  به 
مسلمان کرد سازماندهی اولیه پیدا کردند و با هلی کوپتر 
به همراه نیروهای پاسدار به مراکز شهرهایی مثل مریوان 
براساس  هرکسی  می شدند.  منتقل  مختلف  جاهای  و 
شناختی که از جغرافیای خودش داشت، مسلح می شد 
و به آنجا می رفت. این حرکت ادامه پیدا کرد تا استارت 
اولیه پاک سازی و آزادسازی شهر کامیاران زده شد و اینها 
نقش خودشان را در آنجا به طور معیّن و روشن نشان 
دادند و طوری در صحنه عمل وارد شدند که مسئولان 
و متولیان مدیریت منطقه مثل برادر محمد بروجردی 
سریعاً آنها را سازماندهی کردند تا با یک تشکل منظم، 
شیوه  کنند.  استفاده  نظام اند،  طرف دار  که  افرادی  از 
در  و  پراکنده  به صورت  نقاط  از  بعضی  در  سازماندهی 
در  مثلًا  بود.  و طایفه ای  فامیلی  به صورت  بعضی جاها 
مریوان کهنه پوشی ها، در بانه قادرخان  زاده ها و بهرامی ها 
بودند؛ در سقز فامیلی بود که پدر و بزرگ آن فامیل، 

به دلیل تهدید ضدانقلاب منطقه را ترک کرده بود و بقیه 
اعضای خانواده  هم آنجا را ترک کرده بودند. در کرمانشاه 
اینها مراجعه می کردند، سازماندهی می شدند و مجدداً به 
شهرها انتقال داده می شدند و به مرور زمان، این نقش را 
این فرد به صورت طایفه ای توسعه می داد. تا سال ۱359 
این  - سنندج،  کامیاران  پاک سازی جاده  یعنی شروع 
روند ادامه داشت. به هرحال، بخشی از این نیروها تحت 
عنوان پیشمرگ مسلمان بودند. سازمان اولیه  پیشمرگان 
تا  می کرد  پیدا  توسعه  شکل  این  به  مختلف  نقاط  در 
سنندج  پاک سازی  در  شد.  انجام  سنندج  پاک سازی 
تعداد این نیروها افزایش یافت و در ادامه برادر محمد 
بروجردی به آقای مصطفی طیاره مأموریت  داد که این 
نیروها را به  کار گیرد. البته همان پیشمرگان مسلمان 
کُرد در پاک سازی سنندج نقش تعیین کننده ای داشتند.

در حادثه ای که برای آقای ایرج نصرت زاده اتفاق افتاد، 
که  زمانی  داریم  سپاه  نیروهای  از  نقل  به  مستندات  در 

جمعی از پیشمرگان مسلمان کرد، سپاه پاوه، ۱360
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ستون می خواست از آن جاده کمربندی برود، تعدادی از 
پیشمرگان مسلمان کُرد می خواستند آن را همراهی کنند، 
ولی برخی فرماندهان نظامی منطقه نمی پذیرند و می گویند 
که با این استدلال ما که خودمان توان از پذیرش نیروهای 
پیشمرگ اجتناب می کردند. ولی شهید بروجردی تعدادی 
به صورت  سنندج  فرودگاه  در  را  پیشمرگ  نیروهای  از 
اولیه شروع  اینکه درگیری  به محض  نگه می دارد.  آماده 
می شود، تعدادی از آنها داوطلــب می شــوند و به کمــک 
ستــون می روند. کمک رسانی 
که  می شود  باعث  ستون  به 
ستون  نیروهای  از  تعدادی 
بتواننــد خودشــان را نجات 
و  بیاینـد  عقب  به  و  دهند 
آسیب پذیری شان کمتر شود.

خلاصــه اینــکه سازمان 
پیشمرگان مسلمــان کرد بــا 
سازمانــدهی در کرمــانشــاه 
اولیه آن  شروع شد و هسته 
و  گرفت  شکل  سنندج  در 
در همه شهرها توسعه یافت. 
در  هم  تمرکز  و  توان  عمده 
خود سنندج بود. پیشمرگان مسلمان کُرد در مریوان و 
بانه مستقل بودند، یعنی برای خودشان یک سازمان رزم 
مستقلی تشکیل داده بودند، ولی زیر نظر سپاه فعالیت 
تعداد  اینکه  به دلیل  کامیاران  و  سقز  در  اما  می کردند. 
پیشمرگان کم بود، با بقیه سازمان رزم ما ترکیب شدند. 
در پاوه و سردشت هم تعدادی از پیشمرگان را به صورت 
مستقل در دسته های ۱5 یا 20 نفره داشتیم. بعدها این 

سازمان در سپاه ادغام شد.۱

هدف از تشکیل پیشمرگان مسلمان
اهداف عمده ای که این سازمان در راستای آنها شکل گرفت 
عبارت بود  از: پاک سازی مناطق کردستان از دشمنان، تبلیغ 
دین مبین اسلام و اثبات حقانیت جمهوری اسلامی، جدایی 
صف مردم از ضدانقلاب، مقابله با تاکتیک دشمن در ایجاد 
تفرقه بین شیعه و سنی، برقراری امنیت در منطقه به دست 
ساکنان آن و استفاده از امکانات و تجارب متقابل نیروهای 
بومی و غیربومی و تلاش برای جذب افراد فریب خورده و 
سازماندهی افراد برای خدمات رسانی به مردم... . پس فقط 
اینها سلاح دست بگیرند. این بندگان خدا  این نبود که 
شبانه روز توی این روستا، با این فامیل، با این قبیله و با آن 
عشیره می رفتند صحبت می کردند و انقلاب را برای آنها جا 
می انداختند. شهید بروجردی ستاد عملیات غرب را تشکیل 
می دهد، سازماندهی مهاجرین را شروع می کند، وفاداران به 
انقلاب را شناسایی می کند و مرتب توسعه می دهد. جذب 
نیرو می کند، برنامه ریزی آموزشی می کند. ما فرهنگ سازی 
کردیم و نیروهای اعزامی را مهاجرین نامیدیم و پیشمرگان و 
نیروهای مردمی محل را انصار نام نهادیم. این صبغه را ما در 
صدر اسلام هم داشتیم. ما شهدای بزرگی در بین پیشمرگان 
داشتیم؛ شهید محمدامین رحمانی، شهید عثمان فرشته، 

شهید شبلی، شهید کاک سعید توفیقی، فرید تعریف.

ویژگی های سازمان پیشمرگان
یکی از ویژگی های این سازمان، گسترش سریع سازمان 
رزم بود و انعطاف پذیری بی نظیر آنها، به طوری که به تنهایی 
یک مأموریت را در دل دشمن بر عهده می گرفتند. ترمیم 
سازمان نیز به خوبی انجام  می شد و به مجرداینکه یکی از آنها 
در سازمان آسیب می دید، فرد دیگری جایگزین او می شد. 
پیشمرگان چابکی و چالاکی خاصی داشتند و توانایی رزمی 

ســازمان  اوليــه  هســته 
کرد،  مســلمان  پيشمرگان 
در ســنندج شــکل گرفت. 
عمده تــوان و تمرکز هم در 
در  بعدها  و  بود  سنندج  خود 
يافت.  توســعه  شهرها  همه 
در  ســازمان  اين  نهايت  در 

سپاه ادغام شد.
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آنها ده برابر توانایی رزمی کومه له و دموکرات بود. آنها پابه پای 
ضدانقلاب در کوهستان می رفتند و مبارزه می کردند. وقتی  
بروند،  عملیات  به  می خواستند  ضدانقلاب  گروهک های 
بار  عملیاتی  مهمات  و  ساعته   48 جیره  و  کوله پشتی 
می کردند، ولی پیشمرگان مسلمان چون عقیدتی بودند، 
یک دستمال بر کمر می بستند و با تکه ای نان به عملیات 
می رفتند. پیشمرگان کرد، هم فعالیت فرهنگی، هم فعالیت 
سیاسی و هم فعالیت تبلیغاتی برای نظام می کردند. در 
عملیات سپاه، حضور داوطلبانه داشتند و در جنگ هایی که 
حضور پیدا می کردند، به کمک سپاهیان می رفتند و برای 
این کار پولی نمی خواستند. مقاومت و دقت کامل در نبرد از 

دیگر ویژگی های پیشمرگان بود.

سازماندهی و استعداد پیشمرگان مسلمان کرد
رستگارپناه دراین باره می گوید: شکل و شمایلی که سازمان 
پیشمرگان در سنندج به خود گرفت، سبب شد سازمان 
بنابر  پیدا کند.  و ساختاری  و سازمان  تمرکز  پیشمرگان 
چیزی که در ذهن من است، در مرداد سال ۱359 قرار 
بر این شد که از این به بعد اگر نیروهای بومی می خواهند 
بیایند جذب شوند، تشکیل پرونده اولیه ای داده شود و با 
تأیید دو نفر از نیروهای پیشمرگان مسلمان کُرد که شاخص 
و سرشناس اند، ما به اینها اسلحه بدهیم. سازماندهی خاصی 
هم نبود. همان طور که در خود سنندج جذب می شدند، در 
شهرستان های مختلف هم جذب می شدند. هسته اولیه این 
تشکیلات هم با به کارگیری چند نفر از نیروهای بومی شکل 
می گرفت. مثلاً یک نفرشان را مسئول عملیات و یک نفر 
را هم مسئول پشتیبانی گذاشتیم. آنجا یک ستاد مانندی 
را ستاد  البته نمی شود اسمش  بودند که  را تشکیل داده 
گذاشت. چند نیرو بودند که گوشه ای از ساختمان سپاه فعلی 

را در بلوار شهید شبلی سنندج، برای این کار سازمان دادند 
و بعد هم به باشگاه افسران منتقل شدند. این حالــت که 
پیــش آمــد، در شهرهــای مختلف هم بنا به فراخوری 
که سپــاه توسعه پیدا کرد و واحدهایش افــزایش یافت، 
سازمان پیشمرگان را افزایش داده بودند. مثلاً در مریــوان 
ظرفیت بالاتر و استعدادشان بیشتر بود و با تــلاش برادر 
احمد متوسلیان تحت عنــوان سپاه بومی شکل داده شــدند 
و غیرازاین یک کمیته شهری هم راه انداخته بودند که بیشتر 

متشکل از فرزندان دانش آموز 
از  بعضی  بود.  بومی  نیروهای 
آنها که ادامه تحصیل نمی دادند 
و سن های پایینی داشتند، در 
کمیته شهری مسلح می شدند 
و شب ها برای گشت در شهر 

مریوان از آنها استفاده می شد.
در کامیــاران هم هستـه 
اولیـه ای شکل  گرفتــه بــود 
در  که  اینها  از  تعــدادی  و 
کرمانشاه بودند، در آنجا شکل 
و ساختار پیدا کردند. در سقز، 
به فراخور  بانه و دیواندره هم 

ما  و  داشتند  اولیه ای  شکل  داشت،  وجود  که  استعدادی 
سازمانی را در سنندج تشکیل دادیم و به شهرستان هایی که 
می رفتیم با فرماندهان سپاه صحبت می کردیم و می گفتیم 
اینها را به این شکل به کار بگیرید. این سازمان تا سال ۱359 

چنین توسعه ای را پیدا کرد.
در سال ۱360 توسعه  سازمانی مستقل پیشمرگان 
در  اولیه  سازماندهی  یک  به صورت  کرد  مسلمان 
سنندج دنبال شد و ما گردان های حضرت رسول)ص( 

در سال 1360 توسعه سازمانی 
مستقل پيشــمرگان مسلمان 
کرد به صورت يک سازماندهی 
اوليه در ســنندج دنبال شد و 
ما گردان  های حضرت رسول)ص( 
يا نبی اکرم)ص( را با اين نيروها 

سازمان داديم.
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یا نبی اکرم)ص( را با این نیروها سازمان دادیم. 
نوع  این  استعداد  بیشترین  که  است  ذهنم  در 
نیروهای بومی را در شهرستان مریوان داشتیم. حتی 
در شهرستان مریوان بعد از آغاز جنگ، نیروهای اعزامی 
کافی برای ما نمی آمد و اینها را سازماندهی می کردیم. 
ما آموزش آنجا را ۱5 روزه گذاشته بودیم. از روستاهای 
مختلف سهمیه داده بودیم، نفرات که جمع می شدند، 
که  پدافندی  در خطوط  را  آنها  و  روزه می آمدند   ۱5
برای مقابله با عراق ایجاد کرده بودیم، می فرستادیم و 
اسمشان را بسیج بومی گذاشته بودیم. یک بسیج اعزامی 
داشتیم که از استان های دیگر می آمدند، اما اسم اینها را 
بسیج بومی گذاشتیم؛ بیشترین استعداد نیروهای بومی 
در مریوان بود. بعد در سنندج، بانه، کامیاران، دیواندره، 
سقز و درنهایت سردشت از این نیروها داشتیم. چون  
خودم اواخر نیمه دوم سال ۱359 و سه ماهه اول سال 
۱360 مرتب به این شهرها می رفتم، می دیدم که به 
این شکل این سازمان ها آنجا تشکیل  شده بود. تقریباً 
پتانسیل و توانایی هر شهرستان را در تهیه برآوردها برای 
طرح عملیاتی و پاک سازی ها لحاظ می کردیم. این طور 
شد که هم زمان با شکل گیری سپاه های شهرستان ها، 
نیروهای بومی هم به این شکل سازماندهی شدند. سپاه 
از مسائلشان  اولیه، خیلی  شهرستان ها هم در مرحله 
را مستقیم با استان مربوطۀ خودشان حل می کردند. 
جمع بندی  این  به   ،۱359 سال  اواخر  از  کم کم  ولی 
رسیدیم که تشکیلات سپاه کردستان شکل بگیرد. با 
حضور شهید ناصر کاظمی در سال ۱360 این سازمان 
شکل بهتری به خودش گرفت. با استمرار حضور ناصر 
کاظمی و رابطه عاطفی و اخلاقی که با رده های مختلف 
سپاه  ساختار  از  تبعیت  بود،  کرده  پیدا  شهرستان ها 

کردستان بیشتر شد. به موازات این شکل گیری، سازمان 
پیشمرگان مسلمان کُرد هم این شکل گیری و انسجام 
را طبیعتاً پیدا کرد. این  یک تصویر کلی از راه افتادن 

سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد بود که عرض کردم.2

کیفیت توان رزم پیشمرگان مسلمان کرد
رستگارپناه در ادامه افزود: در سال های اولیه باوجوداینکه 
نیروهای بومی را آموزش می دادیم یا کلاس های توجیهی 
یا آموزش هفتگی یا ۱5 روزه، یک ماهه یا 45 روزه برای 
آنها می گذاشتیم، اکثر قریب به اتفاق آنها با سلاح انفرادی 
آشنایی داشتند. برای سلاح های دیگر مثل آر.پی. جی، 
نارنجک تفنگی که آن موقع دراختیار ما بود و حتی برای 
استفاده از بی سیم مجبور بودیم کلاس آموزشی مثلًا نیم 
روزه یا یکی ، دو روزه برای نحوه به کارگیری تجهیزات 
تشکیل دهیم. این طوری آموزش های پراکنده و بنا به 
فراخور و نیازی که بود را انجام می دادیم؛ اما می توان گفت 
در صحنه نبردهای مختلف، توان رزمی نیروهای بومی 
بالاتر از حتی نیروهای اعزامی بود. ما در پاک سازی هایی 
که انجام می دادیم، یا به صورت ترکیبی از پیشمرگان 
استفاده می کردیم یا در اکثر قریب به اتفاق مانورهایی که 
انجام می شد، 5 نفر از نیروهای بومی به عنوان گروه یک 
یا دو، در نوک حمله با دیگر نیروها شرکت می کردند. در 
سال های ۱359 و ۱360 نیروهای پیشمرگان مسلمان 
کرد ازنظر شرایط جسمی، توانمندی در تردد، استقامت 
در سختی طول مسیر و شیوه جنگیدن با ضدانقلاب 
بهتر از دیگر نیروها عمل می کردند. ولی بعضی  اوقات 
به صورت  آنها  چون   می شد،  زیاد  ضدانقلاب  فشار  که 
سنتی و موردی به این شکل سازمان پیدا کرده بودند 
و توان داشتند، نمی توانستند برای پاک سازی استمرار و 
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مقاومت داشته باشند. بنابراین دراین باره به این نتیجه 
می خواهد  که  پاک سازی هایی  در  که  بودیم  رسیده 
نیروهای بومی  از  به صورت ترکیبی  انجام شود، حتماً 
و نیروهای اعزامی که سازمانی اند، استفاده کنیم. توان 
رزمی و قدرت بدنی نیروهای بومی به مراتب بالاتر از توان 
نیروهای اعزامی اولیه ما بود، ولی این جور نبود که این 
اعزام  وضع عمومیت داشته باشد. در سال ۱359 که 
نیروهای بسیجی شکل  گرفته بود و کم کم بسیجی ها 
می آمدند، از بین بچه هایی که از استان های مختلف به 
عضویت سپاه درمی آمدند، موارد و شاخص هایی داشتیم 
که توانایی بچه های بسیجی و پاسدار در نبرد و مقابله 
با دشمن از توان نیروهای بومی بالاتر بود. ازطرف دیگر، 
قدرت سازماندهی، مدیریت و کنترل عملیات به دست 
درمجموع،  ولی  گرفت.  بیشتر شکل  اعزامی  نیروهای 
توان رزمی نیروهای بومی بالاتر از نیروهای اعزامی بود. 
البته باز در شهرستان های مختلف فرق می کرد. نیروهای 

بومی در مریوان توان بسیار بالایی داشتند، ولی در سقز 
و بانه این توان کمتر بود. من می توانم به این مسئله 
سال ۱359  در  شهرستان ها  همه  در  که  کنم  اذعان 
و ۱360 حداقل در یک یا چند مرحله عملیات برای 
تعاقب ضدانقلاب و پاک سازی ها، من از پیشمرگان یا 

نیروهای بومی استفاده کردم.3

برخی شهدای شاخص و اقدامات عمده سازمان 
پیشمرگان مسلمان کرد

بارها  که  کرد  مسلمان  پیشمرگان  از  برخی  اسامی 
عبارت   رسیدند،  شهادت  به  گرفتند  قرار  ترور  هدف 
سنندج  در  بار  سه  که  غمیان  مسعود  شهید  از:  است 
غفوری،  علی  شهید  جماران،  عبدالله  شهید  شد،  ترور 
احمدی،  ناصر  شهید  سیدپناهی،  شمس الدین  شهید 
شهید اسماعیل دوراجی، شهید چاپاری، مرحوم رحیم 
علی طهماسبی،  رضایی، شهید  احمدی، شهید خلیل 

جمعی از پیشمرگان مسلمان کرد، کردستان، ۱360.
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پیکی،  اقبال  شهید  حسین پناهی،  سیدصدیق  مرحوم 
شهید  صلاحی،  حاجی  شهید  عراقی،  حامد  شهید 
سیدعطاءالله حسینی، شهید عبدالله ترک، شهید رشید 
محمدرضایی، شهید فرهاد رستمی، شهید عزیز خدیور، 
شهید  فرشته،  حاجی  شهیده  زارعی،  عزت الله  شهید 
جلال بارنامه ، شهید قادر خان زاده، شهید بهرامی و... . 
مناطق کردنشین کشور، امنیت و آرامش امروز خود را 
پیشمرگان  این  جان فشانی های  و  فداکاری ها  مدیون 
بدون  و  است  کرد  مسلمان 
آنها  زحمات  قدردان  شک 

می باشد.
پیشمــرگان  ســازمان 
همــه  در  کــرد  مسلمــان 
پاک سازی هـای کردســتــان 
شرکت داشتنــد. در سازمان 
رزمــی که در ســال  ۱363 
بــرای این افراد ایجاد شــده 
تحــت  گردان هــایی  بــود، 
رســول)ص(  حضــرت  عنوان 
و نبی اکرم)ص( و گروهان های 
ضربت نبی اکرم)ص( و حضرت 
رسول)ص( شکل  گرفته بود. یگان حزب الله ازجمله یگان هایی 
بود که مسلح  تسلیم شده تشکیل  شده  افراد  از  بود که 
می شدند و با کومه له و دموکرات می جنگیدند. پیشمرگان 
مسلمان کرد در اولین عملیات آزادسازی کامیاران، پاوه، 
روانسر و جوانرود پابه پای رزمندگان اسلام جنگیدند. آنها در 
آزادسازی سنندج نیز بسیار نقش آفرین بودند. در آزادسازی 
عملیات های  در همه  و  داشتند  بانه هم شرکت  و  سقز 
پاک سازی و دفاع از مرز در جنگ با عراق حضور داشتند. 

هنوز هم در منطقه مریوان، بانه، سردشت و پیرانشهر این 
افراد در دفاع مرزی حضور دارند.

ضدانقلاب  پیشمرگان  به وسیله  ضدانقلاب  تعقیب 
تسلیم شده از دیگر اقداماتی بود که نیروهای پیشمرگ 
دموکرات  تسلیمی  پیشمرگان  از  ما  می دادند.  انجام 
از  یکی  و  کردیم  درست  را  حزب الله  یگان  کومه له،  و 
را  اینها  کردیم.  آن  فرمانده  را  خودمان  پیشمرگان 
می فرستادیم سراغ ضدانقلاب و تلفات خیلی سنگینی 
را هم از دشمن می گرفتیم. بین اینها شهید هم داریم. 
تا دیروز در جبهه  برای فردی که  چقدر حُسن عاقبت 
کفر بوده، اما امروز بعدازظهر آمده توی جبهه اسلام قرار 
ما  پیشمرگان  است!  رسیده  شهادت  مقام  به  و  گرفته 
زحمات زیادی کشیدند. ورود سازمان پیشمرگان مسلمان 
کُرد به صحنه مبارزه با گروه های ضدانقلاب در منطقه، 
ضمن افزایش توانمندی های دفاع مردمي، مانع از بازگشت 
گروهای ضدانقلاب به شهرها و روستاها شد. در نتیجه، 
مراکز جمعیت به عنوان نقطه اتکا، از کنترل ضدانقلاب 
خارج و ضدانقلاب متکي به جغرافیا شد؛ جغرافیایي که 
در زمستان مزیتی نداشت. حمایت و پشتیباني فعال مردم 
مزایاي چشمگیري شامل کسب اطلاعات، به دست آوردن 
تدارکات و تأمین نیروي انساني براي مدیریت بحران در پي 
داشت. جدایي و محرومیت گروه هاي شورشي از جمعیت 
غیرنظامی، آنها را از مزایاي حیاتي محروم کرد؛ موضوعی 
از  می کرد.  غیرممکن  برای شورش  را  مبارزه  تداوم  که 
سوي دیگر، برخورداري از مشارکت مردم، ضمن افزایش 
مشروعیت نظام، فرصتي فراهم آورد که دولت سازمان های 
خود را در زمیــنه فعالیــت های اجتماعــي، اقتصادي و 
فرهنگي تقویت کند و سازمان های جدید را براي توسعه 

منطقه به وجود آورد.

تسليمی  پيشــمرگان  از  ما 
يگان  کومه له،  و  دموکــرات 
حزب الله را درســت کرديم و 
يکی از پيشــمرگان خودمان 
کرديــم.  آن  فرمانــده  را 
تعقيب ضدانقلاب به وســيله 
اقدامات  ديگر  از  پيشمرگان 

اين گروه بود.
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برخی عملیات های سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد
مشترک  به صورت  سازمان  این  عملیات های  عمده 
و  تعدد  تنوع،  می شد.  اجرا  ارتش  و  سپاه  نیروهای  با 
پراکندگی عملیات آنها بسیار بود، به همین دلیل در 
به صورت  سازمان  این  که  عملیات هایی  به  فقط  اینجا 

مستقل اجرا کرده است، اشاره می شود:
با حزب منحل شده دموکرات و عوامل  - درگیری 

حزب بعث عراق در جوانرود، مورخ ۱5 بهمن ۱358.
- درگیری با ضدانقلاب در روستای باخله در محور 

کامیاران سنندج، مورخ ۱4 فروردین ۱359.
ده ریش  روستای  در  ضدانقلاب  با  درگیری   -

کرمانشاه، مورخ ۱6 فروردین ۱359.
با عملیات ضدانقلاب در منطقه سنندج،  - مقابله 

مورخ ۱2 اردیبهشت ۱359.
- درگیری ۱۱ ساعته با ضدانقلاب در روستای چیلانه 
علیا و سفلا، میرعبدلی و لاران پاوه، مورخ 29 اردیبهشت 

.۱359
- عملیات پاک سازی 5 روستا در منطقه پاوه، مورخ 

30 اردیبهشت ۱359.
- عملیات پاک سازی ۱۱ روستا در اطراف باینگان 

پاوه، مورخ 2 خرداد ۱359.
در  دموکرات  منحل شده  حزب  مقر  به  حمله   -

واش کن ارومیه، مورخ 3 خرداد ۱359.
- واردکردن تلفات سنگین به ضدانقلاب و اشرار در 

منطقه اشنویه، مورخ ۱8 تیر ۱359. 
- عملیات پاک سازی آبادی نران سنندج، مورخ ۱7 

مرداد ۱359. 
- درگیری با ضدانقلاب در محله عباس آباد سنندج، 

مورخ 2۱ مرداد ۱359. 

 2۱ مورخ  سنندج،  در  ضدانقلاب  با  درگیری   -
شهریور ۱359. 

- حمله به پاسگاه عراقی در منطقه سیاناو مریوان، 
مورخ 3 مهر ۱359. 

در  روز   5 مدت  به  رزگاری  مزدوران  با  درگیری   -
سنندج، مورخ ۱7 مهر ۱359. 

- درگیری با افراد حزب منحل شده دموکرات در باینگان 
پاوه، مورخ ۱8 مهر ۱359. 

پاک سازی  عملیــات   -
روستــاهای باباریز، کوله سره و 
چند روستای دیگر در سنندج، 

مورخ 30 مهر ۱359. 
- درگیــری با نیروهـــای 
حزب منحل شده دموکرات در 
محور باباریز مرزه در سنندج، 

مورخ 30 مهر ۱359. 
روستاهای  پاک سازی   -
تازه آباد، گزگزآبــاد، آلبــلاغ، 
هانیــس، خیــاره، دولاب و 
مادیان دول سنندج، مورخ ۱0 

آبان ۱359. 
با  درگیری  و  مریوان  شیخان  منطقه  تا  پیشروی   -
نیروهای ضدانقلاب و ارتش بعث عراق، مورخ 24 دی ۱359. 
- پاک سازی روستاهای دره  وزان در حومه مریوان، 

مورخ 27 دی ۱359. 
- پاک سازی روستاهای ماسیدر و مله لنج مریوان، 

مورخ ۱6 بهمن ۱359. 
- درگیری با ضدانقلاب در روستاهای قلعه کیله و 

خوش مقام بیجار، مورخ 26 بهمن ۱359. 

ورود سازمان پيشمرگان مسلمان 

کُرد به صحنه مبارزه با گروه های 

ضدانقلاب در منطقه، ضمن افزايش 

توانمندی های دفاع مردمي، مانع از 

به  ضدانقلاب  گروه های  بازگشت 

شهرها و روستاها شد. در نتيجه 

نقطه  به عنــوان  جمعيت  مراکز 

اتکا، از کنترل ضدانقلاب خارج و 

ضدانقلاب متکي به جغرافيا شد؛ 

جغرافيايي که در زمستان مزيتی 

نداشت.
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- درگیری با ضدانقلاب در منطقه جوانرود، مورخ 
27 اردیبهشت ۱360. 

- حمله چریکی به ماشین سرهنگ قادری فرمانده 
عملیات حزب منحل شده دموکرات در مریوان، مورخ 6 

مرداد ۱360. 
- پاک سازی روستای خرکه از توابع سنندج، مورخ 

۱4 مرداد ۱360. 
- درگیری با عناصر ضدانقلاب در روستاهای گردیان 

از توابع سلماس، مورخ 25 مرداد ۱360. 
بانه،  نیزه رود  روستای  در  با ضدانقلاب  درگیری   -

مورخ ۱ آذر ۱360. 
نیروهای گروهک مزدور رزگاری در  با  - درگیری 
روستای گل تپه از توابع دیواندره، مورخ 7 دی ۱360. 

جانوران  روستای  در  ضدانقلاب  با  درگیری   -
مریوان، مورخ 24 خرداد ۱36۱. 

سردشت،  توابع  از  بریسو  روستای  پاک سازی   -
مورخ 20 تیر ۱362. 

منطقه  در  ضدانقلاب  با  مقابله  عملیات  اجرای   -
سردشت، مورخ 29 آبان ۱362.

- اجرای عملیات کمین در مدخل ورودی روستای 
سرگرد  هیز  نیروهای  علیه  ارومیه  توابع  از  ایشکه سو 

عباسی در اردیبهشت  ۱364. 4

برخی دستاوردهای سازمان پیشمرگان مسلمان کرد
گروهک های  لوث  از  کردستان  منطقه  پاک سازی   
حقانیت  اثبات  و  اسلام  مبین  دین  تبلیغ  کردی، 
جمهوری اسلامی از دستاوردهای سازمان پیشمرگان 
دست  به  اسلحه  فقط  افراد  این  بود.  کرد  مسلمان 
نمی گرفتند، بلکه شبانه روز در روستاها و عشیره های 

آنها  برای  را  انقلاب  و  می کردند  صحبت  مختلف 
و  شهیدانشان  خون  پایمال نشدن  می انداختند.  جا 
سازمان  اهداف  از  امام،  و  انقلاب  به  وفاداری  اثبات 
انقلاب  به  را  وفاداری شان  بود،  مسلمان  پیشمرگان 
ثابت کردند. انجام کارهای عملیاتی، تقابل با انحرافی 
انتشار  و  بودند  کرده  ایجاد  کردی  گروه های  که 
بیانیه های متعدد در آن شرایط، ازجمله کارهای مهم 
و تأثیرگذار پیشمرگان مسلمان کرد بود. پیشمرگان 
نقاط  در  اتفاقاتی که  و  درباره  حوادث  مسلمان کرد 
اطلاعیه  به طورمرتب  می داد،  رخ  کردستان  مختلف 
صادر و در بین مردم پخش می کردند. ورود سازمان 
پیشمرگان مسلمان کُرد به صحنه مبارزه با گروه های 
توانمندی های  افزایش  ضمن  منطقه،  در  ضدانقلاب 
ضدانقلاب  گروهای  بازگشت  از  مانع  مردمي،  دفاع 
مراکز جمعیت  نتیجه  در  روستاها شد.  و  به شهرها 
و  خارج  ضدانقلاب  کنترل  از  اتکا،  نقطه  به عنوان 
در  به جغرافیا شد؛ جغرافیایي که  ضدانقلاب متکي 
فعال  پشتیباني  و  حمایت  نداشت.  مزیتی  زمستان 
اطلاعات،  کسب  شامل  چشمگیري  مزایاي  مردم 
به دست آوردن تدارکات و تأمین نیروي انساني براي 
مدیریت بحران داشت. جدایي و محرومیت گروه هاي 
مزایاي  از  را  آنها  غیرنظامی،  جمعیت  از  شورشي 
حیاتي محروم کرد؛ مزایایي که تداوم مبارزه را برای 
شورش غیرممکن می کرد. از سوي دیگر برخورداري 
نظام،  مشروعیت  افزایش  ضمن  مردم،  مشارکت  از 
را  خود  سازمان های  دولت،  که  آورد  فراهم  فرصتي 
در زمینه فعالیت های اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
توسعه  براي  را  جدید  سازمان های  و  کند  تقویت 

منطقه به وجود آورد.
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از  رهبری  معظم  مقام  تجلیل  و  امام)ره(  تشکر 
پیشمرگان مسلمان کرد

حضرت امام خمینی)ره( در تقدیر از پیشمرگان مسلمان 
که  پیشمرگ  جوان های  این  از  »من  کرد  فرمودند: 
لشکر  و  هستند  اسلام  فداکار  کردند  اثبات  به راستی 
پیغمبر اسلام هستند، تشکر می کنم. من به شما علاقه 
فرزند،  به  پدر  یک  و  مسلم  به  مسلم  یک  علاقه  دارم، 
و شما را دعا می کنم. از وقتی که شما قیام کرده اید در 
مقابل اشرار و در مقابل اشخاصي که می خواستند نهضت 
اسلامي را سرکوب کنند، من از شما با تمام قوا پشتیباني 
اسلام  براي  ان شاءالله  را  شما  خداوند  کردم.  دعا  هم  و 
حفظ کند و شما جوان ها را در پیشگاه خداي مقدّس 
بزرگ آبرومند کند. شما می دانید که ما غرضی در این 
مسائل نداشتیم جز اینکه حکومت جبار برود تا به جای او 
حکومت اسلام برگردد. اینهایی که در طول این مدت چه 
در کردستان و چه در جاهای دیگر با این نهضت مقابله 

کردند، اشخاصی بودند که از اسلام اطلاعات نداشتند و 
نمی خواستند حکومت اسلام برقرار باشد.5« مقام معظم 
رهبری نیز در جمله ای در این زمینه می فرمایند: من در 
همین جا باید یاد جوانان دلاور پیشمرگان مسلمان کرد 
از  پیر که  و  از جوان  این مردان دلاور  بدارم.  را گرامی 
روزهای اول و سال های اول پیروزی انقلاب، اینجا قیام 
ما  را  آنها  فداکاری  نظیر  که  دشمن  درمقابل  و  کردند 
کمتر در هر نقطه دیگری دیده ایم، ایستادند. دلیلش را 
بگوییم؛  نمی خواهم  به گزاف  سخن  چون  بکنم،  عرض 
حقیقت قضیه این است که برادر بسیجی یا پاسدار در 
هر نقطه ای، در هر استانی، در چشم مردم با یک عظمتی 
موردتوجه قرار می گیرد، مردم در سایه امنیت او احساس 
امنیت می کنند. جوانان پیشمرگان مسلمان کرد در این 
نقطه و به خصوص در مناطق نزدیک مرز، درحالی که خود 
حافظ امنیت کوچه و بازار و شهر و بیابان بودند، دشمنان 
از آنها انتقام می گرفتند؛ گروه های مسلح مزدور دشمن 

شهید محمد بروجردی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(.
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به انتقام رشادت های این جوانان، حتی گاهی خانواده های 
آنها را از دم تیغ بی رحمانه جنایت خودشان گذراندند، 
ایستادند،  مشکلات  این  درمقابل  مردان شجاع  این  اما 
صبر کردند. لذاست که من از صمیم قلب معتقدم که 
جوانان دلاور پیشمرگان مسلمان کرد در شماره اول و 
در صف مقدم دلاوران این کشور قرار دارند.6 این تعبیر 
مقام معظم رهبری نشان می دهد که پیشمرگان مسلمان 
کرد در آن مقطع، در حد توانشان، دین خود را ادا کردند 
و دستاوردهای بسیار مهمی را به منصه ظهور گذاشتند. 
وحدت عملی بین شیعه و سنی و رزمندگانی که علیه 
دشمن می جنگیدند، در آنجا کاملًا ظهور و بروز یافت. در 
عناصر گردان های ضربت و گردان های جندالله در همه 
برادران  از  بودند  مقدسی  ترکیب  کردستان،  شهرهای 
پاسدار، بسیجی، ارتشی، نیروهای ژاندارمری و نیروهای 
پیشمرگان مسلمان کرد؛ یعنی یک وحدت مقدس که 
هم امنیت و آسایش را به آن منطقه بازگرداند و هم طعم 
شیرین وحدت را به همه چشاند و کارهایی که در سایه 
وحدت می توان انجام داد را عملًا به منصه ظهور گذاشت.

 
نتیجه گیری

در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  و  طاغوت  رژیم  سقوط  با 
به وجود  نوپا  نظام  این  برای  بهمن ۱357، مشکلاتی 
نهادهای  در  خود  حضور  با  انقلابی  جوانان  ولی  آمد، 
تثبیت  راستای  در  سپاه،  و  کمیته ها  ازجمله  انقلابی 
از  یکی  کردند.  جان فشانی  اسلامی  انقلاب  حاکمیت 
مناطقی که در ابتدای انقلاب به دلایلی متعدد دچار 
بحران شده بود، مناطق غرب و شمال غرب یا به عبارتی 
مخالف  و  معاند  گروه های  که  بود  کردنشین  مناطق 
انقلاب در آن مشکلاتی را برای نظام و مردم ایجاد و 

شروع به بحران آفرینی کردند. با ورود نیروهای مردمی 
و نظامی از سراسر کشور به این مناطق به منظور مقابله 
از  تعدادی  امنیت،  تأمین  و  ضدانقلاب  گروه های  با 
مردم بومی استان کردستان نیز در کمیته های موقت 
مناطق  امور  اداره  دست گرفتن  برای  اسلامی  انقلاب 
اول و دوم  شهری و روستایی فعال شدند. در مقاطع 
نبرد در کردستان، تحرکات ضدانقلاب به حدی شدت 
و  مردم  از  بسیاری  فشارهایشان  براثر  که  بود  گرفته 
نیروهای  از  استان کردستان که  مسئولان کمیته های 
بومی بودند، به استان های هم جوار ازجمله کرمانشاه و 
همدان و در مواردی به تهران مهاجرت کردند. به دنبال 
کردنشین  شهرهاي  مردمي  کمیته های  سرکوب 
مهم  اقدامات  از  یکي  ضدانقلاب،  گروه های  به دست 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بسیج مردم و تشکیل 
سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد بود. محمد بروجردی 
به عنوان فرمانده سپاه منطقه7  کشور که آن زمان در 
بعد  و  داشت  منطقه حضور  در  بود،  مستقر  کرمانشاه 
را  گسترده ای  و  ارتباط جدی  مسئولیت  این  قبول  از 
با مردم بومی منطقه به ویژه شهرهای کردنشین غرب 
کشور برقرار کرد. وی به نحو بسیار شایسته و مناسبی 
از اعضای کمیته های انقلاب که مجبور به ترک استان 
کرد.  استقبال  کرمانشاه  در  بودند،  شده  کردستان 
اولیه تأسیس سازمان پیشمرگان کرد در همان  طرح 
روزهای اول سال ۱358 و قبل از آغاز جنگ تحمیلی 
تعدادی  و  بروجردی  محمد  تلاش  با  و  کرمانشاه  در 
انقلاب  کمیته  اعضای  و  منطقه  بومی  نیروهای  از 
اسلامی که مجبور به ترک کردستان شده بودند، شکل 
منطقه  بومی  نیروهای  مشارکت  با  بروجردی  گرفت. 
پیشمرگان  سازمان  اسلامی،  به  نظام  علاقه مندان  و 
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مام  و سپس  داد  تشکیل  در سنندج  را  کُرد  مسلمان 
کرد.  منصوب  آن  فرمانده  به عنوان  را  احمدی  رحیم 
کرمانشاه،  در  این سازمان  اصلي  با شکل گیری هسته 
شاخه های آن در شهرهاي مختلف کردستان تشکیل 
شد و در سراسر مناطق کردنشین توسعه و گسترش 
کُرد،  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  تشکیل  با  یافت. 
کردستان  مردم  سازمان یافته  حرکت  بستر  و  زمینه 
برای تأمین امنیت منطقه کردستان تشکیل شد. بعد 
از گذشت چند سال، سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان 
به  جایی رسید که در بسیاری از عملیات های مقابله با 
ضدانقلاب و همچنین هشت سال دفاع مقدس نقشی 
ویژه و حیاتی بر عهده گرفت. این سازمان در ادامه راه، 

خدمات شایسته ای را به  نظام اسلامی کرد و سهم بسیار 
استان  در  امنیت  نهادینه کردن  و  تأمین  در  را  زیادی 
کردستان بر عهده داشت. با تأسیس و راه اندازی اولیه 
سازمان پیشمرگان مسلمان کرد و عضویت بسیاری از 
نیروهای بومی در آن، خیلی سریع تر از آنچه مؤسسان 
فکر می کردند، این سازمان شکل رسمی به خود گرفت 
و به عنوان یک نیروی چریکی و عملیاتی در صحنه های 
مختلف به دفاع از کیان نظام اسلامی پرداخت. درواقع 
ابتکار شهید محمد بروجردی، مردمی کردن امنیت  با 
کُرد مدیریت  در کردستان شکل گرفت و خود مردم 
صحنه مبارزه با گروه های ضدانقلاب را بر عهده گرفتند 

و نقش تعیین کننده ای در این زمینه داشتند.
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مقاطع نبرد با ضدانقلاب در مناطق کردنشین )رویکردها و روش ها(

اميرمحمد حکمتيان*

مقدمه
با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ۱357 به دلایلی 
)شورای  مرکزی  حاکمیت  اقتدار  در  ضعف  ازجمله 
انقلاب و سپس دولت موقت(، حضورنداشتن نیروهای 
انقلابی در منطقه، وجود شرایط خاص و پیچیده در 
مناطق کردنشین غرب و شمال غرب کشور، مشکلات 
اقتصادی در کشور به دلیل عملکرد ضعیف رژیم پهلوی 
در این زمینه و آثار و تبعات آن پس از پیروزی انقلاب 

نیروهای  اختیارات  حدود  مشخص نبودن  و  اسلامی 
نظامی و انتظامی، نظام نوپای انقلاب اسلامی ایران در 
نظر دشمنان آسیب پذیر به نظر می آمد، در حدی که بنا 
به تصور نظریه پردازان آنها، می شد با یک کودتا یا یک 
توطئه، خیلی سریع آن را ضعیف و ساقط کرد. به همین 
دلیل، درست زمانی که ارگان های انقلابی در تهران و سایر 
شهرها به دستگیری و محاکمه سران مملکتی وابسته به 
دربار شاه مشغول بودند و دولت برای اعاده حاکمیت 

*  کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱357، بحران های قومی و امنیتی سراسر ایران را فراگرفت. یکی از 
این بحران ها مربوط به مناطق کردنشین است که گروه های ضدانقلاب  بحرانی جدی را علیه انقلاب به راه 
انداختند. مقابله با گروه های ضدانقلاب و پاک سازی مناطق کردنشین از لوث وجود آنها در چندین مقطع 
صورت گرفت که مهم ترین آنها مقطع نبرد اول و دوم است. در همین باره سردار حسن رستگارپناه از 
فرماندهان سپاه پاسداران، در اولین دوره انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس در مناطق غرب و شمال غرب 
کشور که از تاریخ ۱۱ شهریور 95 به مدت 6 روز به مدیریت دانشکده دافوس دانشگاه امام حسین)ع( برگزار 
شد، در یکی از سخنرانی های خود، موضوع مقاطع نبرد در کردستان علیه گروه های ضدانقلاب و همچنین 
رویکردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد. متن زیر روایت ایشان در این زمینه است، ولی در 
راستای تکمیل و غنا بخشیدن به محتوا و ساختار مطالب و مباحث مربوط به این موضوع، از برخی از منابع 

مرتبط با مسائل مناطق غرب و شمال غرب استفاده نیز شده است.
واژگان کليدی: درگیری های قومی، مناطق کردنشین، مقاطع نبرد در کردستان، قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، 

عملیات ها.

چکيده
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خود و استقرار نهادها و تشکیلات دولتی تلاش می کرد، 
گروه ها و نیروهای معاند در مناطق غرب و شمال غرب 
کشور، تلاش های خود را برای جلوگیری از این امر آغاز 
کردند. مناطق کردنشین با داشتن زمینه هایی همچون 
ادعای خودمختاری، مأمن مخالفان انقلاب اسلامی شد 
و طی یک برنامه حساب شده، درست چند روز پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا پاسگاه های ژاندارمری در 
نواحی مرزی غرب و شمال غرب کشور به دست گروه های 
از  بخش هایی  کنترل  بدین ترتیب،  و  افتاد  ضدانقلاب 
مرزهای کشور در این مناطق از دست دولت موقت خارج 
شد. پس ازآن، پادگان ها و مراکز نظامی شهرها یکی پس 
از دیگری هدف تعرض و حمله قرار گرفت. احزاب و 
گروه ها با استفاده از اسلحه و مهماتی که از این پادگان ها 
منطقه  روستاهای  و  بر شهرها  بودند،  برده  به سرقت 
حاکم شدند. تبلیغات علیه جمهوری اسلامی، سپاه و 
ارتش به اوج خود رسید و دشمنان شروع به دسیسه در 
مناطق کردنشین کردند تا آغازگر جنگی تمام عیار در 
مناطق کردنشین باشند. ایجاد فتنه و آشوب در نقده و 
درگیرکردن دو قوم ترک و کرد، حادثه روستای قارنا و  
ماجرای مریوان و تحریک مردم به تظاهرات و درگیری 
علیه سپاه و بالاخره جنگ خونین مردادماه ۱358 در 
پاوه، نمونه هایی از جنایات و اقدامات آنها برای مقابله 
برادرکشی  به راه انداختن  و  اسلامی  جمهوری  نظام  با 
بود.  کشور  شمال غرب  و  غرب  کردنشین  مناطق  در 
نیروهای خودی، دعوت  رویکرد  پاییز ۱358  اواخر  تا 
گروهک های ضدانقلاب و برخی نیروهای فریب خورده 
به سازش، آرامش و همکاری بود، اما با گذشت زمانی 
بسیار اندک، وضعیت شهرها و برخی مناطق آشفته تر 
شد؛ به طوری که در برخی از مناطق، عناصر ضدانقلاب 

)ازجمله دموکرات ها( به طورکامل بر شهرها مسلط شدند 
و ازاین طریق، کمبودهای مالی خود را با غارت اموال 
مردم جبران می کردند. ادامه ناآرامی ها در مناطق غرب 
و شمال غرب کشور و تداوم بحران آفرینی گروهک های 
معاند، سبب شد که حضور رزمندگان اسلام در مناطق 
بحرانی بیشتر شود و با آزادسازی کامیاران و آغاز عملیات 
خودی  نیروهای  نظامی  رویکرد  سنندج،  آزادسازی 
در این منطقه به طورکامل تغییر یابد. امام خمینی)ره( 
به صراحت  پیامی  در  اردیبهشت ۱359  تاریخ 25  در 
آنان  شوند.  تصفیه  کردستان  از  باید  »اشرار  فرمودند: 
کردستان را به فساد کشیدند و مردم کردستان را به 
فساد کشیدند و مردم کردستان را به طرز وحشتناکی 
اذیت و آزار کردند. آنان مردم را غارت کردند و همه 
را کشتند. دیگر نباید به اینها مهلت داد. باید منطقه 
درست پاک سازی شود تا دست آنها کوتاه و امیدشان 
قطع شود.«۱ بعد از آزادسازی کامیاران با تلاش ستاد 
عملیاتی غرب کشور به فرماندهی محمد بروجردی و 
آزادسازی سنندج در اردیبهشت ۱359 به همت نیروهای 
مشترک سپاه و ارتش، سیر آزادسازی و پاک سازی دیگر 
شهرها و مناطق اشغالی از وجود عناصر ضدانقلاب آغاز 
شد و تا سال ۱36۱ بعد از پاک سازی بوکان به عنوان 
آخرین شهر ادامه یافت و پس ازآن، فرایند توسعه امنیت 
و عادی سازی اجرا شد. واضح است  که قواعد و مبانی 
اساسی مورداستفاده نیروهای نظامی در مناطق غرب 
فرایندی پرشتاب  از  و شمال غرب کشور نشئت گرفته 
در بستر روحیه انقلابی، ابتکار و نوآوری بود و تغییرات 
اساسی در وضع موجود با تکیه  بر ارزش های اسلامی 
بدون تبعیت از یک رویکرد مکتوب و فقط در صحنه 

عمل به وقوع پیوست. 
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عوامل بحران ساز در مناطق کردنشین
مناطق کردنشین به دلیل وجود گرایش های قومی و ادعای 
مختلف  ادوار  در  آشوب  و  بحران ها  کانون  خودمختاری، 
انقلاب  دوران  همچنین  و  پهلوی  رژیم  دوره  در  ازجمله 
اسلامی بوده و هست. در همین باره، سردار حسن رستگارپناه 
زمینه ها و عوامل شروع بحران را در مناطق کردنشین بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی شامل موارد ذیل می داند: سابقه 
تاریخی قوم کرد، تغییرات حاکمیت سیاسی دراثر پیروزی 
انقلاب اسلامی، انرژی ذخیره شده دراثر حاکمیت سیاسی 
قبل از انقلاب اسلامی که در این مناطق موجود بوده است، 
تحریک و پشتیبانی قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای از 
قومیت کرد، اختلاف مذهبی این مناطق با مرکزیت کشور، 
سوءاستفاده عناصر وابسته به  نظام قبلی و وابسته به بیگانگان، 
ناتوانی سیستم های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، ضعف دولت 
موقت در اداره کشور و منطقه و نداشتن تجربه کافی برای 

اداره این گونه بحران ها در مدیریت کشور.

مناطق  شرایط  و  وضعیت  درباره  رستگارپناه  آقای 
کرد  اظهار  اسلامی  انقلاب  پیروزی  دوران  در  کردنشین 
که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات زیادی در 
کشور درخصوص مناطق کردنشین مشهود بود، ازجمله 
اداره  در  تمرکزنداشتن  مناطق،  همه  بر  تسلط نداشتن 
مرکزی،  دولت  سیاست های  مشخص نبودن  بحران ها، 
ناآگاهی از عمق مشکلات کردستان، تأثیر شخصیت های 
جمهوری  نظامی  کلی  ساختار  منطقه،  آن  در  سیاسی 
در  کردنشین  مناطق  وضعیت  و  منطقه  آن  در  اسلامی 
اوایل انقلاب. این فرمانده ضمن تشریح وضعیت نابسامان 
ریشه های  را  مزبور  موارد  انقلاب،  پیروزی  از  کشور پس 
اصلی تشدید بی ثباتی و تقویت تنش های محلی در مناطق 
کردنشین برشمرد. در چنین وضعیتی استمرار بحران های 
امنیتی و نظامی در مناطق کردنشین، علاوه بر اینکه به 
گسترش دامنه و سطح تنش ها انجامید، ماهیت درگیری را 

دگرگون و به جنگ تمام عیاری در این منطقه تبدیل کرد.

راهپیمایی حزب دموکرات در مهاباد پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
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مقاطع نبرد در کردستان
حوادث و بحران های مناطق کردنشین و به خصوص استان 
کردستان چند مرحله دارد. مرحله اول از همان ابتدای پیروزی 
انقلاب اسلامی آغاز شد و برخی از گروه ها و احزاب کردی از 
موقعیت به وجودآمده سوءاستــفــاده کـــردنـــد و درصدد 
رسیدن به اهــداف استقلال طلبانه خود برآمدند. ســران 
این گروه هـا و احزاب، مردم را به تصرف پادگان لشکر28 
و ژاندارمری تحریک کردند تا با دراختیارگرفتن سلاح ها و 
نظامی،  نیروهای  تجهیزات 
منطقه  بر  بیشتری  تسلط 
داشته باشند. درپی این اقدام، 
متشنج  سنندج  شهر  اوضاع 
شد و گروه ها و احزاب کردی 
انقلاب  علیه  شایعه پراکنی  با 
اسلامی، از مردم کرد خواستند 
که به نهادهای حاکمیتی نظام 
ازجمله  اسلامی  جمهوری 
استانداری، پادگان، صداوسیما 
در سنندج کنند. این غائله 5 
بر  تلفاتی  و  کشید  طول  روز 
وارد  نظامی  نیروهای  و  مردم 
شد. درپی این حادثه، امام خمینی)ره( با صدور پیامی در 28 
اسفند ۱357 خطاب به مردم کردستان، با تذکر نکاتی مهم، 
حمله به نیروهای مسلح را توطئه اجانب خواند و هیئتی را 
برای گفت وگو با دو طرف حادثه به کردستان اعزام کرد تا 
آرامش پس از بحران برقرار شود. این هیئت در مذاکره با 
سران گروه ها به توافقاتی رسیدند و نتیجه را در اطلاعیه ای 
هفت ماده ای برای تحقق خواسته های مردم اعلام کردند. اما 
هنوز اقدامات هیئت اعزامی به سنندج برای گنجاندن متن 

توافقات انجام شده در قانون اساسی به پایان نرسیده بود که 
گروه های معاند از 3۱ فروردین ۱358 به مدت 4 روز نقده 
را به آشوب کشیدند و در 23 تیر ۱358 آشوب جدیدی 
در مریوان ایجاد کردند. آنها روز 25 مرداد ۱358 نیز به پاوه 
حمله کردند و در طول چند روز درگیری، 40 نفر ازجمله 
گروهی از پاسداران بومی و اعزامی را به شهادت رساندند و به 
طرز وحشیانه ای ۱8 نفر از رزمندگان را سر بریدند، درحالی که 
تعدادی از آنها مجروح و در بیمارستان بستری بودند. امام 
خمینی)ره( با حمله گروه های ضدانقلاب به پاوه، مدارا با آنها 
را کنار گذاشت و در پیام هایی در 27 و 28 مرداد ۱358 به 
نیروهای مسلح دستور داد با همه قدرت و توان، هرچه سریع تر 
مناطق کردستان را پاک سازی کنند تا امنیت در این بخش از 
کشور برقرار شود. گروه های ضدانقلاب که فکر نمی کردند با 
پیام های حضرت امام خمینی)ره( تارومار شوند، بار دیگر روش 
سیاسی را برگزیدند و خواستار مذاکره با دولت موقت شدند. 
دولت موقت این خواسته را پذیرفت و با شروع مذاکره با این 
گروه ها، عملیات های نظامی را در 7 آبان ۱358 متوقف کرد، 
اما احزاب و گروه های ضدانقلاب در خلال مذاکرات دست از 
شرارت برنداشتند و ضرباتی را بر نیروهای انقلابی ازجمله سپاه 
و بسیج وارد کردند و در ادامه با شدت بخشیدن به اقدامات 

خود دوباره بر شهرها و مناطق کردنشین تسلط یافتند.
با  گروه های ضدانقلاب  علیه  نبرد  و  مبارزه  دوم  دور 
آزادسازی شهر کامیاران در تاریخ ۱۱ بهمن ۱358 شروع 
شد و تا 3 تیر ۱359 شهرهای کردستان از اشغال نیروهای 
داده شده  توضیحات  باتوجه به  شدند.  خارج  ضدانقلاب 
مناطق  در  ضدانقلاب  گروه های  بحران آفرینی  زمینه  در 
کردنشین، سردار رستگارپناه مقاطع نبرد علیه این گروه ها 
را در مناطق کردنشین به صورت زیر دسته بندی و درباره هر 

مقطع توضیحاتی بیان کرد.

از 31 فروردين  گروه های معاند 
1358 به مــدت 4 روز نقده را 
به آشوب کشيدند و در 23 تير 
1358آشوب جديدی در مريوان 
ايجاد کردند. آنها روز 25مرداد 
1358 نيز به پاوه حمله کردند 
و در طول چند روز درگيری، 40 
نفر ازجمله گروهی از پاسداران 
بومی و اعزامی را به شــهادت 
رساندند و به طرز وحشيانه ای18 

نفر از رزمندگان را سر بريدند.
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مقطع نبرد اول
مقطع نبرد اول، با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن  ۱357 
آغاز شد و با حمله ضدانقلاب به شهر پاوه در ۱8 مرداد* 
۱358 و پاک سازی این شهر پس از صدور فرمان حضرت 
امام خاتمه یافت. در مقطع نبرد اول، سیر حوادث و اتفاقات 
شتابان بود و مردم کردستان در این مقطع از نبرد بیشترین 
آسیب ها را از گروه های ضدانقلاب دیدند؛ همان مردمی که 
به طرف داری از اسلام و انقلاب اسلامی و امام به پا خاسته 
بودند. در این مقطع، عمده توانایی ما برای دفاع از خودمان 
بود و دشمن دائماً در محورها و شهرهای مختلف به ما حمله 
می کرد. نیروهای ما آشنایی با محورها نداشتند. به ارتش 
هم گفته بودند که حق درگیرشدن با گروه های ضدانقلاب 
را ندارد. در اصل خود وضعیت سازمانی ارتش متزلزل بود. 
در این مقطع، بیشترین عملیات روانی ازطرف چپ ها برای 
انحلال ارتش صورت می گرفت. چریک های فدایی خلق و 
گروهک پیکار و دیگر گروه های چپ شعارهایی مانند 'ارتش 
ضدخلقی منحل باید گردد"، "ارتش شاهنشاهی نابود باید 
گردد" سرمی دادند، اما حضرت امام)ره( با نگاه دوراندیش خود 
فرمودند هیچ کسی حق ندارد در تضعیف ارتشی که به ملت 

پیوسته است، اقدام کند.

* اشاره به حوادث شهر پاوه است. در روز ۱8 مردادماه ۱358، 
ضدانقلاب با ایجاد یک درگیری ساختگی، سبب تحصن و اعتراض 
مردم به ناامنی موجود در شهر شدند. ازطرف دیگر، ضدانقلاب با 
تجمع در روستای قوری قلعه، خواسته های خود را در 9 ماده به 
از شهر  آنها خروج پاسداران  مسئولان اعلام کردند که مهم ترین 
حمله  شهر  به  ضدانقلاب  گروه های  ساعت   24 از  پس  بود.  پاوه 
کردند و دست به کشتار نظامیان و مردم زدند. با وجود مقاومت 
جانانه نظامیان، شهر در آستانه سقوط کامل بود که حضرت امام 
بعدازآن،  که  داد  عمومی  بسیج  فرمان   ۱358 مردادماه   27 در 
نیروهای نظامی با همه قوا به سمت پاوه حرکت کردند و ضدانقلاب 

با دادن تلفات سنگین متواری شدند.

نظــام  رویکردهای  درباره  رستــگارپناه  ســردار 
جمــهــوری اســلامی در مقطع نبـرد اول در منـاطق 

کردنشیــن به مــوارد زـیر اشاره کرد:
 ۱. مذاکره و دوستی با مردم ستمدیده و ایجاد محیط 
صلح و صفا: در مقطع نبرد اول هیچ موردی نداریم که ما 
به گروه ها و احزاب کردی یا مردم کرد تعرض کرده باشیم. 
آنچه حمله شده و تعرض شده، به دست گروه ها و احزاب 
کردی بوده است. هرجایی هم حمله شد، نیروهای ما رفتند 

از خودشان و از وسایلشان که 
بود،  خورده  کمین  جاده  در 
هم  هرجایی  و  کردند  دفاع 
رفتیم، با روحیه صلح و صفا 
و صمیمیت با مردم صحبت 
کردیم، نه اینکه برویم آنها را 
را  نقطه ای  یا  کنیم  سرکوب 

اشغال کنیم. 
و  جنگ  از  احتراز   .2
خونریزی: با شروع بحران آفرینی 
و ایجاد آشوب به دست گروه ها 
و احزاب کردی، سعی نظام و 
نیروهای نظامی و در رأس آنها 

حضرت امام خمینی)ره( بر رسیدگی به خواسته های مردم کرد 
بود و اینکه جلوی تنش و آشوب گرفته شود و مردم کرد 
آسیب نبینند. به همین دلیل، مذاکراتی ازطرف دولت موقت 
با گروه ها و احزاب کردی صورت می پذیرفت، درحالی که 
در خلال همین مذاکرات، این گروه ها صدمات زیادی به 

نیروهای نظام وارد کردند.
مردم: مشی  به  اسلامی  انقلاب  پیام  رساندن   .3  
امام را در صحیفه نور می بینید؛ امام 34۱ بار در طول 

پيروزی  بــا  اول،  نبرد  مقطع 
انقلاب اســلامی در 22 بهمن 
1357 آغــاز شــد و با حمله 
در  پاوه  شــهر  به  ضدانقلاب 
18 مرداد 1358 و پاک ســازی 
فرمان  از صدور  پس  اين شهر 
حضرت امــام خاتمه يافت. در 
مقطع نبرد اول، ســير حوادث 
و اتفاقات شــتابان بود و مردم 
کردستان بيشترين آسيب ها را 

از گروه های ضدانقلاب ديدند.
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حیات خود از کردستان نام برد. ایشان از هیچ جایی 
امام  است که  این  و جالب   نبرد  نام  این قدر  از کشور 
در وصیت نامه الهی سیاسی خود هم باز از کردستان 
گروهای  هدایت  و  کردستان  مردم  از  دلجویی  و 
فریب خورده سخن می گوید و هدایتشان می کند. امام 
خوردند،  را  کومه له  و  دموکرات  فریب  که  کسانی  به 

نصیحت می کند که به دامان ملت خود برگردند.
کارهای  آغاز  و  جهادسازندگی  کار  به   شروع    .4  
مشارکت  منطقه  سازندگی  مسیر  در  باید  عمرانی: 
اول کمک  روزهای  همان  از  می کردیم. جهادسازندگی 
کرد و کارهای عمرانی را در منطقه کردنشین انجام داد. 

سپاه خدمات زیادی در حوزه ساخت وساز انجام داد.
 5. کمک به محرومین و ایجاد کار مناسب برای همه.

 6. ایجاد عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی برای 
همه مردم.

 7. تقویت روحیه برابری و برادری برای همه مردم کشور.
 8. دفاع و مقاومت از ارزش های نظام.

مقطع دوران فترت
پس از ختم غائله کردستان در مقطع جنگ اول که از 
22 بهمن ۱357 شروع شد و با بازپس گیری و پاک سازی 
شهرها به دست نیروهای انقلاب اسلامی تا مرداد ۱358 
به طول انجامید، حاکمیت نسبی نظام جمهوری اسلامی 
هیئت هایی  دوران،  این  از  پس   شد.  برقرار  آن خطه  در 
به منظورهای مختلف و عناوین متعدد ازجمله "هیئت 
حسن نیت" به منطقه اعزام شدند و فعالیت هایی را آغاز 
کردند. این دورۀ فعالیت در مناطق غرب و شمال غرب بعدها 
به دوره "نه جنگ و نه صلح" )که از اواخر شهریور ۱358 
شروع شد و تا اواخر دی ماه همان سال به طول انجامید( یا 

به عبارتی دیگر به دوران فترت معروف شد. در این مقطع، باز 
به دلیل ضعف مدیریت کشور در کنترل بحران پیش آمده، 
متأسفانه بار دیگر مناطق کردنشین دستخوش حوادث شد 
و بسیاری از نقاط کردنشین به خصوص بسیاری از نقاط 
استان کردستان مجدداً به دست گروه های ضدانقلاب افتاد. 
این بار که گروه های ضدانقلاب وارد صحنه  شدند، با شدت 
عمل بیشتری به مردم منطقه متعرض شدند، مردم شهدای 
زیادی  دادند و زجرهای زیادی کشیدند. در این برهه زمانی، 
متأسفانه همه شهرهای آزادشده در مرحله و مقطع اول 
نبرد، دوباره به دست گروه های ضدانقلاب افتاد و آنها به 
تصفیه هواداران نظام جمهوری اسلامی ازطریق ترور و اعدام 
پرداختند یا آنها را مجبور به مهاجرت از این شهرها کردند. 
شدت برخوردهای خشن گروه های ضدانقلاب با مردم و 
نیروهای نظام و ایجاد ناامنی در منطقه طی این دوره به قدری 
بالا گرفت که بسیاری از مردم آگاه و متدین و هوادار نظام 
به عنوان اعتراض به وضع موجود، از سنندج خارج شدند و 
به شهرهایی نظیر کرمانشاه پناه بردند. همچنین عده ای از 
اهالی مریوان به تهران رفتند و در مجلس خبرگان و دانشگاه 
گروه های  بیشتر  حال،  همین  در  کردند.  تحصن  تهران 
کمونیستی از سایر نقاط کشور ازجمله تهران، به مناطق 
غرب و شمال غرب به ویژه کردستان سرازیر شدند و با ایجاد 
دفتری برای خود، علیه نظام جمهوری اسلامی شروع به 
تبلیغات کردند و مردم را به بهانه های مختلف جمع کرده، 
ضمن جذب آنها، با سردادن شعارهای تجزیه طلبانه، علیه 

نظام تظاهرات راه می انداختند. 
سنندج  شهر  سطح  همه  فترت،  دوران  اواخر  در 
بود  گرفته  بر  در  را  منطقه  ناامنی  و  شده  سنگربندی 
گوش  به  گوشه وکنار  از  تجزیه طلبی  زمزمه های  و 
می رسید. ضدانقلاب با حمله به پادگان لشکر28 ارتش، 
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و  سنندج  شهر  افسران  باشگاه  در  پاسداران  محاصره 
مقر نیروهای انقلاب در پاوه، جنگ دیگری را به نظام 
انقلاب  به  وفادار  نیروهای  کرد.  تحمیل  نوپا  اسلامی 
درصدد پاسخگویی و مقابله با این توطئه بزرگ برآمدند 
و بدین ترتیب، مرحله ای از مبارزه با عنوان نبرد دوم در 

مناطق غرب و شمال غرب کشور به وجود آمد.

مقطع نبرد دوم
نبرد دوم به آن مرحله از دفاع رزمندگان اسلام در مناطق غرب 
و شمال غرب کشور گفته می شود که پس از بن بست مذاکرات 
دولت موقت و هیئت های حسن نیت در اواخر دوران فترت به 
وقوع پیوست. این مرحله که با آزادسازی شهر کامیاران در بهمن  
۱358 شروع  شد و تا پایان شهریور ۱364 یعنی بستن مرز به 
طول انجامید، شامل سه مقطع است: آزادسازی و پاک سازی 
شهرها؛ آزادسازی و پاک سازی جاده ها و محورهای مواصلاتی؛ 
و آزادسازی و پاک سازی مناطق عمق و بستن مرز )از عملیات 

قائم)عج( در منطقه چهل چشمه کردستان تا عملیات فتح۱ در 
مناطق مرزی پیرانشهر و سردشت(. در مقطع نبرد دوم، به دلیل 
شرایط پیچیده و وضعیت دشمن و همچنین فرصتی که در 
سازمان   تجدید  سریعاً  دشمن  دادیم،  دست  از  فترت  دوران 
ضدانقلاب  گروه های  دوم  رزم  سازمان  توسعه  اصل  در  کرد. 
در مقطع دوران فترت است. در این دوره، مذاکراتی ازطرف 
که 3  انجام شد  کردی  احزاب  و  گروه ها  بــا  مرکزی  دولت 
یا 4 بند داشت. یکـی از بندها این بود که در همه جلسه ها 
می گفتند سپاه پاسداران باید از شهرها بیرون برود و همـه 
 نیروهای بومی مسلمان که طرف دار انقلاب اسلامی اند باید از 
ندارد.  جابه جایی  حق  ارتش  گفتند  شوند.  خارج  منطقه 
آخر کدام حاکمیتی در مذاکره با یک گروه سیاسی در یک 
منطقه ای می پذیرد کــه یـــگان نظامی اش با مجوز آن گروه 
سیاسی جابه جا شود که حضرات دولت موقت در تهران این 
بند را پذیرفتند؟ امام در یک مقطعی اواخر این کار، همه را 
کرد،  اشتباه  سپاه  کردم،  اشتباه  من  گفتند  و  کردند  جمع 

مذاکره هیئت حسن نیت با گروه های کرد مهاباد. آبان ۱358.
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ارتش اشتباه کرد، نیروهای مسلح اشتباه کردند، دولت اشتباه 
به دشمن  بود که  این  اشتباه ما  کرد. چه اشتباهی کردیم؟ 
بروید  امام هست،  نور  این مسائل در صحیفه   فرصت دادیم. 
ببینید. حضرت امام خمینی)ره( درباره فتنه گران می فرماید: »... و 
اما اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم 
و مهلت دادیم به این قشر فاسد؛ و دولت انقلابی و ارتش انقلابی و 
پاسداران انقلابی، هیچ یک از اینها عمل انقلابی نکرده اند و انقلابی 
نبوده اند. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار 
به طور  کردیم،  خراب  را  فاسد 
قلم  بودیم،  کرده  عمل  انقلابی 
تمام مطبوعات را شکسته بودیم 
و تمام مجلات فاسد و مطبوعات 
و  بودیم  کرده  تعطیل  را  فاسد 
رؤسای آنها را به سزای خودشان 
رسانده بودیم و چوبه های دار را 
کرده  برپا  بزرگ  میدان های  در 
بودیم و مفسدان و فاسدین را درو 
کرده بودیم، این زحمت ها پیش 
خدای  پیشگاه  از  من  نمی آمد. 
عزیز  ملت  پیشگاه  از  و  متعال 
عذر می خواهم، خطای خودمان 
انقلابی  نبودیم، دولت ما  انقلابی  را عذر می خواهم. ما مردم 
نیست، ارتش ما انقلابی نیست، ژاندارمری ما انقلابی نیست، 
شهربانی ما انقلابی نیست، پاسداران ما هم انقلابی نیستند، من 
هم انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی دادیم اینها 
اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. یک 
حزب و آن "حزب الله"، حزب مستضعفین، و من توبه می کنم از 
این اشتباهی که کردم و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد 
در سرتاسر ایران که اگر سر جای خودشان ننشینند، ما به طور 

انقلابی با آنها عمل می کنیم.« * به هرجهت، در مقطع نبرد دوم، 
با تدابیر برادر محمد بروجردی و دیگر فرماندهان و رزمندگان 
سپاه و همچنین پیشمرگان مسلمان کرد به فرماندهی محمد 
فدایی در تاریخ ۱۱ بهمن ۱358 عملیات آزادسازی کامیاران 
شروع شد و در روزهای دهم و یازدهم بهمن ۱358 پاک سازی 
کامیاران انجام گرفت. شهر سنندج نیز در تاریخ 23 اردیبهشت 
۱359 آزاد شد که آزادسازی آن 22 روز به طول انجامید. در 6 
خرداد ۱359 شهر بانه و در 3 تیر ۱359 شهر مریوان آزاد  شدند 
و ضربات کارآمدی بر دشمن وارد شد، اما در این مقطع ما یک 
سلسله رویکردهایی را در منطقه دنبال کردیم و در راستای این 
رویکردها به مقابله با گروه های ضدانقلاب در مناطق کردنشین 

رفتیم.

رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در مقطع 
نبرد دوم

الف( رويکردهای نظامی
اسلامی در  نظامی جمهوری  رویکردهای  بر  اصول حاکم 
مقطع نبرد دوم با گروه های ضدانقلاب در مناطق غرب و 

شمال غرب کشور عبارت اند از:
 ۱. جداکردن صف مردم از ضدانقلاب: نیروهای ضدانقلاب 
با به کارگیری ابزارهایی چون وعده  و وعیدهای سیاسی و 
اقتصادی، ناسیونالیسم کردی، اختلاف بین شیعه و سنی، 
ایجاد نارضایتی عمومی و معرفی حکومت مرکزی به عنوان 
عامل ایجاد آن، درصدد جلب حمایت عمومی و جذب مردم 
برای پشتیبانی از اقدامات خود بودند. این گروه ها از بستر 
مردم فقط برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کردند، 
درصورتی که هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه 

*  )صحیفه نور، جلد 2، ص28۱(

مقطع نبــرد دوم به آن مرحله از 

دفاع رزمندگان اسلام در مناطق 

غرب و شــمال غرب کشور گفته 

می شــود که پس از بن بســت 

مذاکرات دولت موقت و هيئت های 

اواخر دوران فترت  حسن نيت در 

به وقوع پيوســت. اين مرحله که 

با آزادسازی شــهر کامياران در 

بهمن 1358 شروع شد و تا پايان 

شهريور 1364 يعنی بستن مرز به 

طول انجاميد.
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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آزادکردن مردم از قید شرارت 
ضدانقلاب، ایجاد امنیت و زمینه سازی برای خدمات عمرانی 
امام  فرمایشات حضرت  و  تأکیدات  بود.  آنان  به  رفاهی  و 
خمینی)ره( مبنی بر لزوم جداسازی صف مردم از ضدانقلاب و 
حفاظت از جان آنها، از بدیهی ترین مبانی رفتاری فرماندهان 

نظامی به ویژه مسئولان سپاه در جنگ با ضدانقلاب بود.
2. اهمیت دادن به مردم منطقه و استفاده از مردم در 
امنیت: مشارکت مردم در امنیت و احساس امنیت ازطرف 
آنها، یک اصل جدی و خدشه ناپذیر در رویکرد نظام جمهوری 
اسلامی است. سپاه پاسداران با محور قراردادن مردم برای 
حل مشکلات منطقه، مردمی کردن امنیت و تسلیح نیروهای 
انتخابات  در  مردم  شرکت  برای  لازم  زمینه  ایجاد  بومی، 
متعدد، اجرای طرح های فرهنگی و غیره اقدامات گسترده ای 

انجام داد.
 3. مبارزه نکردن با جغرافیا یا به عبارتی، استفاده نکردن 
از جغرافیا برای تحت فشار قراردادن مردم منطقه: در ترکیه، 
زمانی  پهلوی،  رژیم  در  حتی  و  دیگر  کشورهای  و  عراق 
که در حوزه کردی می خواستند مسائلشان را حل کنند، 
می رفتند جغرافیا را به آتش و نابودی می کشیدند. در عراق به 
چشمه های آب گرمی که مردم می خواستند استفاده کنند، 
بتن تزریق کرده بودند که جمعیتی در آنجاها نباشد، یعنی 
سرزمین سوخته؛ درصورتی که جمهوری اسلامی در مقابله 
با گروه های ضدانقلاب، هیچ وقت از این حربه استفاده نکرد. 

4. کنترل و بستن مرز و قطع ارتباط با عراق.
5. آزادســازی منـــاطق شهری، جاده ها و روستاها از 
دست گروه های ضدانقلاب: ما معتقدیم گروه های سیاسی، 
کردستان را اشغال کردند. همه تلاش روانی دشمن درباره 
نظام اسلامی این بود که القا کند نظام اسلامی دارد می آید 
جغرافیایی کردی که مال کردها  است را اشغال  کند. یک 

حادثه ای در سال ۱376 برای خود من پیش آمد. در ارومیه 
فرماندهی نیروی انتظامی بودم که به ما خبر دادند پژاک در 
منطقه کردستان آذربایجان غربی در منطقه ای به نام جهنم دره 
پایگاه ثابت ایجاد کرده است. من به نیروها دستور دادم بروید 
به اینها بگویید بیرون بروند. یک بار رفتند و گفتند اصلًا 
نمی گذارند ما توی منطقه برویم. 50 کیلومتر داخل خاک 
ایران بودند. خودم داخل آن منطقه رفتم. با همین فرمانده 
نیروی انتظامی کردستان، آقای خرم نیا که امروز مسئولیت 

نیروی انتظامی استان را دارد 
یگان  مسئول  موقع  آن  و 
ضربت ما بود، به منطقه رفتیم. 
دیدیم در نقاط مختلف به ما 
شما  گفتند  می دهند.  ایست 
کی هستید؟ این جغرافیا مال 
ماست. ما گفتیم چه کسی به 
شما گفته اینجا مال شماست؟ 
اینجا ایران است. می گفتند نه، 
اینجا مال ماست، ما کُردیم و 
اشغال  را  ما  جغرافیای  شما 
دشمن  رویکرد  یعنی  کردید. 
این بود که نظام اسلامی دارد 

می آید جغرافیایی کردستان را اشغال می کند. ما معتقدیم 
که آنها آمدند منطقه کردستان و مردم مسلمان آنجا را تحت 

اشغال خود قرار دادند.
6. عمق دادن به تأمین محورهای مواصلاتی. 

پاک سازی  ادامه  در  ما  دشمن:  تعاقب  افزایش   .7
شهرها و روستاها و مناطق مختلف استان های کردنشین، 
تا مرز و حتی آن طرف مرز به تعقیب نیروهای ضدانقلاب 
پرداختیم، چراکه چریک اگر تعقیب نشود، می تواند فکر 

ما بيش از 60 هزار نفر تسليمی 
از عناصر ضدانقلاب در مناطق 
هرکدام  که  داشتيم  کردنشين 
از آنها حدود يک ماه، شــش 
ماه، يک سال يا حتی دو سال با 
گروه های ضدانقلاب بودند و بعد 

تسليم ما شدند.
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کند. راه اضمحلال جنگ های چریکی تعقیب آنها در 
عملیات است. نباید اجازه فکرکردن را به چریک بدهیم. 
و عناصر  به چریک  نشان می دهد هرجایی که  تجربه 

ضدانقلاب اجازه دادیم، ضربه خوردیم. 
8. سازماندهی نیروهای مردمی در تعاقب دشمن: 
اصلی  محور  باید  است،  بحران خیز  که  جغرافیایی  در 

مردم باشند و امنیت را به خود مردم بسپاریم. 
9. به تسلیم کشاندن عناصر ضدانقلاب: دادن فرصت و 
امان به دشمن برای خروج از صحنه درگیری و تقویت انگیزه 
برای تسلیم شدن و پیوستن به نیروهای انقلاب، یکی از اصول 
موردتوجه نیروهای خودی بود. رزمندگان اسلام با ترجیح حل 
مسالمت آمیز مشکلات در جنگ و خشونت سعی می کردند 
فرصت لازم را به فریب خوردگان ضدانقلاب برای تأمل، تفکر 
و بازگشت به دامن پرمهر اسلام و انقلاب بدهند. این روش 
علاوه بر جلوگیری از پیوستن نیروهای جدید به ضدانقلاب، 
شک و دودلی را نیز در بین نیروهای دشمن تقویت می کرد 
و انسجام آنان را ازهم می گسست. براین اساس، یکی از اصول 
حاکم بر عملکرد فرماندهان نظامی در جنگ با ضدانقلاب، 
دادن فرصت تفکر و تعقل به نیروهای فریب خورده دشمن در 
راستای جلوگیری از طولانی شدن جنگ و واردنشدن خسارت 
به تفکرات، عقاید و باورهای دینی، اجتماعی و فرهنگی مردم 
بود. ما بیش از 60 هزار نفر تسلیمی از عناصر ضدانقلاب در 
مناطق کردنشین داشتیم که هرکدام از آنها حدود یک ماه، 
شش ماه، یک سال یا حتی دو سال با گروه های ضدانقلاب 
بودند و بعد تسلیم ما شدند. ملاک ما درباره کسی که می آمد 
تسلیم می شد و به جمهوری اسلامی می پیوست این بود که 
اگر شاکی خصوصی نداشته باشد، کاری با او نداشته باشیم. 
شاید در ده ها درگیری هم جلوی ما قرار گرفته بودند، ولی 
نمی دانیم که حتماً این فرد در این درگیری نفری از ما را 

به شهادت رسانده است یا نه. یک جوسازی که ضدانقلاب 
کرد و هنوز هم در سایت های خود این کار را می کند، این 
است که می گوید یک خلخالی نامی آمد و اعدام های انقلابی 
و بی رویه ای را در کردستان انجام داد. عزیزان من، مجموعه 
اعدام هایی که آقای خلخالی در آن بازه زمانی کرده بود، زیر 
50 نفر است، اما محاکمه ها و اعدام هایی که آنها در همان 
تاریخ کردند، بالای ۱28 شهید بود؛ آن هم نه در درگیری  با 
ما. در سنندج شهید نمکی را  گرفتند و بعد اعدامش  کردند، 
چون طرف دار نظام بود. آنها هرکسی که طرف دار نظام بود را 
می گرفتند و بدون محاکمه اعدام می کردند. به لطف خدا من 
مستنداتی را در مرکز مطالعاتمان جمع آوری کردم که چگونه 
آنها صرفاً حضور پاسدار را در منطقه کردستان به عنوان جرم 
تلقی می کردند و حکم اعدام آنها را صادر می کردند. و بعد 
جالب است آقای خلخالی را تهدید می کردند که درمقابل 
هر اعدامی که کردید، ما هم یک اعدام می کنیم. البته یک 
اعدام نبود، بلکه ده ها نفر را بدون اثبات جرم اعدام کردند؛ 
درحالی که اکثریت  قریب به اتفاق کسانی که خلخالی اعدام 
کرد، بدون محاکمه و اثبات جرم و جنایت نبود. در کتاب 
آقای خلخالی نوشته شده است که می گوید یک سند بیاورید 
که اعدام های من در کردستان به خاطر محاکمات سیاسی 
باشد. او می گوید اگر کسی بیاید ثابت کند من کسی از کردها 
را به دلیل مسائل سیاسی حکم اعدام دادم، حاضرم من را در 

قبال آن قصاص کنند.

ب( رويکردهای روانی
در رویکرد نظامی، با آزادسازی شهرها، بازگشایی محورها و 
پاک سازی مناطق عمقی، بیشتر تسلط فیزیکی روی مکان ها 
ایجاد شد. طبق رویکرد نظامی نیروهای جمهوری اسلامی 
ایران، هدف فقط تسلط فیزیکی نبود، بلکه بعد روانی نیز 
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اهمیت داشت. عملیات روانی یک قسمت از فعالیت های کلی و 
یکپارچه پدافند داخلی و توسعه بود و در طول مدت بحران در 
مناطق غرب و شمال غرب به شکلی طراحی شد که جوابگوی 
نیازمندی های ویژه هر منطقه و هر نوع عملیات باشد، زیرا 
اقدامات نظامی و غیرنظامی ابتدا براساس تأثیر روانی آنها 
ارزیابی و سپس اجرا می شد. در رویکرد نظامی، قبل از اجرای 
هر عملیات، ابتدا بعد روانی آن به دقت ارزیابی و هماهنگ با 
عملیات نظامی اجرا می شد. اقدامات روانی صورت گرفته در 
مناطق غرب و شمال غرب با اهداف زیادی پیگیری می شد. 
در عملیات روانی هدف مهم این بود که با تخریب فکری و 
روانی دشمن، انگیزه مقاومت از آنها گرفته شود. درحقیقت، 
هدف از جنگ روانی، نیل به پیروزی با کمترین هزینه در 
کوتاه ترین زمان، از کوتاه ترین راه و به بهترین شیوه ممکن بود. 
مهم ترین اقدامات در بعد روانی عبارت اند از: معرفی گروهک ها 
به عنوان مسببان ناامنی، افشای جنایت ضدانقلابیون، توجه به 
خواسته های مردم و تلاش برای تحقق آنها، برقراری ارتباط 

مداوم با جوانان، رفتار اسلامی و برادرانه با مردم، سخنرانی و 
راهپیمایی، اعزام مبلغان عقیدتی، تضعیف روحیه ضدانقلاب و 
هواداران آنها با دادن امان نامه، برگزاری کلاس های آموزشی، 
تشکیل ستاد تابعین و آزادی زندانیان نادم، وادارکردن نیروهای 
دشمن به فرار و تسلیم به صورت فردی و گروهی، عرضه 
تسهیلات فرهنگی و اقتصادی به مردم، اجرای سیاست های 

ضدتبلیغاتی و خنثی کردن عملیات روانی دشمن.3 

ج( رويکردهای سياسی
غرب  مناطق  در  نظامی  رویکرد  به  پوشش دادن  برای 
سیاسی  و  منسجم  تفکرات  وجود  کشور،  شمال غرب  و 
که پشتوانه فکری رویکرد نظامی باشد، امری لازم بود. 
مهم ترین رویکردهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی در 
مناطق غرب و شمال غرب در مقطع نبرد دوم عبارت اند از: 
جلوگیری از تجزیه و خودمختاری منطقه، ایجاد حاکمیت 
نظام و حفظ تمامیت ارضی، احترام به مردم منطقه و ایجاد 

جمعی از رزمندگان سپاه تکاب در بین مردم روستای آغ دره قزقیان. بهمن ماه ۱362.
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اعتماد مردم به  نظام )در رویکرد کلی جمهوری اسلامی 
ایران، مردم نقش اصلی و محوری داشتند، زیرا اصل یاری 
مردم منطقه و درهم شکستن سلطه ضدانقلاب به کمک 
آنها اهمیت زیادی برای نظام داشت(، مشارکت سیاسی 
مردم در انتخابات، به وجودآوردن کنترل حکومت مرکزی 
در منطقه، حفظ جان و مال مردم، و پاک سازی عوامل 
رژیم گذشته و گروهک ها از ادارات و سازمان های دولتی.4 

د( رويکردهای اقتصادی
بـا  دوم  نبــرد  ابتــدای  از 
غـرب  مناطق  در  ضدانقلاب 
همیــشه  شمــال غــرب،  و 
به دست آوردن همراهی مردم 
در راستای طرد نهایی دشمن، 
به عنــوان یکی از مبــانی و 
موردتوجه  راهبردی،  اصـول 
فرماندهان و مسئولان نظامی 
همیـن  بر  بود.  سپاه  به ویژه 
از  بعد  بلافاصله  آنها  اساس، 
مراکز  پاک سازی  و  آزادسازی 
مایحتاج  تأمین  جمعیتی، 
ارزاق عمومی، سوخت و غیره را آغاز و در  از  اعم  مردم 
خدمات رسان  ادارات  و  سازمان ها  فعال کردن  با  ادامه 
مانند جهادسازندگی، کمیته امداد امام خمینی)ره( و اداره 
کشاورزی و همچنین جهت دادن به فعالیت های آنان همگام 
با پاک سازی مناطق، زمینه آسایش و رفاه مردم را پیگیری و 
اجرا می کردند. رویکردهای اقتصادی نظام جمهوری اسلامی 
در مناطق کردنشین عبارت است از: فقرزدایی، تأمین رفاه 
اقتصادی، ایجاد اشتغال، پیش بینی سازمان های تولیدی و 

خدماتی، اجرای آموزش های فنی و حرفه ای، اجرای عملیات 
آموزشی،  و  درمانی  بهداشتی،  مراکز  احداث  مردم یاری، 
آب رسانی و سوخت رسانی، کمک های پوشاکی، خوراکی و 

مالی، احداث و ترمیم جاده های بین شهری و غیره.

و( رويکردهای فرهنگی و اجتماعی
روی  وسیع  تبلیغات  با  ضدانقلاب  که  مواردی  از  یکی 
آن، مردم را به موضع گیری های خاصی درمقابل نظام وا 
می داشت، این بود که دولت قصد دارد فرهنگ مردم را 
تغییر دهد و با قومیت و خصوصیات قومی آنها مبارزه کند. 
فرماندهان و مسئولان نظامی جمهوری اسلامی نیز برای 
مقابله با این حرکت دشمن، برخورد کاملاً محترمانه ای با 
عقاید مذهبی ـ قومی مردم کرد داشتند. فرماندهان سپاه 
حتی در برخی از عملیات ها لباس کردی می پوشیدند. این 
روش رفتاری، تأثیر مثبتی در ایجاد الفت و اعتماد بین 
مردم و نظامیان داشت. شهید بروجردی معتقد بود که 
اصل حرکت ما در این نبرد، یک حرکت فرهنگی است. ما 
می خواهیم حتی در برخورد با ضدانقلاب هم یک برخورد 
فرهنگی داشته باشیم؛ یعنی ما نظامیان حرفه ای نیستیم 
باشیم؛  مأمور شده  تعدادی ضدانقلاب  برای کشتن  که 
عناصر  سیاسی  ـ  فرهنگی  باورهای  داریم  مأموریت  ما 
ضدانقلاب را درباره جمهوری اسلامی اصلاح کنیم. درواقع 
رزمندگان  مأموریت  اصل  که  بود  اعتقاد  این  بر  ایشان 
اسلام در منطقه، بیان ایده های فرهنگی نظام جمهوری 
اسلامی ایران است؛ بنابراین بایستی سلاح و زور را از سر 
مردم برداشت. باتوجه به این تفکر، مهم ترین رویکردهای 
فرهنگی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی در مناطق غرب 
فرهنگ  و  مذهب  پذیرش  از:  عبارت اند  شمال غرب  و 
قراردادن  محور  مردم،  مذهب  به  احترام  منطقه،  مردم 

از ابتدای نبرد دوم با ضدانقلاب در 

مناطق غرب و شمال غرب، هميشه 

مردم  آوردن همراهی  به دســت 

در راســتای طرد نهايی دشمن، 

به عنوان يکــی از مبانی و اصول 

راهبردی، موردتوجه فرماندهان و 

مسئولان نظامی به ويژه سپاه بود. 

بر همين اساس، آنها بلافاصله بعد 

از آزادســازی و پاک سازی مراکز 

جمعيتی، تأمين مايحتاج مردم را 

پيگيری و اجرا می کردند.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاله

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

55

روحانیت اهل تسنن در منطقه، ایجاد برابری اجتماعی، 
محرومیت زدایی و جلوگیری از سلطه پذیری، قانون گرایی 
)حاکمیت قانون(، پویاکردن فرهنگ مردم در شناختن 
متناسب  منطقه  مردم  آموزش وپرورش  باطل،  و  حق 
با اهداف نظام، پیش بینی و اجرای برنامه های بهداشت 
همگانی و خدمات اجتماعی.5 سردار حسن رستگارپناه در 
سخنرانی خود درباره مقاطع نبرد در کردستان، بر این 
باور است که علاوه بر مقاطع نبرد اول و دوم با گروه های 
ضدانقلاب در مناطق کردنشین، مقطع نبرد سومی نیز 
وجود دارد. ایشان با تقسیم مقطع نبرد سوم به دو مرحله 
سال های ۱37۱ تا ۱378 و سال های ۱378 تا ۱385، 
اشاره ای مختصر به رویکردهای نظام جمهوری اسلامی 

درخصوص هرکدام از این مراحل می کند.

مقطع نبــرد ســوم با ضــدانقلاب )سال های 
)1371-1378

سردار رستگارپناه رویکردهای جمهوری اسلامی ایران 
در این برهه از زمان را به دو دسته تقسیم می کند:

الف( فرمان هشت مـاده ای فرماندهی کل قوا: بندهای 

هشت گانه فرمان مقــام معظم رهبری درباره مناطق 
کردنشین عبارت اند از: علل ناکامی ها به دقت بررسی 
نقاط  نیروها؛  بودن  لخت  و  مثلًا تحرک نداشتن  شود 
افزایش  از  گیرد؛  قرار  دوباره  توجه  مورد  آسیب پذیر 
فکــر  شود؛  خودداری  کـردی  منــطقه  در  نیـــرو 
تهیه یگــان های واکنش سریـع بررسی و عملی شود؛ 
در  چندیـن ســاله  تجربـه هــای  ضایع کــردن  از 
فرامـرزی  کار  شود؛  پرهیز  به شدت  کردی  منــاطق 
تا آنجا که ممکن  تلفات  از دادن  جدی گرفته شود؛ 

اســت، پرهیــز شود.

 :)1371-1378( مقطع  در  سپاه  رويکردهای  ب( 

و  پدافند  اصل بودن  فرماندهی،  وحدت  در  تمرکز 
مرز؛  از  خارج  در  ضدانقلاب  مداوم  تعاقب  تحرک؛ 
جلوگیری از ضربه پذیری و تلفات؛ تشدید کنترل مرز؛ 
فعالیت های  تشدید  اطلاعاتی؛  فعالیت های  تشدید 
تحکیمی دولت )خدمات رفاهی، اقتصادی، فرهنگی(؛ 
به کارگیری پتانسیل معارضین عراقی علیه ضدانقلاب؛ 

راه اندازی سازمان رزم جدید برای واکنش سریع.

 مقــطـع نبــرد ســوم با
ضــدانقلاب )سـال های 

)1378-1385
بنـــا بــر روایــت ســردار 
رستــگارپنــاه، مهم تــرین 
تهــدیــدات علیــه نــظام 
در  ایران  اسلامی  جمهوری 
مرحــله دوم از مقطـع نبرد 
ســوم عبــارت اند از: بــروز 
تغییرات محیطی روند اداره 
امور اکراد منطقه؛ استقرار و 
خـودمختــاری کردســتان 

ترکیه  در  کردی  منازعات  هویت یافتن  تشدید  عراق؛ 
نفوذ  از حیطه  عراقی  کردهای  )پ.ک.ک(؛ جداشدن 
حضور  امریکا؛  به  عراقی  کردهای  وابستگی  ایران؛ 
نظام  با  معاند  کردی  گروه های  سابقه دار  و  مستمر 
و  امریکایی  نیروهای  حضور  عراق؛  کردی  منطقه  در 
صهیونیست ها در کشور عراق؛ تلاش گسترده تبلیغاتی 
و روانی کردی؛ شرایط سیاسی داخلی )توسعه سیاسی 
در  لازم  توجه  نداشتن   ایران(؛  کردستان  در  بی رویه 

در مرحلــه دوم از مقطع نبرد 
ســوم تحولی جدی در منطقه 
کردنشين در حال شکل گيری 
بود و ســازمانی تحت عنوان 
پ.ک.ک شکل گرفت که تنها 
گروه سياســی کردی اســت 
که ادعای کردســتان بزرگ را 
به صورت جدی و رسمی مطرح 

کرد.
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جریان تحکیم اقدامات توسعه ای )اقتصادی، فرهنگی، 
در  سپاه  مدیریت  برای  پیش آمده  شرایط  عمرانی(؛ 
منطقه؛ ارتباطات بی رویه با "پ.ک.ک" طی ده سال 

در منطقه.
در  را  سپاه  رویکردهای  مهم ترین  همچنین  وی 
علیه  نبرد سوم  از مقطع  تهدیدات مرحله دوم  برابر 
به صورت  نظام  دشمنان  و  ضدانقلاب  گروه های 
شدید  مقابله  از:  عبارت اند  که  می کند  بیان  تیتروار 
نبرد  نداشتن  پ.ک.ک؛   ضدانقلاب  با  نظامی 
با  مقابله  در  اطلاعاتی  انسجام  با ضدانقلاب؛  نزدیک 
علیه  عراقی  معارضین  پتانسیل  به کارگیری  دشمن؛ 
دولت  تحکیمی  فعالیت های  تشدید  ضدانقلاب؛ 
)اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی(؛ 
ضدانقلاب؛  علیه  ترکیه  با  مشترک  همکاری  ایجاد 

تثبیت سازمان رزم جدید سپاه.
ایشان در تشریح تهدیدات جدید در مرحله دوم 
از مقطع نبرد سوم اظهار می کند که یک تحول جدی 
تحت  سازمانی  بود.  شکل گیری  درحال  منطقه  در 
تنها گروه سیاسی  عنوان پ.ک.ک شکل گرفت که 
کردی است که رسماً ادعای کردستان بزرگ را کرده 
گروه  بود،  نکرده  را  ادعا  این  دموکرات  حزب  است. 
کومه له این ادعا را نداشت. البته مشی شان به همین جا 
منتهی می شد، اما رسماً این را اعلام نکرده بودند. در 
این مقطع زمانی، پ.ک.ک تنها گروه سیاسی بود که 
یک پرچم مستقل را در کل کردستان ایران، عراق، 
ترکیه و سوریه برپا کرد. در نهایت پ.ک.ک به سرعت 
تا  در جغرافیای طبیعی ما توسعه پیدا کرد و حتی 
بانه و منطقه سقز، در چهل چشمه سقز، در  منطقه 

آذربایجان غربی مقر زدند.

الگوی انقلاب اسلامی برای مهار بحران
تشریح  با  خود  سخنرانی  پایان  در  رستگارپناه  سردار 
الگوی انقلاب اسلامی در مواجهه با بحران های داخلی، 
الگو نیز اشاره می کند که  به مهم ترین مؤلفه های این 
عبارت اند از: ۱. بسیج عمومی مردم برای حفاظت از اسلام 
و کشور )مردمی کردن امنیت(. 2. ادای حقوق همه مردم 
با عدالت اسلامی )اجرای عدالت(. 3. حفاظت از مردم در 
همه زمینه ها )حفظ حیات انسان ها(. 4. توجه به اصالت 
انسان ها(. 5.  )خداپرستی  انسان ها  فطرت  پاک بودن  و 
تلاش و جدیت در مسیر اصلاح جامعه و مردم )رسالت 
انسان سازی(. 6. آبادکردن منطقه به بهترین وجه ممکن 
)رسالت محرومیت زدایی(. 7. برخورد با سران و عناصر 

وابسته ضدانقلاب )اشداء علی الکفار(.

نتیجه گیری
به طورکلی، حرکت های مسلحانه گروه های ضدانقلاب 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مناطق کردنشین را 
می توان به چهار مقطع زمانی تقسیم کرد. مقطع نخست، 
وقایع سال ۱358 را شامل می شود که عمده ترین آنها 
عبارت اند از سقوط پادگان و هنگ ژاندارمری مهاباد و 
پاسگاه های ژاندارمری، جنگ نقده، فرمان امام )ره( در 
آزادسازی شهرهایی  و سپس  پاوه  محاصره  شکستن 
مانند بانه، سردشت، مریوان و غیره. مقطع دوم، وقایع 
سال های ۱359 و ۱360 را در بر می گیرد که با تجاوز 
ارتش عراق و هم زمان با آن تشدید اقدامات گروه های 
ضدانقلاب کومه له و دموکرات همراه بود. مقطع سوم 
وقایع سال های ۱362 تا ۱364 را شامل می شود که 
طی آن سال ها قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( متشکل از 
نیروهای سپاه و ژاندارمری شکل گرفت و با استقرار در 
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منطقه توانست امنیت را در شهرها، روستاها، جاده های 
اصلی و مرزهای کردستان ایران با عراق تأمین کند. 
با پایان یافتن جنگ تحمیلی، غائله کردستان در بعد 
نظامی و امنیتی آن و انهدام گروه های ضدانقلاب در 
داخل کشور نیز پایان یافت، ولی به دلیل فرار این گروه ها 
به کشور عراق و ایجاد پایگاه های متعدد در کردستان 
عراق، بعضاً تهدیدات امنیتی و سیاسی را برای نظام 
به  هنوز  و  می کنند  ایجاد  ایران  اسلامی  جمهوری 
نحوی خطر حضور و نفوذ این گروه ها در کشور وجود 
دارد. در همه مقاطع نبرد در کردستان علیه گروه های 
ضدانقلاب، هیچ گاه حرکت ها و اقدامات نیروهای مسلح 
است،  نبوده  صرف  نظامی  ایران  اسلامی  جمهوری 
پاک سازی  از  پس  و  نظامی  عملیات  هر  از  بعد  بلکه 
مانند  مردم یاری  و  توسعه ای  فعالیت های  هر منطقه، 
راه سازی، ساخت مدرسه، آب رسانی و برق رسانی انجام 
می شد که این امر در وهله اول موجب جلب اعتماد 

مردم و پس ازآن، فراهم کردن زمینه همکاری و کمک 
آنان در مردمی کردن امنیت می شد. در هر مرحله از 
مقاطع نبرد علیه گروه های ضدانقلاب، نظام جمهوری 
کردنشین  مناطق  در  را  رویکردهایی  ایران  اسلامی 
و  غرب  منطقه  در  آنها  مهم ترین  که  می کرد  دنبال 
شمال غرب عبارت است از: سیاست گذاری متمرکز و 
ایجاد جو تفاهم  امور مختلف؛  اجرای غیرمتمرکز در 
ضدانقلاب  ایزوله کردن  فرهنگی؛  اختلاط  و  تلفیق  و 
و  امنیت  مردمی کردن  داخلی؛  و  خارجی  صحنه  در 
پایداری آن؛ توسعه اعتماد عمومی و مشارکت مردم در 
تعیین سرنوشت خود؛ توجه ویژه به بافت فرهنگی و 
مذهبی و اجتماعی منطقه؛ اجرای عملیات های نظامی 
موردنیاز در مقابله با ضدانقلاب؛ رفع زمینه های بروز 
تشدید بحران؛ جدایی صف مردم و ضدانقلاب؛ توجه 
ویژه به توسعه عمرانی، اقتصادی و فرهنگی منطقه؛ و 

ایجاد فضای مناسب برای رشد و تعالی انسان ها.

شهید احمد کاظمی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(.
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تشکیل و توسعه قرارگاه عملیاتی حمزه سیدالشهدا)ع( 
در شمال غرب

ضرورت تأسیس قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(
از موارد مهمی که ارتباط تنگاتنگی با مشکلات استان 
کردستان به هنگام بحران داشت، موضوع هماهنگی 
ارگان ها و ادارات مختلف دولتی با نهادهای انقلابی بود. 
ازآنجاکه نقاط کردنشین کشور دچار بحران نظامی بود، 
در  اولویت هایی  باید  منطقه  امور  در  هماهنگی  برای 
واحدهای  نقش  راستا،  نظر گرفته می شد. در همین 

نظامی مانند سپاه، ارتش، ژاندارمری و کمیته بسیار 
تعیین کننده بود. به همین دلیل، تشکیل یک مرکزیت 
قوی و هماهنگ متشکل از نیروهای نظامی عمل کننده 
در شمال غرب کشور به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر 
پذیرفته شد. به این ترتیب، قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
اسلامی،  جمهوری  عالیه  اهداف  تحقق  درجهت 
از  جلوگیری  و  امنیت  و  قانون  حاکمیت  گسترش 

پس از به بن بست رسیدن مذاکرات هیئت حسن نیت با گروه ها و احزاب کردی در دولت مهندس مهدی 
بازرگان و اشغال بسیاری از مناطق کردنشین در غرب و شمال غرب ایران به دست گروهک های ضدانقلاب، 
بسیج عمومی قوای مسلح و سایر نیروهای انقلابی و مردمی با هدف مقابله با گروه های مسلح غیرقانونی 
و ضدانقلاب، حفظ تمامیت ارضی و ایجاد امنیت کامل برای مردم منطقه آغاز شد. با تلاش شبانه روزی 
نیروهای سپاه و بسیج و ارتش، به تدریج مناطق اشغالی از دست ضدانقلاب آزاد شد و گروه های ضدانقلاب 
گروه های  اینکه  به  باتوجه   شدند.  رانده  عراق  خاک  در  یعنی  مرز  آن طرف  یا  مرزی  مناطق  به سمت 
ضدانقلاب با فعالیت در استان های کردنشین ایران شامل آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشکلاتی 
این  اقدامات  با  برای مقابله  ایجاد یک مرکز هماهنگ کننده  برای نظام و مردم به وجود می آوردند،  را 
گروهک ها ضروری به نظر می رسید. همین امر، فرماندهان نظامی سپاه و ارتش را بر آن داشت تا به منظور 
طرح ریزی دقیق، کنترل و هدایت هرچه بیشتر عملیات ها، ایجاد وحدت رویه بین نیروها در امر مبارزه با 
ضدانقلاب و استمرار اقدامات و فعالیت ها، همگام با پشتیبانی موردنیاز برای عملیات تهاجمی و تدافعی، 
اقدام به تشکیل ستادهای مستقل یا قرارگاه های مشترک فرماندهی کنند که درنهایت، قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا)ع( را با سازمان و ساختار مصوب کردند. در این نوشتار چگونگی شکل گیری قرارگاه حمزه 

سیدالشهدا)ع(، اهداف، فعالیت ها و مأموریت های آن بررسی شده است.
واژگان کليدی: قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(،شهید محمد بروجردی، شهید ناصر کاظمی، مصطفی ایزدی، 

شهید محمود کاوه.

چکيده

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران
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ارومیه  شهر  در  ضدانقلاب،  توطئه های  پیاده شدن 
مرکز استان آذربایجان غربی راه اندازی شد. این قرارگاه 
پاسداران  سپاه  امر  تحت  رده های  از  یکی  به عنوان 
انقلاب اسلامی با راهبرد ایجاد امنیت و مردمی کردن 
دفاع به همراه نواحی، قرارگاه های تاکتیکی و فرعی و 
یگان های تابعه خود اقدام به سیاست گذاری، خط دهی 
و برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای 
مقابله با تهدیدات گروه های ضدانقلاب و تأمین امنیت 

در مناطق غرب و شمال غرب کشور کرده است.
درباره ضرورت تأسیس قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
باید گفت که در دوران آغازین جنگ با ضدانقلاب در 
مناطق کردنشین ایران در سال های ۱358 تا ۱36۱ 
هماهنگی چندانی بین سازمان های عمل کننده وجود 
نداشت و فقط روابط فراسازمانی بین فرماندهان منطقه 
و ویژگی های اخلاقی فرمانده سپاه غرب کشور )محمد 
بین سازمان ها  امور  برخی  بروجردی( موجب می شد 
هماهنگ شود؛ بنابراین طبیعی بود که برخی مشکلات 
رسمی  ارگان های  و  نهادها  بین  اداری  و  سازمانی 
تابعه  واحدهای  آنکه  به ویژه  بماند؛  باقی  حل نشده 
نیز که در سه استان آذربایجان غربی،  این سازمان ها 
یکدیگر  با  بودند،  مستقر  کرمانشاه  و  کردستان 
هماهنگ نبودند و اقدامات مربوط به جنگ با گروه های 
ضدانقلاب، اغلب با سیاست های محلی فرماندهان هر 
استان اجرا می شد. در سال ۱36۱ مقرر شد برای ایجاد 
هماهنگی های بیشتر در برخورد با گروه های ضدانقلاب 
و برقراری امنیت در مناطق کردنشین ایران، قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( توسط سپاه، ارتش و ژاندارمری در 
ارومیه تأسیس شود تا بین این سازمان ها و واحدهای 

تابعه شان هماهنگی ایجاد کند.۱

حمزه  قرارگاه  تأسیس  ضرورت  زمینه  در 
سیدالشهدا)ع(، سردار حسن رستگارپناه از فرماندهان 
استان کردستان،  در  اسلامی  انقلاب  پاسداران  سپاه 
در یکی از جلسات تاریخ شفاهی2 خود گفت: ببینید 
و  ساختار  تقریباً  است،  من  ذهن  در  آنچه  طبق 
کُردی  مناطق  و  کردستان  سپاه  تشکیلاتی  سازمان 
از  کرمانشاه  در  مناطق کردی  و حتی  کردستان  در 
یعنی  بود؛  برخوردار شده  استحکامی  و  انسجام  یک 
دیگر خودشان قادر بودند مأموریت هایی را در روندی 
که برنامه ریزی  شده بود، اداره کنند. این وضعیت را 
تشتّت  هنوز  نداشتیم؛  آذربایجان غربی  استان  در  ما 
در  بی رویه  تندروی های  بعضی  و  بود  آشفتگی  و 
مقابله  در  تلفات  دادن  و  پاک سازی ها  و  عملیات ها 
این مقطع زمانی وجود داشت. در  با ضدانقلاب، در 
مدیریت کارها اختلالی هم در آن زمان به نظر من 
در استان آذربایجان غربی پیش  آمده بود و به تعبیری 
یک جریانات فکری در آنجا حاکم شده و یک تزلزلی 
هم در وضعیت ساختار و سازمان محدوده این استان 
به وجود آمده بود. مرکزیت سپاه به این نتیجه رسیده 
مناطق  اداره  برای  را  یکنواختی  روند  باید  که  بود 
حتی  و  بروجردی  محمد  شهید  کند.  دنبال  کُردی 
شهید ناصر کاظمی هم به این نتیجه رسیده بودند که 
باید حرکت ها در مناطق کردی هماهنگ و هم جهت 
باشد. این طور نشود که مثلًا در کرمانشاه و کردستان 
مسائل رو به  حل باشند، ولی در آذربایجان، مسائل 
حمزه  قرارگاه  درنهایت،  بماند.  باقی  کهنه  و  مزمن 
ایجاد تعادل و هماهنگی کل  سیدالشهدا)ع( درجهت 
مناطق کُردی مثل آذربایجان، کردستان و کرمانشاه 

تأسیس شد.3
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جواد  سردار  و  ایزدی  مصطفی  سرلشکر  سردار 
انقلاب اسلامی  از فرماندهان سپاه پاسداران  استکی 
در مناطق غرب و شمال غرب کشور در کتاب ششم، 
مجموعه مجاهدت های خاموش، دلایل اصلی تأسیس 

قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( را چنین برشمرده اند:
به تسلیم کشاندن  و  ضدانقلاب  گروه های  با  مقابله   -
مناطق  در  امنیت  ایجاد  اصلی  مانع  به عنوان  آنها 

کردنشین؛
- برقراری امنیت پایدار با مردمی کردن دفاع؛

عملیات های  به صورت  برنامه ریزی  و  طرح ریزی   -
منظم و نامنظم و اجرای آنها در استان های آذربایجان 

غربی، کرمانشاه و کردستان؛
- هماهنگی در رساندن امکانات پشتیبانی به صورت 

متعادل بین هر سه استان کردنشین؛
- هماهنگ کردن عملیات و اطلاعات نیروهای سپاه، 
ارتش و ژاندارمری و ایجاد تفاهم و هماهنگی بیشتر 

مسئولان نیروها در استان های مذکور؛
- ایجاد وحدت فرماندهی در اجرای عملیات پدافندی 

و توسعه امنیت داخلی؛
- پیوند مستحکم تر بین سپاه، ارتش و غیره در ایجاد 

امنیت.4

نحوه شکل گیری قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(
در  ارتش  و  سپاه  مشترک  ستاد  اقدامات  به دنبال 
سنندج، ستاد عملیات غرب و ستاد منطقه7 کشور 
در استان کرمانشاه که مسئولیت طرح ریزی، هدایت 
عهده  بر  را  نظامی  عملیات  و  فعالیت ها  کنترل  و 
داشتند و به مقابله با گروه های ضدانقلاب پرداختند 
و آنها را به تدریج از شهرها و مناطق کردنشین بیرون 
راندند، نوبت به آن رسیدکه با متمرکزکردن تلاش ها 
و استفاده از تجربیات فرماندهان و رزمندگان اسلام 
در مقابله با گروه های ضدانقلاب در سال های ۱359 

ناصر کاظمی، جواد استکی و شهید  از چپ: شهید محمدعلی گنجی زاده، شهید  فرماندهان سپاه غرب کشور 
محمد بروجردی.



تشکيل و توسعه قرارگاه عملياتی حمزه سيدالشهدا)ع( 
در شمال غرب

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

62

و ۱360، ضربه نهایی بر گروهک های ضدانقلاب در 
مناطق غرب و شمال غرب وارد آید و بعد از پاک سازی 
وجود  لوث  از  مرزی  مناطق  و  کردنشین  مناطق 
با  مقابله  برای  جدیدی  محور  ضدانقلاب،  گروه های 
ارتش متجاوز عراق در منطقه غرب و شمال غرب ایجاد 
شود. یعنی فرماندهان نظامی ما می توانستند علاوه بر 
جبهه جنوبی کشور، در جبهه غرب و شمال غرب نیز 
به فکر اجرای عملیات علیه ارتش متجاوز عراق باشند. 
محمد  دلیل،  همین  به 
مرحله  از  بعد  بروجردی 
پاک سازی  عملیات  سوم 
شاهین دژ  ـ  تکاب  محور 
در 27 تیر ۱36۱، 5 طرحی 
یک  تشکیل  بر  مبنی  را 
مشترک  اصلی  قرارگاه 
ایجاد  به منظور  منطقه  در 
امنیت و برقراری حاکمیت 
در  اسلامی  جمهوری 
آذربایجان غربی  استان های 
کرد.  مطرح  کردستان  و 
با  قرارگاهی  به این ترتیب، 
نخست  ماه های  در  سیدالشهدا)ع(  حمزه  مبارک  نام 
سنجقی  محمدابراهیم  و  شد  راه اندازی   ۱36۱ سال 
سپاه،  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  فرماندهی  به 
قرارگاه  فرماندهی  به  آبشناسان  حسن  سرهنگ 
حمزه سیدالشهدا)ع( ارتش و سرهنگ بیژن بهرامپور 
ژاندارمری  قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(  فرماندهی  به 

منصوب شدند.
با  نبرد  و  عملیاتی  روش  قرارگاه،  این  تشکیل  با 

اگر  که  معنا  این  به  کرد؛  تغییر  نیز  ضدانقلاب 
نیروهای خودی منطقه ای را از حضور ضدانقلاب آزاد 
و پاک سازی می کردند، عملیات پدافندی و توسعه ای 
معیشت،  شامل  منطقه  مردم  به  )خدمات دهی 
بهداشت و درمان و غیره( در آن اجرا می شد. سرآغاز 
اولین نبرد رزمندگان با این روش )عملیات آزادسازی، 
و  حساس  محور  آزادسازی  توسعه ای(،  و  پدافندی 
مهم پیرانشهر ـ سردشت6 در تاریخ ۱6 آبان ۱36۱ 
با  پس ازآن،  شد.  همراه  بسیاری  موفقیت  با  که  بود 
ضدانقلاب،  نیروهای  و  مقرها  از  بسیاری  شناسایی 
از نیروهای آنان  تشکیلاتشان منهدم شد و بسیاری 
اقدامات وسیعی  یا تسلیم  شدند و درپی آن،  کشته 
و  زمان بندی شده  یک طرح  با  محو ضدانقلاب  برای 
و  ژاندارمری  ارتش،  سپاه،  نیروهای  بین  هماهنگ 

ارگان ها و نهادهای دولتی اجرا شد.

مأموریت قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(
بود  عبارت  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  مأموریت 
برنامه ریزی،  با  دفاع  مردمی کردن  و  امنیت  ایجاد  از 
مأموریت های  ابلاغ  و  پیگیری  نظارت،  هدایت، 
نواحی  به  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  نظامی، 
سپاه ها، یگان ها و پایگاه های تحت امر در استان های 

آذربایجان غربی و کردستان با رعایت دستورات زیر:
۱. آماده سازی زمینه عملیات هماهنگ و اجرای آن 
کامل  انهدام  برای  مسئولیت  تحت  مناطق  همه  در 

ضدانقلاب و متجاوزان بعثی.
2. سیاست گذاری واحد، برنامه ریزی، خط دهی نظامی 

ـ سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی.
یگان های  کنترل  و  هدایت  رزم،  سازمان  اداره   .3

در ســال 1361 بــرای ايجاد 
هماهنگی هــای بيشــتر در 
برخورد با گروه های ضدانقلاب 
و برقــراری امنيت در مناطق 
کردنشين ايران، قرارگاه حمزه 
سيدالشــهدا)ع( توسط سپاه، 
اروميه  در  ژاندارمری  و  ارتش 
تأسيس شود تا بين سازمان ها 
تابعه شــان  واحدهــای  و 

هماهنگی ايجاد کند.
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مربوط در عملیات منطقه ای.
و  داخل  در  آنان  با  مبارزه  و  ضدانقلاب  تعقیب   .4

خارج مرز تا انهدام کامل در محدوده استحفاظی.
5. ایجاد و حفظ امنیت کامل در منطقه استحفاظی.

6. سیاست گذاری و برنامه ریزی برای بسیج نیروهای 
مردمی )شهری، روستایی و عشایری( و تسلیح آنها 

به منظور مردمی کردن امنیت در منطقه.
7. جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای بسیجی و 

اعزام آنها به جبهه های نبرد با دشمن بعثی.
بسیجی،  نیروهای  به کارگیری  و  آموزش  جذب،   .8
پایگاه ها  نواحی،  پاسدار در سازمان ستاد  و  مشمول 

و یگان های تحت امر قرارگاه.
و  طرح ها  اجرای  بر  نظارت  و  تدوین  تهیه،   .9
نیرویی،  برآوردهای  تخصیص  و  تصویبی  برنامه های 

مالی و تدارکاتی به نواحی و یگان های تابعه.
مقر،  )فرماندهی  تخصصی  آموزش  مراکز  اداره   .۱0
دسته، گروهان و گردان، مسئولان واحدهای ستادی 

و رسته ای، نیروی مخصوص و ضدچریک(.
۱۱. دفاع از خطوط واگذارشده در منطقه.

۱2. اجرای عملیات ـ در حد توان رزمی قرارگاه ـ یا 
شرکت در عملیات گسترده بنا به دستور فرماندهی 
با  انقلاب اسلامی در هر منطقه  پاسداران  کل سپاه 

واگذاری یگان موردنیاز.
۱3. انجام فعالیت های اطلاعات تاکتیکی و راهبردی 

و مراقبت های مرزی.
۱4. جانشینی فرماندهی کل سپاه در امور قضایی و 

امنیتی محدوده استحفاظی.
ارتش،  با  برای هماهنگی  ۱5. تشکیل قرارگاه مقدم 
ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی به منظور 

مبارزه با ضدانقلاب.
در  ضدانقلاب  گروه های  نظامی  حضور  قطع   .۱6

منطقه.
اندیشه های سیاسی،  یکسان  کردن  و  ۱7. هماهنگ 
پایگاه های  به  آن  ابلاغ  و  قضایی  و  فرهنگی  نظامی، 

تابعه.
)تیپ  پایگاه ها  فرماندهان  نصب  و  عزل  تأیید،   .۱8

و لشکر( با پیشنهاد فرماندهان نواحی به رده  بالاتر.
همکاری  و  هماهنگی   .۱9
سپاه  قرارگاه های  سایر  با 
در عملیات منظم و نامنظم 

برون مرزی.

ســازمــان قــرارگـاه 
)یگان های سازمانی(

قرارگاه  تشکیل  ابتدای  از 
در  سیدالشهدا)ع(  حمزه 
تا   ۱36۱ سال  ابتدای 
تحمیلی  جنگ  انتهای 
عراق علیه ایران و حتی بعد 
سرزمینی  رده های  آن،  از 

ذیل  شرح  به  سیدالشهدا)ع(  قرارگاه حمزه  امر  تحت 
است:

۱. سپاه ناحیه کردستان )با 7 لشکر و تیپ استقراری(.
تیپ  و  لشکر   ۱3 )با  آذربایجان غربی  ناحیه  سپاه   .2
استقراری(، قرارگاه شهید بروجردی در آذربایجان غربی 
با تعدادی قرارگاه فرعــی به نام هــای قدر، نصر، فجر، 

فجر۱، فتح و کربلا.
3. قرارگاه شهید شهرامفر در اســتــان کردســتــان 

حمزه  قــرارگاه  مأموريــت 
سيدالشــهدا)ع( عبارت بود از 
ايجاد امنيــت و مردمی کردن 
دفاع بــا برنامه ريزی، هدايت، 
ابلاغ  و  پيگيــری  نظــارت، 
سياسی،  نظامی،  مأموريت های 
فرهنگی و اجتماعی به نواحی 
پايگاه های  و  يگان ها  سپاه ها، 
اســتان های  در  امــر  تحت 

آذربايجان غربی و کردستان.
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با تعــدادی قـرارگاه فرعی به نام های ستــاد شمال 
شهید  جوانی،  شهید  کاظمی،  شهید  بدر،  )سقز(، 

حجتی، شهید طیاره.
در   4 تا   ۱ شماره های  با  حمزه  مقدم  قرارگاه   .4

پیرانشهر، سردشت، سقز و مریوان.
تعدادی  با  کرمانشاه  در  کاظمی  شهید  قرارگاه   .5

قرارگاه فرعی.
6. قرارگاه قــدس در ســه استــان آذربایجــان غربی، 

کردستان و کرمانشاه.
7. تیپ )لشکر( ویژه شهدا.
8. تیپ )لشکر( ویژه قدس.

9. تیپ شهید بروجردی.
۱0. تیپ بیت المقدس.

۱۱. تیپ های منطقه ای شهید جوانی )منطقه بوکان(، 
حجتی  شهید  سردشت(،  )منطقه  کاظمی  شهید 
)منطقه دیواندره(، شهید طیاره و بعداً حنظله )منطقه 

سقز( و هاشمی نژاد )منطقه کامیاران(.
۱2. یگان های پشتیبانی رزم شامل توپخانه، پدافند، 

ادوات، مهندسی، تخریب و ش.م.ر.
تعاون،  شامل  رزم  خدمات  پشتیبانی  یگان های   .۱3
لجستیک، بهداری، مخابرات، طرح و برنامه، بودجه و 

پشتیبانی مالی.7
برخی یگان های دیگر نیز در مقاطعی برای مقابله با 
دشمن بعثی و بنا به وضعیت عملیاتی به صورت موقت تحت 
کنترل عملیاتی قرارگاه یا نواحی )سپاه ها( قرار می گرفتند؛ 
اشرف،  نجف  لشکر8  حسین)ع(،  امام  لشکر۱4  مانند 
انصارالحسین)ع(،  لشکر22  رسول الله)ص(،  محمد  لشکر27 

لشکر۱7 علی ابن ابی طالب)ع( و لشکر5 نصر.

فرمانـــدهان و مسئـــولان قرارگاه حمـــزه 
سیدالشهدا)ع(

قرارگاه حمزه  فرماندهان و مسئولان  از  برخی  اسامی 
سیدالشهدا)ع( به ترتیب سنواتشان عبارت است از: شهید 
محمد بروجردی، سردار محمدابراهیم سنجقی )ابتدای 
ایزدی  اواسط ۱362(، سردار مصطفی  تا  سال ۱36۱ 
هدایت   ،)۱365 سال  ابتدای  تا   ۱362 سال  )اواسط 
لطفیان )سال ۱365تا سال ۱370(، سردار شهید احمد 
کاظمی* )از ابتدای سال ۱37۱ تا اواسط سال ۱378(.8

از  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  دستاوردهای 
نگاه سردار رستگارپناه

سردار حسن رستگارپناه در دوازدهمین جلسه تاریخ 
شفاهی خود به تاریخ 3 آبان ۱388 مطالبی را درباره 
مناطق  در  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  دستاوردهای 
غرب و شمال غرب کشور بیان کرد. وی در این زمینه 
گفت: من بر این اعتقادم که یک بسترسازی مناسب در 
شروع کار کردستان بر یک مبنای اساسی گذاشته شد و 
آن مبنا این بود که الگوی انقلاب اسلامی در آن منطقه 
یک الگوی "انسان محور" است، یعنی ما انسان را فطرتاً 
پاک می دانیم؛ مخصوصاً انسان هایی که بر اعتقاد اسلام 
باشند؛ تفاوتی هم نمی کند، چه شیعه باشد، چه سنی، 
اعتقادات  با  انسان محوربودن  یعنی  نمی کند.  فرقی 
خدای نکرده  هم  اگر  دارد.  را  اصلاح  قابلیت  اسلامی 

با تدابیر کارآمد شهید احمد کاظمی،  با حضور مقتدرانه توأم   *
امنیت پایدار در منطقه حاکم شد. از آن پس شرایط مناطق تحت 
نعمت  از  منطق،  سایر  مانند  سیدالشهداء)ع(  حمزه  قرارگاه  امر 
آرامش و امنیت برقرار شد. اگر چه ممکن است هر از گاهی ایادی 

استکبار دست به شرارت هایی نیز بزنند.
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ما  مبنا  بر همین  دارد.  اصلاح  قابلیت  منحرف شود، 
باید  بودیم که  دنبال کردیم. معتقد  را  انسان محوری 
انسان ها درجهت انقلاب اسلامی جذب شوند؛ معتقد 
بودیم که عدالت در آن منطقه باید برقرار بشود؛ معتقد 
بودیم که خدمات رفاهی و عقب افتادگی که برای آن 
مردم در ادوار مختلف وجود داشته، باید برطرف شود و 
در این زمینه ها کار کنند. هویت مردم آنجا را مسلمان 
می دانستیم و می دانیم و قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
این را تثبیت کرد که اینها، انسان های مسلمانی اند که 
در مقطعی از زمان به علت بی توجهی هایی که به آنها 
شده، با مشکلاتی روبه رواند و دشمن آمده و می خواهد 
خارجی  پشتوانه  با  دشمن  این  کند؛  استفاده  آنها  از 
بود و جهت گیری های غلط گروه های سیاسی که در 
دنبال  را  کار  روند  می خواستند  و  کردند  رشد  آنجا 
کنند. پس درمجموع، ما مردم آنجا را مردم فطری و 
خودی درجهت اسلام می دانستیم. دومین مسئله این 

بود که ما حساب مردم را از دشمنی که می خواهد از 
آنها استفاده کند، چه این دشمن داخلی باشد و چه 
با  برخوردمان  و شیوه های  می دانستیم  خارجی، جدا 
دشمن به گونه ای بود که به این مردم آسیب نرسد. این 
هم البته مبنا داشت؛ مبنای ما در آن، فرمان و پیام 
حضرت امام ]بود[ که در اول کار کردستان داده بود. 
موضوع سوم، بر این اعتقاد بودیم که رفتار ما با مردم باید 
رفتاری برادرانه، اسلامی، با محبت و رحمت و عطوفت 
باشد. در همین راستا بود که مثلًا در دوران مختلف 
شوند. حتی  تسلیم  که  دادیم  را  تسلیمی ها  ما طرح 
در زمان هایی دنبال شد که برآورد و پیش بینی کنیم 
به آنهایی که می آیند تسلیم شوند، خدماتی بدهیم. 
ولی ]ارائه[ خدمات باید تعادل داشته باشد و به گونه ای 
نشود که آنهایی که طرف دار ما هستند به این احساس 
بعضی  متأسفانه  نکردیم.  توجه  آنها  به  ما  که  برسند 
تصمیم گیری های سیاسی این آثار و تبعات منفی را 

شهید محمد برودجردی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا، کردستان، ۱360.
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بر نیروهای طرف دار خودمان گذاشت. موضوع بعدی 
بر  این مسیری که داریم می رویم  که دنبال شد، در 
این اعتقاد بودیم که اگر هم بناست تلفاتی و شهیدی 
بدهیم، در اصل خودمان و نیروهایمان را داریم فدای 
قابلیت اصلاح دارند و جمعیتی  مردمی می کنیم که 
که اصلاح پذیر است. مسئله چهارم رفع محرومیت های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی بود؛ یعنی واقعاً 
مختلفش  ادوار  در  حالا  سیدالشهدا)ع(،  قرارگاه حمزه 
به شکل های مختلف، سعی 
را  نظام  پتانسیل  می کرد 
پیش  به   جهت  این  در 
به  خدماتی  بتواند  که  ببرد 
هر  حالا  برساند.  مردم  این 
را خود سپاه داشت  چیزی 
می کرد[؛  استفاده  آن  ]از 
بقیه سیستم ها ]را هم فعال 
ادوار  در  این  که  می کرد[ 
مختلف فرماندهی ها، با این 
واقعاً  و  شد  دنبال  دیدگاه 
خدمات ارزشمندی هم شد 
یک  به عنوان  اگر  امروزه  و 
می دهد.  نشان  را  خودش  شود،  علمی  تحقیق  سند، 
کردیم  دنبال  مناطق  آن  در  ما  که  پنجم  موضوع 
مسئله برخورد ما و اصل و پتانسیل برخورد با مرکزیت 
]بود،  ضدانقلاب  درون  در  مؤثر  عناصر  و  ضدانقلاب 
و[ خیلی دنبال برخورد با بدنه عناصر و سازمان های 
درگیری ها  از  بسیاری  در  و  نبودیم  پایین ضدانقلاب 
آسیب پذیری  که  می شد  عمل  و  طرح ریزی  طوری 
نهایت  و  شود.  کمتر  نیروهای ضدانقلاب  برای  حتی 

بعد  ادوار  تا  بروجردی  دوران شهید  از  که  کاری  امر 
مرتباً دنبال شد، بحث مردمی کردن امنیت بود. حالا 
مردمی کردن امنیت و سپردن امنیت به دست خود 
فرماندهان  ذهن  در  دوره  هر  که  بود  ایده ای  مردم 
مختلف قرارگاه حمزه وجود داشت و واقعاً هم شد. در 
بسیاری از مناطق، مردم در این زمینه وارد شدند که 
در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی باید خودشان 
مشارکت داشته باشند. یکی دیگر از مسائلی که دنبال 
می شد، جلوگیری از انحرافات اعتقادی در آن مناطق 
مداوم،  فرهنگی  کار  یک  به عنوان  را  این  که  ]بود[ 
هم شهید بروجردی دنبال می کرد، هم شهید احمد 
مختلف،  فرماندهان  و  شوشتری  شهید  هم  کاظمی، 
که زاویه انحرافات فرهنگی که آنجا وجود دارد، زیاد 
نشود تا بعد اصلاح شود. راهکارهای مختلفی در این 
زمینه دنبال می شد؛ احترام به مردم و هویت اجتماعی 
بسیار  مسائل  از  یکی  مردم،  و شخصیتی  فرهنگی  ـ 
مهم بود. شما سخنرانی های فرماندهان محترم قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( و نیروهایی که در آنجا فرماندهی 
برای  را  احترام  این  همه[  کنید؛  بررسی  ]را  کردند 
شهید  می بینیم  مثلًا  که  جایی  تا  بودند.  قائل  مردم 
یک شکل،  به  طیاره  شهید  یک شکل،  به  نصراللهی 
ارزشمندمان  مفقودالاثر  یا  بزرگوارمان  شهید  خود 
که  فرماندهانی  یک شکل،  به  متوسلیان  احمد  برادر 
هستند و یا قدیم آنجا خدمت کردند و شهدای آنجا 
مثل شهید حسینی، شهید روح الامین، شهید افیونی، 
برای مردم  را  احترام  این  به نحوی  این عزیزان  همه 
قائل بودند و در این راستا این احترام و رفتار و سلوک 
الهی را با متنفذان، معتمدین محلی، روزبه روز شدت 

می بخشیدند.

در ابتــدای ســال 1361 و هم 

زمان با تأســيس قرارگاه حمزه 

سيدالشهدا)ع(، برادر محمدابراهيم 

ســنجقی به فرماندهی قرارگاه 

ســپاه،  سيدالشــهدا)ع(  حمزه 

آبشناسان  حســن  ســرهنگ 

بــه فرماندهی قــرارگاه حمزه 

سرهنگ  و  ارتش  سيدالشهدا)ع( 

بيــژن بهرامپور بــه فرماندهی 

سيدالشــهدا)ع(  حمزه  قرارگاه 

ژاندارمری منصوب شدند.
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موضوع بعدی این بود که متأسفانه شرایطی در آنجا 
از  بسیاری  اعتقادی  و  دینی  هویت  که  دارد  وجود 
با  زمان  به مرور  پایبندند هستند،  آن  به  جمعیت که 
فعالیت و هدف گذاری دشمنان بیرونی آسیب می بیند 
و در درازمدت عارضه ای است که بر آن منطقه ]وارد[ 
و  اعتقادی  باورهای  که  کنیم  تلاش  باید  ما  می آید. 
دینی مردم افزایش پیدا کند؛ اقدامات و شیوه هایی به 
کار ببریم که اعتماد مردم به مرکزیت نظام روزبه روز 
اقداماتمان  سلسله  یک  با  درمجموع  و  یابد  افزایش 
برای جمعیت، زمینه ها و بستر افزایش اعتماد مردم را 
ازنظر سیاسی ـ اجتماعی به وجود بیاوریم؛ که هرکدام 
اطلاعاتی،  )اقدامات  اقداماتی،  سلسله  در  اینها  از 
اقدامات امنیتی، اقدامات فرهنگی، اقدامات سیاسی ـ 
اجتماعی(، در دستور کار نیروهای ما در آنجا بود که 
این را دنبال کنند و در هر مقطعی یک قسمت از این 
دنبال شده است. به اعتقاد من، علی رغم همه ضعف ها 
و مشکلاتی که وجود داشته، امروزه فرایندی در افکار 
عمومی آنجا وجود دارد که نظام اسلامی ما و مرکزیت 
کشور، جدیتی را برای رفع محرومیت آن منطقه دنبال 
و  نیست  اعتقادی شان  مسائل  زدودن  دنبالِ  می کند؛ 
با کرامت و شرافت انسانیت دارد با مردم آن مناطق 
برخورد می کند؛ علی رغم اینکه هزینه های سنگینی هم 
ازنظر دادن تلفات نیروی انسانی در آن منطقه دادیم و 
سرمایه عظیمی را از دست دادیم که پشتوانه ای برای 

پایداری امنیت در آن منطقه شده است.9

در  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  رزمندگان 
کلام امام و مقام معظم رهبری

پیروزی  مناسبت  به  تبریکی  پیام  امام خمینی)ره( در 

مناطق  پاک سازی  عملیات  در  اسلام  رزمندگان 
آذربایجان غربی و کردستان در تاریخ 25 آبان ۱36۱ 
خطاب به آنان فرمودند: از قول من به کلیه رزمندگان 
عملیاتی  منطقه  در  که  رزمندگانی  به ویژه  اسلام 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( با دشمنان اسلام مبارزه 
بگویید. اسلام و مسلمانان متعهد،  تبریک  می کنند، 
به این پیروزی های چشمگیر شما چشم دوخته اند و 
از یاد هیچ یک از ما نخواهید رفت. شما فرزندان عزیز 

به  ملت هستید. فتحی که 
گرفت،  صورت  شما  دست 
بود.  سرافرازی  ملت  برای 
تا  پیروزی  این  امیدوارم 
باشد.  آخرین مرحله موفق 
تمام  سعادت  و  سلامت 
خداوند  از  را  رزمندگان 

خواهانم.۱0
رئیس جمهور  همچنین 
وقــت حضــرت آیــت الله 
خامنــه ای، در دیـداری بـا 
حمزه  قرارگاه  فرماندهان 
تاریخ 27  سیدالشهدا)ع( در 

اساسی ترین  از  اردیبهشت ۱363 فرمودند: کار شما 
کارها  دشوارترین  به  خدا  راه  در  شما  جهادهاست. 
دست زده اید. نزاع در کردستان بر سر فارس و کرد 
با  کرد  مسلمان  برادران  کنار  در  شما  بلکه  نیست، 
مرزها  خارج  از  که  سازمان یافته ضدانقلاب  دستگاه 
حمایت می شود، مبارزه کرده و می کنید و بحمدالله 
موفقیت های  اسلام  دشمنان  سرکوبی  در  تاکنون 

چشمگیری داشته اید.۱۱

در اواسط سال1362 ، مصطفی 
ايــزدی فرماندهی قــرارگاه 
حمزه سيدالشــهدا)ع( سپاه را 
قرارگاه حمزه  بر عهده گرفت. 
سيدالشهدا)ع( در طول دو سال، 
شــهرها و جاده های اصلی و 
فرعی، مناطق بينابينی و مناطق 
مرزی را تحت کنترل نيروهای 

خودی درآورد.
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جمع بندی
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از همان ابتدا دشمنان 
داخلی و خارجی شروع به بحران آفرینی علیه این نظام 
گروه های  به  مربوط  بحران ها  این  از  یکی  کردند.  نوپا 
ضدانقلاب کردی در مناطق کردنشین بود. این گروه ها 
دست به اقدامات وحشیانه ای زدند و برخی از شهرها و 
مناطق کردنشین در سه استان کردستان، آذربایجان غربی 
و کرمانشاه را تصرف کردند، اما با رشادت های رزمندگان 
سپاهی و بسیجی و ارتش و ژاندارمری، به تدریج مناطق 
ضدانقلاب  گروه های  وجود  لوث  از  و  آزاد  تصرف شده 
آغازین  دوران  در  که  است  ذکر  شایان  شد.  پاک سازی 
کردنشین،  مناطق  در  ضدانقلاب  گروه های  با  مقابله 
وجود  عمل کننده  سازمان های  بین  چندانی  هماهنگی 
نداشت، به ویژه آنکه واحدهای تابعه این سازمان ها نیز که 
در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مستقر 
بودند، با یکدیگر هماهنگ نبودند و اقدامات مربوط به 
جنگ با گروه های ضدانقلاب، اغلب با سیاست های محلی 
فرماندهان هر استان اجرا می شد. در سال ۱36۱ مقرر شد 
برای ایجاد هماهنگی های بیشتر در برخورد با گروه های 
ضدانقلاب و برقراری امنیت در مناطق کردنشین ایران، 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( توسط سپاه، ارتش و ژاندارمری 
در ارومیه تأسیس شود تا بین این سازمان ها و واحدهای 
تابعه شان هماهنگی ایجاد کند. قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
بعد از شکل گیری، اقدامات زیادی در مقابله با گروه های 
ضدانقلاب انجام داد. این قرارگاه از بدو تأسیس به منظور 
ایجاد امنیت و مردمی کردن دفاع در محدوده استحفاظی 
خود، همچنین در مبارزه با ضدانقلاب ـ در داخل و خارج 
از مرز ـ باتوجه به ابعاد مختلف نظامی، امنیتی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی، ازطریق اجرای عملیات با هماهنگی 

سایر نهادها و ارگان های دولتی تا انهدام کامل ضدانقلاب 
پیش رفت. تعدادی از فعالیت ها و عملکرد این قرارگاه به 

شرح زیر است:
و  تهاجمی  عملیات های  هدایت  و  فرماندهی   .۱
و  ضدانقلاب  با  مقابله  در  اسلام  رزمندگان  تدافعی 

ارتش متجاوز بعث عراق در محدوده استحفاظی.
گروهک ها،  درباره  اطلاعاتی  فعالیت  صدها   .2
در  ساکن  جمعیت  مشکوک،  افراد  بعثی،  متجاوزان 
منطقه و نیروهای خودی، و همچنین اطلاع رسانی و 

پاسخ به نیازهای اطلاعاتی رده های بالا و تحت امر.
امر  تحت  پایگاه های  به  عملیاتی  طرح های  ابلاغ   .3
و  تصحیح  و  عملیاتی  طرح های  بررسی  همچنین  و 
تغییر آنها مانند طرح تسلیح و تغییر وضعیت مناطق.

در  ضدانقلاب  موفقیت های  بعضی  دلایل  بررسی   .4
برای  پیشنهادی  روش های  ارائه  و  عملیات  اجرای 

بهبود وضعیت نیروهای خودی.
5. سرکشی به پایگاه های تحت امر و بررسی مشکلات 

آنها.
درخصوص  مناطق  دیگر  فرماندهان  با  هماهنگی   .6
وضعیت  بررسی  همچنین  منطقه،  نیروهای  اعزام 
نیروهای اعزامی از دیگر نواحی )تعداد، نوع عضویت، 

محل اعزام، میزان تلفات و سطح تحصیلات(.
7. تنظیم دستورالعمل برای تعیین ساعات برقراری 
تأمین در محورها، حفاظت از شخصیت ها و اسکورت 
و  تدارکاتی،  نظامی  و ستون های  نیروها  فرماندهان، 

نحوه استخدام نیرو.
و  دلایل  مانند  منطقه  مسائل  درباره  تحقیق   .8
زمینه های بحران در منطقه و برنامه ریزی برای حذف 

یا کاهش این عوامل.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاله

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

69

مواضع  منطقه،  وقایع  و  رویدادها  تجزیه وتحلیل   .9
گروهک ها درقبال جمهوری اسلامی، یکدیگر و مردم 

در مصاحبه های مختلف.
۱0. بررسی اوراق و اسناد به دست آمده از ضدانقلاب 

حین عملیات ها و بازرسی ها.
۱۱. ثبت وقایع )درگیری ها، پاک سازی ها و کمین های 
تهیه  و  ضدانقلاب(  با  مقابله  در  اسلام  رزمندگان 

گزارش های نوبه ای.
به تسلیم کشاندن  برای  روانی  عملیات  اجرای   .۱2

عناصر ضدانقلاب.
به  پرداختی  مزایای  و  حقوق  میزان  تعیین   .۱3

نیروهای تحت امر.
۱4. مبارزه با قاچاقچیان کالا و مواد مخدر.

اجرای  بر  نظارت  و  پیشنهادی  طرح های  ارائه   .۱5
خمینی)ره(۱2،  یا  لبیک  طرح  مانند  طرح هایی  آنها؛ 
پاسگاه ها(،  حوزه  گشتی  )طرح  افیونی  شهید  طرح 

طرح کنترل جمعیت و منابع،۱3 طرح شهید دریانورد 
و همچنین صدها طرح لجستیکی و پشتیبانی ازقبیل 
یخ ساز،  دستگاه  احداث  رانندگی،  آموزش  طرح 
سیار،  تعمیراتی  اکیپ های  ساختمانی،  پروژه های 

آموزش نگهداری از مهمات و جنگ افزار.
۱6. تشکیل اداره راه قدس با هماهنگی استانداری دو 
استان آذربایجان غربی و کردستان با هدف احداث و 

ترمیم راه ها در ۱362.
۱7. فراهم آوردن وسایل رفاهی برای آن دسته از نیروهایی 

که به همراه خانواده خود در منطقه خدمت می کردند.
۱8. تأمین تدارکات جبهه های نبرد.

واحد  تلاش  با  جنگ زده  مناطق  بازسازی   .۱9
مهندسی قرارگاه به ویژه راه سازی.

20. اجرای عملیات های مردم یاری شامل آب رسانی، 
امور  و  روستایی  مدارس  راه اندازی  جاده سازی، 

بهداشتی و درمانی.۱4

شهید علی صیاد شیرازی و سرلشکر رحیم صفوی در میان جمعی از فرماندهان قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(.
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شهید محمد بروجردی و رویکرد مبتنی بر توسعه و پدافند داخلی 
در کنترل بحران کردستان

محمد محمدپور*

مقدمه 
نواحی کردنشین،  به ویژه  مناطق غرب و شمال غرب، 
مورد ظلم  اسلامی همواره  انقلاب  پیروزی  از  قبل  تا 
و تعدی حکومت ها و خوانین قرار داشت و نسبت به 
برخوردار  کمتری  پیشرفت  از  کشور  مرکزی  مناطق 
گروه ها  احزاب،  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  بود. پس 
و عوامل رژیم سابق با سوءاستفاده از اوضاع کشور و 

دستمایه قراردادن مطالبات ساکنان این مناطق ـ که 
رژیم گذشته از به رسمیت شناختن آنها سر باز زده بود 
ـ و همکاری دشمنان خارجی، زمینه ساز بروز بحران 
تحمیل  موجب  منازعات  این  شدند.  مناطق  این  در 
خسارت های جانی و مالی فراوان و هزینه های گزاف 
و آسیب های جدی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 

کشور شد. 

*  پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

گسترش و تشدید گرایش هاي تجزیه طلبانه احزاب و گروه های مخالف نظام در قالب مطالبات سیاسي 
بحران آفرین، همراه با فقدان نیروهاي مسلح مقتدر و متمرکز در مناطق کردنشین، موجودیت نظام نوپای 

جمهوری اسلامی و تمامیت ارضي کشور را با تهدید مواجه کرد. 
پس از به بن بست رسیدن مذاکرات هیئت حسن نیت )بین نمایندگان حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و 
هیئت خلق کرد به نمایندگی از گروه های مسلح غیرقانونی( و ناکام ماندن راه حل مسالمت آمیز و مبتنی 
بر مذاکرات سیاسی در بازگرداندن حاکمیت نظام و امنیت به مناطق کردنشین، گروه های شورشی دوباره 
بر این مناطق مسلط شدند. نحوه برخورد و تعامل با این بحران امنیتی و عوامل به وجودآورنده آن، یکی 
از دغدغه های مسئولان عالی سیاسی و فرماندهان ارشد نظامی وقت بود. محمد بروجردی که خود از 
فرماندهان سپاه پاسداران در مناطق مذکور بود، به واسطه برداشت صحیح از مبانی اسلام و نیز تأسی 
به پیام ها و نظرات امام خمینی)ره( درخصوص لزوم توجه به مردم کرد، رویکرد نوینی را در مواجهه با 
بحران در مناطق کردنشین در پیش گرفت. این رویکرد مبتنی بر جدایی صف مردم از گروه های مخالف 
نظام بود. گسترش اقدامات توسعه ای و عمرانی برای مردم منطقه در کنار عملیات نظامی علیه گروه های 
مذکور نیز در همین راستا بود. نوشتار حاضر به بررسی این رویکرد به مثابه رویکردی متفاوت و نوین در 

حل بحران کردستان می پردازد. 
واژگان کليدی: توسعه و پدافند داخلی، بحران کردستان، سپاه پاسداران، شهید محمد بروجردی.

چکيده
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با  اسلامی  جمهوری  نظامی  مسئولان  و  فرماندهان 
امام خمینی)ره( و  رهنمودهای  به  تأسی  و  درایت، تلاش 
مجاهدت و ایثار رزمندگان و فداکاری مردم، به تحکیم 
مبانی اصولی انقلاب اسلامی در منطقه پرداختند. توجه به 
مباحث امنیتی و نظامی، فرماندهان و مسئولان را از اقدامات 
توسعه ای غافل نمی کرد و هم زمان با اقدامات نظامی، به 
امور مردمی هم توجه می شد، اما پس از برقراری امنیت 
نسبی بود که زمینه های گسترش این امر بیشتر فراهم 
شد. در طول مقطع دوم نبرد* هیچگاه حرکت ها و اقدامات 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نظامی صرف نبود، بلکه 
در طول عملیات ها و بعد از هر عملیات نظامی و پاک سازی 
منطقه، به فعالیت های توسعه ای و مردم یاری مانند گسترش 
راه های ارتباطی، آموزش، بهداشت و سایر امکانات ضروری 
به صورت جدی توجه می شد. این امر از یک سو موجب 
جلب اعتماد مردم شد و از سوی دیگر زمینه همکاری آنان 

را در مردمی کردن امنیت منطقه به وجود آورد. 

تعریف مفاهیم
1. ماهیت و ویژگی های جنگ چریکی 

بیشتر  که  بود  ادبیاتی  پارتیزانی  یا  چریکی  جنگ 
گروه های چپ گرا آن را دنبال می کردند و استراتژی 

در  اسلام  رزمندگان  دفاع  از  مرحله  آن  به  دوم  نبرد  مقطع    *
بن بست  از  پس  که  می شود  گفته  شمال غرب  و  غرب  مناطق 
مذاکرات هیئت حسن نیت و احزاب و گروه های کردی در بهمن 
۱358 و آزادسازی کامیاران شروع شد و تا پایان شهریور ۱364 
که از عملیات قائم)عج( در منطقه چهل چشمه کردستان تا عملیات 
و  گرفت  بر  در  را  سردشت  و  پیرانشهر  مرزی  مناطق  در  فتح۱ 
پاسداری  بیست ساله  )تاریخ  یافت.  ادامه  انجامید،  مرز  بستن  به 
استکی  ایزدی، جواد  انقلاب اسلامی در غرب کشور، مصطفی  از 
و مسعود یاران، کتاب ششم؛ نتایج و دستاوردها، تهران، دانشگاه 
مرکز  دفاعی،  علوم  و  ستاد  و  فرماندهی  دانشکده  امام حسین)ع(، 

مطالعات و تحقیقات توسعه پایدار، ۱387، ص۱6( 

و نگاه چپ بر آن حاکم بود. شوروی همیشه به دنبال 
حمایت از این ایدئولوژی ها بود. نام این مدل از جنگ 
نوعی  یعنی  بودند،  گذاشته  انقلابی”  “جنگ  هم  را 
انقلابی علیه یک حکومت. بعضی موارد هم  رویکرد 
به آن “شورشگری” می گفتند. ماهیت جنگ چریکی 
به  درواقع  می گیرد،  شکل  کشور  یک  درون  چون 
اساساً  و  بازمی گردد  داخلی  مشکلات  و  موضوعات 
شکل آن به گونه ای است که کنترل مردم را در دست 
می گیرد و مردم را علیه حکومت سازماندهی و از آنها 

استفاده می کند. 
تفاوت جنگ چریکی و جنگ منظم در این است 
که در جنگ های منظم، هر طرف جنگ یک خاکریز 
دارد و در این  میان هم جز دشمن کسی وجود ندارد؛ 
ضمن اینکه دشمن میان مردم مخفی نیست و نیروی 
هدف  است،  دولت  و  حکومت  نماینده  چون  نظامی 
دشمن  چون  چریکی  جنگ  در  می شود.  محسوب 
میان مردم است، باید طوری عمل شود که به مردم 

ضربه نخورد و فقط به دشمن آسیب برسد.
یکی  که  دارد  مختلفی  ابعاد  چریکی  جنگ 
یک  یعنی  است؛  سیاسی  بعد  آن،  ویژگی های  از 
البته  حکمفرماست.  آن  بر  کامل  سیاسی  استراتژی 
آن  بر  رویکرد سیاسی  هر جنگی  پایان  و  در شروع 
غلبه  سیاست  چریکی،  جنگ  در  ولی  است،  حاکم 
بیشتری دارد و هم مباحث داخلی و هم خارجی اثر 
کش دارند؛  و  درازمدت  معمولاً  جنگ ها  این  دارند. 
پرهزینه اند؛  برای دولت  ولی  برای چریک کم هزینه، 
آزادانه  چریک  ثابت؛  دولت  و  است  سیال  چریک 
فعالیت )تخریبی( می کند و ملزم به رعایت قانون و 
مقررات خاصی نیست، ولی حکومت باید جاده، مردم، 
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انبار، مخزن و... را حفظ و قوانین و مقررات را رعایت 
کند. همچنین جنگ چریکی بعد بین المللی دارد و 
گروه های شورشی تعاملات با کشورهای دیگر را هم 

تحت  تأثیر قرار می دهند. 
مشکلاتی مانند اختلافات مذهبی، دوری از مرکز 
موردنظر،  منطقه  توسعه  زمینه  در  حکومت  قصور  و 
محسوب  چریکی  فعالیت های  برای  مثبتی  عوامل 
می شوند. باوجوداین، چنین جنگ هایی ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، آرمانی و روانی هم دارند. بنابراین، 
در فضای چریکی پنج گام اساسی، از حرکت سیاسی 

تا رسیدن به جنگ تمام عیار شکل می گیرد:
گام اول: حرکت سیاسی. 

 گام دوم: حرکت پلیسی )فعالیت ضدامنیتی(. 
گام سوم: حرکت پارتیزانی )تعقیب و گریز(.

گام چهارم: جنگ چریکی )درگیری پرشدت(. 
گام پنجم: جنگ تمام عیار یا جنگ جبهه ای.2 

2. توسعه و پدافند داخلی 
معطوف  که  است  همه جانبه  فرایندی  توسعه،  مفهوم 
به بهبود همه ابعاد زندگی مردم یک جامعه می باشد. 
متغیرهای  آن  برای  و  است  کیفی  مفهومی  توسعه، 
توسعه  مانند  اصطلاحاتی  برشمرد.  می توان  را  زیادی 
داخلی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و نظایر 
این  اصل،  در  است.  توسعه  ابعاد  از  جنبه هایی  اینها 
فرهنگی،  عمیق  دگرگونی های  و  تغییرات  با  مفهوم 
بنابراین،  دارد.  ارتباط  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 
در این نوشتار این واقعیت مطرح است که توسعه به 
معنا و مفهوم واقعی خود، روند یا جریانی جز رشد یا 
بهبود کمی و کیفی امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی و امنیتی دفاعی در مناطق غرب و شمال غرب 
نیست؛ هرچند نباید توسعه با رشد و توسعه اقتصادی 
برابر گرفته شود، چراکه ابعاد عمیق و وسیع آن نادیده 

گرفته می شود.3

شهید محمد بروجردی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع(.
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که  است  اصطلاحي  داخلي  پدافند  و  توسعه  واژه 
یا  عملیات ضدشورش  قبلاً  جایگزین عنواني شده که 
عملیات ضدچریک نامیده مي شد. پدافند داخلي مجموعه 
تدابیر و اقداماتي است که یک دولت براي حفاظت از 
جامعه خود درمقابل فعالیت هاي براندازي، تجزیه طلبي، 
شورش، خرابکاري و بي قانوني انجام مي دهد. هنگامي  که 
دولت ها براي برقراري و حفظ و استمرار امنیت در داخل 
مرزهاي خود به ویژه در مناطق ناآرام، آشوبزده، مستعد 
شورش، خرابکاري و عملیات 
اقدامات  به موازات  براندازي، 
اطلاعاتي، نظامي و انتظامي، 
بــه فعــالیت هــاي تــوسعه 
اقتصادي، صنعتي، کشاورزي، 
امور اجتمــاعي ـ فرهنــگي، 
بهداشت و درمان، آموزش و 
پرورش و... مي پردازند، درواقع 
عملیــات توسعه و پــدافنـد 

داخلي را اجرا کرده اند.4 
بنابراین با تشدید بحران و 
ایجاد ناامنی و اغتشاش به دست 
سازمان ها و گروه های مخالف 
نظام در مناطق کردنشین، و ورود نظام به فاز عملیات های 
نظامی، فرماندهان و مسئولان نظام برای پاک سازی منطقه 
در راستای توسعه و پدافند داخلی، تدابیری را اندیشیدند. 
ازجمله این تدابیر و فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی.
2. اجرای عملیات روانی علیه ضدانقلاب. 

3. جذب نیروهای داوطلب مردمی به منظور افزایش 
نیروهای امنیتی.

4. اجرای عملیات مردم یاری.
5. مشارکت دادن مردم در امور سیاسی، اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی.
6. تقویت ارتباط مردم با سازمان های دولتی.

7. اجرای بعضی از اقدامات کنترل جمعیت و منابع. 
در سطح عملیاتی برای دستیابی بهتر به موارد فوق، 
ضرورت ایجاد گروه ها و دسته های ضربت و سازمان های 
آفندی و پدافندی پیش بینی شد. ارگان های نظامی با 
اقدامات جدی و فراگیری  تشکیل سازمان های مذکور 
را علیه گروه های شورشی آغاز کردند و مسئولان نظام، 
تأمین نیازمندی های رزمی را نسبت به سایر فعالیت ها 
مانند اقدامات توسعه ای ـ تا برقراری امنیت نسبی در این 
مناطق ـ در اولویت قرار دادند. بنابراین، پاک سازی شهرها، 
محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی، نقاط عمقی و بینابینی 
و مناطق مرزی، با عملیات های ضربتی و تحکیمی در 
چند مرحله اجرا شد و نیروهای شورشی با ازدست دادن 
پایگاه های ثابت خود و فرار به کشور عراق، به اقدامات 

چریکی روی آوردند.5 

مروری بر فضای داخلی کشور پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی  

تهدیدهاي  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  پس  بلافاصله 
مسلحانه داخلي علیه نظام جدید به سرعت زمینه سازي 
 شد و گروه هایي که بعدها اتحاد اغلب آنها با عراق آشکار و 
مسلم شد، این درگیري ها را پایه گذاري کردند. فقدان قدرت 
مسلح مرکزي براي برقراري تام وتمام حاکمیت جدید نیز 
زمینه مناسبي براي تحرک و توسعه این مخالفان نظام 
جدید بود؛ حال آنکه ارتش به آرامی در تدارک نوسازي و 
بازسازي و انطباق با فرهنگ و ایدئولوژي جدید برآمده و 

در فضای چريکــی پنج گام 
اساســی، از حرکت سياسی 
به جنگ تمام عيار  تا رسيدن 
حرکت  می گيــرد:  شــکل 
پليسی،  حرکت  سياســی، 
جنگ  پارتيزانــی،   حرکت 
يا  تمام عيار  جنگ  و  چريکی 

جنگ جبهه ای.
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سپاه پاسداران نیز در مراحل اولیه تأسیس و توسعه بود. 
در این دوره، هیئت حاکمۀ جدید به صورت دو نهاد 
رسمي شکل گرفت؛ ابتدا دولت موقت و پس از استعفای 
دولت موقت، شوراي انقلاب که مسئولیت دولت را تا تعیین 
رئیس جمهور بر عهده گرفت. دولت موقت تمایلات خود 
را به مهار انقلاب پنهان نکرد. دراین حال، در کنار این دو 
قطب رسمي و مستقر، قطب قدرت سومي نیز آرام آرام خود 
را نشان داد که ائتلافي از نیروهاي مذهبي ـ انقلابي بود 
و در دادگاه هاي انقلاب، کمیته ها، سپاه، مساجد، شوراهاي 
متعدد و متنوع شهري و روستایي و... حضور فعال داشت. 
این قطب برعکس جریان هاي سیاسي خارج نظام که علیه 
دولت موقت و برنامه هاي آن با سروصداي بسیار موضع 
می گرفتند، بدون جنجال و تظاهر و اصرار به مخالفت، 
مهم ترین و جدي ترین منتقدان مشي دولت موقت بودند 
و در عمل، اهداف خود را دنبال می کردند و در این راه به 
حمایت آشکار و نهان امام متکي بودند. درنهایت، مشخص 
 شد که دو گرایش متفاوت محافظه کار و انقلابي، در کنار هم، 
حاکمیت جدید را شکل داده اند و این نخستین جناح بندي 

قدرت حاکم، پس از پیروزي انقلاب محسوب مي شود.6 
فروکش کردن  به  موقت  دولت  تمایلات  وجود  با 
مطلوب  نظام  در  انقلاب  آرام گرفتن  و  انقلابي  تحرکات 
این دولت، در حاشیه قدرت رسمي، عزمي جزم در تداوم 
براي تأسیس  این عزم  به رخ مي کشید.  را  انقلاب خود 
نظام جدید منشأ اقدام  شد؛ ازجمله تشکیل یک نیروي 
مسلح انقلابي هوادار نظام، اما مستقل از دولت موقت )سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی( که در محافل انقلابي ـ مذهبي و 
در سطح وسیعي از نیروهاي فعال هوادار انقلاب در سراسر 
کشور، به شدت موردتوجه قرار  گرفت و برداشت از معادلات 

قدرت را کاملاً به نفع نیروهاي انقلابي تغییر  داد. 

تعیین تکلیف قطعي و رسمي سپاه، موازنه موجود 
بین دو گرایش حاکمیت جدید را به نفع جریان انقلابي و 
مذهبی برهم زد و دولت موقت را در پیشبرد خط مشي 
محافظه کارانه و گام به گام که درپي ترمیم و اصلاح  تدریجی 
بود،  نیروهاي مسلح(  )ازجمله در بخش  نظام گذشته 
دچار مشکلاتي بیش ازپیش کرد. ازآن پس، سازمان های 
مسلح مخالف انقلاب اسلامي، نه با یک ارتش به جامانده 
از رژیم شاه که مرتباً آن را زیر ضربه هاي تبلیغات رواني 

قرار مي دادند، بلکه با سازمانی 
انقلابي مسلح مواجه بودند که 
انقلابي گري،  مزایاي  از  هم 
انعطاف سازمانــي و حمایت 
توده هــاي مذهبـي برخوردار 
بــود و هـم از حمایــت هاي 
تدارکاتي و قانوني یک نظام 
سیاسي سود مي برد. بنابراین، 
در تــأثیــر تشکیــل سپــاه 
پاسداران، مهم تــر از تغییــر 
موازنه قوا در داخل حاکمیت 
و نظام، باید از تغییــر بسیار 
شدید موازنه قوا به نفع انقلاب 

اسلامي در مواجهه با گروه هاي مخالف انقلاب یاد کرد. 
ازاین رو، نگراني گروه هاي متشکل نظامي ـ سیاسي مخالف 
نظام از بازسازي ارتش و مسلح شدن سازمان یافته مردم 
در پوشش کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران، در این 
دوره در قالب مواضع تند آنان ابراز  شد. به ویژه نگراني آنان 
از سپاه بیشتر بود، زیرا مسلح شدن مردم تحت پوشش 
سپاه، بسیاري از نقشه ها و طرح هاي آنان را برهم مي زد. 
از همین رو، با وجود تبلیغات شدید علیه ارتش، به تدریج 

پس از پيروزی انقلاب اسلامی 
ايران، نگراني گروه هاي متشکل 
نظامي سياسي مخالف نظام از 
مسلح شدن  و  ارتش  بازسازي 
پوشش  در  مردم  سازمان يافته 
کميته هــای انقلاب و ســپاه 
پاسداران، در اين دوره در قالب 

مواضع تند آنان ابراز شد.
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سپاه آماج اصلي ضربات و حملات این گروه ها قرار گرفت. 
همچنین نقش کمیته ها و پاسداراني که بعدا تحت پوشش 
سپاه درآمدند، در حفظ پادگان ها و تجهیزات نظامي و 
سپس تحویل به ارتش قابل ذکر است. مي توان گفت در 
اجراي فرامین و نظرات امام خمیني مبني بر حفظ ارتش 
و جلوگیري از انحلال آن، نیروهاي مسلح جدید انقلاب 
)سپاه( نقش تعیین کننده ای داشتند. این نقش چه در 
جنبۀ حفاظت عملي و فیزیکي از مراکز نظامي و تجهیزات 
آن و چه در جنبۀ سیاسي و تبلیغاتي علیه جریانهایي که 

جداً طالب انحلال ارتش بودند، مهم و تعیین کننده بود.7
بحران هاي سیاسی پس  اولین  تشدید  با  بنابراین، 
از پیروزي انقلاب در قالب تقاضاهاي خارج از هویت و 
امکانات نظام جدید در سطح کشور، تلاش برای کنترل 
بحران به ویژه در کردستان به دلیل شرایط و اقتضائات ویژه 
آن، بیشتر موردتوجه نظام واقع شد. دراین میان، نهادها 
و سازمان های انقلابی برای اعمال حاکمیت نظام در این 

منطقه نقش تعیین کننده ای ایفا کردند. 

شروع و تشدید بحران در نواحی کردنشین ایران
وجود  با  و  اسلامي  انقلاب  پیروزي  از  پس  روز  چند 
تأکیدهاي مکرر رهبر انقلاب مبني بر تعرّض نکردن به 
مراکز نظامي، روز 30 بهمن ۱357، پادگان مهاباد طي 
عملیاتی به دست حزب دموکرات کردستان ایران تصرف 
شد. همه مسئولان پادگان و فرماندهان گردان آن به 
دعوت مشاور شیخ عزالدین حسینی به جلسه ای خوانده 
شده، سپس دستگیر و به زندان پادگان برده شدند. پادگان 
نیز سقوط کرد و امکانات و تجهیزات آن غارت شد. غارت 
این اقلام ـ که بعدها در درگیري هاي منطقه علیه نظام و 
طرف دارانش از آنها استفاده شد ـ و سقوط پادگان عملًا 

به معناي سلطه کامل حزب دموکرات بر شهر مهاباد بود. 
حدود یک ماه بعد، یعني در اواخر اسفند ۱357، یک 
هجوم دیگر براي تصرف پادگان سنندج طراحي شد که 
ناموفق ماند و به حوادث نوروز ۱358 سنندج و اعزام 
هیئتي عالي رتبه شامل آیت الله طالقاني، بني صدر و... به 
سنندج انجامید. چند ماه بعد، پادگان سردشت تصرف 
شد و تجهیزات آن به غارت رفت. درمجموع، طبق برخي 
گزارش ها، طي شش ماه اول سال ۱358 بیش از 50 
درصد اموال و امکانات ژاندارمري در منطقه به غارت برده 
شد. طی این مدت، نوعي بلاتکلیفي در مناطق کردنشین 
اگر مقاومتي در منطقه شکل  این زمان  تا  بود.  حاکم 
مي گرفت، محلي بود و در مرکزیت کشور عملاً برنامه 
متمرکز و سراسري براي کردستان وجود نداشت و همین، 
پیشرفت روزافزون مخالفان قوم گراي کرد را سبب مي شد 
و بر انزواي طرف داران نظام مي افزود. طي این مدت، علاوه 
بر حوادث مهاباد، سنندج و سردشت که اشاره شد، حادثه 
نقده* رخ داد که موجب عدم تمکین مردم ترک زبان شهر 
نقده به احزاب کرد و درگیری مسلحانه بین طرفین شد 
و بعد حادثه مریوان و پاوه و کشتار پاسداران بومي این 
دو شهر پیش آمد که صدور فرمان تاریخي امام درباره 

کردستان را در تاریخ 28 مرداد ۱358 در پی داشت.8

* در روز 30 فروردین ۱358، اعضای حزب دموکرات از شهرهای 
مختلف برای گشایش دفتری به نقده آمدند و با وجود درخواست 
برگزاری  بر  مبنی  حزب  رهبران  از  شهر  انقلاب  شورای  اعضای 
با سلاح  روز ۱358/۱/3۱  در  افراد مسلح،  بدون حضور  میتینگ 
در استادیوم شهر حاضر شدند که موجب ایجاد تنش و زدوخورد 
بین کردها و ترک ها شد. شهر به دو منطقه کردنشین و ترک نشین 
درحال جنگ تقسیم شد و تعدادی از مردم کشته یا زخمی شدند. 
یگان های  و  ارتش  دموکرات،  حزب  مخالفت  وجود  با  درنهایت، 
توافق نامه ای  آنان  با تلاش  و  نقده شدند  وارد  پاسداران  و  نظامی 
بین رهبران مذهبی و دو طرف درگیر امضا و شهر به تدریج آرام 

شد )همان، ص735(.
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درایت و فرمان امام خمینی، یک بسیج عمومی را در 
موضوع کردستان ایجاد کرد و سپاه امکان یافت نیروهاي 
داوطلب مردمي بسیاري را سازماندهي و راهي منطقه 
و  ارتش در منطقه  امکانات  و  کند. تجهیزات، مهمات 
نیز نیروهاي محلي سپاه در شهرها، موازنه را در مناطق 
کردنشین به نفع نیروهاي مدافع نظام تغییر داد. طي این 
مرحله که دو ماه طول کشید، عناصر و گروه هاي مسلح 
محلي، عمدتاً حزب دموکرات و در مرحله بعد کومه له و 
نیز عناصر وابسته به سازمان هاي سراسري ازقبیل سازمان 
چریــک هاي فــدایي خلـق، از مراکــز تصــرف شــده در 
شهرهــا پي درپي رانده  شدند و حاکمیت دولــت استقرار 
 یافت، اما این استقــرار موقتي و بدون برنامه ای پایدار بود. 
درواقع، این قیام ملي سبب شد با موج وسیع داوطلبان 
صحنــه  از  کردستان  بر  حاکمیت  مدعیـان  اعزامي، 
نهایي  تکلیف  تعیین  اینــکه  نه  کنند،  فرار  درگیري 
شونــد. نیروي پیروز مبتني بر احساس نیاز انقلاب، به 

قصــد ممانعت از سقوط شهرهــاي کردنشیــن به دست 
ضدانقلابِ فرصت طلبي که در پوشش هاي مختلف سلطه 
خود را بر مردم تحمیل کرده بود، عمل مي کرد. این نیرو 
در آزادسازي ها براي خود بیشتر نقش موقت قائل بود، 
تا حرکت براساس کار تشکیلاتي و نهادي با مرکزیت 
تصمیم گیري واحد. ازاین رو، در شهرها و مناطق آزادشده، 
نهادها و تشکیلات متناسب با این آزادسازي تأسیس نشد 
و در نتیجه، عامه مردم کرد خود را در عمل با گروه هاي 
محلي قوم گراي پیگیر و داراي برنامه و متقابلاً با نیروهاي 

دولتي و داوطلب موقتي و غیرقابل اتکا مواجه مي دیدند.
این بلاتکلیفي ضمني، با ایجاد هیئت حسن نیت، 
کاملاً به یک طرف یعني به زیان نیروهاي هوادار نظام 
گرایید. در اواخر مهرماه، داریوش فروهر پس از سفري به 
کردستان، گزارشي را به دولت و امام تقدیم کرد. درپي آن، 
بحث هایي در ضرورت تشکیل گروهي از وزیران مرتبط 
با امور کردستان انجام گرفت و درنهایت، اوایل آبان ماه 

 شهید محمد بروجردی در جمع پیشمرگان مسلمان کرد، کردستان، ۱360.
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در مطبوعات "توقف عملیات نظامي در کردستان" رسماً 
اعلام شد. به این ترتیب، هیئت ویژه بررسي امور کردستان 
یا هیئت حسن نیت کار خود را شروع کرد و دورۀ جدیدي 

درخصوص کردستان شروع شد.
امیدواري به حل مسالمت آمیز بحران قومي کردي، 
البته کمي خوش بینانه تلقي مي شد، زیرا طرف مقابل 
کاملاً با برنامه و اهداف مشخص وارد صحنه شده بود و 
براي بسیاري از محافل و کادرهاي انقلاب آشکار بود که 
مطالبات آنان طوري طراحي 
شــده اســت که نمي تـواند 
به وسیله نظامي با مشخصات 
اســلامي  جمهــوري  نظام 
تحقق یابد. به ویژه شیوه هایي 
کــه گروه هــاي کــرد به کار 
می بردند، اساســاً مانع ایجاد 
مختصر خوش بینــي موجود 
در محافـل و نهــادهاي نظام 

مي شد.
نـومیــدي  باایــن حال، 
کامل نیز امــري عــام نبود و 
بــه هرصــورت می بــایست 
راه حل مسالمت آمیز امتحان 
و مشخص مي شد که با توجه به 
ماهیت اهداف و روش هاي طرف مقابل، تا چه حد امکان 
مي توانست  غیرخشونت بار  ازطریق  قضایا  حل وفصل 
وجود داشته باشد. در عمل، به جاي اینکه جنگ طلبي 
و خشونت ورزي مهار شود و زمینه مناسبی براي امکان 
پاسخگویي یک دولت قانوني با مشروعیت انقلابي، به 
مطالبات حقه و مشروع مردم منطقه فراهم آید، دوباره 

شهرهاي کردنشین به صحنه درگیري تبدیل شد. این 
پذیرش  به  که  دلیل  این  به  نظام  هوادار  نیروهاي  بار، 
حاکمیت نظام ملتزم بودند، به همین دلیل به انزوا کشیده 
شدند و طرف مقابل که با هیئت حسن نیت برخوردي 
منفعت طلبانه و سودجویانه مي کرد، روزبه روز جدي تر و 
طلبکارتر مي شد. دوگانگي روش در نیروهاي نظام، ازنظر 
برعکس، وجود تصمیم  و  تزلزل محسوب  نوعي  مردم 
قطعي ازطرف مقابل تبلیغ و ترویج مي شد. این وضع و 
برداشت، پایه هاي ساختمان موردنظر از تشکیل هیئت 
حسن نیت را سست مي کرد و آن را بنایي فرتوت و درحال 

ریزش نشان مي داد.
و  نظام مندي  نه  و  انقلابي"  "وضعیت  درواقع 
قانون پذیري، در منطقه همچنان ادامه داشت، اما در 
ابتکار عمل  امکان  انقلابي هوادار نظام،  نیروهاي  آن، 
و مانور نداشتند. به زودي مشخص شد که بخش هاي 
کردستان،  قضیه  در  مسئول  و  مرتبط  حکومتي 
به ویژه اعضاي سپاه و نیروهاي مؤمن و فعال ارتش، 
جریان  از  و  ناامیدند  مزبور  هیئت  اقدامات  نتیجه  از 
حسن نیت  هیئت  اقدامات  و  ندارند  رضایت  موجود 
در  دولت  حاکمیت  و  قدرت  ازدست رفتن  سبب  را 
مناطق کردنشین مي شمارند. براساس توافقات هیئت، 
به تدریج حضور سپاه در شهرها حداکثر به اقامت در 
مقرها محدود شد و در جاده ها هم امکان کنترل دولت 

اساساً از بین رفت.
البته در مقاطعي براي ارتش آزادي عمل بیشتري 
وجود داشت که نیروهاي سپاه هم در پوشش آن اجازه 
حداقل ترددهاي ضروري را مي یافتند. اما این تا وقتي 
بود که براي تحرک و نقل وانتقال نیروهاي ارتشي مزیت 

چشمگیري در استقرار حاکمیت دولت در کار نباشد.

خمينی،  امام  فرمان  و  درايت 
يک بســيج عمومــی را در 
کرد  ايجاد  کردستان  موضوع 
نيروهاي  يافت  امکان  سپاه  و 
داوطلب مردمي بســياري را 
ســازماندهي و راهي منطقه 
و  مهمات  تجهيــزات،  کند. 

امکانات ارتش در منطقه و
در  سپاه  محلي  نيروهاي  نيز 
شــهرها، موازنه را در مناطق 
نيروهاي  نفع  به  کردنشــين 

مدافع نظام تغيير داد.
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از نزدیک  نیروهاي سپاه که  از  دراین میان، عده اي 
در جریان تحولات ناشی از عملکرد هیئت حسن نیت و 
سوء استفاده شدید طرف مقابل از آن قرار داشتند، آشکارا 
با هیئت مزبور ابراز مخالفت مي کردند. استدلال این نیروها 
)مانند داود کریمی و بیشتر پاسداران انقلاب اسلامی( 
آنها مي گفتند: »از یک هفته  به سادگي درک می شد؛ 
پس از حضور و فعال شدن هیئت حسن نیت در منطقه، 
گروه هاي  سازماندهي  با  دانش آموزان  تظاهرات  دوباره 
مسلح، علیه نظام شروع شده و برچیده شدن پست هاي 
ایست و بازرسي، بازگشت مداوم فراریان مسلح به شهرها 
و سازماندهي مجدد تحرکات خودسرانه و مسلحانه آنها را 
در پي داشته است. گروه هاي مسلح ایــن اقــدام دولــت 
را پیروزي خود مي دانند، نه گام هــاي اصلاحــي دولت؛ از 
همیــن رو مرتبــاً فشــار را بر سپاه و دیــگر نیــروهاي 
طرف دار نظام اعــم از بومي و اعزامي افزایش مي دهند.« 
آنها مي گفتند هرچه سپاه طبق نظر هیئت حسن نیت 
با  حمله  حتي  آمده اند.  جلوتر  آنها  است،  رفته  عقب 
آر.پي.جي7 به مقرهاي غیرفعال سپاه یا خودروهاي آنان 
به بهانه هاي مختلف تکرار و این موجب توهم پیروزي و 

گستاخي بیشتر ضدانقلاب مي شود.
دیگري  از  پس  یکي  عملًا  شهرها  به این ترتیب، 
نتیجه  در  و  دولت  حاکمیت  کمرنگ شدن  به سمت 
حاکمیت گروه هاي مسلح می رفت. بهمن ۱358، دوران 
اوج انزواي نیروهاي طرف دار نظام در کردستان بود. در 
این مقطع، حوادثي رخ داد که به تدریج زمینه را براي 
تغییر اوضاع فراهم کرد. در این ماه، در کامیاران که کاملًا 
قرار گرفته  نیروهاي دموکرات و کومه له  تحت سلطه 
به کلي سقوط کرده محسوب مي شد، تشکیلات  و  بود 
"سازمان پیشمرگان کرد مسلمان" که با همت برخي 

محمد  شهید  به ویژه  پاسداران،  سپاه  فعال  اعضاي 
بروجردي، از نیروهاي بومي علاقه مند به نظام طراحي 
و راه اندازي شده بود، تحرکي نشان داد. پس از عملیاتي 
چند کامیاران دوباره آزاد شد و علامت سؤالي در سیر 
پیروزي گروه هاي مسلح به وجود آمد که نشان دهنده 
ناتواني روش هاي هیئت حسن نیت بود که با "سوءنیت" 
یا  نمي توانست  اما  بود،  روبه رو  مقابل  طرف  قطعي 
نمي خواست این را بپذیرد. به تدریج سوء استفاده شدید 

از  کرد  مسلح  گروه هاي 
مماشات حکومت و کوشش 
آشکار آنان براي سلب اساس 
منطقه،  در  دولت  حاکمیت 
مسلحانه  راه حل هاي  دوباره 
راه حل  تنها  به عنوان  را 
مطرح  کردستان  مشکلات 

کرد.
درایــن میــان، مواضــع 
قاطــع بنــي صدر به عنــوان 
کل  فرمانده  و  رئیس جمهور 
قوا، یکي از عوامل مهم شروع 
دورۀ تشدید تحرکات نظامی 

بود؛ دوره اي که حرکت نظام بر پاسخ گویي مناسب و قاطعانه 
به تحرکات مسلحانه و خشونت بار مبتني بود. بني صدر 
به  نیاز شدیدي  امام  با جناح خط  در درگیري  که 
داشت،  خویش  جریان  مشروعیت  توسعه  و  حفظ 
در مناسبت هاي مختلف مسئله کردستان را مطرح 
مي کرد و قاطعانه و با صراحت از تسلیم نشدن نظام 
مي گفت.  سخن  مسلح  گروه هاي  خواست  دربرابر 
مشي  با  متفاوتي  کاملًا  خط مشي هاي  عمل،  در  او 

از  نيروهاي سپاه که  از  عده اي 
نزديک در جريان تحولات ناشی 

از عملکرد هيئت حسن نيت
و سو ءاســتفاده شديد طرف 
مقابــل از آن قرار داشــتند، 
ابراز  با هيئت مزبور  آشــکارا 

مخالفت مي کردند.
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دولت موقت که پس از ماجراي لانه جاسوسي نقش 
خود را به شوراي انقلاب داده بود، پیش گرفته بود. 
این گونه اعلام مواضع و عملکرد، از اوایل سال ۱359 
عمل،  در  و  یافت  بیشتري  برجستگي  روز به روز 
و  جناح ها  میان  اجماع  و  نزدیک  وحدت نظر  نوعي 
جریان  و  آورد  وجود  به  را  حکومتي  شخصیت هاي 
منطقه  در   ۱358 سال  دوم  نیمه  در  مسالمت جو 
کردستان میدان را به ابتکار عمل حریف واگذار کرد.

در موقعیتي که افکار عمومي به شدت از ناتواني 
نظام در حل معضل کردستان نگران و عصباني بود 
گروه هاي  روبه افزایش  مسلحانۀ  تحرکات  روز  هر  و 
مسلح کرد بازتاب وسیعي مي یافت، بني صدر به خوبي 
در  را  خود  و  کرد  را حس  مردم  احساسات  غلیان 
شأن یک قهرمان انقلابي و اسلامي قرار داد؛ اقدامي 
افزایش مشروعیت وي می انجامد  به  بود  واضح  که 
تقویت  موجود  جناحي  مبارزات  در  را  او  موضع  و 
می کند. اعلام موضع فوق که نه تنها در عموم مردم، 
بلکه در میان مخالفان بني صدر نیز طرف داران زیادي 
داشت، نشان مي داد که روند حوادث در کردستان 

دستخوش تحولی جدي خواهد شد.9
درواقع، شروع دور جدید درگیري هاي مسلحانه در 
مخالفت با استقرار و اعمال حاکمیت نظام جمهوري 
اسلامي در کردستان، سپاه را بر آن داشت که هرچه 
زودتر ابتکار عمل را از دست گروه هاي مسلح بگیرد. 
ارتشیان  و  پاسداران  از  گروهی  ورود  دراین میان، 
باتجربه به منطقه نشان مي داد که دغدغه های سپاه 
در کردستان جدي است و باتوجه به موضع سرسختانه 
از  تازه اي  شروع  دراین باره،  کرد  مسلح  گروه هاي 

درگیري هاي وسیع پیش بیني می شد. 

جنگ های  با  مواجهه  در  مختلف  رویکردهای 
چریکی در نواحی کردنشین ایران

در گذشتــه، در مناطق کردنشیــن وقتــی مسئــله 
مقابله  به واسطه  و  می گرفت  بحرانی  کردستان شکل 
ناامنی به  با قوای حکومتی،  یا احزاب مخالف  عشایر 
وجود می آمد، دولت ها امنیت را براساس دو سیاست یا 
ترکیبی از آنها برقرار می کردند؛ یکی از این سیاست ها 
مذاکره با مخالفان بود. براساس این سیاست، دولت ها 
به جای اینکه برای فرونشاندن نیروهای معارض کردی 
نظامی  نیروی  سربه فلک کشیده،  کوهستان های  در 
را  زیادی  تلفات  و  کنند  عمل  وارد  را  خود  منظم  و 
متحمل شوند، اولاً اساس کار را بر مذاکره با گروه های 
مخالف می گذاشتند و ثانیاً ارتش را با هیبت و شکوه 
رخ  به  و  می بردند  رژه  می دادند،  سامان  منطقه  در 
دیگر،  نمی گرفتند. سیاست  کار  به  ولی  می کشیدند، 
دولت  آن،  براساس  که  بود  نظامی  سرکوب  سیاست 
اولتیماتوم  و مردم  به مخالفان  امنیت،  برقراری  برای 
می داد که تسلیم شوند و اسلحه خود را تحویل قوای 
حکومتی دهند. به مردم شهرها و روستاهای کردنشین 
نباید به معارضین پناه دهند و در  نیز اعلام می کرد 
غیر این صورت سرکوب خواهند شد. اگر در سیاست 
اول امید به نتایج مذاکره سیاسی بود و از ارتش فقط 
اجرای  داشتند، در سیاست دوم  انتظار  را  آن  هیبت 
آتش توپخانه در هر نقطه بر مردمی که به پیشمرگان 
پناه می دادند، محور بود و رعب و وحشت از آن اساس 
کار می شد. در این سیاست، افراد قوای حکومتی به طور 
مستقیم به کار گرفته نمی شوند. دولت ها به طورمعمول 
هنگامی سیاست اول را اتخاذ می کردند که در موضع 
ضعف قرار داشتند و سیاست دوم را زمانی که تمرکز 
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و قدرت داشتند؛ هرچند وضعیت مذاکره یا سرکوب 
خالص هیچ وقت به تنهایی اتفاق نمی افتاد و در عمل، 

ترکیبی از هردو رخ می داد. 
در دوران حکومت صدام زمانی که کردهای شمال 
عراق ادعای خودمختاری  کردند، وی به مبارزه با آنها 
برخاست. استراتژی صدام در برخورد با کردها عبارت 
تخریب  بمباران،  نظامی،  شدید  سرکوب   .۱ از:  بود 
مرزی.  روستاهای  تخلیه  و  کردنشین  روستاهای 
2. تعریب انتقال عرب ها به مناطق شمالی عراق و تغییر 
بافت جمعیتی، عرب های سنی طرف دار حکومت را در 
مراکز سلیمانیه یا کرکوک یا موصل انتقال می دانند 
به  معتقد  نیز  ترکیه  بود.  هم  جمعیت  جابه جایی  و 
ازطریق  آنها  کنترل  کردها،  با  شدید  نظامی  برخورد 
ابزار خارجی، به رسمیت نشناختن فعالیت های سیاسی 
در  نیمه نظامی  حکومت  یک  اعمال  و  کردی  احزاب 

حدود ۱8 استان کردی به صورت جدی بود.۱0

مـراحــل، اصــول و استراتــژی های نظامی 
مناطق  بحران  حل  برای  گرفته شــده  کار  به 

کردنشین ایران 
سیــاست امنیــتی دولــت جمهوری اسلامی، نه براساس 
مذاکره و نه براساس سرکوب یا اعمال قدرت نظامی بود. 
معروف  جمله  این  کردستان  در  سیاست  این  اساس 
امام خمینی)ره( بود که »حساب مردم کرد از ضدانقلاب 
جداست«؛۱۱ یعنی رفتاری مبتنی بر رأفت با مردم و شدت 
با ضدانقلاب. براساس چنین سیاستی، دولت جمهوری 
اسلامی درحالی که می بایست در کردستان با پیشمرگان 
کومه له و دموکرات مقابله می کرد، در همان حال وظیفه 
داشت خدمتگزار مردم کرد باشد و برای آنها امنیت ایجاد 

کند و به امور رفاهی آنها برسد. 
گروه های  با  مبارزه  در  ایران  اسلامی  جمهوری 
داشت  آنها  از  که  شناختی  درنظرگرفتن  با  شورشی 
نظام،  راهبردی  اصول  براساس  و  مبارزه   شرایط  و 

از راست نفر دوم ایستاده شهید محمد بروجردی در جمع فرماندهان و مسئولان سپاه، ۱359.
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تدابیری را به کار گرفت که عبارت  بودند از: 
۱. حرکت همسو و همه جانبه: مبارزه، با اینکه یک 
مبارزه حکومتی است، رویکردی همسو و همه جانبه دارد.

2. ایجاد ابزار برقراری امنیت ازطریق توسعه: یعنی 
نوع برطرف کردن محرومیت ها و برنامه توسعه سیاسی و 
فرهنگی باید امنیت افزا باشد و تبعیض بین مناطق را با 
توسعه زیرساخت ها به حداقل برساند. به این استراتژی، 
توسعه و پدافند داخلی می گویند )امنیت افزایی ازطریق 

توسعه(.
3. بــرخــورد قــوی و 
آشوب طلب:  عوامل  با  قاطع 
درگیر  کشور  که  هم زمان 
رویکرد  بود،  عراق  با  جنگ 
برخورد قاطع واحدهای خاص 
مانند تیپ شهدا، تیپ قدس 
و شهید بروجردی نیز وجود 
داشت و سپاه های شهرستانی 
با فعالیت اطلاعاتی و عملیاتی 

اقدام می کردند.
دفاع  راهبرد  به  توجه   .4
بروجردی  شهید  مردمی: 
می گفت: »در اینجا مردم طرف دار ما هستند. ما هم در اینجا 
حافظ و نماینده حکومت هستیم. باید برای مردم امنیت 
فراهم کنیم تا مردم به سوی ما بیایند.« همین استراتژی 
ملاطفت و جذب مردم و کمک به آنها سبب شده بود که 
در یک نظرسنجی در دانشگاه تهران در سال های ۱366 و 
۱367 که سردار هدایت لطفیان انجام داد، محبوب ترین گروه 

ازنظر مردم کردستان، سپاه معرفی شود.
5. انجام اقدام مشترک نظامی و عملیاتی: براساس این 

تدبیر، نیروی سپاه برای آفند، نیروی ارتش برای پدافند در 
خطوط مرزی و نیروی ژاندارمری برای برقراری امنیت در 
جاده ها در نظر گرفته شد. لایه دوم سپاه درواقع حرکت 
با مردم بود و مردمی کردن و امنیت ازطریق بسیج. این 
ساختار سه گانه نظامی در آنجا شکل گرفته بود. بر همین 
اساس، دو دسته عملیات اجرا می شد: “عملیات آفندی” 
یعنی یگان منظم برای تصرف و دراختیارگرفتن سرزمین؛ 
و “عملیات تحکیمی” یعنی تصرف منطقه و نگهداری و 

اداره آن. 
6. بکارگیری مسئولان انقلابی و مردمی: براساس 
سپاه  مسئولان  و  فرماندهان  از  برخی  راهبرد،  این 
پاسداران در مناطق کردنشین منشأ اقدامات، خدمات 
مناطق  این  در  مؤثری  بسیار  فعالیت های  و  مردمی 
اسلامی  جمهوری  نظام  حاکمیت  استقرار  درجهت 
شدند که به برخی از آنها اشاره می شود: شهید چمران 
از  بخش هایی  فرمانده  و  وقت  نخست وزیر  )معاون 
منطقه پاوه(، شهید بروجردی )فرمانده سپاه منطقه7 
سپاه  )فرمانده  متوسلیان  احمد  شهید  کشوری(، 
سپاه  )فرمانده  همت  محمدابراهیم  شهید  مریوان(، 
پاوه(، شهید ناصر کاظمی )فرماندار و فرمانده سپاه پاوه 
و فرمانده بعدی کردستان و فرمانده تیپ ویژه شهدا(، 
شهید احمد کاظمی )مسئول سپاه شهرستان دیواندره 
و فرمانده قرارگاه حمزه در دوره دوم(، شهید خرازی 
یزدانی  شهید  سنندج(،  منطقه  در  محور  )مسئول 
)فرمانده توپخانه(، شهید شفیع زاده )فرمانده توپخانه 
سپاه  )فرمانده  باکری  مهدی  شهید  حمزه(،  قرارگاه 
ارومیه و فرمانده سپاه استان آذربایجان غربی(، شهید 
فرمانده  ابوعمار  شهید  بانه،  سپاه  فرمانده  نصراللهی 

سپاه مریوان، شهید حسینی فرمانده سپاه سقز و... .۱2

صدام  حکومــت  دوران  در 
زمانــی که کردهای شــمال 
خودمختاری  ادعــای  عراق 
کردند، وی بــه مبارزه با آنها 
برخاست. استراتژی صدام در 
بود  عبارت  کردها  با  برخورد 
از:  ســرکوب شديد نظامی و 

تعريب.
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 ۱360 و   ۱359 سال های  در  اسلامی  جمهوری 
راهبردی توسعه و پدافند داخلی را برگرفته از عملکرد 
و راهکارهای فرماندهان شاخصی مانند محمد بروجردی 
رویکرد  یک  استراژی،  این  براساس  ایران  کرد.  تدوین 
امنیتی را تقریباً در یک دوره ده ساله شکل داد و دشمن 
را گام به گام به عقب برگرداند و گروه های ضدانقلاب را از 
مرحله عملیات چریکی وارد فاز مبارزه سیاسی خارج از 

کشور کرده، امنیت را به منطقه بازگرداند. 
محمد بروجردی یکی از فرماندهانی بود که در راستای 
گفتمان نوین نظام ـ برگرفته از بیانات و رهنمودهای امام 
خمینی)ره( و تجربیات شخصی و سابقه مبارزاتی و درایت 
خود از این مبانی ـ دست به ابتکار عمل زد و رویکردی 
جدید را در مواجهه با بحران در پیش گرفت. جداکردن 
صف مردم کرد از گروه های آشوب طلب و تلاش برای 
رسیدگی به امور عمرانی آنها، هم زمان با اقدامات نظامی 
علیه احزاب مخالف نظام و برخورد مسالمت آمیز با هدف 
متنبه کردن اسرای احزاب و گروه های مسلــح غیرقانونی 
و به کارگیــری نیــروهــای بومی در تأسیــس سازمــان 
پیشمرگان مسلمــان کرد و...، نمونه های بارزی از تلاش 
این شخصیت مردمی و مبارز برای مردمی کردن امنیت در 

مناطق کردنشین بود.  

مــروری بــــر سوابــق مبارزاتی و ویژگی های 
شخصیتی شهید محمد بروجردی 

از صحنه گردانان  یکی  و  متفکر  مغز  بروجردی،  محمد 
اصلی نبرد در جبهه غرب و تدوین راهبرد و شیوه عمل 
سپاه پاسداران در مناطق کردنشین بود و از ابتدای انقلاب 
درگیر منازعات و غائله های احزاب و گروه های ضدانقلاب 
در این مناطق بود. وی از مؤسسان نهادها و رویکرد جدید 

و مردمی سپاه پاسداران در مناطق کردنشین بود که در 
جریان شکل گیری سازمان رزم مردمی، اولین اشارات و 
تأکیدات را به ضروریات مهمی همچون آموزش نیروها، 
تربیت کادر و آینده فرماندهی سپاه پاسداران، ضرورت 
شناخت نقاط قوت و ضعف دشمن و برنامه ریزی براساس 
آن، بسیج نیروهای بومی در مقابله با ضدانقلاب، اهمیت 
با دشمن و ضرورت  مقابله  ژئوپلیتیک غرب کشور در 
تدوین استراتژی مشخص و کارآمد در دفاع مقدس دارد. 

محمـــد بـروجـــردی 
)میرزا محمــد دره گــرگی 
روستای  در   )۱362-۱333
بروجرد  توابع  از  دره گرگ 
خانوادهای  در  و  شد  متولد 
رشدونمو  مذهبی  و  محروم 
ســـال های  در  وی  یافت. 
قبل از انقـــلاب کوشیـــد 
به  مرتبط  روحانیـــت  با 
امام خمینی)ره( ارتباط برقرار 
منظور  همیـــن  به  و  کند 
هیئـــت های  عضــویت  به 
وی  درآمد.  اسلامی  مؤتلفه 
فرهنگی  کارهای  به  مدتـی 
تکثیر  و  چـــاپ  همچون 
خمینی)ره(  امام  اعلامیه های 

برای  صف  توحیدی  گروه  تشکیل  از  پس  و  آورد  رو 
ادامه مبارزات سیاسی خود در سال ۱355 به سوریه 
و  فارسی  نظر جلال الدین  زیر  را  آموزش هایی  و  رفت 
محمد منتظری دید و پس از اینکه نتوانست به دیدار 
امام نائل شود به ایران بازگشت. بروجردی بعد از واقعه 

محمــد بروجردی  بــا الهام 
گرفتن از بيانات امام خمينی)ره( 
را در مواجهه  رويکردی جديد 
با بحــران در پيــش گرفت. 
جداکردن صف مــردم کرد از 
تلاش  و  آشوب طلب  گروه های 
برای رسيدگی به امور عمرانی 
آنها، هم زمان با اقدامات نظامی 
و  نظام  احزاب مخالــف  عليه 
در  بومی  نيروهای  به کارگيری 
تأسيس ســازمان پيشمرگان 
مسلمان کرد نمونه های بارزی از 

اين تلاش ها بود.
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۱9 دی قم، اقدامات نظامی خود را آغاز کرد؛ ازجمله 
مستشاران  )عشرتکده  خوان سالار  رستوران  انفجار 
امریکایی(، انفجار اتوبوس امریکایی ها در لویزان، خلع 
سلاح قرارگاه پلیس، عملیات نظامی ۱5 خرداد ۱357 
و  شوش  منطقه  جوانان  کاخ  برق  کارخانه  انفجار  و 
شرکت در تصرف پادگان جمشیدیه و رادیووتلویزیون 
)که در این عملیات پایش مجروح شد(. وی در بیشتر 
این عملیات ها مسئولیت شناسایی، جمع آوری اطلاعات 
و طرح و برنامه ریزی را بر عهده داشت و پس از کارهای 
با  و  تماس می گرفت  امام  روحانیون خط  با  مقدماتی 
در  می کرد.  آنها  اجرای  به  اقدام  شرعی  مجوز  کسب 
آیت الله  دستور  به  ایران،  به  خمینی)ره(  امام  بازگشت 
امام  دکتر بهشتی و مهدی عراقی مسئولیت حفاظت 
در فرودگاه مهرآباد، مسیر بهشت زهرا و مدرسه علوی 
پس  بروجردی  فعالیت های  شد.  واگذار  بروجردی  به 
در  وی  یافت.  گسترده تری  ابعاد  انقلاب  پیروزی  از 
اطلاعات  جمع آوری  و  پهلوی  رژیم  عوامل  دستگیری 
علیه آنها نقش فعالی داشت و پس از مدتی سرپرستی 
چند  به همراه  سپس  گرفت.  عهده  بر  را  اوین  زندان 
پاسداران  سپاه  انقلاب،  شورای  نظر  زیر  دیگر  تن 
مرکزی  شورای  در  و  بنیان گذاری  را  اسلامی  انقلاب 
انجام وظیفه کرد و پس از مدتی مسئولیت بخشی از 
پادگان ولی عصر)عج( را بر عهده گرفت. با تشدید بحران 
سرکوب  برای  خمینی)ره(  امام  فرمان  و  کردستان  در 
از آزادسازی پاوه در  ضدانقلاب، عازم پاوه شد و پس 
فرماندهی  به سمت  چندی  از  پس  وی  ماند.  منطقه 
به  راستا  این  در  و  شد  منصوب  کشور  غرب  عملیات 
پاک سازی مناطق کردستان پرداخت و با مجاهدت های 
دست  از  مناطق  این  آزادسازی  در  فعالی  نقش  خود 

که  نکشید  طولی  اما  داشت.  نظام  مخالف  گروه های 
هیئت  و  خود  گام به گام  سیاست های  با  موقت  دولت 
به اصطلاح حسن نیت و خلع سلاح پاسداران و مسلمانان 
کرد، کردستان را دوباره به ضدانقلاب پس داد. در این 
سازماندهی  و  انسجام  برای  بروجردی  شهید  دوران، 
مسلمانان کرد مهاجر علیه احزاب و گروه های مخالف 
را  کرد  مسلمان  پیشمرگان  سازمان  تشکیل  نظام، 
تصویب  از  عالی سپاه مطرح کرد که پس  در شورای 
آیت الله  انقلاب  شورای  اعضای  از  تن  دو  همکاری  با 
بهشتی و حجت الاسلام رفسنجانی، مسئولیت تشکیل 
بروجردی  فرمان،  این  از  پس  شد.  محول  وی  به  آن 
در بیشتر شهرهای کردنشین عناصر مؤثر و معتقد به 
جمهوری اسلامی را مسلح کرد. با تشکیل این سازمان 
در  ضدانقلاب  علیه  مسلحانه  عملیات های  آغاز  و 
کردستان، در اولین گام با پاک سازی کامیاران که کلید 
فتح کردستان به شمار می رفت، یکپارچگی ضدانقلاب 
به طورکلی در منطقه از هم پاشیده شد. با شروع جنگ 
چند  و  محمد  سرپل ذهاب،  شهر  محاصره  و  تحمیلی 
سقوط  از  را  شهر  و  رفتند  آنجا  به  همرزمانش  از  تن 
حتمی نجات دادند. بروجردی در این عملیات از ناحیه 
دست نیز مجروح شد. از دیگر عملیات هایی که وی در 
رابطه با جنگ در آن شرکت کرد، عملیات مطلع الفجر 
منطقه ای شدن  از  بعد  بود.  جنوب  در  فتح المبین  و 
فرماندهی  بروجردی  کشور،  سطح  در  پاسداران  سپاه 
همدان،  استان های  )شامل  پاسداران  سپاه  منطقه7 
وی  گرفت.  عهده  بر  را  ایلام(  و  کردستان  کرمانشاه، 
پس از مدتی، در اجتماعی در آذربایجان غربی، پیشنهاد 
تشکیل قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( را مطرح کرد. بعد 
پیشنهاد  او  به  قرارگاه  فرماندهی  قرارگاه،  تشکیل  از 
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قائم مقامی  زیاد   سمت  اصرار  با  و  نپذیرفت  اما  شد، 
قرارگاه را بر عهده گرفت. از دیگر ابتکارات بروجردی 
خرداد   ۱ تاریخ  در  وی  بود.  شهدا  ویژه  تیپ  تشکیل 
را  مناسبی  محل  بود  تلاش  در  که  هنگامی   ۱362
برای استقرار قرارگاه این تیپ انتخاب کند و به منظور 
بازدید از مکان موردنظرش به سه راه مهاباد ـ نقده رفته 
مین ضدتانک،  با  وی  حامل  اصابت خودرو  براثر  بود، 
دیرینه اش  آرزوی  به  همرزمانش  از  تن  پنج  به همراه 

شهادت رسید.۱3 
محمد بروجردی شخصیتی فرهیخته، متواضع و 
بود  خستگی ناپذیر  و  شب زنده دار  مجاهدی  و  عارف 
که در مسئولیت های مختلف ازجمله فرماندهی سپاه 
حمزه  قرارگاه  قائم مقامی  و  نجف  قرارگاه  منطقه7، 
تکلیف  و  وظیفه  به  ادعایی  بی هیچ  سیدالشهدا)ع( 
و  می کرد  عمل  اسلام  دشمنان  با  مقابله  در  شرعی 
مبتکر رویکرد و برخورد انسانی و اسلامی در کنترل 

مناطق بحرانی غرب و شمال غرب کشور بود. 
جبهه ها  همه  به  زیاد،  مشکلات  وجود  با  وی 
مشکلات  و  مسائل  نزدیک  از  و  می کرد  سرکشی 
رزمندگان، پاسداران و برادران دینی خود را می شنید 
و شخصاً تلاش می کرد مشکلاتشان را برطرف کند. 
ازجمله کارهایی که به آن اهمیــت می داد، ملاقــات 
آنها  امور  به  و رسیدگی  معلولان  و  با خانواده شهدا 
باید گفت که حرکات و سکنات وی سرمشقی  بود. 
در  او  بود. حالت خاص  و همرزمانش  برای دوستان 
نماز، تقید به شرکت در مراسم دعای توسل و کمیل، 
تبسمی که در همه لحظات زندگی در چهره اش دیده 
می شد، حسن خلق، مدیریت و تدبیر در رفع مشکلات 
منطقه و برادران بومی و غیربومی، قاطعیت درمقابل 
ضدانقلاب و عشق به مردم کرد و پیشمرگان مسلمان 
معرفتی  و  اخلاقی  سجایای  از  قطره ای  فقط  کرد، 

بروجردی است از زبان آنان که او را می شناختند.۱4

قرارگاه حمزه  فرمانده  بروجردی  تحقیقات جنگ، شهید محمد  و  مطالعات  مرکز  راوی  راست: سعید سرمدی  از 
سیدالشهداء)ع( در میان جمعی از رزمندگان سپاه.
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شهید بروجردی و پیدایش گفتمانی جدید در 
راستای تغییر راهبرد نظام در کردستان

مذاکرات هیئت حسن نیت در دوره فترت پس از مقطع 
نیروهای  و  دولت  برای  کردستان  درگیری های  اول 
انقلابی نه تنها بی نتیجه بود و به اعمال حاکمیت نظام 
آن  عملی  دستاورد  تنها  نینجامید،  مناطق  این  در 
خروج اجباری پاسداران از مناطق بحرانی بود. خروج 
و  ژاندارمری  نیروهای  به  منطقه  تحویل  و  پاسداران 
ارتش موجب تسلط دوباره 
احزاب و گروه های کرد در 
از  پس  آنها  شد.  شهرها 
خروج سپاه )۱358/۱۱/8( 
نیــز  را  ارتشیــان  حضـور 
برنتافتــند و مجدانه پیگیر 
منزوی کردن ارتــش شدند 
با هرگونــه جابــه جایی  و 
واحدها و ادوات نظــامی و 
ستون کشی برای تقویـت مرز 
مشترک با عراق بدون موافقت 
بودند.  مخــالف  خودشان، 
زیــاده خواهی  بدین ترتیب، 
هیئت نمایندگی خلق کرد و 
اقدامات خرابکارانه احزاب و 
غیــرمسئـول  گروه هــای 
بحران  آشتی جویانه  و  مسالمت آمیز  منطقه، حل  در 
و  اسلامی  جمهوری  نظام  بر  را  حجت  و  منتفی  را 
مردم کردستان برای رویارویی با این گروه ها و احزاب 

ستیزه جو و آشتی ناپذیر تمام کرد. 
برای  کردنشین  مناطق  در  نظام  مخالفان  تلاش 

به ویژه سنندج سبب شد  منطقه  بر شهرهای  تسلط 
نیروهای مدافع انقلاب به ویژه سپاه پاسداران در قالب 
و  بیشتر  نظمی  با  قبل،  از  سازمان یافته تر  شکلی  و 
فرماندهی متمرکز و قوی تر در این نبرد پیش قدم شوند. 
یکی از مشخصه های بارز این مقطع از نبرد، پیدایش 
بعد  به ویژه  فرماندهی جدید  بافت  نوین در  گفتمانی 
بود.  کردنشین  نواحی  در  بروجردی  از حضور محمد 
ابتکار عمل بروجردی در تأسیس سازمان پیشمرگان 
آزادسازی  عملیات  از  قبل  ماه های  در  کرد  مسلمان 
سنندج را باید از مهم ترین تغییرات در آستانه کنترل 
که  عمل  ابتکار  این  برشمرد.  کردستان  در  بحران 
محصول کوله باری از تجربه های چریکی وی در دوران 
مبارزه با رژیم شاه و فهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
او از ریشه بحران در کردستان بود، موجب شد برخلاف 
فضای حاکم بر اردوگاه خودی در دوره اول، گفتمان 
جدیدی در صفوف جلوبرندگان اصلی نبرد با گروه های 
معارض به وجود آید. بروجردی معتقد بود »دو مبارزه 
داریم که فعلًا ناچاریم موازی جلو ببریم. یکی مبارزه 
نظامی است. به خاطر اینکه عده ای فریب خورده اند و 
اسلحه به دست گرفته اند. ناچاریم برای دفاع از کیان 
انقلاب اسلامی با آنها بجنگیم. اما این، اصل مبارزه ما 
نیست. مبارزه ما این است که قلوب مردم را فتح کنیم؛ 
باید قلب ها را فتح کرد. نباید خانه ها و سرزمین ها را 
فتح کرد، ولی چون ما را وادار کرده اند که اسلحه به 

دست بگیریم، ناچاریم این کار را انجام دهیم.« 
و  سال های ۱358  در  عملیات  تمایز  وجه  بنابراین 
۱359 به بعد، پیشبرد امور در جنبه های مختلف نظامی و 
غیرنظامی بود، زیرا اعتقاد بر این بود که “مسئله کردستان 
صرفاً راه حل نظامی ندارد. راه حل اصلی را باید در عرصه 

ابتکارعمــل بروجــردی در 
پيشمرگان  سازمان  تأسيس 
ماه های قبل  مسلمان کرد در 
از عمليات آزادسازی سنندج 
تغييرات  مهمترين  از  بايد  را 
در آســتانه کنترل بحران در 
کردستان برشمرد. اين ابتکار 
از  کوله باری  محصــول  عمل 
در  وی  چريکی  تجربه هــای 
شــاه  رژيم  با  مبارزه  دوران 
و فهم سياســی، اجتماعی و 
فرهنگی او از ريشه بحران در 

کردستان بود.
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فرهنگ جست. باید همواره بین مردم و ضدانقلاب مرزبندی 
کرد. ... برقراری امنیت وظیفه نماینده حکومت است. هریک 
از نیروهای سپاهی، انتظامی و فرمانداری باید برای نجات 

کردستان کاری در حد توان خود انجام دهد.” ۱5
در دوره اول درگیری ها، کانون توجه عملیات نظامی، 
نقش تعیین کننده و منش و تفکر دکتر مصطفی چمران 
و  چریکی  واحدهای  قالب  در  پاسداران  سپاه  که  بود 
نظامی در مبارزه با گروه های تجزیه طلب کرد در کنار 
وی مشارکت داشت. در دوره دوم درگیری ها که چمران 
عهده دار مسئولیت وزارت دفاع شد و در کردستان حضور 
عملیاتی نداشت، نیروهای مردمی فعال در پرتو سازماندهی 
سپاه پاسداران به صورت یکپارچه ایفای نقش کردند. سپاه 
به عنوان یک نهاد انقلابی در جلب اعتماد نسبی کارگزاران 
اجرایی نظام، به دلیل پیروی بی چون وچرا از فرمان های 
امام خمینی)ره( و توانایی در تأمین امنیت ملی، از انسجام 
عملی و فکری برتری نسبت به قبل و نمایش ظرفیت 

بالاتری در رفتار جمعی و سازمانی برخوردار شده بود. 
محــمد بــروجــردی از نیروهــایی بود که درپی 
پیام امام مبنـی بر آزادسازی پاوه، داوطلبانه به همــراه 
گروهی چهــل نفــره وارد مناطــق آشوب زده کردستان 
شد و از قبول مسئولیت های دیگر سر باز زد. پس از آن، 
با تشکیل ستاد فرماندهی منطقه غرب کشور و انتــصاب 
بروجردی ـ که از بنیــان گـذاران سپاه و از گزینه های 
اصلی برای مسئولیت فرماندهی کل سپاه پاسداران بود ـ به 
این سمــت، و بسیــج نیروهای ورزیده و کیفی به مناطق 
بحران زده کردستان که شامل طیفی از عناصر عملیاتی 
همه  از  مهم تر  و  بودند  سپاه  ایدئولوژیک  ـ  سیاسی  و 
جذابیت ها، روح لطیف، مواضع و تفکر عمیق و دوراندیشی 
وی، میدان عمل وسیع تری پیش روی پاسداران گشوده 

آزادسازی  در صحنه  نیز  دیگری  فرماندهان  البته  شد. 
شهرهای کردنشین بروجردی را همراهی می کردند که 
از تحصیلات و تجربه آموزشی بالاتر و تجربیات بیشتری 
برخوردار بودند، اما حسن خلق و گشاده رویی او دربرابر 
موافق و مخالف* و درک و شناخت او از دشمن، راهی را 
گشود که بعدها در ابعاد مختلف تداوم یافت و بیرون راندن 
کامل عناصر مسلح غیرقانونی و دفع تحرکات نظامی آنها 

را در پی داشت. 
ازجمله  شرایط  مجموع 
در  و  سپاه  فرماندهان  ورود 
بروجردی  محمد  آنها  رأس 
به عنوان مبدع و نقطه آغازین 
حرکت جدید، هویتی مستقل 
اردوگـاه  بـه  منسجـم تـر  و 
اسـلامی  انقـلاب  مدافعـان 
بخشید. شکل گیری گفتمان 
جدیــد مرهــون تجربیــات 
مقطع اول نبرد و تشخیص و 
درک واقعی از تغییر اوضاع و 

بحرانی شدن  )دوره  زمان  آن  در   .  *
متفاوتی  نگاه  کرمانشاه  سپاه  افراد  کردنشین(،  مناطق  در  اوضاع 
به کردستان و آینده آن داشتند، آنچه بسیار جالب می نمود، این 
نکته بود که شهید بروجردی سعی می کرد با همان متانت و تحمل 
خاص خود، همه امور را سامان ببخشد و افکارش را فقط بر این 
نجات داد؟ در  باید  را  موضوع متمرکز کند که چگونه کردستان 
ادامه این جریانات کار در کرمانشاه بالا گرفت و مردم در مسجد 
کرمانشاه تجمع کردند. به محض اینکه بروجردی وارد آن مجلس 
شد، یکی از برادران سپاه محلی محکم به او سیلی زد. همه منتظر 
بودند که ببینند چه اتفاقی می افتد که اتفاقاً یک واقعه بزرگ رخ 
داد؛ بروجردی آن شخص را در آغوش گرفت و او را بوسید و فقط 
پرسید چرا برادر؟ همین. اوضاع به کلی به هم ریخت و یک انقلاب 
روحی در مجموعه ایجاد شد. )مجید نداف، همان، ص67؛ ر.ک: 

ویژه نامه دریچه 28، ص30(

در دوره اول درگيری ها، کانون 
توجه عمليــات نظامی، نقش 
تعيين کننده و منش و تفکر دکتر 
مصطفی چمران بود که ســپاه 
پاســداران در قالب واحدهای 
چريکــی و نظامی در مبارزه با 
در  کرد  تجزيه طلب  گروه های 

کنار وی مشارکت داشت.
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ضرورت تجدیدنظر در رفتار مناسب مجریان در برخورد 
با ریشه های بحران قومی در ناحیه کردنشین بود که در 
رأس نیروهای انقلابی درون حاکمیت، محمد بروجردی 

بدان دست یافته بود. 
یکی از کارشناسان برجسته مسائل امنیتی و امور 
کردستان نیز ضمن تأکید بر وجود دو گفتمان در زمینه 
برخورد با مسائل قومی کرد، به زمینه ها و تفاوت های 
آن می پردازد و می نویسد: »در ابتدا ما یعنی مجموعه 
چگونگی  به  نسبت  افراد  که  نمی دانستیم  حکومت 
متفاوت  ناامنی  شناخت  و  مسئله  بررسی  و  حضور 
هستند. در برآیند چیزی که به عنوان نظام مطرح بود، 
ناامنی شناخت واحدی وجود نداشت و در  به  نسبت 
از  داشت؛  وجود  بسیاری  تعارضات  مسئله  با  برخورد 
و  بود  افتاده  اتفاق  ابعاد اسلامی  با  انقلابی  یک طرف 
دست  به  سیاسی  ـ  اداری  ساختار  یک  دیگر  ازطرف 
حکومت  رفتار  با  رفتارش  که  بود  افتاده  انقلاب  این 
قبلی منطبق بود. طبیعتاً یک سری افراد جابه جا شدند 
و  تبدیل شدند  ناامنی در جامعه  عوامل  به  و کسانی 
عوامل ناامن کننده به عوامل امنیتی تبدیل شدند. ... در 
گذشته، مثلًا در دوران شاه یا رضاشاه، اگر یک ناامنی 
قومی در یک گوشه ای از کشور مثل کردستان حادث 
می شد، اتوماتیک وار برمبنای خصلت شاهانه، به سمت 
سرکوب آن می رفتند؛ چیزی که بعداً به عنوان استراتژی 
ناامنی ها بروز  سرزمین سوخته مطرح شد. وقتی این 
کرد، سپاه که هنوز شکل نگرفته ]بود[، خیلی مستأصل 
عمل کرد. ارتش هم باید می رفت به سمت مدل هایی 
که قبلًا پیاده شده و در کشور امنیت پیاده کرده بود. 
استانداری هم نسخه های پیشین را القا می کردند که 
سخت  کردها  به  باید  سوابق،  و  اسناد  براساس  مثلًا 

بگیریم، آنها را محاصره کنیم، غذا بهشان ندهیم و از 
خدماتی که هر کشوری در برابر رعایا و شهروندان به 
عهده دارد، آنها را محروم کنیم. بچه هایی که در مسیر 
بودند،  تربیت شده  امام  و  انقلاب  و  اسلام  آرمان های 
هریک کنش ها و واکنش های متفاوتی نسبت به عوامل 
ناامنی داشتند. ... نکته اساسی اینجاست که به فضل 
خدا و نفس گرم محمد بروجردی خیلی زود فهمیدیم 
که براساس آرمان های انقلاب، حکومت جمهوری شده 
است و در این جمهوری درست است که ساختار اداری 
نمی توانی  ولی  رسیده،  شما  به  شاهنشاهی  سیاسی 
همین  با  فردا  چون  نگیری.  نظر  در  را  جمهور  رفتار 
مردم می خواهی زندگی کنی، اگر به روش شاهنشاهی 
جواب  اصلًا  کنی،  عمل  بخواهی  سوخته  سرزمین  و 
نمی دهد. بالأخره ما یک سری چیزها از اسلام ا قبیل 
عطوفت و مهربانی شنیده بودیم، اما به لحاظ نفسانی 
کشته شدن  با  هم زمان  بتوانیم  که  نداشتیم  تجربه ای 
یارانمان در شرایطی که دارای قدرت هستیم، با دشمن 
و مخالفین طبق موازین اسلامی برخورد کنیم. وقتی 
قدرت و تفنگ به دستمان رسید، ماهیتمان در کنش و 
واکنش ها خودبه خود مشخص شد، تازه فهمیدیم حالا 
که رسیدیم به قدرت چه باید بکنیم. محمد بروجردی 
و  بلند  روح  با  مدام  ما  بین  در  تعادل  و  تزکیه  محور 
رفتار حلیم و قلب سلیمش، ما پاسداران را به تعادل 
می کشاند. قبل از فرمان امام در پاوه و بعد از آن، این 
بحران  با  که  مختلف  نیروهای  از  رفتاری  چندگانگی 
این رفتارهای متفاوت  بروز کرد. ظهور  مواجه شدند، 
وقتی که با صدای فریاد و گلوله و فشنگ همراه می شد، 
اگر یک جاهایی هم درست رفتار می شد، حسن رفتار 

تحت تأثیر قرار می گرفت.«۱6
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برخی از اقدامات و فعالیت های شهید بروجردی 
در راستای پیشبرد گفتمان جدید

1. توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
در دوران فترت پس از مقطع اول بحران که گروه های 
و  غرب  مناطق  شهرهای  از  تعدادی  بر  ضدانقلاب 
مناطق  فرهنگی  وضعیت  شدند،  مسلط  شمال غرب 
اشغال شده تحت تأثیر اخلاقیات و فرهنگ غیرمذهبی 
احزاب و گروهک ها قرار گرفت. موضوعاتی مانند اختلاط 
روابط دختران و پسران تا حدودی سبب جذب جوانان 
شده بود. فقر فرهنگی و ناآگاهی اجتماعی، زمینه های 
سودجویی فراوانی را برای دشمنان انقلاب، اسلام و مردم 
به واسطه تسلط  بود و مناطق مذکور  ایجاد کرده  کرد 
احزاب و گروه های مخالف نظام، ازنظر فرهنگی در وضعیت 

اسفناکی به سر می بردند.
ازطرفی اقدام دولت موقت در اعزام هیئت به اصطلاح 
سروسامان دادن  و  اوضاع  آرام کردن  برای  »حسن نیت« 

به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه پس 
با  بود.  مانده  بی نتیجه  مذاکرات،  به بن بست رسیدن  از 
و پاک سازی مراکز  آزادسازی  و  استعفای دولت موقت 
جمعیتی از وجود ضدانقلاب به همت رزمندگان اسلام، 
مسئله فرهنگی و توسعه آن یکی از راه های اساسی مقابله 
با دشمنان محسوب می شد. به این ترتیب، نیروهای انقلاب 
با همکاری مردم، به ویژه اقشار فرهنگی و روحانیون، موفق 

شدند بر سطح فعالیت خود بیفزایند.
جدید”  “راهبرد  مبتکر  خود  که  بروجردی  شهید 
مقابله با ضدانقلاب و بحران های سطح کشور بود، مسئله 
فرهنگی و توسعه آن را یکی از راه های اساســی مقابله با 
ضدانقــلاب در مناطق غرب و شمال غرب می دانســت. وی 
درایــن باره معتقد بود “اصل حرکت ما در مقابله با دشمنان 
یک حرکت فرهنـگی اســت.” وی بــارها می گفت: »ما 
می خواهیم حتی در برخورد با ضدانقلاب هم یک برخورد 
فرهنگی داشته باشیم، یعنی ما ارتش حرفه ای نیستیم که 

جمعی از رزمندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد در حال عزیمت برای اجرای عملیات، کردستان.
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برای کشتن تعدادی آدم ضدانقلاب مأمور شده باشیم. ما 
مأموریت داریم حتی باورهای سیاسی ـ فرهنگی عناصر 
اصلاح  ایران  اسلامی  جمهوری  به  نسبت  را  ضدانقلاب 
کنیم. پس اصل مأموریت ما بیان ایده های فرهنگی است 

که بایستی سلاح و زور را از سر مردم برداشت.«
سایر  و  رزمندگان  رفتار  و  اعمال  و  سخنان  این 
رسانه های  تبلیغات  و مسئولان سبب شد  فرماندهان 
غربی مبنی بر قصد نظام برای تغییر فرهنگ، لباس و 
زبان مردم منـطقه خنــثی 
و  زبـان  لباس،  رفتار،  شود. 
ادیان و مذاهب مختلف مردم 
منطقه ازطــرف نیــروهای 
انقـــلابــی محتــرم شمرده 
می شد. بسیاری از فرماندهان 
در  رزمنــدگان  و  سپــاه 
حین عملیــات هــا لبــاس 
کردی می پوشیــدنــد و در 
موارد متعدد بیــان می شـد 
که نظام هیــچ دشمنــی با 
فرهنگ، اعتقادات و باورهای 
اجتماعی مردم جز در موارد 
مغایر با اسلام ندارد. سامان دادن روحانیون اهل سنت 
باتوجه به خصوصیات آن، ازجمله ضرورت های مهم بود. 
تشکیلاتی به نام مرکز بزرگ اسلامی ایجاد شد که در 
راستای سامان دادن و رشد روحانیت اهل سنت و امور 
فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه خدمات زیادی انجام 
داد. همچنین اقدامات فرهنگی و تبلیغی فراوان دیگری 
ازجمله ایجاد مراکز فرهنگی، برگزاری کلاس های مختلف 
آموزشی و عقیدتی، برگزاری سمینارها و نمایشگاه ها و 

بهبود وضع نشریات و توسعه مراکز صداوسیما و... در 
منطقه انجام شد که در نتیجه مردم منطقه با رزمندگان 
بیشتر مأنوس شدند و در اواخر مقطع دوم نبرد به صورت 
نیرویی یکپارچه درآمدند و همراه با سایر رزمندگان به 

مبارزه با ضدانقلاب و متجاوزان عراقی پرداختند.

2. به کارگیری نیروهای بومی
بروجردی از کسانی بود که به تداوم آموزش عقیدتی، 
برادران  به  و  می داد  اهمیت  بسیار  نظامی  و  سیاسی 
سپاهی بومی که صلاحیت داشتند، مسئولیت هایی محول 
می کرد. به همین دلیل، برخی از فرماندهان و مسئولان 
وقت به خاطر کارکردن وی با بچه های کوچه وبازار و دادن 
مسئولیت به آنها، با وی مخالفت می کردند. باید گفت 
بسیاری از همان بچه های کوچه وبازار و... فرماندهان کنونی 
و مسئولان سپاه، جهاد و دیگر ارگان هایند و عده ای از 
آنها پس از مجاهدت های فراوان و شرکت در عملیات های 
مختلف به شهادت رسیدند که می توان افراد زیر را نام برد: 
شهید ناصر کاظمی فرمانده ناحیه کردستان، فرمانده تیپ 
شهدا و فرماندار پاوه؛ شهید علی گنجی زاده فرمانده تیپ 
شهدا بعد از شهید ناصر کاظمی؛ شهید حاج اکبری فرمانده 
سپاه سردشت؛ شهید صادق نوبخت فرمانده سپاه کرخه 
غرب؛ شهید حاج همت فرمانده سپاه پاوه و فرمانده لشکر 
محمد رسول الله)ص(؛ شهید سعید گلاب مسئول آموزش 
عقیدتی سپاه منطقه7 و مسئول ستاد؛ شهید محسن 
حاج بابا و غلامعلی پیچک فرماندهان و فاتحان قله های 
پاوه؛  عملیات  فرمانده  صالحی  ناصر  شهید  بازی دراز؛ 
شهید مختار تولی خانلو فرمانده سپاه باینگان؛ شهید علی 
فضل خانی مسئول پدافند قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، 

شهیدان خادمی و نصراللهی فرماندهان سپاه بانه و... . 

از  بخشــی  در  بروجــردی 
گويای  کــه  وصيتنامــه اش 
بخشــی از انديشــه و تفکر 
را  ضدانقلاب  خطر  است،  وی 
متذکر می شود و تداوم انقلاب 
اسلامی را مرهون شناسايی و 
و  صادق  نيروهای  به کارگيری 

انقلابی می داند.
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گویای  که  وصیتنامه اش  از  بخشی  در  بروجردی 
است، خطر ضدانقلاب  وی  تفکر  و  اندیشه  از  بخشی 
مرهون  را  اسلامی  انقلاب  تداوم  و  می شود  متذکر  را 
انقلابی  و  صادق  نیروهای  به کارگیری  و  شناسایی 
ما  برای  امروز  امام  وجود   ...« می نویسد:  وی  می داند. 
معیار است. راه او راه سعادت و انحراف از راهش خسران 
دنیا و آخرت است و من با تمام وجود این اعتقاد را دارم 
که شناخت و مبارزه با جریان هایی که بین مسلمین 
و  اصیل  خط  از  انقلاب  به انحراف کشیدن  در  سعی 
از  به مراتب حساس تر و سخت تر  را دارند،  مکتبی آن 
مبارزه با رژیم صدام و امریکاست و وصیتم به برادران 
این است که سعی کنند توده مردم که عاشق انقلاب 
هستند، ازنظر اعتقادی و سیاسی آماده کنند که بتوانند 
کادرهای صادق انقلاب را شناسایی کنند و عناصری که 
جریان های انحرافی دارند بشناسند که شناخت مردم در 

تداوم انقلاب حیاتی است.«۱8

3. تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کرد 
خمینی)ره( مبنی  امام  رهنمودهای  از  الهام  با  بروجردی 
بر “جدایی صف مردم از ضدانقلاب” و تجربیات خود از 
به  اقدام  مردم،  با مطالبات  مواجهه  و  حضور در منطقه 
سازماندهی جوانان مسلمان و غیوری کرد که به ماهیت 
غیراسلامی گروهک ها، شعارهای بی اساس آنها و حقانیت 
نظام اسلامی پی برده بودند. وی طرح تشکیل سازمانی 
ازطریق  را  پیشمرگان مسلمان کرد”  با عنوان “سازمان 
و  انقلاب  شورای  در  نظام  مسئولان  به  بهشتی  شهید 
با  موافقت  از  پس  اندکی  اما  کرد.  تقدیم  موقت  دولت 
طرح و واگذاری مسئولیت اجرایی آن به خود بروجردی و 
درحالی که جوانان کرد داوطلبانه به آن می پیوستند، درپی 

نیز خلع سلاح  این سازمان  مذاکرات هیئت حسن نیت 
شد و گروه های شورشی دوباره بر مواضعی که در نبرد با 
رزمندگان اسلام از دست داده بودند مسلط شدند. پس از 
آن، شهید بروجردی آرام ننشست و بارها به همراه تعدادی 
از مسئولان سازمان پیشمرگان به تهران رفت و طرح آن 
را به امام و شهید بهشتی و آیت الله خامنه ای داد. وی برای 
تثبیت و تقویت این سازمان و تشکیل یک تیپ مانوری 
در غرب تلاش زیادی کرد تا اینکه کلیاتی از این طرح 

انقلاب  مسئولان  تصویب  به 
رسید و دوباره مسئولیت آن 

به وی واگذار شد.۱9 
تشکیل  دلیل  بروجردی 
مسلمان  پیشمرگان  سازمان 
کرد را این چنین بیان می کند: 
»ما باید به ابرقدرت ها بفهمانیم 
از صــف  مــردم  که صــف 
ضدانقلاب جــداست و مردم 
خواهان  را  اسلامی  جمهوری 
هستند. لذا وقتی دست رحمت 
جمهوری اسلامی بر سر آنها 
به  سلاح  می شود،  گسترده 
دست گرفته و با تمام قدرت 
الکفار  علی  اشداء  مصداق  به 
جنگ  به  غاصب  ملحدین  با 
خواهند پرداخت و نتیجه این 

تسلیح این می شود که نیروها در تشکل قرار می گیرند و 
تحت حمایت جمهوری اسلامی درمی آیند و با هماهنگی 
و تشکیلاتی منظم، دوش به دوش با دیگر قوای انتظامی از 

مرزوبوم کشور اسلامی مان دفاع می کنند.«20 

درپی مذاکرات هيئت حسن نيت 
سازمان  پشمرگان کرد مسلمان 
نيز خلع سلاح شد و گروه های 
شورشی دوباره بر مواضعی که 
در نبرد با رزمندگان اســلام از 
دست داده بودند مسلط شدند. 
پس از آن، شهيد بروجردی آرام 
ننشست و بارها به همراه تعدادی 
از مسئولان سازمان پيشمرگان 
به تهران رفت و طرح تثبيت و 
تشکيل  و  اين سازمان  تقويت 
يک تيپ مانــوری در غرب را 
به امام)ره( و شــهيد بهشتی و 

آيت الله خامنه ای داد.
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4. سازمان دفاع شهری 
با پاک سازی شهرها و استقرار نیروهای نظامی در داخل 
و کنترل  از شهر  برای دورکردن دشمن  و حومه شهر 
با  شهرها  آن  از  حفاظت  و  تأمین  مأموریت  جمعیت، 
عملیات های گشت زنی، شناسایی، کمین و توسعه عملیات 
اطلاعاتی انجام می شد. بااین همه، دشمن به شهر نفوذ 
می کرد و با ترور، تله گذاری و انفجار مقرها ضرباتی به 
نیروهای خودی وارد و امنیت داخلی و اقتدار و حاکمیت 
نظام را در شهرها خدشه دار می کرد. این وضعیت موجب 
تحلیل قوای خودی و افزایش روحیه و تقویت زمینه جذب 
نفرات به دشمن می شد. جهت جلوگیری از این وضعیت، 
نتیجه  این  به  بروجردی  شهید  پیشنهاد  به  مسئولان 
رسیدند که سازمان دفاع شهری به منظور نظارت، کنترل و 
اعمال کامل حاکمیت در شهرها به ویژه سنندج ایجاد شود. 
این سازمان پس از گسترش، بعدها با عنوان گردان های 
ثارالله)ع(، به تکمیل مأموریت سازمان دفاع شهری برای 

بیرون کردن ضدانقلاب از شهرها کمک فراوانی کرد.2۱ 
درنتیجه تلاش ها و اقدامات این چنین که به آزادسازی 
سنندج انجامید، اصلی ترین پایگاه ضدانقلاب در کردستان 
به دست نیروهای انقلابی افتاد و احزاب و گروه های شورشی 
دچار تزلزل و انشعاب شدند. به تعبیر غنی بلوریان از اعضای 
اصلی حزب دموکرات کردستان، ضربه آزادسازی سنندج 
از  کمتر  که  بود  مهلک  کرد چنان  اصلی  گروه های  برای 
یک ماه پس از آن، حزب دموکرات و سازمان چریک های 
دموکرات  از حزب  دادند؛  انشعاب  دو  به  تن  خلق  فدایی 
کنگره چهارمی ها منشعب شدند و دست از مبارزه کشیدند 
و چریک های فدایی خلق نیز به دو گروه اقلیت و اکثریت 
منشعب شدند. گروه اکثریت سلاح بر زمین نهاد و از مبارزه 

مسلحانه دست کشید.22

5.  تشکیل قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
در دوره شروع عملیات های ضدشورشگری در مناطق 
نیروهای  بین  چندانی  هماهنگی  ایران،  کردنشین 
عمل کننده وجود نداشت و فقط روابط فراسازمانی بین 
فرماندهان منطقه و ویژگی های اخلاقی فرمانده سپاه غرب 
محمد بروجردی، موجب می شد برخی امور بین سازمان ها 
هماهنگ شود. بنابراین، طبیعی بود که برخی مشکلات 
سازمانی و اداری بین نهادها و ارگان های رسمی، حل نشده 
باقی بماند. به ویژه اینکه واحدهای تابعه این سازمان ها که 
در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مستقر 
بودند، با هم هماهنگ نبودند و اقدامات ضدشورشگری 
اغلب با سیاست های محلی فرماندهان هر استان اجرا 
می شد. در سال ۱36۱، مقرر شد برای ایجاد هماهنگی 
بیشتر بین واحدهای عمل کننده در مواجهه با گروه های 
ضدانقلاب و برقراری امنیت در مناطق کردنشین ایران، 
قرارگاه حمزه توسط سپاه، ارتش و ژاندارمری در ارومیه 
به  سنجقی  محمدابراهیم  براین اساس،  شود.  تأسیس 
فرماندهی قرارگاه حمزه سپاه، سرهنگ حسن آبشناسان 
به فرماندهی قرارگاه حمزه ارتش، و سرهنگ بیژن بهرامپور 

به فرماندهی قرارگاه حمزه ژاندارمری منصوب شدند.23

6. تشکیل تیپ5 ویژه شهدا 
از  فرماندهان عملیات مناطق غرب و شمال غرب پس 
را  مستقل  آفندی  یگان های  وجود  شهرها،  آزادسازی 
برای ادامه پاک سازی مناطق ضروری دانستند. به همین 
منظور، با انتخاب تعدادی از نیروهای ورزیده، گردان شهید 
بهشتی معروف به گردان شهدا تشکیل و در عملیات 
در  گرفته شد.  کار  به  ـ سردشت  بانه  آزادسازی جاده 
اوایل سال ۱36۱، تقویت گردان شهدا و تبدیل آن به 
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یک تیپ مانوری مطرح شد و محمد بروجردی فرمانده 
سپاه در شمال غرب، به اتفاق محمدعلی گنجی زاده، ناصر 
از  نفر   200 ایزدی  مصطفی  و  کاوه  محمود  کاظمی، 
رزمندگان جبهه های غرب و 900 نفر از نیروهای تهران را 
سازماندهی کردند و به تشکیل تیپ رزمی موسوم به تیپ 

ویژه شهدا همت گماشتند. 
بعد از حادثه سقوط بالگرد در نزدیکی ارومیه، جلالی 
جانشین عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، به دیدن 
بروجردی رفت. جلالی از اینکه دیگران برخورد مناسبی 
با بروجردی نداشتند، عصبانی بود، اما بروجردی به وی 
گفت: » هدف خدمت کردن است، حالا در هر پست و 
مقامی که می خواهد باشد. بگذار دیگران فرماندهی کنند، 
اما کردستان آزاد شود و مردم از دست ضدانقلاب راحت 
فرمانده  ایزدی  نزد  بروجردی  روز  از چند  بعد  شوند.« 
قرارگاه رفت و از او خواست فرماندهی تیپ شهدا را به 
وی محول کند، اما ایزدی با او مخالفت کرد و گفت: شما 

فرمانده سپاه منطقه7 کشوری بوده ای. شما در این منطقه 
حرف اول و آخر را می زنی؛ آن وقت می خواهی بروی و یک 
تیپ را بگردانی! بروجردی با پافشاری خود ایزدی را قانع 
کرد و قرار شد به عنوان فرمانده تیپ انجام وظیفه کند، به 
این شرط که هرگز بدون اسکورت در منطقه تردد نکند.24 

  نمونه ای از رفتار شهید بروجردی در مبارزه با 
گروه های ضدانقلاب

و  فرهنگ  انتقال  اردوی  دوره  سومین  در  سردار جلالی 
تجارب فرماندهان دفاع مقدس که در ۱۱ شهریور ۱395 
در دانشگاه امام حسین)ع( برگزار شد، خاطره ای از شهید 
بروجردی نقل کرد که گویای رفتار و منش او در مواجهه 
با گروه های ضدنظام است:»... ما داشتیم برای بازگشایی 
جاده بین مهاباد به سردشت عملیات می کردیم. به وسط 
جاده که ارتفاعات کیت کی )40 کیلومتری مهاباد به سمت 
سردشت(، ]بر آن مسلط بود[ رسیدیم. تیپ شهدا و تیپ 

خودروی منفجر شده شهید محمد بروجردی، سه راه مهاباد-نقده، خردادماه ۱362.



شهيدمحمد بروجردی و رويکرد مبتنی بر توسعه و پدافند داخلی 
در کنترل بحران کردستان

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

94

شهید بروجردی مرحله به مرحله با هم عمل می کردند. در 
مرحله اول، با تیپ شهدا ارتفاعات را گرفته بودیم. روی 
ارتفاعات رسیدیم. تیپ شهید بروجردی هم با ما آمده بودند 
که هم زمان بعد عملیات شناسایی هم بکنند. روی ارتفاعات 
ضدانقلاب داشت هم با توپخانه هم با خمپاره ما را می زد. 
نشسته بودیم و به نقشه نگاه می کردیم. از اطراف شلیک 
می شد. شهید کاوه و شهید قمی هم آنجا بودند. آمدند ۱07 
را تنظیم کردند و بالا آوردند. چند خمپاره وسط روستا زیر 
پای ما زدند. حتی وقتی شهید بروجردی بلند شد، ترکشی 
به کتفش خورد. آن یکی یک ترکش به پایش خورد. ایشان 
هم شروع کردند پاسخ به آتش دادن، یعنی ضدآتش عمل 
کردند. شهید بروجردی داشت نگاه می کرد، دید یک گلوله 
ازطرف ما کنار روستا خورد. آمد گفت: آقا خمپاره به روستا 
نزن. گفت حاجی داره ما را می زنه، ما هم باید آنها را بزنیم. 
گفت: توی مردم نزن. دوباره با دست اشاره کرد که ولش 
کنین، بزنین. شروع کردند دوباره شلیک کردند. گلوله دوم، 
شهید بروجردی دوربین و نقشه را ول کرد، گفت: آقا می گم 
نزن؛ اگر شما می خواهید بزنید، من هم می رم قاطی مردم. 
ول کرد و رفت به سمت پایین که دیگر شهید قمی ترسید 
و گفت آقا برگرد. شهید بروجردی گفت: ما اینجا آمده ایم 
منطقه را آزاد کنیم، ولی مردم را نکشیم. سختی کار همین 
است. الآن مطمئن باشید که تا مدت ها این رفتار شهدا در 

جذب مردم ]مؤثر[ خواهد بود.«25 

سخن آخر
بحرانی که در قالب یک تقاضاي سیاسي خارج از هویت 
و امکانات نظام جدید به دست جریان هاي سیاسي مخالف 
نظام در مناطق کردنشین شکل گرفت، با وجود تحمیل 
هزینه های سنگین انسانی و مادی، در دستیابی به اهداف 

خود ناکام ماند. از میان عوامل ناکامی این بحران، دو عامل 
از همه مؤثرتر بود؛ یکی استقرار و گسترش حاکمیت 
جمهوری اسلامی در مناطق کردنشین و دیگری خطای 
راهبردی و تحلیل نادرست تشکل های سیاسی در استفاده 
از شرایط حساس کشور برای کنترل مجدد کردستان که 
نشان دهنده درک نادرست آنها از اوضاع و قدرت انقلاب 

اسلامی و حامیان آن بود. 
حضور نیروهای انقلابی و نظامی به ویژه سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، از شروع بحران در کردستان، عقیدتی و 
کاملًا داوطلبانه برای انجام تکلیف الهی بود. از سویی 
نحوه مواجهه با گروه های مخالف نظام و مردم منطقه 
نیز از دغدغه های اساسی فرماندهان نظامی و مسئولان 
گفتمان  شد؛  ایجاد  غالب  گفتمان  دو  دراین بین،  بود. 
مبتنی بر مذاکره سیاسی و گفتمان مبتنی بر برخورد 
نظامی. یکی از عوامل مهم و مؤثری که به فرونشاندن 
بحران مناطق کردنشین کمک شایانی کرد، اندیشه و 
تفکر برخی از فرماندهان نظامی منطقه بود که علاوه بر 
وظیفه پاسداری از انقلاب، حامی مردم کرد منطقه نیز 
بودند. ازنظر آنها راه حل اساسی معضل کردستان نباید 
به مردم منطقه خسارت وارد کند، به همین منظور با 
تأسی به بیانات و رهنمودهای امام خمینی)ره( و تجربیات 
صحنه نبرد دست به ابتکار عمل زدند و امنیت منطقه را 
به مردم واگذار کردند. نمود بارز این امر، ایجاد تشکلی 
تحت عنوان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد بود که 
موجب به کارگیری توان مردم در پاک سازی منطقه از 
شرارت های سازمان های مخالف نظام شد. ازطرفی نظام 
نیز درصدد برآمد اقدامات توسعه ای را در مناطق بحرانی 
آغاز کند. این اقدام همچنین سبب روگردانی مردم کرد 
از اقدامات مسلحانه گروه های مذکور شد و بدین ترتیب، 
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معارض  کردهای  چریکی  از جنبش  ایجادشده  بحران 
شکست خورد. 

و  کشور  متوجه  را  زیادی  آسیب های  بحران  این 
امنیت  به مخاطره افکندن  با  و  کرد  کردنشین  مناطق 
ملی و استقلال جمهوری اسلامی، توان درخورتوجهی 
تا  عراق  ارتش  را در شرایطی که  نظامی  نیروهای  از 
دروازه های اهواز پیشروی کرده بود، به خود مشغول 

میدان هاي  اولین  نیز  انقلاب  مسلح  نیروهاي  کرد. 
نظامی نبرد با دشمن را در کردستان تجربه کردند و 
در شرایط ویژه کردستان جنگ چریکی را آزمودند و 
با اتکا به خداوند و در راستای دفاع از انقلاب اسلامی 
توانستند تجربیات میدان کردستان را در جبهه های 
دیگر نیز به کار برده، ارتش متجاوز عراق را از خاک 

کشور بیرون کنند. 
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تئوری عملیات مردم یاری سپاه در کردستان

مقدمه 
به  اشاره  با  خود  مباحث  ابتدای  در  دقیقی  سردار 
نکاتی درخصـوص انواع دیـدگاه ها به تاریخ، گفت که 
سخنــانش صـرفـاً خاطــره گویـــی، تـــاریخ نــگاری، 
بلکه  نیست،  خاطرات  ذکر  عبارتی  به  یا  تاریخ پژوهی 
در  را می توان  است  داده  آنچه در کردستان رخ  همه 
قالب یک تئوری جدید و علمی  بیان کرد. این تئوری در 

دانشگاه های مختلف قابل تدریس و بهره برداری است و 
همه افرادی که در آینده یا حال فرمانده یا مسئولی در 
نقطه ای از سرزمین وابسته به انقلاب اسلامی اند، چه در 
داخل یا خارج از ایران، باید دانشی را دریافت کنند که 
همواره همراه آنها باشد. پس آنچه من عرض می کنم، 
صرفاً بیان خاطرات نیست، بلکه تئوری جدیدی است به 

نام عملیات مردم یاری.

در خلال برگزاری سومین دوره اردوی انتقال فرهنگ و تجارب فرماندهان دفاع مقدس که با محوریت 
مناطق عملیاتی شمال غرب برگزار شد، سردار سرتیپ پاسدار حسین دقیقی در تشریح تئوری عملیات 
مردم یاری و ابعاد مختلف آن در کردستان از سال ۱357 تاکنون، به ویژه اقدامات مقطع دوم نبرد )بهمن 

۱357 تا شهریور ۱364( در کردستان، مطالبی را بیان کردند.
ازقبیل  به موضوعاتی  امام حسین)ع(،  دانشگاه  در  ایشان طی صحبت های خود که ۱۱ شهریور ۱395 
تعریف و اهداف مردم یاری و تشریح ابعاد مختلف مردم یاری و بیان آن در قالب یک تئوری نوین برای 
مبارزه با عوامل ضدانقلاب پرداختند و تجارب تئوری مردم یاری سپاه را در منطقه کردستان و بلوچستان 
موضوعات  قالب  در  بیان شده  مباحث  تدوین  به همراه  ایشان  گفته های  اهم  نوشتار  این  کردند.  تشریح 
مختلف است که به همت نگارنده آورده شده است. در این نوشتار سعی شده است حالت گفتاری متن 
سخنرانی حفظ شود و در مواردی که نیاز به تقویت مطلب بوده، از منابع موثق به منظور غنای مطالب 

استفاده شود.
مردمی،  امدادرسانی  کردنشین،  مناطق  مردم یاری،  تئوری  سیدالشهدا)ع(،  حمزه  قرارگاه  کليدی:  واژگان 

پشتیبانی از مستضعفین.

چکيده

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران
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تعریف مردم یاری
مردم یاری عبارت است از مجموعه فعالیت های مختلف 
در ایجاد امنیت پایدار با استفاده از منابع دولتی و مردم 
در منطقه بحرانی به منظور حفظ و توسعه امنیت، رفع 
محرومیت با افزایش عزت نفس، کاهش احساس نابرابری 
و نارضایتی، ترمیم و کاهش آثار جنگ، درگیری و سوانح 
طبیعی، و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم ساکن 

در منطقه بحرانی.
به عبارت دیگر، به مجموعه فعالیت های مختلف در 
پشتیبانی یا کمک غیرنظامیان با اهداف مشخص شده در 
منطقه عملیاتی، عملیات مردم یاری می گویند. این عملیات 
باتوجه به اهمیت و ارزش آن در مقابله با بحران غرب و 
شمال غرب به ویژه مقطع دوم نبرد به عنوان بسیج کننده 
مردم و مبارزه با عوامل ایجاد بحران، مردمی کردن امنیت 

و عادی سازی اوضاع و... از جایگاه ویژه ای برخوردار بود. 
همه  جمع بندی  مردم یاری،  عملیات  اینکه  با   
تجارب سپاه در خطه کردستان است، ما در اینجا درباره 
تئوریزه کردن اقدامات همه  دستگاه های نظام و انقلاب در 

خطه کردستان صحبت می کنیم و نه فقط سپاه.

اهداف عملیات مردم یاری
 در مناطق غرب و شمال غرب عملیات مردم یاری با اهداف 

زیر طراحی و اجرا می شد:
 ۱. نشر و تبلیغ فرهنگ اسلامی.

2. رشد و تعالی فرهنگ مردم منطقه.
 3. ایجاد، حفظ و توسعه امنیت و ثبات سیاسی، روانی 

و اجتماعی.
4. تقویت و تحکیم انسجام ملی.

 5. جداکردن صف مردم از ضدانقلاب.

از  مانده  بر جای  فقر و محرومیت  آثار   6. زدودن 
حکومت طاغوت.

 7. تکمیل عملیات نظامی  و تقلیل هزینه ها ازطریق 
کوتاه کردن زمان عملیات.

 8. خنثــی ســازی بخش زیــادی از توطئه هــا و 
جوسازی های ضدانقلاب.

 9. تقویت و افزایش عزت نفس در نیروهای دولتی.
از  ایجادشده  و جبران خسارت های  بازسازی   .۱0 

عملیات های نظامی.
مردم  اجتــماعی  اقتصادی،  وضعیت  بهبود   .۱۱  
به منظور حمایت و مشارکت در عملیات نظامی  تا حصول 

امنیت پایدار مردمی.
۱2. افشای ماهیت و وابستگی سران ضدانقلاب.

۱3. بازگرداندن نیــروهای فریــب خورده به جمــع 
خانواده، جامعه، انقلاب و اسلام.

۱4. شناسایی نیروهای خدوم و پاک بومی  و واگذاری 
و  میان مدت  در  آنها  به  استان  اجرایی  مسئولیت های 

درازمدت.
۱5. شناسایی و ریشه یابی عوامل بحران و ارائه طرح 

و برنامه درازمدت.

وضعیت کردستان بعد از انقلاب
چریک وقتی یک منطقه را آزاد می کند و در آن حکومت 
تشکیل می دهد دیگر دولت مرکزی با آن نمی جنگد و 
جنگ تمام می شود. ولی ما در کردستان بعد از اینکه 
گروهک های معاند نظام در آنجا حاکم شدند و حکومت 

تشکیل دادند، وارد عمل شدیم.
دستور امام خطاب به سپاه )مبنی بر آزادسازی شهرها( 
بعد از سقوط برخی از شهرهای کردستان است، جایی که 
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حدود 20 شهر کردستان سقوط کرده و دولت محلی در 
آنجا تشکیل شده است. در چنین شرایطی نیروهای ما 
اول به صورت جنگ چریکی و پارتیزانی می رفتند و ضربه 
می زدند و برمی گشتند. دولت موقت هم مذاکرات مفصلی 
را با گروه ها انجام می داد ولی به نتیجه نرسید و در آخر 

کار عملیات پاک سازی با تدبیر حضرت امام، شروع شد. 

تئوری  های مختلف در مبارزه با چریک
ما در پدافند و توسعه داخلی که مبتنی بر جنگ چریکی 
باشد، دو تئوری مشت آهنین و تئوری مردم یاری را داریم.

تئوری مشت آهنین برای مقابله با جنگ چریکی 
است، و طی آن حداکثر برخوردهای نظامی بدون هیچ گونه 

ملاحظه ای با مردم انجام می شود.
به عنوان مثال رژیم گذشته ایران در کردستان درگیر 
بود. در خاطرات تیمسار پالیزبان که آن موقع افسر جزء 
بوده است، درباره یکی از روستاهای سقز آمده است که 

رژیم گذشته جنگ کردستان را نه از نظر نظامی  بلکه 
از نظر سیاسی حل کرده است، طوری که تیمسار اویسی 
در یکی از روستاهای سقز به مردم می گوید هر کسی 
اسلحه دارد تحویل بدهد ولی کسی اسلحه خود را تحویل 

نمی دهد.
وی دستور می دهد که کدخدا را بیاورید و کدخدا را 
سوار هلیکوپتر می کنند و از آن بالا کدخدا را مقابل چشم 
مردم، به پایین می اندازند، مردم می ترسند و چند تا از 
اسلحه های خود را می آورند. این نوع رفتار با مردم تحت 
عنوان مشت آهنین است. ما در کردستان این روشمان 
نبود. اتفاقاً همیشه در داخل سپاه این بحث جدی ادامه 
داشته است که روش ما چیست؟ آن موقع قرارگاه حمزه 
جایی بود که دور هم بنشینیم و درباره روش ها بحث و 

تبادل نظر می کردیم. 
ادبیات  در  مردم یاری  است،  مردم یاری  دیگر  روش 
ارتش های دنیا تحت عنوان عملیات ارتش و مردم وجود 

سردار سرتیپ پاسدار حسین دقیقی فرمانده سپاه کردستان در دوران دفاع مقدس.
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اینجا صحبت  اما آنچه ما به عنوان مردم یاری در  دارد، 
عملیات  آنجا  در  است.  دیگری  مقوله  یک  می کنیم 
مردم یاری جزیی از عملیات نظامی  برای متقاعدکردن 
مردم است، اما در اینجا عملیات مردم یاری شامل زنجیره 
فعالیت های اطلاعاتی، فرهنگی، روانی، اجتماعی و نظامی 
 است و عملیات نظامی تنها جزئی از عملیات مردم یاری 
است، نه اینکه رفتار عملیات مردم یاری بخشی از عملیات 

نظامی  باشد.
مقابله با اقدامات نامنظم 
دارای یک ماهیــت اجتماعی 
تا یک ماهیت نظامی.  است 
عملیات مردم یــاری شــامل 
خدماتی،  فرهنــگی،  ابعاد 
مهندســی و امداد و نجــات، 
نظامی  و اطلاعــاتی اســت، 
لــذا ما نمی گوییــم انهــدام 
کامــل ضدانقــلاب چــراکه 
ما در شهــر سننـدج ۱2000 
تسلیمی  داشتیم که اگر اینها 
را می خواستیم بکشیــم آیــا 
می شد در آنجــا امنیت را به 

پا  کنیم؟
 ما هدفمان تسلیم کردن و انزوای دشمنان بوده است و 
انزوای ضدانقلاب با حضور مردم و محوریت نظام به منظور 
حصول امنیت پایدار، خط مشی سپاه در حل معضلات 
چریکی کردستان بوده است. به عبارت دیگر، ما نباید 
اجازه بدهیم ضدانقلاب وارد روستا بشود؛ اگر شد باید 
توانایی این را داشته باشیم تا آنها را شناسایی کنیم و برای 
اینکه دشمن را بزنیم، نباید به مردم صدمه وارد کنیم. 

مصداق این موضوع هم این است که شهید بروجردی 
یکی از فرماندهان را وادار کرد که برود و از تک تک مردم 
حلالیت بطلبد و به کسانی که خسارت و آسیب دیده  

بودند دیه پرداخت کند. 

ابعاد مختلف عملیات مردم یاری 
محورهای عملیات مردم یاری طی مقطع نبرد دوم در 
مناطق کردنشین غرب و شمال غرب شامل محورهای 
فرهنگی، رزمی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و 
درمانی، عمرانی، راه سازی، امداد و نجات است که در ذیل 

به صورت مختصر توضیح داده می شود.

1. فرهنگی 
فرهنگ: عبارت است از علم و دانش، باورها و اعتقادات 
مذهبی، آداب و رسوم، هنر و قانون رایج در جامعه که بر 

رفتار مردم آن جامعه حاکمیت دارد.
که  است  اقداماتی  مجموعه  فرهنگی:  مردم یاری 
به منظور تقویت بینش دینی، تبیین و ترویج آرمان های 
انقلاب اسلامی، تعالی فرهنگ عمومی، اصلاح الگوهای 
رفتاری، افزایش و بهبود شاخص های کمّی  فرهنگی انجام 
می گیرد. در این خصوص، برخورد شایسته نیروهای نظامی 
 و انتظامی  با مردم، تأسیس کتابخانه، برپایی نمایشگاه، 
برگزاری مسابقات مختلف، ایجاد مراکز فرهنگی، و تقویت 
فرستنده های رادیویی و تلویزیونی از مصادیق بارز این 

محور است.

2. آموزشی
آموزش: به هرگونه فعالیت یا تدبیر از قبل طراحی شده 
گفته می شود که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرنده 

ما در پدافند و توسعه داخلی 
که مبتنــی بر جنگ چريکی 
باشد، دو تئوری مشت آهنين 
داريم.  را  مردم ياری  تئوری  و 
تئــوری مشــت آهنين  در 
حداکثــر برخوردهای نظامی 
با  ملاحظه ای  هيچ گونه  بدون 

مردم انجام می شود.
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است به تعریف دیگر، آموزش فعالیت هایی است که به 
بالابردن سطح آگاهی و دانایی مردم می انجامد. 

مردم یاری آموزشی: هر نوع تلاش برای افزایش سطح 
معرفت، آگاهی و دانش مردم منطقه را که موجب حفظ 
ارزش ها و اصلاح نگرش ها و افزایش مهارت های فنی و 
تخصصی آنان می شود، مردم یاری آموزشی می گویند. از 
مصادیق بارز این محور می توان به طرح های پاسدار معلم، 
تربیت  و  اصلاح  کانون  دبیرستان سپاه،  و  نور، هجرت 
زندانیان، دادن بورسیه تحصیلی، کمک به ایجاد و تأسیس 
کلاس ها و وسایل کمک آموزشی، تربیت آموزگاران، تقلیل 
بی سوادان، آموزش کارگران محلی در استفاده از تجهیزات 

فنی، ارتقای سطح آموزش و پرورش و غیره اشاره کرد.

3. اجتماعی
مردم یاری اجتماعی شامل اقدامات و فعالیت هایی است 
مقدس  نظام  اجتماعی  اهداف  تحقق  راستای  در  که 
جمهوری اسلامی  و به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم، 
کاهش نابهنجاری اجتماعی، و اصلاح و گسترش روابط 
بین افراد اجرا می شود. از مصادیق بارز این محور می توان 
به موارد زیر اشاره کرد: ارائه خدمات مخابرات، برق رسانی، 
آبرسانی، سوخت رسانی، کمک های نقدی و غیرنقدی، 
تأسیس فروشگاه، توزیع ارزاق عمومی  و غذایی، اسکان 

خانواده های بی سرپرست و مبارزه با قاچاق.

4. اقتصادی
مردم یاری اقتصادی مجموعه اقداماتی است که موجب 
توزیع بهینه درآمد، کاهش فقر، و رشد و توسعه کشاورزی 
و صنعتی در منطقه می شود؛ ازجمله کمک و راهنمایی 
کشاورزان در توسعه روش های نوین کشاورزی، تأمین 

تجهیزات مکانیزه، شناساندن طرز استفاده از کودهای 
شیمیایی، حیوانی، حشره کش ها و دفع آفات نباتی، کمک 
به راه اندازی صنایع متوسط کوچک، و تعیین و ساخت 

بازارچه های مرزی.

 5. بهداشت و درمانی
 مردم یاری بهداشتی و درمانی شامل فعالیت هایی است 
که به منظور بهبود وضعیت بهداشتی، افزایش شاخص های 

از  جلــوگیــری  درمــانی، 
بیمــاری ها و کاهــش میزان 
مرگ ومیر توســط واحدهای 
بهداشتی و درمــانی نیروهای 
نظامی  صــورت گرفته است. 
می توان  موارد  ایـن  ازجمله 
به استــفــاده از تیــم های 
پزشــکی در بهبــود وضعیت 
بهداشتی محیــط زیســت و 
آب، درمان بیمــاران سرپایی، 
ایجاد درمانگاه های عمومی  و 
تخصــصی، واکسینــاسیون، 
اهدای شیرخشــک، و حمل 

بیماران و مجروحین مردمی  با خودرو و بالگرد اشاره کرد.

 6. عمرانی و راه سازی
 مردم یاری عمرانی و راه سازی از اقدامـاتی اســت که 
بــرای ساخت، بهسازی و نگهداری راه ها، اماکن عمومی، 
به منــظور  مردم  مسکونـی  و  بهداشتــی  مذهبی، 
انجام می شود.  آنان  زندگی  توسعه  بالابــردن سطــح 
احداث چاه و مخزن آب، ساخت حمام، مسجد، جاده، 

شــامل  ياری  مردم  عمليات 
اطلاعاتی،  فعاليت های  زنجيره 
فرهنگی، روانــی، اجتماعی و 
نظامی  و عمليات  است  نظامی 
تنها جزئــی از عمليات مردم 

ياری است.
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پل، سد کوچک و کانال آب، و بازسازی مناطق آزادشده 
از دست ضدانقلاب و متجاوزین بعثی از مصادیق بارز این 

محور است.

7. امداد و نجات
 مردم یاری در زمینه امداد و نجات شامل فعالیت ها و 
اقداماتی است که در مواقع نیاز و اضطرار برای کمک و 
نجات مردم از بلایا و گرفتاری های مختلف انجام می گیرد؛ 
سیل،  آسیب دیدگان  به  کمک  حریق،  اطفای  ازجمله 
زلزله و رانش زمین، نجات مجروحین بمباران هوایی و 
توپخانه ای اجراشده به دست متجاوزین بعثی، کمک به 
مصدومین گلوله باران شهرها و روستاها به دست ضدانقلاب، 
برف روبی جاده ها، توزیع مواد غذایی و سوختی در میان 
آسیب دیدگان، کمک در برداشت محصولات کشاورزی، 

جلوگیری از آتش زدن مزارع به دست ایادی استکبار.

8. عملیات رزمی
عملیات رزمی  جزء لاینفک تئوری مردم یاری است و این 
تئوری بدون انجام آفند و پدافند علیه ضدانقلاب تحقق 
نمی یابد. عملیات رزمی در چارچوب تاکتیک های تجزیه، 

تعاقب، انهدام، تسلیح و بستن مرز اجرا می شود.
برای  گسترده ای  تلاش  مردم یاری  عملیات  در 
جداکردن صنوف مردم از ضدانقلاب صورت می گیرد و 
سعی می شود با رحمت و مروت با مردم برخورد شود؛ 
درحالی که برخورد با قدرت و صلابت با افراد ضدانقلاب 

مسلح مدنظر است.
در کنار بعد فرهنگی بسیار قوی عملیات مردم یاری، 
بعد نظامی، بسیج مردمی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی 
نیز وجود دارد. وقتی خط لوله گاز را قرارگاه خاتم الانبیا)ص( 

تا دورترین نقطه کردستان می برد، این فعالیت اقتصادی 
است، اما مردم کردستان را بیشتر به مرکزیت کشور وصل 
می کند. در زمینه بهداشت و درمان، وقتی یک روستا را 
پاک سازی می کنیم،  بچه های بهداری ما با کوله پشتی 
دارو و دکتر به خانه های مردم می روند و یکی یکی به آنها 
سرکشی کرده، به آنها دارو می دهند. مهندسی و عمران، 
راه سازی، جاده سازی، امداد و نجات از محورهای مردم 
یاری است که در ادامه به مرور برخی از مصادیق عینی هر 

کدام از آنها می پردازیم.

مصادیق مردم یاری سپاه در کردستان

الف( مردم ياری فرهنگی
سال ۱364، ما عملیات قائم)عج( را انجام داده بودیم. این 
عملیات بزرگ در منطقه سارال و خورخوره، منطقه بین 
دیواندره، سقز، بانه و مریوان بود که یک طرف آن مرز 
است؛ منطقه ای بسیار حاصلخیز که در دامنه ارتفاعات 

چهل چشمه قرار دارد. 
از عملیات قائم)عج( که حدود چند هزار گلوله  بعد 
شلیک کردیم و تعدادی شهید و اسیر دادیم و از دشمن 
هم تلفاتی داشتیم و حدود 20 نفر هم تسلیم شدند، 
گفتیم اگر ما طی یک عملیات فرهنگی مجدداً بتوانیم به 
همین اندازه تسلیمی  از ضدانقلاب بگیریم، نتیجه همان 
عملیات را هم برده ایم. گفتیم خانواده تسلیمی ها را دعوت 

کنیم و سمینار خانواده ضدانقلاب را برگزار کنیم.
بچه ها می گفتند: سمینار خانواده ضدانقلاب دیگر 
آنها  را دعوت کردیم.  چیست؟ خانواده های ضدانقلاب 
در سالن نشستند و من که فرمانده ناحیه بودم، برای 
پاسخگویی به سؤالات پشت تریبون رفتم. ابتدا گفتیم 
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که شما سؤال کنید تا به سؤال هایتان پاسخ دهیم. همه 
کاغذهایی که نوشته بودند، فحاشی و اهانت بود؛ من بدون 
توجه به این فحاشی ها گفتم یک نفر از حاضرین درباره 
دلیل وابستگی حزب دموکرات به رژیم عراق پرسیده است 
و نیز موضوعات دیگری را هم مطرح کردم و به آنها جواب 

دادم.
حزب دموکرات و کومه له به آنها گفته بودند کاری 
کنید سپاه را از منطقه خارج کنید و جلسه آنها را به هم 
بزنید. یک خانم در انتهای مجلس بود که بلند شد و به 
من گفت اگر خیلی مردی و اگر خیلی اهل سخنرانی ای، 
بیا و در تنگی سر سخنرانی کن. حالا ما مونده بودیم که 
چگونه جواب بدهیم. به او گفتم جمعه آینده، شب در آنجا 

سخنرانی می کنم.
ما از جاده های اصلی هم نمی توانستیم شب عبور 
کنیم، چه برسد به اینکه در تنگی سر سخنرانی کنیم. بعد 
از جلسه، شهید حاج اکبر آقابابایی )جانشین بنده( به من 

گفت این چه قولی بود که شما دادید؟ هر چقدر هم شهید 
بدهیم، به آنجا نخواهیم رسید؛ اصلاً جاده نداریم، چطوری 

به آنجا برویم؟
از  یکی  ازطریق  را  ما  پیشمرگان  از  یکی  قرار شد 
ارتفاعات به آنجا ببرد؛ جایی که فقط قاطر می توانست 
عبور کند. با چندتا از دوستان از همان مسیر راه افتادیم. 
یک گردان هم در مسیری که دشمن فکر می کرد از آنجا 
خواهیم رفت، فرستادیم. رفتیم و در روستا صحبت کردیم 
و به آنها گفتیم که امسال در اینجا پایگاه خواهیم زد. 
پایگاه را هم زدیم و جاده را هم ساختیم. ما به اتفاق تیمسار 
بهرام پور برای بازدید پایگاه رفتیم. گفتند امروز یک زن در 
موقع زایمان فوت کرده و یک زن هم درحال مرگ است. 
گفتم با هلیکوپتر او را به شهر برسانید. بچه ها گفتند در 
اینجا چند پاسدار را کشته اند و به جسد آنها هم رحم 
نکرده اند؛ چرا ما باید آنها را به دکتر بفرستیم؟  )دیدگاه 
مشت آهنین(. ولی ما قبول نکردیم و گفتیم بیمار را به 

امدادرسانی رزمندگان در مناطق کردنشین.
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شهر برسانید. هلیکوپتر آمد و آن خانم را به شهر رساند. ما 
برگشتیم و بعد از یک ماه دوباره برای بازدید پایگاه رفتیم. 
هلیکوپتر نشسته بود که دیدم یک خانم، قنداق یک 
بچه را گرفته است و دور هلیکوپتر می چرخد و می گوید 

»فدایی خمینی«.
روحانیت  با  برخورد  نوع  دیگر،  فرهنگی  یک بحث 
کردستان است. آن موقع فرماندهان سپاه می رفتند و در 
نماز جمعه های اهل سنت شرکت می کردند و در آنجا 
سخنرانی می کردند. مثلاً من 
در  می رفتم،  سقز  به  وقتی 
نماز جمعه اهل سنت شرکت 
می کردم. قبل از خطبه ها یک 
ساعت هم صحبت می کردم. 
امــام جمــعه در حـدود ۱0 
دقیــقه صحبــت می کــرد 
استقبال  من  از  مردم  بعد  و 
می کردند. ضدانقلاب حـدود 
70 روحانی اهــل سنــت را 
شهید کرده اسـت. ملا حیدر 
فهیم، امام جمعه بیساران را 
خواباندند، کتاب ها و قرآن ها را 
روی سینه او قرار دادند و آتش زدند، ولی ما یک روحانی 
را محاکمه و اعدام نکردیم. روحانی داشتیم در عضویت 
ضدانقلاب بود، امام جمعه کومه له هم داشتیم. رفتیم و 
با او صحبت کردیم، به او گفتیم شما نمی دانید کومه له 
نوشتیم  آمدیم  هم  ما  چرا.  گفت  است؟  مارکسیست 
کومه له مارکسیست است و این جمله را از زبان امام جمعه 
سردشت به صورت پلاکارد نوشتیم. بعد کومه له برای ترور 
امام جمعه یک تیم فرستاد و ما هم یک تیم برای حفاظت 

امام  جمعه قرار دادیم. ما شدیم مدافع و آنها شدند مهاجم 
به امام جمعه. امام جمعه بعد از آن فهمید که سپاه در برابر 

گروه های مارکسیست، حامی  و پشتیبان اوست.
کردم.  بازدید  سنندج  بازداشتگاه  از   ۱364 سال 
دیدم چهل، پنجاه تا بچه دبیرستانی را دستگیر کرده اند. 
گفتم »همه را آزاد کنید«. این چه کار اشتباهی است 
اینها  می شوند؟  چه  آینده  در  اینها  داده اید؟  انجام  که 
چریک می شوند؛ چون اینها را کنار کومه له و دموکرات در 
بازداشتگاه گذاشته اید، برای این کار مسئول اصلی و رابط 

اصلی را باید پیدا کنید.
اینها را اداره می کرد.  رابط یک معلم بود که همه 
سه شنبه ها ساعت ۱0 به کوه می رفت و ساعت یک و 
دو برمی گشت. پس نزدیک ترین پایگاه را به محل حرکت 
او آماده کردیم. وقتی که آقا برای رفتن به کوه آمد، او را 
گرفتیم و به پایگاه بردیم. به او گفتیم ما می دانیم که شما 
رابط کوهید؛ دو راه داری: یا آزادت کنیم بروی و دیگر 
برنگردی یا اگر می خواهی برگردی، باید برای ما کار کنی. 
از آن به بعد عامل نفوذی ما شد و هرچه ما به او می دادیم، 

به کوه و شهر می برد.
ما به تدریج توانستیم همه مسئولان دموکرات شهر 
را از خودمان بگذاریم، یعنی همه مسئولان شهر کسانی 
بودند که سپاه آنها را در حزب دموکرات منصوب کرده بود. 
یک روز ضدانقلاب فهمید و رادیوی دموکرات به نیروهای 
سنندج اعلام کرد که رژیم در بین ما نفوذ کرده است، پس 

ارتباط های خود را قطع کنید.
امام  ریاست جمهوری حضرت  انتخابات  دوم  مرحله 
خامنه ای بود که حزب دموکرات اعلام کرد شب انتخابات 
گروه  یک  و  داد  خواهد  انجام  سنندج  در  عملیات   70
هفت نفره از عراق مستقیم فرستادند تا به سنندج بیایند و 

روحانی   70 حدود  ضدانقلاب 
کرده  شــهيد  را  سنت  اهل 
اســت. ملا حيدر فهيم، امام 
خواباندند،  را  بيساران  جمعه 
روی  را  قرآن هــا  و  کتاب ها 
ســينه او قرار دادند و آتش 
را  روحانی  يک  ما  ولی  زدند، 

محاکمه و اعدام نکرديم.
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نارنجک بیندازند و ترور کنند و برگردند. وقتی آنها بیایند 
سنندج، به چه کسی مراجعه می کنند؟ به کسی که باید 
مراجعه کنند، نفوذی ما بود. )نفوذ، شنود( خلاصه وقتی 
آمدند، فوراً خانه و ماشین در اختیار آنها گذاشتیم. همه 
چیز مال سپاه بود، ولی آنها نمی دانستند. به آنها گفته بودند 
اگر بسیجی، سپاهی و ارتشی پیدا کردید، آنها را بکشید. 
لحظه ای که می خواستند عملیات انجام دهند، هرکدام از 
آنها نارنجک هایی به خود آویزان کرده بودند تا در مسیرشان 
نارنجک ها را منفجر کنند و چند نفر را ترور کنند. هر نفری 
که سوار ماشین می شد، رانندۀ ماشین او را دستگیر می کرد 
حزب  می کرد.  منتقل  بازداشتگاه  به  تجهیزاتشان  با  و 
دموکرات نتوانست شب انتخابات حتی یک نارنجک یا یک 

فشنگ شلیک کنند. این یعنی نفوذ و کنترل دشمن.
نمی شود به دشمن اجازه داد نارنجک خود را منفجر 
کند و بعد ما او را دستگیر کنیم یا اجازه دهیم ترور را انجام 
دهند و بعد ما برویم عوامل ترور را دستگیر کنیم. شما 
نباید اجازه بدهید این اتفاقات بیفتد. باید پیشگیری کنید، 

باید نفوذ کنید و باید حضور داشته باشید.

ب( مردم ياری نظامی
سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد تشکیل شد، اینجا شما 
مردم را سازماندهی می کنید. یا کار شهید بروجردی که 
ضدانقلاب(،  )تسلیمی های  حزب الله  یگان  سازماندهی 
را انجام داد و این افراد را جمع و در گروه های کوچک 

چریکی علیه همان واحد ضدانقلاب، ساماندهی کرد.
شبانه روزی کردن محورها، تجزیه، تعاقب، انهدام. مثلًا 
پاک سازی جاده بانه ـ سردشت یا پیرانشهر ـ سردشت 
یعنی چه؟ شهید بروجردی زمانی که مسئول نبود هم 
دوره ای  در  می رفت، چون  سپاه  پایگاه های  تک تک  به 

شهید بروجردی هیچ مسئولیتی در قرارگاه حمزه نداشت. 
زمانی که مسئول نبود هم بسیار فعال بود. کسی که برای 
خدا کار می کند، چه مسئول باشد چه نباشد، برایش 
مهم نیست. می رفت در پیرانشهر، یک هفته یا بیشتر 
می ماند و محورهایش را بازدید می کرد و اطلاعات دشمن 
را می گرفت. برآورد کامل را انجام می داد و بعد می گفت 
اگر جاده پیرانشهر ـ سردشت بسته شود، این یعنی یک 
خاکریز در مقابل عراق است. تفکر استراتژیک و تاکتیک 

اصــلی نظامی  مــا تجــزیه، 
تعاقب، انهدام، تسلیح و بستن 

مرز است.

ج( مردم ياری آموزشی
فقط  ما  پایگاه  فرمانده 
فرمــانده پــایــگاه نیست؛ 
مسئول نهضت سوادآموزی 
روستا هم اســت، مـدرسه 
را هم فعــال کــرده اسـت. 
زمانی دیدیم حدود هفتـاد 
هشتاد مدرســه روستـایی 
پایــگاه ماست؛ گفتیم همه 

پایگاه ها تخلیه شود و دراختیار آموزش وپرورش قرار 
نداشتیم.  معلم  ولی  کردیم،  تخلیه  را  پایگاه  بگیرد. 
طرح سربازمعلم و سربازهای تحصیل کرده را به عنوان 
طرح  خواستیم  که  موقعی  آوردیم.  سربازمعلم 
سربازمعلم را در کردستان اجرا کنیم، ستاد مرکزی 
است.  سپاه دانش  همان  این  گفت  و  کرد  مخالفت 
یعنی  کردیم.  اجرا  ژاندارمری  ازطریق  را  این  هم  ما 
نیروهایی که جذب کردیم و ژاندارمری آموزش داد، 

شهيد بروجردی که سازماندهی 
يگان حزب الله تســليمی های 
ضدانقلاب که از يک هيز می آيد، 
را انجام داد و اين افراد را جمع و 
چريکی  کوچک  گروه های  در 
عليه همــان واحد ضدانقلاب،  

ساماندهی کرد.



تئوری عمليات مردم ياری سپاه در کردستان

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

106

به عنوان سربازمعلم با لباس ژاندارمری فرستادیم در 
روستاها زیر نظر فرمانده پایگاه. پس فرمانده پایگاه 
ما مدرسه را اداره می کند و بعدازظهرها برای مردم 
سمپاشی  روستاها  در  می گذارد؛  سوادآموزی  کلاس 
در  شن ریزی  می دهد؛  انجام  و  کرده  هماهنگ  را 
روستا را انجام می دهد و همه پایگاه را برای استفاده 
یعنی یک آدم همه جانبه  قرار می دهد.  مردم روستا 
پایگاه  مسئول  مثلًا  طوری که  مردم.  خدمت  در 
نیروی  مأمور  رحیمی که  علی اصغر  آقای  ما  انجیران 
هوایی هم بود، فرمانده نمونه  شد. چندین بار کومه له 
مردم  که  کنند  حمله  پایگاه  این  به  می خواستند 

نگذاشتند.
نوع دیگری از مردم یاری آموزشی اردوی هجرت 
اصفهان،  از  دبیرستانی  بچه های  از  تعدادی  بود. 
کنار  در  و  می آمدند  دیگر  جاهای  و  کرمان  و  یزد 
نیست  این طور  می خواندند.  درس   کرد  دانش آموزان 
که فرمانده سپاه بگوید دبیرستان به ما ربطی ندارد. 

برای  را  در سنندج  دبیرستان ها  بدترین  از  یکی 
شعار  رفتیم  آنجا  به  وقتی  کردم  انتخاب  سخنرانی 
فقط  و  ماندیم  دقیقه  بیست  می دادند.  سر  ضدنظام 
کنید  توجه  لحظه  یک  گفتم  من  می دادند.  فحش 
ندارید.  را  تحمل شنیدن حرف های من  قدرت  شما 
همه ساکت شدند. گفتم من اصلًا صحبت نمی کنم، 
شما 5 نفر نماینده انتخاب کنید که بیایند و سپاه را 
ببینند و بعد به شما گزارش بدهند. پنج شش نفر، 
سازمان  از  یکی  دموکرات،  از  یکی  کومه له،  از  یکی 
چریک های فدایی خلق انتخاب شدند و یک هفته در 
اتاق  سپاه،  ناهارخوری  سپاه،  آشپزخانه  بودند.  سپاه 
فرمانده، بازداشتگاه پاسدارها، زندان و غیره را دیدند. 

صحبت  زندان اند  در  که  کسانی  با  گفتیم  آنها  به 
کنید ببینید آنها را شکنجه کرده ایم یا نه. آنها را با 
هلیکوپتر به تته بردیم، ارتفاعات دزلی، گفتیم ببینید 
اینجا در زمستان و برف و در سختی، بچه ها دارند از 
مرز نگهبانی می دهند. اینها برگشتند و پول های خود 
را روی هم گذاشتند و یک ساعت دیواری خریدند و 
هدیه دادند که آن ساعت را در اتاق فرماندهی نصب 
بچه های  برای  کردند  گزارش  به  شروع  بعد  کردند. 
آنها  علیه  دبیرستان  همه  یک دفعه  که  دبیرستان، 
شعار دادند. به آنها گفتند شما مزدور شده اید. شما را 
خریده اند. از بین اینها بعداً چند نفر به جبهه رفتند 
و بعد از آن نام دبیرستان شد دبیرستان شهید نمکی 
فرمانده  یعنی  کرد.  تغییر  دبیرستان  اصلًا  سنندج. 
نامنظم  عملیات  در  که  دهد  اجازه  نمی تواند  سپاه 
دبیرستان محل جذب نیروی ضدانقلاب و تظاهرات 
علیه نظام باشد و هیچ چیزی دست شما نباشد. باید 
حتی اگر به شما فحاشی و اهانت شد، شما دبیرستان 
من  به  دبیرستان  بگویید  نمی توانید  دهید.  تغییر  را 
ربطی ندارد؛ فرمانده عملیات نامنظم نمی تواند بگوید 

من به دبیرستان کاری ندارم.

د( مردم یاری اجتماعی
]در آن اوایل در یک مقطعی[ کنترل شهر از دست ما 
خارج شده بود. طرفداران ضدانقلاب به امام، انقلاب 
و مسئولان فحاشی می کردند. چه کار کنیم؟ این یک 
مسئله اجتماعی است. آیا اجازه می دهید که جو بانه 
از دست  و شهرها  روزبه روز خراب تر شود  مریوان  و 
شما خارج شود؟ هرچه خراب تر شود، دشمن نیروی 
بیشتر  نارضایتی  هرچقدر  می کند.  جذب  بیشتری 
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درست  را  این  باید  پس  است.  دشمن  نفع  به  شود، 
آنجا  در  که  داشتیم  عملیات  کمیسیون  یک  کنیم. 
برسیم.  جمع بندی  یک  به  تا  می دادیم  نظر  هم  با 
خوبی کار در این بود که آنجا همه صادقانه صحبت 
می شد،  جمع بندی  که  چیزی  هم  بعد  و  می کردند 
همه  اصلی  جوهره  صداقت  می کردند.  اجرا  همه 

اعضای جلسه بود. 
 

جمع بندی
بحران،  با شدت  اجرای عملیات مردم یاری متناسب 
بحران،  بروز  از  جلوگیری  در  یعنی  است،  متفاوت 
احوال  و  اوضاع  توسعه  روی  مردم یاری  اقدامات 
اقتصادی ـ اجتماعی متمرکز می شود و منابع نظامی  
فراوانی به برنامه های مردم یاری با اهداف کوتاه مدت 
در  درصورتی که  می یابد؛  اختصاص  بلندمدت  و 
نیروهای  مردم یاری  اقدامات  بحران،  مختلف  مراحل 

شدت یافتن  از  جلوگیری  برنامه های  نظامی  روی 
فعالیت های ضدانقلاب متمرکز می شود. درهرصورت، 
این گونه برنامه ها فراهم کننده پیشرفت های زیادی در 
چارچوب زمانی کوتاه مدت است و در مراحل پیشرفته 
برنامه های  اولویت های  به دلیل  شورش،  و  بحران 
نیروهای  مردم یاری  اقدامات  است  ممکن  پدافندی 
نظامی  به مأموریت های اضطراری تقلیل یابد. در همه 
سطوح پدافند و توسعه داخلی در حد امکان عملیات 
از  پشتیبانی  نظامی  به منظور  نیروهای  مردم یاری 
برنامه های توسعه در سطح ملی و پایین تر طرح ریزی 

و اجرا می شود.
به ویژه در  در بحران مناطق غرب و شمال غرب، 
نظامی  به  نیروهای  اقدامات  عمده  نبرد،  دوم  مقطع 
خدمات رسانی به مردم بعد از هر عملیات آزادسازی 
این راستا،  یا پاک سازی مناطق معطوف می شد. در 
یگان خاصی مسئول این نوع عملیات نبود، بلکه همه 

اجرای طرح پاسدار معلم، روستای موچش.
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توان  حد  در  و  می دانستند  مسئول  را  خود  یگان ها 
برای رفع مشکلات مردم تلاش می کردند.

کارکــردهای گستــرده یــگان های نظــامی  در 
محــورهــای عملیــات مردم یــاری باتوجه به حجم 

اقدامات، آن قدر فراگیر و زیاد بود که هر صاحب نظر 
به  و...  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  کارشناس  و 
برومند  فرزندان  ایثار های  و  فداکاری ها  ماندگاری 

انقلاب اسلامی  اذعان می کند.
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درآمدی بر عملیات والفجر4

حجت الله کريمی*

مقدمه
پس از عدم الفتح عملیات والفجر مقدماتی، مباحث مفصل 
و دامنه داری درخصوص چرایی ناکامی عملیات های اخیر 
سپاه  فرماندهان  به ویژه  نظامی  فرماندهان  بین  ایران، 
پاسداران شکل گرفت. در این مباحث، ضمن بررسی و 
آسیب شناسی عملیات های ایران در دوره پس از عملیات 

بیت المقدس تا عملیات والفجر مقدماتی، تصمیم گیران 
افزایش  »باتوجه به  که  رسیدند  نتیجه  این  به  نظامی 
توانایی های نظامی دشمن، بدون تغییرات اساسی در 
شیوه نبرد، ادامه جنگ مشکل خواهد بود.«۱ اما تا زمان 
نبرد« تعطیل کردن  »ایجاد تغییرات اساسی در شیوه 
جبهه های جنگ مقدور نبود و می بایست سیر عملیات ها 

*  پژوهشگر و مدیر بررسی های تاریخی و روزشمار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

دست نیافتن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به اهداف موردنظر در عملیات های والفجر مقدماتی 
و والفجر یک و نیز تجربیات به دست آمده در طول بیش از دو سال جنگ با دشمن، تصمیم گیران نظامی 
و سیاسی را به سوی راهبرد جدیدی هدایت کرد. براساس این راهبرد اجرای چند عملیات در جبهه های 
میانی و شمالی پیش بینی، طراحی و اجرا شد. عملیات های والفجر2 در منطقه حاج عمران و والفجر3 در 
منطقه مهران در همین چارچوب در تیر و مرداد ۱362 به اجرا در آمدند. در ادامه این راهبرد عملیات 
والفجر4 در منطقه عمومی شیلر طراحی و اجرای آن در 27 مهرماه ۱362 آغاز شد. این عملیات که با 
لحاظ مؤلفه هایی نظیر سرزمین و مدت زمان اجرا در زمره عملیات های بزرگ قرار می گیرد، در چهار 
مرحله اجرا شد. اجرای نبرد والفجر4 از آنچه پیش بینی شده بود سخت تر پیش رفت و دستاوردهای 
زیادی داشت، اما اهداف این عملیات به صورت کامل محقق نشد. نوشتار پیشرو مراحل طراحی، اجرا و 

دستاوردهای این عملیات را بررسی کرده است.
واژگان کليدی: عملیات والفجر4، منطقه دهانه شیلر، قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، مریوان، بانه. ۱362. 

چکيده
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ادامه می یافت. به تعبیر امام خمینی، می بایست »تنور 
جبهه ها گرم نگه داشته می شد.«2 در چنین شرایطی و 
باتوجه  به در پیش بودن فصل بهار و تابستان یعنی موعد 
کار و تلاش نیروهای مردمی، بدنه اصلی عملیات های 
زمینی می بایست طوری طراحی و اجرا می شد که ضمن 
تضمین موفقیت، به نیروی اندک نیاز داشته باشند. از 
سوی دیگر، به دلیل گرمای منطقه جنوب در فصل هایِ 
پیشرو، عملیات های آتی می بایست در جبهه های میانی 
اجرا می شد. در چنین وضعیتی،  و  و شمالی طراحی 
فرماندهان و تصمیم گیران نظامی و سیاسی باتوجه به 
مجموع شرایط پیش گفته، مناطق، عملیات ها و اهدافی 
را به شرح ذیل انتخاب و اقدام به تمهید مقدمات و تهیه 

ملزومات آن کردند:
- علمیات والفجر2 در منطقه پیرانشهر با هدف تصرف 

پادگان حاج عمران تا تنگه دربند.
- عملیات والفجر3 در منطقه مهران با هدف تصرف 

ارتفاعات جنوب کانی سخت تا قلعه آویزان )قلاویزان(.
- عملیات والفجر4 در منطقه دهانه شیلر با هدف پیوند 
میان خط دفاعی روی ارتفاعات سورکوه و صاف کردن خط 

مرزی.
- عملیات والفجر5 در منطقه دربندیخان با هدف 

تهدید سد دربندیخان.
- عملیات والفجر6 در شمال خلیج فارس با هدف 

انهدام اسکله های البکر و الامیه.3
اما برخلاف ایران، عراق در آستانه عملیات والفجر4 
کشور  این  بود.  نظامی  منسجم  استراتژی  یک  فاقد 
درمقابل  ایران،  سرزمین های  از  رانده شدن  به دنبال 
عملیات های ایران در چارچوب استراتژی تعقیب و تنبیه 
متجاوز مقاومت نشان داده و مانع از رسیدن جمهوری 

اسلامی ایران به اهداف نظامی و سیاسی شده بود، اما 
در صحنه عمل در جبهه های زمینی منفعل و بدون 
تحرک بود. در چنین وضعیتی تصمیم گیران سیاسی و 
نظامی عراق به این نتیجه رسیدند تازمانی که جمهوری 
ادامه  خود  نفت  فروش  و  استخراج  به  ایران  اسلامی 
دنبال  را  متجاوز  تنبیه  و  تعقیب  استراتژی  می دهد، 
خواهد کرد. بنابراین ضربه زدن به منابع حیاتی اقتصاد 
ایران برای سردمداران رژیم بعث عراق در اولویت قرار 
گرفت. باتوجه  به اینکه ترمینال نفتی خارک اصلی ترین 
ترمینال نفتی ایران به دلیل بعُد مسافت، خارج از برد 
کشور  این  دولت  بود،  عراق  هواپیماهای  و  موشک ها 
تلاش هایی را برای دستیابی به امکانی جدید به منظور 
واردکردن ضربه اساسی به منابع اقتصادی ایران آغاز کرد 
و درنهایت با دولت فرانسه برای تحویل 5 فروند جنگنده 
سوپراتاندارد به توافق رسید. این جنگنده ها قابلیت فنی 
ویژه برای طی مسافتی طولانی تر و نیز امکان تجهیز به 
موشک های اگزوست را داشتند، در ۱6 مهرماه )دو هفته 
قبل از آغاز عملیات والفجر4( به عراق تحویل داده شدند.

جغرافیای منطقه عملیات
و کوهستانی  مرزی  نوار  در  والفجر4  عملیاتی  منطقه 
استان  است.  شده  واقع  ایران  کردستان  استان  غرب 
کردستان ایران در حدود 300 کیلومتر مرز مشترک 
با عراق دارد و خط مرزی ایران و عراق در این قسمت، 
از کوهستانی بسیار سخت و نامرتب عبور می کند که 
همان دنباله ارتفاعات زاگرس است و دره هایی سخت 
علاوه براین،  دارد.  صعب العبوری  کوهستانی  معابر  و 
منطقه  در  به ویژه  و  کردستان  در  مرزی  نوار  شکل 
عملیاتی والفجر4، در حدفاصل مریوان تا بانه، با یک 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاله

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

111

تا ۱0 کیلومتر در  فرورفتگی به طول 35 و عرض 6 
بانه جدا  از  ایران جلو آمده و منطقه مریوان را  خاک 
کرده است. این منطقه به دلیل وجود رودخانه ای به نام 
شیلر، »دهانه شیلر« نامیده می شود. منطقه مریوان که 
در ناحیه پست تر از دره شیلر واقع شده است، وضعیت 
طبیعی غیرمناسبی را ایجاد می کند. این منطقه به کلی 
کوهستانی و پوشیده از جنگل است، به طوری که عملیات 
نظامی را تا حدودی با اشکال مواجه می کند. اگر این 
فرورفتگی مرزی وجود نداشت، یک واحد می توانست 
طی چند ساعت راهپیمایی معمولی، از مریوان به بانه 
برسد؛ حال آنکه با این وضعیت، در تابستان چند روز 
ارتباط  فرورفتگی شیلر  به این ترتیب،  است.  وقت لازم 

مستقیم بین مریوان و بانه را قطع کرده است.4
سلیمانیه  استان  مجاورت  در  شیلر  دهانه  منطقه 
عراق است و درمقابل منطقه عملیاتی والفجر4، جاده ها 
و شهرک های مهمی از عراق قرار دارد. در شمال منطقه، 

آن  در جنوب  و  دیزه  قلعه  و  شهرهایی چون چومان 
گرمک و پنجوین و در عمق غربی مریوان، مرکز استان 

سلیمانیه یعنی شهر بزرگ سلیمانیه واقع شده است.5

ارتفاعات منطقه
منطقه ای  مریوان،  و  بانه  محدوده  ناهموار  منطقه 
دره های  که  است  غیرمنظم  و  درهم  کوهستانی، 
به  عراق  و  ایران  دو کشور  بین  مایل  به طور  بسیاری 
وجود آورده و محورهای نفوذی متعددی را ایجاد کرده 

است. مهم ترین ارتفاعات منطقه عبارت اند از: 
تا  ایران  در  نوسود  )شمال  سورن  ارتفاعات  الف( 

توتمان در جنوب پنجوین(.
ب( کوه  زله یا ارتفاعات پنجوین )در جنوب غربی 

شهر پنجوین(.
ج( ارتفاعات خلوزه )این ارتفاعات به صورت شرقی 

غربی به داخل شیلر کشیده شده است(.

قائم مقام فرماندهي قرارگاه، مزیناني مسئول روابط  از راست: علي فدوي مسئول اطلاعات قرارگاه، بشردوست 
سنگر  در  سپاه  عملیات  مسئول  رشید  غلامعلي  و  سپاه  کل  فرمانده  مقام  قائم  شمخاني  علي  سپاه،  عمومي 

فرماندهي قرارگاه در حال بررسی نقشه ای از منطقه، قرارگاه حمزه، مریوان، آبان ۱362.
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د( ارتفاعات مارو )در شمال شرقی خلوزه(.
ه( ارتفاعات لری )در دهانه شیلر به بلندی 2020 متر(.
و( ارتفاع کنگرک )در دهانه شیلر به بلندی ۱8۱0(.

ز( ارتفاع گرمک )در دهانه شیلر به بلندی ۱8۱6 متر(.
ح( ارتفاع هفت توانان در نوار مرزی جنوب و شرق 

دهانه شیلر با ارتفاع ۱500 متر.
ط( تپه شهدا در جنوب هفت توانان. 

ی( ارتفاع مهم و راهبردی کانی مانگا که در امتداد دو 
ارتفاع مهم، از شمال به لری و 
سورکوه و از جنوب به سورن 
ارتفاع  این  می شود.  منتهی 
قله های زیادی دارد؛ ازجمله 
شیخ گزنشین با ۱877 متر 
با ۱866  تارچر  ارتفاع، شاخ 
و   ۱904 ارتفاع   2 و  متر، 
از  ارتفاع  دو  این   .۱900
سیدصادق  جاده  به  جنوب 

پنجوین منتهی می شوند. 

تنگه ها
در آغاز دهانه شیلر بین چهار 
لری،  )سورکوه،  مهم  ارتفاع 
تنگه  سه  سورن(  و  کانی مانگا 
وجود دارد: تنگه اول بین ارتفاع سورکوه و لری که رودخانه 
از آن عبور می کند و به دلیل نبودن جاده مناسب،  شیلر 
اهمیت زیادی ندارد؛ تنگه دوم بین ارتفاع لری و کانی مانگا که 
رودخانه قزلجه سو از میان آن عبور می کند؛ و تنگه سوم بین 
کانی مانگا، سورن و زله واقع شده است. این تنگه به دلیل وجود 
دو ارتفاع زله و سورن طولانی شده و جاده مهم پنجوین به 

سیدصادق از این تنگه می گذرد و ازاین جهت اهمیت زیادی 
داشت و عقبه اصلی دشمن در منطقه محسوب می شد. این 
تنگه به دلیل وجود شهرکی به نام نالپاریز در انتهای غربی 

تنگه، به نام نالپاریز خوانده می شود.

جاده ها
۱. جاده آسفالته سیدصادق سلیمانیه به طول 50 کیلومتر 

و عرض 7 متر.
2. جاده آسفالته سیدصادق به حلبچه و خرمال به 

طول 38 کیلومتر و عرض 6 متر.
به طول ۱5  3. جاده آسفالته پنجوین سیدصادق 
کیلومتر و عرض 6 متر که از تنگه طولانی نالپاریز عبور 

می کند.

جاده های داخل شیلر
الف( جاده شوسه پنجوین به گرمک سرسوراو.

ب( جاده شوسه پنجوین به نخلان میشاو.
ج( جاده آسفالته کخلان تا سرسوراو.

د( جاده آسفالته درجه3 از پنجوین تا مرز )به طرف بایوه(.

ه( جاده آسفالته درجه2 پنجوین هرگنه ولیاوه و هلال آوه.
از دیگر جاده های شوسه منطقه می توان به این موارد 
اشاره کرد: جاده شوسه پنجوین کانی مانگا که از روی قله 
شیخ گزنشین از سلسله قله های کانی مانگا عبور می کند و 
به چوارتا و از آنجا به سلیمانیه ختم می شود؛ جاده جنوب 
کانی مانگا به توتمان که از بین ارتفاعات زله و سورن عبور 
می کند؛ جاده سرتاسری روی ارتفاعات پنجوین )زله( که 
از جاده آسفالت پنجوین سیدصادق منشعب می شود 
و قله های ارتفاعات مشرف به پنجوین را به هم وصل 

می کند.6

در اواســط مردادماه 1362 ، 
قرارگاهی بــا عنوان قرارگاه 
تاکتيکــی حمــزه به منظور 
تسريع در جريان آماده سازی 
عمليــات، در منطقه مريوان 
تشــکيل و مسئوليت اجرای 
عمليات دهانه شــيلر به آن 
از  رضائيان  علی  شد.  واگذار 
از  اميربيگی  سپاه و سرهنگ 
ارتش، به عنــوان فرماندهان 
قرارگاه مقــدم حمزه معرفی 

شدند.
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رودخانه ها
از  کیلومتر طول،  با ۱50  رودخانه  این  رودخانه شیلر: 
ارتفاعات مرزی شیلر سرچشمه می گیرد و به زاب کوچک 
می ریزد. در بهار به دلیل طغیان آب غیرقابل عبور، اما در 
بقیه فصول سال در قسمت هایی که رودخانه از زمین های 

صاف می گذرد، قابل عبور است.
- رودخانه آب شیلر )آوه شیلر(.

- رودخانه گوگه سور )آوه گوگه سور(.
- رودخانه دله کلال. 

- رودخانه زلم.
- چم زیرون که.رودخانه تانجرو. 

- رودخانه داوانه. 
- رودخانه باصره. 

طراحی و آماده سازی عملیات
تصویب طرح و ابلاغ مأموریت

پس از تصویب اجرای عملیات والفجر4 در دهانه شیلر 
در بهار ۱362، مسئولیت اجرای این عملیات به قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( )ارومیه( واگذار شد، اما پس از مدتی 
به دلیل کثرت مأموریت های داخلی و خارجی این قرارگاه، 
در جریان آماده سازی عملیات والفجر4 مشکلاتی پدید 
آمد. برای رفع این مشکلات، در اواسط مردادماه ۱362، 
قرارگاهی با عنوان قرارگاه تاکتیکی حمزه به منظور تسریع 
در جریان آماده سازی عملیات، در منطقه مریوان تشکیل 
واگذار  آن  به  اجرای عملیات دهانه شیلر  و مسئولیت 
شد. علی  رضائیان از سپاه و سرهنگ امیربیگی از ارتش، 
به عنوان فرماندهان قرارگاه مقدم حمزه معرفی شدند. در 
اوایل تابستان ۱362، دو لشکر8 نجف و ۱4 امام حسین)ع( 
از سپاه برای شناسایی و تهیه و تکمیل طرح عملیات 

به ترتیب به مناطق بانه و مریوان مأمور شدند. بدین ترتیب، 
یگان های مزبور با اعزام عناصر اطلاعات و عملیات خود 
در مناطق مرزی مریوان و بانه، مقدمات اجرای عملیات 
والفجر4 را فراهم کردند و لشکر28 کردستان ارتش نیز 

موظف شد با لشکرهای فوق همکاری کند.7

وضعیت و اقدامات دشمن 
در جبهه مقابل، ارتش عراق از ابتدای شهریورماه ۱362 

و درپی آگاهی از تحرکات و 
در  ایران  یگان های  اقدامات 
منطقه دهانه شیلر، اقدامات 
پیشگیری  برای  را  مختلفی 
از اجرای عملیات آتی ایران 
گام  در  دشمن  داد.  انجام 
شهرهای  بمباران  نخست، 
به عنوان  را  مریوان  و  بانه 
عقبه استقراری لشکرهای 8 
و ۱4 سپاه و لشکر28 ارتش، 
در دستور کار خود قرار داد. 
اولین حمله هوایی عراق به 
این منطقه در 8 شهریورماه 

به روستای رزاب از توابع سروآباد )جنوب شرقی مریوان( 
بود8 و تا آستانه اجرای عملیات والفجر4 سیری صعودی 
پیدا کرد. در گام بعدی، ارتش عراق کوشید با فعال کردن 
عناصر ضدانقلاب در مناطق بانه و مریوان و همچنین 
نقاط  به مراکز و  انتشار شایعاتی مبنی بر حمله عراق 
مرزی، در روند آماده سازی عملیات دهانه شیلر اختلال 
ایجاد کند. برای نمونه، در چهاردهم شهریور، اخباری 
جشنی آباد  روستای  در  عراقی  نیروهای  نفوذ  درباره 

ارتش عراق کوشيد با فعال کردن 
عناصر ضدانقلاب در مناطق بانه 
و مريوان و همچنين انتشــار 
عراق  حمله  مبنی بر  شايعاتی 
به مراکز و نقاط مرزی، در روند 
آماده سازی عمليات دهانه شيلر 

اختلال ايجاد کند.
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برای حملۀ  قلقله مریوان و قصد عناصر ضدانقلاب  و 
هماهنگ با ارتش عراق در محور کولان مریوان منتشر 
شد.9 علاوه براین، ارتش عراق در اقدامی دیگر کوشید با 
تقویت نیرو و تحکیم خطوط پدافندی خود، جبهه های 
مقابل نیروهای ایران را مستحکم کرده، امکان تهدید 
سیدصادق،  نظیر  مرزی  مهم  شهرهای  تصرف  و 
از  را  سلیمانیه  و  حلبچه  طویله،  خورمال،  شانه دری، 
قوای ایران بگیرد و از جناح دهی به ایرانی ها اجتناب 
در  عراق  ارتش  اقدام  مهم ترین  دراین زمینه،  کند. 
و شمالی  ارتفاعات شرقی  تدریجی  تخلیه   بانه،  محور 
دهانه شیلر در بازه زمانی ۱6 الی 26 شهریورماه بود. 
پدافندی  عراق قصد داشت خطوط  ارتش  درحالی که 
خود را از ارتفاعات سورکوه به ارتفاعات لری و کنگرک 
لشکر8  حمله  و  تعقیب  با  دهد،  تغییر  کانی مانگا  و 
اقدام  این  شد.۱0  مواجه  بود  مستقر  بانه  در  که  نجف 
در رسانه ها با عنوان »عملیات شمال مریوان« بازتاب 
عملیات  شمالی  محور  تغییرات،  این  درپی  یافت.۱۱ 
و  دگرگون شد  کاملًا  دهانه  شیلر  در شمال  والفجر4 
دهانه   عملیات  اول  مرحله   اجرای  فرصت  به طورکلی 
شیلر در محور بانه فلش حمله از ارتفاعات آسمان بین و 
سورکوه به ارتفاعات لری، کنگرک و گرمک که در طرح 
از بین رفت.  بود،  مانور لشکر8 نجف پیش بینی شده 
ارتش عراق در اقدامی دیگر در اول مهرماه ۱362، با 
محدوده  از  تیپ424  نیروهای  از  گروهان  یک  اعزام 
با شناسایی  ارتفاعات سورن تلاش کرد  به  بانی بنوک 
مواضع قوای خودی در محور مریوان، وضعیت نیروهای 
که  کند  ارزیابی  را  پنجوین  و  سورن  محور  در  ایران 
امام  لشکر۱4  رزمی  و  اطلاعاتی  عناصر  هوشیاری  با 
حسین)ع( و اجرای یک تک محدود به عقب رانده شد.۱2

استعداد دشمن
منطقه عملیاتي در حوزه استحفاظي سپاه یکم ارتش عراق 
قرار داشت که مقر فرماندهي اش در کرکوک بود و خط 
حد آن از منطقه دربندیخان تا مرز ترکیه گسترش داشت.

مسئولیت منطقه عملیاتي والفجر4 برعهده لشکر4 
از  آن  امر  تحت  یگان هاي  که  بود  کوهستاني  پیاده 
دربندیخان تا سورکوه گسترش داشتند. علاوه بر تیپ هاي 
سازماني، تعداد زیادي تیپ و گردان مستقل تحت امر این 

لشکر بودند.
در مجموع، همه یگان هایي که قبل، حین و بعد از 

عملیات در منطقه حضور یافتند، عبارت بودند از: 
الف( یگان هاي پیاده، شامل:

تیپ هاي 602، 605، 504، 702، 705، 95، ۱08، 
 ،422 ،42۱ ،435 ،703 ،403 ،96 ،49 ،502 ،50۱

428، ۱۱6 و ۱0۱ پیاده؛ 
گردان هاي 28 و 55 مستقل، گردان3 از تیپ420، 

گردان۱ از تیپ9۱، گردان۱ از تیپ424 پیاده؛ 
تیپ هاي 5، ۱8 و 29 پیاده کوهستاني؛ 

تیپ2 گارد مرزي. 
و گردان هاي  تیپ36  زرهي، شامل:  یگان هاي  ب( 

تانک خالد، 4، 9 و ابن حارثه. 
ج( گارد ریاست جمهوري، شامل: تیپ هاي ۱ و 2. 

د( کماندو، هوابرد و نیروي مخصوص، شامل: 
گردان هاي کماندویي عقبه، الویس، فاروق و المثني؛ 

گردان کماندویي لشکر4؛ 
دو گردان کماندویي زاخو؛ 

تیپ5 هوابرد؛ 
تیپ هاي 65، 66 و 68 نیروي مخصوص. 

ه( یگان هاي توپخانه، شامل: 
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گردان هاي 667، ۱8، 9، 678 و 676؛ 
یک آتشبار از گردان240؛ 
دو آتشبار از گردان638؛ 
یک آتشبار از گردان4؛ 

یک آتشبار از گردان۱37؛ 
یک آتشبار از گردان 632؛ 

یک آتشبار از گردان ۱3۱65. 

طراحی عملیات
پیشگیری  به منظور  دشمن  فشرده  اقدامات  وجود  با 
ایران در منطقه دهانه شیلر، تلاش های  آتی  از حمله 
به ویژه لشکر8 نجف  فرماندهان قرارگاه مقدم حمزه و 
در محور بانه و لشکر۱4 امام حسین)ع( در محور مریوان 
برای شناسایی، طرح ریزی و اجرای عملیات والفجر4 در 
منطقه دهانه شیلر ادامه یافت و فرماندهان این قرارگاه در 
طول شهریورماه برمبنای شناسایی های انجام شده، طرح 

مانور و سازمان عملیات را در تعامل با فرماندهان قرارگاه 
خاتم الانبیا)ص( تهیه و تنظیم کردند. براساس طرح اولیه 
قرار بود عملیات والفجر4 در منطقه  دهانه شیلر در دو 
جبهه  بانه و مریوان اجرا شود؛ به این ترتیب در جبهه بانه 
)شمال دهانه  شیلر( یک هدف و در جبهه مریوان )جنوب 
دهانه  شیلر( سه هدف ارتفاعات مارو، پنجوین و سورن 
تعیین و استعداد کلی عملیات دهانه شیلر 60 گردان 
متشکل از 45 گردان از سپاه و ۱5 گردان از ارتش برآورد 
شد و برای اجرای این عملیات، 5 قرارگاه تاکتیکی حمزه 

در نظر گرفته شد.
درپی نخستین حضور محسن رضایی فرمانده  کل 
سپاه، در منطقه عملیاتی برای بررسی جریان آماده سازی 
عملیات والفجر4 در سوم مهرماه، تغییراتی در طرح مانور 
این عملیات پدید آمد. محسن رضایی با تأکید بر اینکه 
جاده  سورن کانی مانگا و جاده  بین لری و کانی مانگا دو 
با گسترش  محور کلیدی منطقه است، پیشنهاد کرد 

از راست: علي رضائیان فرمانده قرارگاه مقدم حمزه، داود رنجبر راوی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، احمد 
کاظمي فرمانده لشکر8 نجف، قرارگاه حمزه، مریوان، مهرماه ۱362.
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به  نجف  و 8  امام حسین)ع(  لشکر۱4  دو  مانور  عمقی 
کانی مانگا در داخل خاک دشمن، ضمن  ارتفاع  پشت 
دورزدن منطقه، کل دهانه  شیلر محاصره شود.۱4 روز بعد 
)4 مهر ۱362(، فرماندهی کل سپاه در مذاکرات خود 
با فرماندهان قرارگاه های نجف و حمزه متوجه شد که 
دو عملیات والفجر4 در منطقه دهانه شیلر و والفجر5 در 
منطقه دربندیخان با مشکل کمبود نیرو و محدودیت 
فرماندهان  جلسه  در  بدین ترتیب،  مواجه اند.  زمانی 
قرارگاه های خاتم الانبیا)ص(، نجف و مقدم حمزه پیشنهاد 
به عنوان تلاش اصلی و عملیات  والفجر4  شد عملیات 
والفجر5 نیز به عنوان تک پشتیبانی در نظر گرفته شود.۱5 
طبق این پیشنهاد، قرار بود ابتدا عملیات والفجر5 در 
منطقه دربندیخان در پنج روز آتی توسط قرارگاه نجف، و 
ده روز بعد عملیات والفجر4 در منطقه دهانه شیلر ازسوی 

قرارگاه مقدم حمزه اجرا شود.
سه روز بعد در هفتم مهرماه، اولین جلسه مشترک 
سرهنگ علی صیاد شیرازی و محسن رضایی در حضور 
فرماندهان ارشد ارتش و سپاه برای تصمیم گیری درباره 
سرنوشت اجرای دو عملیات والفجر4 و والفجر5 در قرارگاه 
خاتم الانبیای تهران برگزار شد. در این جلسه که نقش 
مهمی در تسریع اجرای عملیات های والفجر در منطقه  
سپاه  و  ارتش  فرماندهان  داشت،  شمال غرب  و  غرب 
به منظور دستیابی به نتیجه ای قطعی، همه راهکارهای 
موجود برای اجرای عملیات های والفجر4 و 5 را بررسی 

و پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه کردند:
۱. اجرای قاطعانه طرح های عملیاتی )والفجر4 و 5( 

به طورکامل و هم زمان یا با اختلاف چند روز.
2. حذف یکی از طرح ها به منظور اجرای کامل طرح 

دیگر )والفجر 4 یا 5(.

3. اجرای کامل یکی از طرح های مذکور و اجرای یک 
تک محدود در منطقه ای دیگر.۱6

پس از آنکه فرماندهان ارتش و سپاه به شکل تخصصی 
و تفصیلی سه گزینه فوق را بررسی کردند، در روز نهم 
مهرماه، نشست های فشرده محسن رضایی و علی صیاد 
شیرازی با فرماندهان قرارگاهی و یگانی ارتش و سپاه در 
باختران ادامه یافت که نتیجۀ آن صدور دستور قطعی 
اجرای عملیات والفجر4 در منطقه  دهانه  شیلر به نیروهای 
قرارگاه مقدم حمزه سیدالشهدا)ع( بود. زمان تقریبی اجرای 
تعیین  مهرماه  پانزده  روز جمعه  نیز  والفجر4  عملیات 
شد.۱7 این تصمیم در حالی گرفته شد که همچنان دو 
عنصر کمبود نیرو و محدودیت زمان از مهم ترین موانع 
موجود بر سر راه اجرای موفقیت آمیز عملیات والفجر4 
بود. علاوه براین، مشکلات مهندسی موجود نیز موجب 
تغییراتی در مراحل و سازمان رزم عملیات شد، به طوری که 
محور سورن از مرحله  اول عملیات والفجر4 در منطقه  

دهانه  شیلر حذف شد.۱8
در تاریخ دوازدهم مهر، دستور کتبی اجرای عملیات  
والفجر4 با تغییرات سازمان رزم و مأموریت یگان ها به 
قرارگاه مقدم حمزه ابلاغ شد. در این دستور مقرر شد قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( رده جلویی )مریوان( عملیات والفجر4 
را طبق تدبیر ابلاغ شده در منطقه  دهانه  شیلر اجرا کند و 
لشکر3۱ عاشورا و گردان300 )منهای توپخانه( از کنترل 
عملیاتی قرارگاه نجف آزاد و به استعداد منطقه  عملیاتی 
دهانه  شیلر افزوده و درضمن امکانات اضافی هوانیروز در 
منطقه والفجر5 بنا به  دستور در مناطق عملیاتی والفجر4 
به کار گرفته شود. همچنین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
)ارومیه( مأمور اجرای عملیات پاک سازی منطقه و انهدام 
عناصر ضدانقلاب در منطقه آلان و بژوه )جنوب غربی شهر 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاله

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

117

سردشت( به منظور پشتیبانی از عملیات والفجر4 شد.۱
یک روز بعد، در سیزدهم مهرماه، فرماندهان ارتش 
و سپاه در قرارگاه مقدم حمزه در جلساتی به بررسی و 
تعیین و تنظیم دستور جزءبه جزء طرح مانور عملیات 
مزبور متناسب با آخرین تغییرات خطوط پدافندی دشمن 
پرداختند. در نشست مشترک فرماندهان ارتش و سپاه 
مقرر شد طرح مانور عملیات در منطقه  دهانه  شیلر )جبهه  

بانه تا مریوان( در سه مرحله اجرا  شود. در مرحله  اول 
عملیات، قرارگاه مقدم حمزه سیدالشهدا)ع( مأموریت یافت 
با پنج قرارگاه تاکتیکی در یک مانور احاطه ای دوطرفه 
ارتفاعات لری )هدف ظفر(، کنگرک )هدف کاظمین(، 
مارو )هدف فتح( و پنجوین )هدف کربلا( را به این شرح 

تصرف و تأمین کند:
مریوان  منطقه   در  حمزه۱  تاکتیکی  قرارگاه 

نقشه عملیات والفجر4، منطقه دهانه شیلر، مهرماه ۱362.
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کربلا  هدف  تصرف  ضمن  اصلی  تلاش  به عنوان 
)ارتفاعات جنوبی پنجوین، کله قندی و هرگنه( خط 

سبز پیروزی را در منطقه  محول شده تأمین کند. 
ارتفاعات خرنوکه دار  از  تاکتیکی حمزه2  قرارگاه 
مارو،  )ارتفاعات  فتح  هدف  تصرف  ضمن  ساوجی  و 
را  پیروزی  و هفت توانان( خط  پنجوین  شمال شرقی 

در منطقه  محول شده تأمین کند.
از شمال  بانه  منطقه  در  تاکتیکی حمزه3  قرارگاه 
ظفر  هدف های  جنوب،  به 
کاظمین  و  لری(  )ارتفاعات 
خط  و  تصرف  را  )کنگرک( 
منطقه   در  را  پیروزی  سبز 

محول شده تأمین کند.
قرارگاه تاکتیکی حمزه4 
احتیاط  مریوان،  منطقه  در 
هریک از قرارگاه های حمزه ۱ 
و 2 را تشکیل داده، در ادامه 
به  بنا  آمادگی،  ضمن حفظ 
 دستور از خط حمزه۱ عبور، 
و خط  تصرف  را  قدر  هدف 
سبز را در منطقه  محول شده 

تأمین کند.
احتیاط  بانه،  منطقه   در  حمزه 5  تاکتیکی  قرارگاه 
ادامه ضمن حفظ  در  داده،  تشکیل  را  قرارگاه حمزه3 
آمادگی، بنا به  دستور از خط حمزه3 عبور، هدف فجر 
را تصرف و خط سبز را در منطقه محول شده تأمین کند.

در مرحله  دوم عملیات، قرارگاه مقدم حمزه باید پس 
از تأمین خط پیروزی و قسمتی از خط سبز در منطقه    
قرارگاه های تاکتیکی حمزه۱ و 3، تک را به منظور تصرف 

هدف های ارتفاع سورن )قدر( و ارتفاع کانی مانگا )فجر( و 
تأمین کامل خط سبز به این ترتیب ادامه دهد:

قرارگاه تاکتیکی حمزه4 با عبور از قرارگاه تاکتیکی 
حمزه۱، هدف قدر )ارتفاع سورن( را تصرف و خط سبز را 

در منطقه  محول شده تأمین کند.
قرارگاه  از  عبور  از  پس  حمزه5  تاکتیکی  قرارگاه 
تاکتیکی حمزه3، هدف فجر )ارتفاع کانی مانگا( را تصرف و 

خط سبز را در منطقه محول شده تأمین کند.
قرارگاه های تاکتیکی حمزه ۱و3 هم به مأموریت خود 

در منطقه محول شده ادامه دهند.
قرارگاه تاکتیکی حمزه2 احتیاط قرارگاه مقدم حمزه 
سیدالشهدا)ع( را تشکیل داده، در ادامه آمادگی خود را برای 

به کارگیری در منطقه  هریک از یگان ها حفظ کند.
در مرحله  سوم عملیات، همه یگان ها ضمن حفظ 
بنا به  دستور، قسمت شمالی  آمادگی خود می بایست 
ارتفاعات سورن را تصرف و در منطقه  محول شده پدافند 

می کردند.
براساس طرح مزبور، در این عملیات استعداد سازمانی 
نیروهای خودی 46 گردان از سپاه و ۱4 گردان از ارتش 
بود و در مقابل، نیروهای درگیر و تقویت دشمن حداکثر 
79 گردان مانوری برآورد و برمبنای آخرین تغییرات، شب 
عاشورا به عنوان زمان اجرای عملیات تعیین شد. سازمان 
رزم کلی عملیات قرارگاه مقدم حمزه در عملیات دهانه  

شیلر به این شرح ابلاغ شد: 
لشکر۱4  استعداد  با  حمزه۱  تاکتیکی  قرارگاه   .۱
امام حسین)ع( از سپاه و تیپ2 لشکر2۱ حمزه از ارتش، 
گروهان های  به همراه  م.م،   ۱55 توپخانه  گردان3۱3 
مهندسی رزمی لشکر2۱ و سپاه و جهادسازندگی نجف آباد. 
تیپ44  استعداد  با  حمزه2  تاکتیکی  قرارگاه   .2

در تاريــخ بيســتم مهرماه، 
عمليات  با  هم زمان  شد  قرار 
دهانه  منطقه  در  والفجــر4، 
شيلر، ستاد جنگ های نامنظم 
و گروه کومبا 11 نيز در محور 
به  ســيدصادق  ه  جاد  دزلی 
شــانه دری، عمليات چريکی 

شبانه اجرا کنند.
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کردستان  لشکر28  تیپ3  و  سپاه  از  قمربنی هاشم)ع( 
از ارتش، یک گروهان از گردان8۱3 تانک، گردان3۱0 
توپخانه ۱05 م.م، گروهان3 گردان4۱7 مهندسی رزمی 

لشکر28 و جهادسازندگی چهارمحال و بختیاری. 
3. قرارگاه تاکتیکی حمزه3 با استعداد لشکر8 نجف 
از سپاه و تیپ2 لشکر28 کردستان از ارتش، گردان393 
توپخانه ۱05 م.م، به همراه گروهان های مهندسی رزمی 

لشکر28 و سپاه و جهادسازندگی اصفهان.
لشکر4۱  استعداد  با  حمزه4  تاکتیکی  قرارگاه   .4
ارتش،  از  از سپاه و تیپ۱ لشکر28 کردستان  ثارالله)ع( 
گروه رزمی سلمان، به همراه گروهان های مهندسی رزمی 

لشکر28 و سپاه و برخی واحدهای جهادسازندگی. 
5. قرارگاه تاکتیکی حمزه5 با استعداد لشکر25 کربلا 

از سپاه.20
شد  قرار  مهرماه،  بیستم  تاریخ  در  است  گفتنی 
هم زمان با عملیات والفجر4 در منطقه  دهانه  شیلر، ستاد 
جنگ های نامنظم و گروه کومبا۱۱ نیز در محور دزلی 
جاده  سیدصادق به شانه دری، عملیات چریکی شبانه اجرا 

کنند.2۱

شرح عملیات
مرحله اول

عملیات والفجر4 در ساعت 24 روز 27 مهرماه ۱362 در 
منطقه عمومی شیلر از دو محور بانه و مریوان با رمز »یاالله« 
آغاز شد.22 نیروهای خودی نبردی را آغاز کرده بودند که 
نیروهای  بود، »زیرا  و دشوار  پیچیده  بسیار  آن  اجرای 
پیاده باید با صعود به ارتفاعات صعب العبور منطقه، به 
مواضع دشمن در بالای کوه ها حمله می کردند. رزمندگان 
اسلام باید ساعت ها در کوهستان هایی که هیچ جاده ای 

نداشت، به صورت ستونی به سمت خط اول دشمن حرکت 
می کردند تا بتوانند خود را به مواضع مستحکم ارتش عراق 

برسانند.«23
به همراه  نجف  لشکر8  بانه  محور  در  به هرتقدیر، 
لشکر3۱ عاشورا و تیپ2 لشکر28 کردستان )قرارگاه 
مهم  ارتفاعات  داشتند  مأموریت  حمزه3(  تاکتیکی 
لری، گرمک و کنگرک را به تصرف درآورند. در محور 
تیپ3  به همراه  قمربنی هاشم)ع(  تیپ44  نیز  مریوان 

لشکــر2۱ حمــزه )قرارگاه 
تاکتیکی حمـزه2( با هدف 
تصرف ارتفــاعــات مــارو، 
برالــه، سربراله، هفت توانان، 
خلوزه۱ و خلوزه2 وارد عمل 

شدند.24
با ایـن وصف، یگان های 
عمل کننـده بــا اجرای یک 
تک شبانه در کوهستـان و 
در تاریکی از میــان کــوه ها 
و جنــگل هـا و زمیــن های 
کردنـد  عبـور  سنـگلاخـی 
و خود را به بالای ارتفاعات 

رساندند. در محور عملیاتی لشکر8 نجف، نیروهای این 
تانک  انهدام 6  لری، ضمن  ارتفاع  فتح  با  ابتدا  لشکر 
عراقی در تنگه بین ارتفاعات گرمک و کنگرک، این دو 
ارتفاع مهم را تصرف کردند.25 بدین ترتیب، اصلی ترین 
مأموریت لشکر8 نجف که تصرف سه ارتفاع کنگرک، 
رسید.  انجام  به  بود،  بانه  محور  در  لری  و  گرمک 
بااین حال، پاک سازی، الحاق گردان ها و احداث خاکریز 

هنوز باقی  مانده بود. 

عمليات والفجر4 در ساعت 24 
روز 27 مهرماه 1362 در منطقه 
عمومی شيلر از دو محور بانه و 
مريوان با رمز "ياالله" آغاز شد.
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برخلاف پیشروی های خوبی که در محور بانه انجام 
مریوان  محور  در  به دست آمده  موفقیت های  بود،   شده 
وضعیت  بامداد،   3 ساعت  در  به طوری که  بود؛  نسبی 
عمومی این محور چنین گزارش شد: دو ارتفاع مارو و 
خلوزه۱ به تصرف درآمده و یک گردان درحال عبور از 
خلوزه۱ برای تصرف خلوزه2 می باشد؛ ارتفاع هفت توانان 
کاملاً تصرف نشده و دو ارتفاع براله و سربراله نیز همچنان 
در دست عراقی ها است.26 ازآنجاکه این دو ارتفاع به نوعی 
جناح چپ محور بانه، یعنی منطقه عملیاتی لشکر8 نجف 
این  در  عراقی  نیروهای  باقی ماندن  می داد،  تشکیل  را 
ارتفاعات می توانست دستاوردهای محور بانه را تهدید کند.

در ادامه نبرد در محور مریوان، تا ساعت 4 بامداد، 
قله اصلی هفت توانان و یکی از قله های خلوزه2 با تلاش 
نیروهای تیپ44 قمربنی هاشم)ع( تصرف شد، ولی عراق با 
اعزام نیرو درصدد بازپس گیری این ارتفاع برآمد.27 کمی 
بعد بار دیگر بخشی از ارتفاع خلوزه2 و هفت توانان به دست 

نیروهای دشمن افتاد.28
در محور بانه، حدود ساعت 4 بامداد، نیروهای لشکر8 
و  اهداف تصرف شده در طول شب  تثبیت  برای  نجف 
حمله به مقر تیپ ارتش عراق، به ارتفاع شیخ حسن واقع 
در جنوب ارتفاع کنگرک هجوم بردند. با وجود مقاومت 
شدید دشمن، این ارتفاع سقوط کرد و نیروهای لشکر8 
نجف توانستند ضمن تصرف قرارگاه تیپ428 عراق که 
در دامنه این ارتفاع واقع شده بود، معاون فرماندهی این 
تیپ را به اسارت بگیرند. دشمن با وجود آشفتگی و فشار 
 ۱50 توانست  خودی  نیروهای  پیشروی  از  ایجادشده 
دستگاه انواع خودرو را که در پارک موتوری در جنوب 

ارتفاع شیخ حسن بود، تخلیه کند.29
در آستانه روشن شدن هوا، گردان های لشکر8 نجف 

موفق شدند در همه محورها باهم الحاق کنند و از ساعت 
بامداد، کار احداث خاکریز در دامنه و حدفاصل دو   6
ارتفاع لری و کنگرک آغاز شد. در ابتدا به دلیل شدت آتش 
دشمن و درگیری های پراکنده ، دستگاه های مهندسی 
نتوانستند با استعداد پیش بینی شده به منطقه بروند، اما 
رفته رفته با تحکیم وضعیت نیروهای خودی و کاهش 
فشار دشمن، کار احداث خاکریز با ورود ۱2 بلدوزر و 2 
لودر به منطقه سرعت گرفت و سرانجام در ساعت ۱4 به 
پایان رسید.30 در محور مریوان نیز واحد مهندسی تیپ44 
قمربنی هاشم)ع( یک خاکریز به طول 2 کیلومتر از دامنه 
جنوبی هفت توانان به سمت تپه ایمان در شمال این ارتفاع 

احداث کرد.3۱
از ساعت ۱0 صبح، دشمن که به منطقه عملیات 
لشکر8 نجف حساس شده بود، برای ضدحمله به این 
منطقه، هماهنگی هایی را بین یگان های خود انجام داد. 
طبق اطلاعات به دست آمده از شنود، 4 گردان پیاده و یک 
گردان تانک مانوری و یک گردان تانک در احتیاط و یک 
گردان کماندویی که به وسیله بالگرد به منطقه هلی برن 
می شدند، پس از سه ساعت هماهنگی به قصد بازپس گیری 
شیخ حسن  ارتفاع  به خصوص  و  لری  کنگرک،  منطقه 
ضدحمله خود را شروع کردند، ولی مقابله نیروهای لشکر8 
نجف و تدبیر فرماندهی این یگان پاتک عراقی ها را ناکام 
گذاشت و نیروهای دشمن با تحمل تلفات فراوان سرکوب 
شدند. در جریان این پاتک، 3 فروند بالگرد عراق نیز هدف 
قرار گرفتند و سقوط کردند. یکی از این بالگردها حامل 
سرهنگ دوم ولید فرمانده نیروهای گردان کماندوی عراق 
بود که با سقوط بالگرد زخمی و دستگیر شد. گفتنی است 
دشمن در همین منطقه پاتک های متعدد دیگری نیز 

انجام داد که در هیچ کدام از آنها موفق نبود.32
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بنابراین، نیروهای خودی در شب و روز اول عملیات 
موفقیت های زیادی به دست آوردند که به ویژه در محور 
بانه، قاطع و چشمگیر بود و با وجود آگاهی نسبی دشمن 
از اجرای عملیات، یگان های عمل کننده در این محور به 

همه اهداف خود دست یافتند.
دومین شب عملیات با هدف تصرف ارتفاعات مسلط 
به شهر پنجوین )زله و هرگنه(، تکمیل عملیات شب 
گذشته و تصرف ارتفاعات هفت توانان و خلوزه2 و الحاق با 
لشکر8 نجف آغاز شد. این مأموریت به نیروهای لشکر۱4 

امام حسین)ع( و لشکر25 کربلا واگذار شده بود.
درحالی که قرار بود حداکثر تا ساعت 22 شب 28 
مهر عملیات شروع شود، دو یگان عمل کننده تا ساعت 
۱ بامداد 29 مهر موفق نشدند پای کار برسند. لشکر۱4 
امام حسین)ع( ساعت ۱:08 بامداد آمادگی خود را اعلام 
کرد و  نیروهای لشکر25 کربلا نیز باآنکه از ساعت ۱8 روز 
گذشته حرکت کرده بودند، حدود ساعت ۱:30 بامداد به 

نزدیکی هدف رسیدند و اعلام آمادگی کردند.33 
اجرای مأموریت واگذارشده به لشکرهای ۱4 و 25 
این مشکلات  فراوانی داشت.  مشکلات و دشواری های 
به ویژه در محور لشکر۱4 امام حسین)ع( بیشتر و پیچیده تر 
بود. برخی از مشکلات محور این لشکر عبارت بودند از: 
»نحوه آرایش دشمن روی ارتفاع زله نفوذ به مواضع را 
مشکل ساخته بود. نیروهای دشمن از قسمت جنوبی 
را  دشت  و  ارتفاعات  همه  دامنه  پنجوین،  ارتفاعات 
مین گذاری کرده و سیم خاردار کشیده بودند و به هیچ عنوان 
راه نفوذ وجود نداشت. از روبه رو هم نمی شد به کله قندی 
زد؛ چراکه عراق حتی زیر ارتفاع صاحب الزمان)عج( که در 
دامنه غربی ارتفاع قلانجان در خاک ایران قرار دارد را نیز 
مین گذاری کرده بود. حتی دشمن در تپه شهدا هم نیرو 
گذاشته بود و تمام جاهایی همچون تخم مرغی، هرگنه و 

سه درختی را که امکان نفوذ وجود داشت، بسته بود.«34
با وجود این مشکلات، دو گردان از نیروهای لشکر۱4 

سنگر  قمر،  تیپ44  فرمانده  نصر  کریم  و  سیدالشهداء)ع(  حمزه  مقدم  قرارگاه  فرمانده  رضائیان  علي  چپ:  از 
فرماندهي قرارگاه حمزه، مریوان، عملیات والفجر4، مهرماه ۱362.
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تپه  بامداد،   ۱:40 ساعت  در  توانستند  حسین)ع(  امام 
شهدا را تصرف کنند. پس از آن در ساعت 2:۱5 ارتفاع 
و  هرگنه  ارتفاع  دو  نیز  ساعت 3:40  در  و  سه درختی 
تخم مرغی به تصرف نیروهای این لشکر درآمد. یک گردان 
دیگر از نیروهای این لشکر نیز با عبور از این دو گردان، 
به سمت ارتفاعات هرگنه که بر شهر پنجوین اشراف داشت 
حرکت کرد و در ساعت 4:30، همه ارتفاعات مورد نظر را 
به تصرف درآورد. حتی تعدادی از نیروهای این گردان وارد 

شهر پنجوین شدند.35
از سوی دیگر، فرماندهان 
گــردان های عمــل کننــده 
لشکر25 کربــلا نیز پس از 
رسیدن به منطقــه عملیاتی، 
از موقعیــت محــل  چـون 
مأموریت خود اطلاعات دقیقی 
نداشتند، قبل از آنکه به نیروها 
دستور پیشروی بدهند، خود 
پرداختند  منطقه  بررسی  به 
و سپس وارد عمل شدند. بنا 
به اعلام فرماندهی لشکر25 
کربلا، گردان های عمل کننده 
ایــن لشــکــر در ســاعــت 
3 بامداد، ارتــفاع خلوزه2 را 
به طور کامل پاک سازی و قله 
اصلی هفت توانان را نیز تصرف کردند. فرمانده لشکر۱4 
امام حسین)ع( با آگاه شدن از وضعیت جناح راست خود 
انجام شده  پیشروی های  تقویت  برای  کربلا(  )لشکر25 
چندین تانک و چندین دستگاه لودر و بلدوزر را برای 

احداث خاکریز از شمال تپه شهدا وارد منطقه کرد.

بااین حال، موضوع پیش بینی نشده ای که در این هنگام 
مشکل آفرین شد، استقرار نیروهای عراق روی ارتفاع کلو در 
محدوده عملیات لشکر25 کربلا بود، زیرا وجود این نیروها 
علاوه برآنکه فشار زیادی را به نیروهای لشکر25 کربلا وارد 
می کرد و مانع الحاق نیروهای این یگان با لشکر۱4 امام 
حسین)ع( می شد، به دلیل تسلط دید و تیری که به تپه 
شهدا داشت، عقبه لشکر۱4 امام حسین)ع( را هم تهدید 
می کرد و مانع ورود واحد زرهی این لشکر به منطقه اصلی 
نبرد می شد. باوجوداین، آن بخش از نیروهای لشکر۱4 که 
تپه شهدا، سه درختی و تخم مرغی را تصرف کرده بودند، 

توانستند موقعیت خود را تثبیت کنند.36
ارتش  منطقه ای  فرماندهی  وضعیتی  چنین  در 
ازدست رفته چندین  ارتفاعات  باز پس گیری  برای  عراق 
دستور ضدحمله صادر کرد. براین اساس، تیپ65 نیروی 
به کارگیری گردان3  با  یافت  مخصوص عراق مأموریت 
بازپس گیری  کند.  تصرف  را  خلوزه2  ارتفاع  تیپ29، 
هفت توانان هم به واحدهای تیپ5 و یک گردان تانک 
واگذار شد و تیپ29 دشمن نیز با باقیمانده گردان دوم در 

ارتفاعات شرق پنجوین و هرگنه وارد عمل شد. 37
این یگان های عراقی علاوه بر پیشروی در محور خلوزه2 
و تحکیم موقعیت خود، به نیروهای گردان امام سجاد)ع( 
از لشکر۱4 امام حسین)ع( که روی ارتفاعات سیدمصطفی 
در جنوب شرقی پنجوین مستقر بودند فشار زیادی وارد 
کردند. قوای تجدیدسازمان یافته عراق با پشتیبانی دقیق 
آتش توپخانه، از چند طرف به نیروهای مستقر در ارتفاعات 
سیدمصطفی هجوم بردند. هجوم و فشار دشمن به حدی 
رسیدکه گردان امام سجاد)ع( در محاصره قرار گرفت. این 
گردان پس از موافقت فرماندهی لشکر با عقب نشینی 
آن، حدود ساعت ۱۱ به عقب بازگشت. این درحالی بود 

در شب دوم عمليات نيروهای 
لشــکر8 نجــف بــا تدبير 
توانســتند  خود  فرماندهی 
عقب  به  را  عــراق  نيروهای 
برانند ســرعت عمل و شدت 
به  نيروهــای خودی  واکنش 
حدی بود که نيروهای عراقی 
که  را  لری  جنوبــی  يال های 
قبل از ايــن پاتک در اختيار 
داشتند، رها کردند و به سمت 
در  رفتند.  عقــب  کانی مانگا 
به  نيز  عراقی   200 اقدام،  اين 

اسارت درآمدند.
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که حدود ۱2 تن از نیروهای لشکر۱4 امام حسین)ع( که 
پیشاپیش در عمق منطقه نفوذ کرده و وارد شهر پنجوین 

شده بودند، به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. 38
امام  لشکر۱4  نیروهای  عملیات،  از  مرحله  این  در 
زله  ارتفاع  جنوب شرقی  بخش  بناسوته،  حسین)ع( 
)سیدمصطفی( تپه تخم مرغی، دو ارتفاع در شرق هرگنه 
)دو ارتفاع ۱530 و ۱470 در غرب هرگنه تصرف نشد( و 
ارتفاع سه درختی و تپه شهدا را به تصرف درآوردند. البته 
طبق طرح عملیات قرار بود درصورت موفقیت، یک گردان 
پس از تثبیت موقعیت تخم مرغی و بناسوته برای تصرف 
کله قندی اقدام کند که به دلیل کمبود وقت این کار مقدور 
نشد. مهندسی این لشکر نیز برای تثبیت دستاوردهای 
عملیاتی، یک خاکریز از جناح راست خود از هرگنه به 
سه درختی احداث کرد. همچنین برای تدارک خط مقدم، 
دو جاده از مرانه و تپه شهدا به منطقه درگیری کشیده 

شد.
لشکر25 کربلا نیز باآنکه در ابتدا خوب عمل کرد و 
توانست خلوزه۱ و بخش های اصلی هفت توانان را تصرف 
کند، در تصرف خلوزه2 ناموفق بود. این لشکر قرار بود 
احداث  کلو  انتهای  تا  هفت توانان  انتهای  از  خاکریزی 
کند، ولی به دلیل تصرف نشدن کلو، خاکریز بین مارو و 
خلوزه احداث شد و تا یال غربی هفت توانان امتداد یافت. 
بدین ترتیب، الحاق پیش بینی شده این لشکر با لشکر8 
نجف در سمت راست و لشکر۱4 امام حسین)ع( در سمت 

چپ مقدور نشد.39
در شب دوم عملیات هم زمان با اجرای عملیات در 
محور مریوان، در سوی دیگر صحنه نبرد در محور بانه 
نیز درگیری بین نیروهای خودی و دشمن آغاز شد و 
ادامه یافت. در این محور، نیروهای عراقی در ساعت ۱ 

تصرف  برای  را  عملیاتی  تیپ66،  به کارگیری  با  بامداد 
قرار  نجف  لشکر8  دراختیار  که  لری  راهبردی  ارتفاع 
داشت، آغاز کردند. در این پاتک، دشمن به مواضع خودی 
نفوذ کرد و علاوه بر دو کیلومتر از خاکریزی که در جلوی 
لری احداث شده بود، یکی از ارتفاعات مهم لری )ارتفاع 
۱820( را نیز تصرف کرد. باوجوداین، نیروهای لشکر8 
نجف به سرعت ابتکار عمل را به  دست  گرفتند و با تدبیر 
فرماندهی خود توانستند نیروهای عراق را به عقب برانند. 

سرعت عمل و شدت واکنش 
نیروهای خودی به حدی بود 
یال های  عراقی  نیروهای  که 
جنوبی لری را که قبل از این 
پاتک در اختیار داشتند، رها 
کردند و به سمت کانــی مانگا 
عقب  رفتــند. در این اقدام، 
200 عراقی نیــز به اســارت 
درآمدند. فرمــانده لشــکر8 
نجــف، پــس از فــراغت از 
دفع پاتک دشمن برای حفظ 
جناح چپ خود نیروهایی را 
اعزام کرد و  براله  به منطقه 

آنها توانستند با کمترین تلفات این ارتفاع را تصرف کنند.40
پنجوین،  شرق  ارتفاعات  از  بخشی  تصرف  درپی 
فرمانده عملیات تصمیم  گرفت لشکر۱4 امام حسین)ع( را 
برای تصرف ارتفاعات زله )کله قندی و سنگ معدن( و یال 
سیدمصطفی، و لشکر4۱ ثارالله)ع( را برای تصرف بخش 
دیگری از ارتفاعات شرق پنجوین و غرب هرگنه )ارتفاعات 
۱530 و ۱470( به کار گیرد. در ضمن به قرارگاه حمزه4 
)لشکر25 کربلا و تیپ۱ لشکر28 کردستان( نیز مأموریت 

هم زمان بــا عمليات نيروهای 
مريوان،  محــور  در  خــودی 
عاشورا  لشکر31  از  نيروهايی 
و لشــکر8 نجف در يک اقدام 
مشترک و البته بدون هماهنگی 
با قرارگاه مقدم حمزه و توانستند 
ارتفاع براله را به تصرف درآورند.
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داده شد برای تصرف اهداف نیمه تمام شب گذشته خود، 
یعنی ارتفاع خلوزه2 و باقیمانده هفت توانان، اقدام کند.4۱ 
این یگان ها در 30 مهر ۱362 با حدود 3 ساعت تأخیر، 
کار خود را شروع کردند، اما بروز مشکلات پیش بینی نشده، 
آتش سنگین و مقاومت شدید دشمن مانع از موفقیت 
امام حسین)ع(  لشکر  دراین میان،  نیروهای خودی شد. 
بیش از دیگران با مشکلات مواجه و دچار آسیب شد؛ در 
ابتدا خودرو حامل نیروهای راهنمای عملیات که از منطقه 
شناخت قبلی داشتند واژگون شد و بیشتر سرنشینان 
آن شهید یا زخمی و از منطقه عملیاتی خارج شدند. 
علاوه براین، نیروهای این لشکر در مسیر حرکت در شیار 
بین ارتفاع تخم مرغی و پاسگاه بناسوته با آتش سنگین و 
پرحجم توپخانه های عراقی مواجه شدند و تلفات فراوانی به 
آنان وارد آمد. این نیروها در ادامه پیشروی باتوجه به آنکه 
نیروهای راهنما دچار حادثه شده بودند، صرفاً با اتکا به 
گرای منطقه هدف و با استفاده از قطب نما به سوی هدف 
حرکت کردند، اما به دلیل آشنانبودن به منطقه، در میان 
انبوه درختان که براثر اصابت گلوله های عراق بسیاری از 
آنها آتش گرفته بود، گیر افتادند. دود غلیظ برخاسته از 
آتش گرفتن درختان به حدی بود که نفس کشیدن را برای 
نیروها مشکل کرده بود و علاوه برآن، انبوه درختان نیز مانع 

حرکت نیروها می شد.42
درپی بروز این مشکلات و با وجود طرح پیشنهادی 
درخصوص تغییر مسیر حرکت نیروها، جمع بندی فرماندهان 
نشان دهنده عدم موفقیت بود، بنابراین فرماندهی عملیات 
عقب نشینی  درباره  را  حسین)ع(  امام  لشکر۱4  پیشنهاد 

نیروها و بازگشت به مواضع اولیه پذیرفت.43
از سوی دیگر، لشکر4۱ ثارالله)ع( که در جناح راست 
لشکر۱4 عمل می کرد، در اوایل درگیری موفقیت های 

از  قسمت هایی  توانست  صبح  تا  و  کرد  کسب  زیادی 
ارتفاعات غرب و شرق هرگنه و جنوب شرقی پنجوین 
ازجمله ارتفاع ۱530 را تصرف کند، ولی قله غرب هرگنه 
استقرار  از  بعد  ماند.  باقی  دشمن  دست  در  همچنان 
به دلیل  ارتفاعات،  این  روی  ثارالله)ع(  لشکر4۱  نیروهای 
خالی بودن جناح لشکر و فشار بی امان نیروهای عراقی از 
دو طرف، فرمانده این لشکر، در مشورت با قرارگاه مقدم 
تا  بدین ترتیب،  گرفت.  عقب نشینی  به  تصمیم  حمزه 
ساعت 9 صبح، پس از تخلیه شهدا و مجروحان، نیروهای 

این یگان به عقب برگشتند.44
در سمت راست )شمال( لشکر4۱ ثارالله)ع( نیز قرارگاه 
حمزه4 )لشکر25 کربلا و تیپ2 از لشکر28 کردستان 
ارتش( برای تکمیل اهداف شب های گذشته )کامل کردن 
خلوزه2(،  تصرف  و  هفت توانان  تصرف شده  بخش های 
به همراه سایر یگان ها با دو گردان ادغامی وارد عمل شد. 
این قرارگاه که برای تصرف خلوزه2 یک گردان و برای 
تکمیل تصرف ارتفاع هفت توانان نیز یک گردان در نظر 
گرفته بود، با وجود پیشروی های اولیه نتوانست اهداف 
خود را تأمین کند و با تحمل تلفاتی ناچار به عقب نشینی 

شد.45
از سوی دیگر، هم زمان با عملیات نیروهای خودی 
در محور مریوان، نیروهایی از لشکر3۱ عاشورا و لشکر8 
نجف در یک اقدام مشترک و البته بدون هماهنگی با 
قرارگاه مقدم حمزه، برای تصرف ارتفاعات براله و سربراله 
در محور بانه اقدام کردند و توانستند ارتفاع براله را به 

تصرف درآورند.46
قرارگاه  نیروهای   )۱362 آبان   ۱( بعد  شب  در 
تیپ3  و  قمربنی هاشم)ع(  )تیپ44  حمزه2  تاکتیکی 
لشکر28 کردستان( مناطق و ارتفاعات بین دو محور 
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بانه و مریوان را پاک سازی کردند. دشمن با احساس 
خطر  محاصره  نیروهایش در ارتفاع هفت توانان، آنها را 
به عقب  فراخواند و بدین ترتیب، الحاق بین دو محور 

بانه و مریوان برقرار شد.47 
با الحاق این دو محور، مرحله اول عملیات والفجر4 
پایان یافته اعلام شد. البته همه اهداف پیش بینی شده 
در مرحله اول محقق نشد و ارتفاع خلوزه2 و ارتفاعات 
به پنجوین همچون زله و پنجوین در دست  مشرف 

دشمن باقی ماند.

مرحله دوم
پس از پایان مرحله اول عملیات، سرهنگ صیاد شیرازی 
و محسن رضایی درخصوص چگونگی ادامه عملیات به 
مرحله دوم عملیات  اجرای  درباره  و  پرداختند  مشورت 
تصمیماتی اتخاذ کردند. براین اساس، برای گام اول مرحله 
اهداف  که  آن شد  بر  فرماندهان  تصمیم   عملیات،  دوم 

باقیمانده از مرحله اول را به تصرف درآورند و بدین منظور 
خلوزه2  تصرف  مأمور  عاشورا  لشکر3۱  بانه،  محور  در 
امام  لشکر۱4  نیز  مریوان  محور  در  و  کلو شد  ارتفاع  و 
حسین)ع( و لشکر4۱ ثارالله)ع( مأمور شدند بار دیگر اهداف 
قبلی خود را یعنی ارتفاعات زله )سنگ معدن، کله قندی و 
یال سیدمصطفی( و ارتفاعات هرگنه تصرف کنند. قرارگاه 
تاکتیکی حمزه4 نیز مأموریت یافت ضمن برقراری الحاق 
بین یگان های 4۱ ثارالله)ع( و 3۱ عاشورا، خاکریزی را از 

ارتفاع کلو به سمت جنوب در منطقه ولیاوه احداث کند.48
نیروهای لشکر3۱ عاشورا موفق شدند در اولین ساعات 
ارتفاع  عراقی،  نیروهای  از  گردان  انهدام 2  با  عملیات، 
را تصرف کنند. گردان های عمل کننده  خلوزه2 و کلو 
لشکر۱4 امام حسین)ع( نیز با انهدام 8 تانک دشمن ابتدا 
یال سیدمصطفی و بخشی از ارتفاع سنگ معدن و سپس 
قله اصلی سنگ معدن را تصرف کردند، ولی براثر فشار 
بسیار زیاد تیپ29 عراق این ارتفاع بار دیگر به  دست 

عزیمت نیروهای خودی به خط درگیری. مریوان، عملیات والفجر4، مهرماه ۱362.
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قوای دشمن افتاد. نیروهای لشکر4۱ ثارالله)ع( نیز با تصرف 
برخی از ارتفاعات، درحال پیشروی به سمت قله اصلی 
هرگنه )۱530( بودند، اما به دلیل پاتک عراقی ها به مواضع 
لشکر۱4 امام حسین)ع( و بازپس گیری ارتفاع سنگ معدن، 
نیروهای این یگان موفق به تصرف قله هرگنه نشدند و 

به ناچار به عقب بازگشتند.
هم زمان با عملیات این یگان ها، لشکر8 نجف نیز با 
کمک نیروهایی از لشکر3۱ عاشورا در محور بانه توانست 
در جنوب کنگرک و گرمک 
از  را  خاکریزی  و  پیشروی 
یال شرقی کنگرک به سمت 
کلو احداث کند. حمزه4 نیز 
از  خاکریز  احداث  مأمور  که 
ولیاوه  جنوب  به سمت  کلو 
را  خاکریزی  توانست  بود، 
هرچند با انحراف از مختصات 
کند  احداث  پیش بینی شده، 
خاکریز  یک  بدین ترتیب،  و 
از  قابل پدافند  و  سراسری 
از  و  کلو  به  جنوب کنگرک 

آنجا به ولیاوه ایجاد شد.49
جریان  در  به طورکلی، 
آبان ۱362،  روز 2  عملیات 
ارتفاع مهم خلوزه2 و بخشی 
زله  و  هرگنه  ارتفاعات  از 
امام  ثارالله)ع( و ۱4  به همت لشکرهای 3۱ عاشورا، 4۱ 
حسین)ع( به تصرف درآمد و قسمت جنوبی ارتفاع کنگرک 
و گرمک پاک سازی و خاکریزی نیز از کنگرک در محور 

بانه به کلو و ولیاوه در محور مریوان احداث شد.

با وجود خستگی چندروزه به دلیل اجرای عملیات 
و آسیب های واردشده به یگان ها، فرماندهان بر اجرای 
عملیات تکمیلی شب گذشته و تصرف کامل ارتفاعات زله 
و هرگنه و همچنین تصرف کانی مانگا تأکید داشتند. ولی 
باتوجه به مقدورات یگان ها مقرر شد دو روز بعد، لشکر4۱ 
ارتفاعات  با هدف تصرف  را  بار دیگر عملیاتی  ثارالله)ع( 
باقیمانده هرگنه اجرا و لشکر25 کربلا نیز هم زمان با این 

لشکر، خط هرگنه به کلو را تأمین کند.50
در اولین ساعات روز چهارم آبان، لشکر4۱ ثارالله)ع( 
موفق شد در نبردی سخت ارتفاعات مهم ۱470 و ۱530 
در غرب و جنوب هرگنه را که در شمال شرقی پنجوین قرار 
داشتند، به تصرف درآورد. درپی این امر و احتمال تصرف 
شهر پنجوین، فرماندهی سپاه یکم عراق به یگان های 
مستقر در منطقه مأموریت داد این شهر را تخریب کنند. 
بدین ترتیب، 6 گردان مهندسی عراق بخش های عمده ای 
از پنجوین را تخریب کردند و همه نشانه هایی که هویت 

این شهر را مشخص می کرد، از بین بردند. 5۱
با تصرف ارتفاعات ۱470 و ۱530 هرگنه به همت 
تخریب شهر  و  تخلیه  آن  پیامد  که  ثارالله)ع(  لشکر4۱ 
پنجوین به دست ارتش عراق بود، مرحله دوم عملیات 
که  اطلاعاتی  براساس  ادامه،  در  یافت.  پایان  والفجر4 
یک گروه شناسایی از منطقه غرب کانی مانگا به دست 
آورده بود، تغییراتی در تصمیم برای تداوم عملیات به 
وجود آمد؛ بدین ترتیب که تصرف نالپاریز در جنوب غربی 
کانی مانگا در اولویت قرار گرفت و مقرر شد یگان های ۱7 
علی بن ابی طالب)ع( و ۱4 امام حسین)ع( از محور پنجوین به 
کانی مانگا منتقل شوند و لشکر های 27 حضرت رسول)ص( 
و 3۱ عاشورا بخشی از ارتفاعات کانی مانگا یعنی شیخ 
گزنشین، ۱866، ۱904 و ۱900 را به تصرف خود درآورند. 

در ادامــه مرحلــه ســوم 
پس  که  موضوعی  عمليــات 
يگان ها  درگيری  شــروع  از 
خود  به  را  فرماندهــی  ذهن 
چگونگی  بود،  کرده  مشغول 
لشــکرهای  تدارک  و  تأمين 
 17 و  حســين)ع(  امــام   14
برای  بود؛  علی بن ابی طالب)ع( 
حل اين مشکل از بالگردهای 
ارسال  برای  هوانيروز  شنوک 
ســاير  و  مهمات  آذوقــه، 
مجروحان  انتقال  و  ملزومات 
اين دو يگان به عقب استفاده 

شد.
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هم زمان با این دو یگان، تیپ44 قمربنی هاشم)ع( هم باید 
ضمن پیشروی در منطقه غرب کانی مانگا از دامنه های 
جنوبی لری تا بادانه، با حمله به یک واحد نظامی عراقی 
مستقر در این منطقه آن را منهدم می کرد. در گام بعدی 
نیز لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( مأموریت داشت از بادانه 
تا دشت خرمال پیشروی کند. پس از آن، لشکر۱4 امام 
به سمت  را  لشکر  این  متصرفات  می بایست  حسین)ع( 

جنوب ادامه می داد و نالپاریز را به تصرف درمی آورد. 52

مرحله سوم
مرحله سوم عملیات برای تصرف ارتفاعات کانی مانگا و 
پاک سازی بخشی از جاده غرب کانی مانگا از اولین دقایق 
بامداد دوازدهم آبان شروع شد و یگان ها از حدود ساعت 
2 بامداد با نیروهای دشمن درگیر شدند. لشکر3۱ عاشورا 
موفق شد قبل از روشنایی هوا ارتفاعات شیخ گزنشین 
به جز ارتفاع ۱877 را که دشمن سرسختانه از آن دفاع 
می کرد تصرف کند، اما تصرف نکردن این ارتفاع موجب 
شد این لشکر نتواند با سمت چپ خود یعنی گردان حبیب 
از لشکر27 حضرت رسول)ص( الحاق کند و درنتیجه، جاده 
شیخ گزنشین همچنان در دست دشمن باقی مانده بود. 

نیروهای لشکر27 حضرت رسول)ص( نیز توانستند سه 
ارتفاع ۱866، ۱904 و ۱900 را به تصرف درآورند، اما 
به دلیل فشار دشمن در منطقه جنوبی محل مأموریت 
این لشکر، فرماندهی این یگان تصمیم گرفت به جای 
خاکریزی که قرار بود برای حفظ جناح چپ لشکر از قله 
۱900 به یال ۱6۱6 و از آنجا به سمت روکان احداث شود، 
خاکریزی را در 3 کیلومتری شمال این منطقه و از ارتفاع 
۱904 به سمت رودخانه قزلجه احداث کند. از ساعت 7 
صبح به بعد، فشار دشمن برای بازپس گیری متصرفات 

لشکر27 حضرت رسول)ص( افزایش یافت و عراق دو قله 
۱900 و ۱904 را که چندین بار بین نیروهای خودی و 
دشمن دست به دست شده بود، بازپس گرفت. بااین حال، 
نیروهای این لشکر همچنان در دامنه های شرقی این 
دو قله حضور داشتند. فشار دشمن در سایر محور ها نیز 
افزایش یافت، به حدی که فرماندهان یگان ها مجبور شدند 
برای حفظ دستاوردهای عملیاتی، نیروهای احتیاط خود 
را وارد عمل کنند. درحالی که فشار حملات زمینی و 

شدت  دشمن  توپخانه ای 
گرفته بود، آماده نبودن جاده 
مشکلات  تدارکاتی  اصلی 
عدیده ای را برای یگان ها به 

وجود آورده بود.53
فرماندهان  نشست  در 
درباره  تصمیم گیری  برای 
ادامه مرحله سوم عملیات قرار 
امام حسین)ع(  لشکر۱4  شد 
شیخ  ارتفاع  غربی  یال های 
گزنشین را تصرف و لشکر3۱ 
تصرف  ضمن  نیز  عاشورا 
ارتفاع ۱877 شیخ گزنشین، 

با لشکر27 حضرت رسول)ص( الحاق کند. لشکر27 حضرت 
رسول)ص( نیز مأموریت داشت ارتفاعات ۱866 و ۱904 
و  درآورد  تصرف  به  را  ارتفاع ۱900  توان  درصورت  و 
لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( نیز می بایست در ادامه کار 
تیپ44 قمربنی هاشم)ع( جاده موجود در غرب کانی مانگا را 

تا حد مقدور پاک سازی می کرد.54
گفتنی است با به کارگیری لشکر۱4 امام حسین)ع(، 
مشکل بخش شمالی ارتفاعات کانی مانگا حل می شد، اما 

در  اواخر مرحله سوم عمليات 
آنچــه موجب نگرانــی بود، 
نداشتن نيروی کافی برای ادامه 
بود؛  عمليات  اهداف  تکميل  و 
نيرو  فاقد  يگان ها  همه  تقريباً 
برای ادامــه کار بودند و فقط 
 2 علی بن ابی طالب)ع(  لشکر17 

گردان نيرو داشت.
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این امر به نوعی چشم پوشی از تصرف نالپاریز نیز به حساب 
می آمد، زیرا قبلاً یگان  مذکور برای این منطقه در نظر 

گرفته شده بود.
در ادامه مرحله سوم عملیات و در روز ۱3 آبان ماه، 
لشکر27 حضرت رسول)ص( که از قبل به منطقه عملیاتی 
از یگان های دیگر حدود ساعت  آشنایی داشت، زودتر 
۱:30 بامداد، درگیری خود را آغاز کرد و سپس لشکر3۱ 
عاشورا در سمت راست آن با نیروهای دشمن درگیر شد.

امام  لشکر۱4  نیروهای  بامداد،   4 ساعت  در 
حسین)ع( هم درگیری را آغاز کردند. نیروهای لشکر ۱7 
علی بن ابی طالب)ع( نیز به دلیل ناهماهنگی اولیه و بی اطلاعی 
از محل حضور دشمن حدود یک ساعت بعد درگیر شدند.

از شروع درگیری یگان ها ذهن  موضوعی که پس 
چگونگی  بود،  کرده  مشغول  خود  به  را  فرماندهی 
 ۱7 و  حسین)ع(  امام   ۱4 لشکرهای  تدارک  و  تأمین 
علی بن ابی طالب)ع( بود؛ زیرا باتوجه به نبود جاده در غرب 
کانی مانگا، که ازطریق آن بتوان نیروهای این دو یگان را 
پشتیبانی کرد، می بایست به ناچار از بالگردهای شنوک 
هوانیروز برای ارسال آذوقه، مهمات و سایر ملزومات و 

انتقال مجروحان این دو یگان به عقب استفاده می شد. 
نیروهای خودی، گزارش های  از درگیرشدن  پس 
رسیده به قرارگاه از آن حکایت داشت که یگان ها با 
اولین خبر  پیشروی می کنند.  اهداف  به سمت  قدرت 
از لشکر27 حضرت رسول)ص( دریافت شد که طبق آن 
این لشکر در ساعت 5:30 بامداد، همه اهداف خود را 
به غیراز ارتفاع ۱900 )جنوبی ترین قله کانی مانگا(، به 

تصرف در آورده است. 
لشکر۱4 امام حسین)ع( نیز که با زمین منطقه آشنایی 
با  می کرد،  پیشروی  به کندی  ابتدا  و  نداشت  چندانی 

روشن شدن هوا و پیداکردن شناخت نسبی از منطقه و 
موقعیت دشمن، باسرعت به سمت اهداف خود حرکت 
شیخ  و ۱774  ارتفاع ۱662  از  قله  توانست 2  و  کرد 
گزنشین را ازسمت غربی آن تصرف و یک مقر فرماندهی 
نیروهای عراقی را منهدم کند. همچنین تعداد زیادی از 
نیروهای دشمن که در منطقه عملیاتی این یگان متراکم تر 

از سایر محورها بودند، کشته و تعدادی نیز اسیر شدند. 
لشکر3۱ عاشورا نیز قله اصلی شیخ گزنشین را تصرف 
کرد و در جناح راست خود منتظر پیشروی لشکر27 

حضرت رسول)ص( بود تا با آن یگان الحاق کند.
لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( هم تا 4 کیلومتری جنوب 
غرب  جاده  پاک سازی  علاوه بر  و  کرد  پیشروی  بادانه 
کانی مانگا، ارتفاعات غرب این جاده را نیز پاک سازی و 
تأمین کرد. این لشکر همچنین نیروهای عراقی را که با 
فشار رزمندگان لشکر۱4 امام حسین)ع( درحال عقب نشینی 
از یال های غربی شیخ گزنشین به سمت نالپاریز بودند، زیر 
آتش گرفت که درنتیجه تعداد زیادی از آنان کشته شدند. 
هم زمان با پیشروی نیروها درحالی که هنوز الحاق بین 
لشکرهای 3۱ عاشورا و 27 حضرت رسول)ص( کامل نشده 
بود و جاده شیخ گزنشین نیز قابل تردد نبود و ازطرفی کار 
احداث جاده چمک به شیخ المارین نیز پایان نیافته بود، 
تأخیر در آماده شدن بالگردهای شنوک برای حمل اقلام 
موردنیاز به عقبۀ نزدیک یگان ها در غرب ارتفاع کانی مانگا 
و انتقال مجروحان به عقب، نگرانی هایی را به وجود آورد. 
باآنکه طبق هماهنگی قبلی قرار بود بالگردهای شنوک از 
ساعت 6:30 صبح مأموریت خود را آغاز کنند، تا حدود 
ساعت 9 این کار انجام نشده بود و بالاخره با پیگیری 
مصرانه محسن رضایی و رحیم صفوی هماهنگی های 
لازم انجام شد و سرهنگ صیاد شیرازی شخصاً نظارت 
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بر اجرای مأموریت بالگردها را بر عهده گرفت. ازآن پس 
هوانیروز تا زمانی که عقبه زمینی نیروهای خودی باز نشده 
بود، برای رساندن ملزومات و وسایل موردنیاز به رزمندگان 

و حمل مجروحان نقش مؤثری را ایفا کرد.
حدود ساعت ۱0 صبح، الحاق بین دو لشکر3۱ عاشورا 
و 27 حضرت رسول)ص( کامل و تثبیت شد و جاده مهم 
شیخ گزنشین به دست نیروهای خودی افتاد. برقراری 
الحاق بین این دو یگان و حصول اطمینان از اتصال عقبه 
خودی به منطقه عملیاتی از یک سو و تصرف قله ۱900 
در جنوب ارتفاع کانی مانگا از سوی دیگر، شوق و شعف 
فراوانی را به  همراه داشت. با سقوط قله ۱900 و حرکت 
یال های غربی  به  نیروهای لشکر27 حضرت رسول)ص( 
این قله، یک قرارگاه فرماندهی دشمن و نیروهای عراقی 
مستقر در این منطقه از سه طرف به محاصره درآمدند. 
انتقال فرماندهان این قرارگاه چند فروند  دشمن برای 
بالگرد اعزام کرد که نیروهای لشکر حضرت رسول)ص( 2 

فروند از آنها را هدف قرار دادند و ساقط کردند و تعدادی 
از عراقی ها را نیز به اسارت درآوردند. پس از آن، دشمن 
این  بازپس گیری  برای  تازه نفس  نیروهای  واردکردن  با 
قله چند بار پاتک کرد که اصلی ترین آن در ساعت ۱0 
صبح برای تصرف ارتفاع ۱904 بود، اما نیروهای لشکر27 
حضرت رسول)ص( این پاتک را سرکوب کردند و نیروهای 
عراقی با تحمل تلفات زیاد و دادن ۱2 اسیر مجبور به 
عقب نشینی شدند. عراقی ها هنگام عصر نیز چند پاتک 
سنگین اجرا کردند که بازهم با مقاومت نیروهای خودی 

مواجه و ناچار به عقب نشینی شدند. 
لشکر27 حضرت  مهندسی  واحد  حال،  در همین 
از  خاکریز  یک  خود  جناح چپ  برای حفظ  رسول)ص( 
تا تقاطع رودخانه  ارتفاع ۱904 به سمت راست  شمال 
قزلجه احداث کرد. جاده شیخ گزنشین نیز که با الحاق 
لشکرهای 3۱ عاشورا و 27 حضرت رسول)ص( آزاد شده 
بود، تثبیت شد و احداث جاده چمک به شیخ المارین نیز 

از راست نفر سوم ایستاده شهید محمدابراهیم همت فرمانده لشکر27 حضرت رسول)ص( در میان جمعی از رزمندگان 
یگان، مریوان، ۱362.
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پایان یافت و نیروها به طورکامل به عقبه ها وصل شدند. 
دراین میان، آنچه موجب نگرانی بود، نداشتن نیروی 
تقریباً  بود؛  عملیات  اهداف  تکمیل  و  ادامه  برای  کافی 
فقط  و  بودند  کار  ادامه  برای  نیرو  فاقد  یگان ها  همه 
لشکر ۱7علی بن ابی طالب)ع( 2 گردان نیرو داشت. لشکر۱4 
امام حسین)ع( هر 4 گردان خود را به  کار گرفته بود و 
لشکر27 حضرت رسول)ص( هم هر 3 گردان تازه نفس و 
سایر نیروهایی را که از شب قبل باقی مانده بودند، وارد 
لشکر3۱  بود.  کرده  عمل 
عاشورا نیز با عملیاتی که در 
این روز انجام داد، هیچ نیرویی 
اختیار  در  کار  ادامه  برای 
کمبود  بدین ترتیب،  نداشت. 

نیرو بسیار محسوس بود.
ارتفاعات  تصرف  از  پس 
عقبه های  اتصال  برقراری  و 
از  رضایی  محسن  خودی، 
غلامعلی رشید خواست که 
نیروها با بهره گیری از فرصت 
به دست آمده به سمت جنوب 
و نالپاریز پیشروی کنند، اما 
وی با بیان اینکه رزمندگان توانی برای ادامه پیشروی 
ندارند، گفت: یگان ها در منطقه نیروی تازه نفسی ندارند که 
به کار بگیرند و پیشروی کنند. ازاین رو، بر آوردن یگان های 

جدید به منطقه بار دیگر تأکید شد. 
با وجود تلاش فرماندهان برای جایگزینی نیروهای 
تازه نفس، هنوز دربارۀ ادامه عملیات و نوع به کارگیری 
برآوردها  زیرا  داشت،  وجود  ابهاماتی  جدید  یگان های 
نشان می داد باتوجه به فشار دشمن، نیروهای جدیدی که 

به منطقه می آیند ممکن است نتوانند وضعیت فعلی را 
تثبیت کنند که در آن صورت تداوم عملیات و پیشروی 

به سمت نالپاریز در ابهام قرار می گرفت. 
در پایان روز ۱3 آبان، نیروهای خودی قله های اصلی 
دامنه های  اما  بودند،  آورده  در  تصرف  به  را  کانی مانگا 
غربی، شرقی و جنوبی این ارتفاع که به تنگه روکان و 
شهر نالپاریز منتهی می شد، همچنان در دست نیروهای 

دشمن قرار داشت.55
در روز ۱4 آبان ماه، عراق که باتوجه به موقعیت نظامی 
نیروهای  امکان دستیابی  و  و ۱900  ارتفاع ۱904  دو 
ارتفاع  دو  این  روی  روکان،  تنگه  و  نالپاریز  به  خودی 
اقدامات خود را از ساعت 3  حساسیت ویژه ای داشت، 

بامداد برای بازپس گیری این ارتفاعات شروع کرد. 
و  پرحجم  بسیار  آتش  اجرای  از  پس  عراق  ارتش 
سنگین توپخانه روی این دو ارتفاع، نیروهای پیاده خود 
را از یال های جنوبی کانی مانگا روانه منطقه درگیری کرد. 
دراین حال، نیروهای لشکر27 حضرت رسول)ص( با وجود 
خستگی سه روز نبرد مداوم، مقابل هجوم نیروهای دشمن 
به شدت مقاومت کردند، اما عراق که می خواست هرطور 
شده است دو ارتفاع ۱904 و ۱900 را به تصرف درآورد، 
بدون توجه به تلفات نیروهای خود، به طورمستمر آنها را 
وارد منطقه درگیری می کرد؛ به نحوی که در مدت چند 
ساعت نبرد، 8 گردان نیرو از تیپ های مختلف ازجمله 
گارد ریاست جمهوری عراق به کار گرفته شد و سرانجام در 
ساعت ۱0 صبح، هر دو قله مذکور به تصرف ارتش عراق 
درآمد. فشار دشمن و شدت درگیری ها به حدی بود که 
نیروهای لشکر27 حضرت رسول)ص( حتی امکان ایستادن 
در یال های این دو ارتفاع را نیز نداشتند و به ناچار تا ارتفاع 

۱866 )شاخ تارچر( عقب رفتند و در آنجا مستقر شدند.

فرماندهان  تصميــم  درپی 
و  خاتم الانبيــا)ص(  قــرارگاه 
مبنی بر  حمزه  مقدم  قرارگاه 
ادامه مرحله ســوم عمليات 
والفجــر4 در غــرب ارتفاع 
کانی مانگا، از اولين ســاعات 
روز 16 آبــان نيروهــای دو 
لشکـر17 علـی بن ابی طالب)ع(  
اجرای  بــرای  ثارالله)ع(   41 و 
عمليــات راهی منطقه هدف 

شدند.
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تحرکی  نیروهای دشمن  نیز  کانی مانگا  در غرب 
راه  سدکردن  برای  اما  ندادند،  انجام  پیشروی  برای 
از  منطقه،  این  در  نیروهای خودی  پیشروی  و  نفوذ 
خط  نالپاریز  چوارتا  جاده  تا  آروزر  شیار  حدفاصل 
تشکیل دادند و در آن منطقه استقرار یافتند. البته در 
غرب این جاده، نیروهای لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( 
ارتفاعات  روی  پیشروی  ضمن  شبانه  توانستند 
شمالی  ساحل  در  سرو  ارتفاع  به ویژه  و  منطقه  این 
بود،  عراقی ها  خط  از  جلوتر  که  گوگسور،  رودخانه 

مستقر شوند.56 
باتوجه به وضعیت پیش آمده  از بازپس گیری دو ارتفاع 
دشمن  نیروهای  به دست  کانی مانگا   ۱900 و   ۱904
و احتمال پیشروی بیشتر عراق در این محور و تهدید 
دستاوردهای اصلی عملیات، فرماندهی تثبیت وضعیت 
فعلی و تصرف حداقل یکی از دو ارتفاع یادشده را در 
اولویت قرار داد تا پس از آن درباره ادامه پیشروی و تأمین 

اهداف نهایی عملیات تصمیم گیری شود.57
حضرت  لشکر27  اندیشیده شده،  تدابیر  درپی 
رسول)ص( با سازماندهی مجدد نیروهایی که قبلاً عملیات 
کرده بودند، بار دیگر برای تصرف ارتفاع ۱904 وارد عمل 
شد و توانست قله ۱904 را تصرف کند و روی آن مستقر 
شود. البته دشمن با به کارگیری آتش پرحجم توپخانه 
و وارد کردن نیروهای تازه نفس در ساعت ۱0 صبح، این 
باتوجه به مشکلات  بازپس گرفت. دراین حال،  را  ارتفاع 
پیشرو و نبود نیرو، چگونگی ادامه عملیات برای تصرف 
بار دیگر در جلسه فرماندهان مورد بحث قرار  نالپاریز 
گرفت. در بررسی راهکارها برای تصرف نالپاریز دو راهکار 

پیشرو بود: 
۱. ادامه پیشروی در ارتفاعات با تصرف ارتفاع ۱904 

و ۱900 و دامنه های جنوبی ۱900 و رسیدن به نالپاریز.
 2. ادامه پیشروی در جاده غرب کانی مانگا و تصرف 

برخی یال های غربی این ارتفاع.
نبود توان در لشکر27 حضرت رسول)ص( و طولانی شدن 
سیر جایگزین کردن یک یگان دیگر با آن، زمان بر بودن 
عملیات شناسایی یگان جدید و همچنین تجربه به دست آمده 
در جریان عملیات روزهای گذشته مبنی بر تلاش عراق برای 
حفظ دو ارتفاع ۱900 و ۱904 به  هر قیمتی، فرماندهان را 

به انتخاب راهکار دوم ترغیب 
کرد. ازآنجاکه حرکت یگان از 
غرب کانی مانگا به سمت نالپاریز 
نیز به مقدماتی ازجمله تصرف 
دو یال ۱740 و ۱680 شاخ 
تارچر و پاک سازی جاده غرب 
کانی مانگا حداقل تا منطقه کلز 
نیاز داشت، لشکر4۱ ثارالله)ع( 
بدین منظور به کار گرفته شد 
و لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( 
غرب  در  پیشروی  برای  نیز 
کانی مانگا به سمت جنوب در 

نظر گرفته شد.58
و  خاتم الانبیا)ص(  قرارگاه  فرماندهان  تصمیم  درپی 
قرارگاه مقدم حمزه مبنی بر ادامه مرحله سوم عملیات 
والفجر4 در غرب ارتفاع کانی مانگا، از اولین ساعات روز ۱6 
آبان نیروهای دو لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( و 4۱ ثارالله)ع( 

برای اجرای عملیات راهی منطقه هدف شدند. 
هر دو یگان به خصوص لشکر4۱ ثارالله)ع( برای رسیدن 
به منطقه درگیری در محدوده عملیات خود به کمین ها 
و موانع زیادی برخورد کردند و این امر زمان درگیری 

مرحله چهارم عمليات والفجر4 
در ســاعت 21:30 روز 28 آبان 
1362 آغــاز شــد. باتوجه به 
اينکه نيروهای دشمن در اغلب 
محورها به ويژه محور کانی مانگا 
هوشيار بودند، نيروهای خودی 
خط  به ســوی  حرکت  هنگام 
کمين  نيروهای  با  عراق  مقدم 
دشمن برخورد کردند و به ناچار 

با آنها درگير شدند.
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لشکر۱7  نیروهای  به نحوی که  انداخت،  تأخیر  به  را 
رزمندگان  و  بامداد  علی بن ابی طالب)ع( در ساعت 2:30 
لشکر4۱ ثارالله)ع( در ساعت 4 بامداد با نیروهای دشمن 
درگیر شدند. یک ساعت بعد از شروع درگیری، مهدی 
زین الدین فرمانده لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع(، اعلام کرد 
که نیروهای این یگان در منطقه کلزآسیاب به اهداف خود 
دست یافته  و مشغول پاک سازی منطقه اند و در محور 
کلزآسیاب به جنوب نیز درحال پیشروی و پاک سازی اند 
و منتظرند تا لشکر4۱ ثارالله)ع( نیز به سمت آنها حرکت 
ثارالله)ع(  الحاق کند. در محور لشکر4۱  این لشکر  با  و 
نیز 40 دقیقه پس از آغاز درگیری در ارتفاع ۱740 و 
ازجمله میدان مین و سیم خاردار  ۱680، وجود موانع 
مانع پیشروی نیروهای این لشکر شد. نیروهای تخریب 
این یگان با برداشتن موانع راه را برای عبور رزمندگان 
باز کردند و آنها در ساعت 7 صبح به یال های جنوبی 
رسیدند، ولی در این منطقه در کمال تعجب با نیروهای 
آماده  به طور غیرعادی  فراوان دشمن مواجه شدند که 
درگیری بودند. در پیگیری این امر مشخص شد بخشی 
از نیروهای یک تیپ گارد ریاست جمهوری عراق هم زمان 
با عملیات لشکر4۱ ثارالله)ع( قصد داشته اند برای تصرف 
ارتفاع شیخ گزنشین اقدام کنند که در یال های ارتفاع 
۱680 با نیروهای این لشکر مواجه می شوند و ازاین رو 

تلفات زیادی به آنها وارد می شود. 
تا  نیز  علی بن ابی طالب)ع(  لشکر۱7  دیگر،  سوی  از 
نزدیکی شمال غرب کلزآسیاب را در اختیار گرفته بودند. 
دراین حال، پیشروی نیروهای خودی به ویژه رزمندگان 
محور  در  صبح   9 ساعت  تا  علی بن ابی طالب)ع(  لشکر 
دره میانه به حدی برای دشمن پیش بینی نشده بود که 
تیپ36 عراق )مسئول پدافند در این محور( اعلام کرد اگر 

نیروهای ایرانی چند صد متر دیگر پیشروی کنند، ما در 
محاصره خواهیم افتاد. براین اساس، فرماندهان عراقی ناچار 
با عقب نشینی آنها موافقت کردند. اما کمی بعد دشمن 
با آوردن نیروی جدید در این منطقه فشار زیادی را به 
رزمندگان لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( که هنوز در منطقه 

تصرف شده استقرار مناسبی نیافته بودند، وارد کرد. 
فشار و مقاومت نیروهای دشمن در منطقه حائل بین 
از یک سو  ثارالله)ع(  دو لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( و4۱ 
و تلفاتی که بر آنها وارد شده بود از سوی دیگر، مانع 
پرکردن شکاف دو کیلومتری و الحاق این دو لشکر شد. 
همچنین دشمن در ساعت ۱0 صبح، نیروهای تیپ36 
را که ساعتی قبل آنها را به عقب برده بود به همراه تیپ۱ 
گارد ریاست جمهوری وارد عمل کرد و پاتک سنگینی 
را علیه نیروهای خودی سازمان داد. باتوجه به وسعت و 
شدت این ضدحمله، قرارگاه فرماندهی پیش بینی می کرد 
که نیروهای خودی عقب نشینی کنند، ولی هر دو یگان 
بیش از دو ساعت مقاومت کردند. در ساعت ۱2، با افزایش 
فشار نیروهای زمینی و همچنین آتش فراوان بالگردهای 
عراقی، لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( مجبور به عقب نشینی 
شد و لشکر4۱ ثارالله)ع( نیز ابتدا از قله ۱680 و سپس از 

ارتفاع ۱740، به عقب  آمد. 
تصرف  و  منطقه  به سمت جنوب  پیشروی  هرچند 
نالپاریز همچنان جزء اهداف اصلی عملیات به حساب 
می آمد، ناکامی عملیات و درک فرماندهان از اصرار عراق 
برای حفظ یال های غربی شاخ تارچر )۱740،۱680( و 
به کارگیری نیروهای گارد ریاست جمهوری برای تصرف قله 
اصلی شاخ تارچر )۱866( و حتی احتمال بازپس گیری کل 
ارتفاعات کانی مانگا، موجب شد فرماندهان تصمیم بگیرند 

برای تصرف این دو یال سرمایه گذاری بیشتری کنند.
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تشکیل  با  فرماندهان  آبان،  شانزدهم  شامگاه  در 
جلسه ای دوباره بر تصرف نالپاریز تأکید کردند، اما باتوجه به 
اصرار عراق بر بازپس گیری ارتفاعات کانی مانگا تصمیم بر 
آن شد که عملیات روز گذشته برای تصرف دو یال ۱740 
و ۱680 شاخ تارچر و پیشروی در جاده نالپاریز تکرار شود 
تا با تشکیل خط مطمئن، هم دستاوردهای عملیات حفظ 

شود و هم امکان پیشروی به سمت نالپاریز فراهم آید.
فراهم کردن  مشغول  خودی  نیروهای  درحالی که 
مقدمات عملیات بودند، عراق نیروهای خود را از جاده غرب 
کانی مانگا چندین کیلومتر به عقب کشید. بدین ترتیب، 
عملیات شب آینده منتفی و مرحله سوم عملیات والفجر4 

پایان یافته اعلام شد.59

مرحله چهارم
پس از پایان مرحله سوم عملیات، جلسات متعددی برای 
ادامه عملیات تشکیل شد و فرماندهان مباحث و نظرات 
خود را مطرح کردند. سرانجام پس از توافق روی طرح 
مانور، مقرر شد مرحله چهارم عملیات والفجر4 با هدف 
تصرف ارتفاعات کانی مانگا و یال های شرقی و غربی این 
ارتفاع، دو یال غربی شاخ تارچر، تنگه روکان، سنگ معدن 
و دامنه غربی آن و همچنین پیشروی در سمت غرب 

کانی مانگا تا منطقه کلزآسیاب اجرا شود.
سرانجام مرحله چهارم عملیات والفجر4 در ساعت 
اینکه  به  باتوجه  آغاز شد.  آبان ۱362  2۱:30 روز 28 
نیروهای دشمن در اغلب محورها به ویژه محور کانی مانگا 
هوشیار بودند، نیروهای خودی هنگام حرکت به سوی 
خط مقدم عراق با نیروهای کمین دشمن برخورد کردند و 
به ناچار با آنها درگیر شدند. این امر سبب کندی پیشروی 
و واردشدن تلفات به واحدهای خودی و همچنین افزایش 

آمادگی دشمن در خط مقدم برای مقابله با افراد خودی 
شد.

به هرتقدیر، نیروهای لشکر27 حضرت رسول)ص( پس 
از شروع درگیری با وجود مشکلات موجود توانستند دو 
یال غربی شاخ تارچر و در ادامه ارتفاع ۱904 را تصرف 
کنند. نیروهای لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( نیز توانستند 
پیشروی  )کلزآسیاب(  هدف  نزدیکی  تا  محور  یک  در 
کنند، اما الحاق در سمت راست آنها با لشکر27 حضرت 
رسول)ص( صورت نگرفت. نیروهای لشکر5 نصر نیز ازسمت 
شرق )پنجوین( پیشروی کردند و قله سنگ معدن را به 
تصرف درآوردند، اما در تصرف یال غربی این ارتفاع و شاخ 
شوکت موفقیتی به  دست نیاوردند. نیروهای خودی در 

تنگه روکان نیز مواضعی را تصرف کرده بودند.60
برای  را  خود  فشار  دشمن  هوا  روشن شدن  با 
کرد،  آغاز  خودی  یگان های  متصرفات  بازپس گیری 
تاحدی که ارتفاع ۱904 سه بار بین نیروهای خودی و 
توانست  دشمن  درنهایت  و  شد  دست به دست  دشمن 
این ارتفاع را بازپس بگیرد. در محور عملیات لشکر5 نصر 
نیز باتوجه به آنکه استقرار نیروهای خودی بدون الحاق با 
جناحین خود بود، فرماندهی عملیات با پیش بینی خطر 
محاصره شدن آنها دستور داد عملیات لشکر5 نصر نیز 
متوقف شود و نیروها از مواضع تصرف شده در ارتفاع ۱830 
به عقب بازگردند. در غرب جاده کانی مانگا هم که نیروهای 
لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( و لشکر27 حضرت رسول)ص( 
نتوانسته بودند الحاق کنند، دشمن ابتدا با اجرای آتش 
پرحجم توپخانه و سپس وارد کردن انبوه نیروهای پیاده، 
آنها را به عقب راند و بدین ترتیب، با وجود موفقیت های 
نسبی به دست آمده اولیه، این عملیات بدون دستیابی به 

اهداف پایان یافت.6۱
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متعددی  جلسات  چهارم،  مرحله  پایان  از  پس 
ادامه  برای  ارتش  و  سپاه  ارشد  فرماندهان  حضور  با 
عملیات برگزار و مباحث مختلفی درباره تداوم عملیات 
یا خاتمه آن مطرح شد، اما درنهایت باتوجه به تجربیاتی 
که طی چهار مرحله عملیات در منطقه حاصل شده بود 
و نیز دلایلی نظیر نبود توان و فرارسیدن فصل سرما، 
استحکامات،  احداث  و  تقویت خاکریزها  با  مقرر شد 

خط فعلی حفظ و ادامه عملیات منتفی شود.62

نتایج عملیات 
- آزادسازي بخشي از سرزمین های ایران.

- تصرف منطقه وسیع دره شیلر واقع در خاک عراق 
چندین  و  پنجوین  شهر  قرارگرفتن  کنترل  تحت  و 

روستا. 
- سرنگون شدن 3 فروند هواپیما و 3 فروند هلیکوپتر. 
دستگاه   ۱00 و  نفربر  و  تانک  دستگاه   35 انهدام   -

قبضه   26 توپ،  قبضه   32 سنگین،  و  سبک  خودرو 
تفنگ ۱06 میلي متري، 20 قبضه توپ ضدهوایي و 

25 قبضه خمپاره انداز. 
- به غنیمت درآمدن 8 دستگاه تانک و نفربر، 3۱5 
دستگاه خودرو سبک و سنگین، 37 قبضه تفنگ ۱06 
قبضه   60 و  ضدهوایي  توپ  قبضه   60 میلی متری، 

خمپاره انداز.
- کشته یا زخمي شدن حدود ۱8000 تن و به اسارت 

درآمدن 785 تن از نیروهاي دشمن.
-آزادسازي حدود ۱000 کیلومتر مربع ازجمله ارتفاعات 
مارو، گرمک، خلوزه ۱ و 2، براله و سربراله، کنگرک، لري، 
سه درختي، تخم مرغي، پادگان گرمک، شهرک هرگنه، تپه 
شهدا، هفت توانان، کلو، شاخ ناشکینه، دشت شمال رود 
قزلچه، ارتفاعات پنجوین، یال شرقي ارتفاعات زله، ارتفاع 
۱672 )شرق سنگ معدن(، شیخ گزنشین، شاخ تارچر از 

کاني مانگا و مناطق غرب کاني مانگا تا شرق چوارته.63
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والفجر4، گزارش راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص(، داوود رنجبر، ص76. 
45. سند شماره 4232/پ ن مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: 
شماره  نوار   ،۱362/7/29 خاتم الانبیا)ص(،  )قرارگاه  والفجر4،  عملیات 

۱2953(، صص 26 و 25.
46. سند شماره 296/د مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دفترچه 
ثبت جنگ راوی قرارگاه مقدم حمزه سیدالشهدا)ع(، محمدرضا دیانی، 

۱362/7/29 تا ۱362/8/۱9، ص ۱0.
47. سند شماره ۱3۱/گ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: عملیات 
والفجر4، گزارش راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص(، داوود رنجبر، ص78؛ و 
ثبت  و تحقیقات جنگ: دفترچه  سند شماره 296/د مرکز مطالعات 
جنگ راوی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( در عملیات والفجر4، محمدرضا 

دیانی، ۱362/8/۱9، صص 2۱ و 22.
48. سند شماره ۱3۱/گ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: عملیات 
والفجر4، گزارش راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص(، داوود رنجبر، صص82 - 

.8۱
49. همان، صص85 - 82.

50. علیرضا لطف الله زادگان و ایرج همتی، پیشین، ص26.
جنگ:  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز   ۱08989 شماره  سند   .5۱
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، ۱362/8/4؛ و سند شماره ۱3۱/گ مرکز 
قرارگاه  راوی  گزارش  والفجر4،  عملیات  تحقیقات جنگ:  و  مطالعات 

خاتم الانبیا)ص( داوود رنجبر، صص88 و 89.
52. علیرضا لطف الله زادگان و ایرج همتی، پیشین، ص27.

53. سند شماره288/د مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دفترچه 

ثبت جنگ راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص( در عملیات والفجر4، داوود رنجبر، 
۱362/8/9 تا ۱362/8/۱4، صص56 - 43؛ و سند شماره ۱3۱/گ مرکز 
قرارگاه  راوی  گزارش  والفجر4،  عملیات  تحقیقات جنگ:  و  مطالعات 

خاتم الانبیا)ص(، داوود رنجبر، صص۱04 - ۱02.
54. سند شماره 6700/پ ن مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: 
خاتم الانبیا)ص(،  )قرارگاه  والفجر4،  عملیات  آماده سازی  و  طراحی 

۱362/8/۱2، نوار شماره ۱2979(، داوود رنجبر، صص26 - 2۱؛
جنگ:  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  288/د  شماره  سند   .55
دفترچه ثبت جنگ راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص( در عملیات والفجر4، 
داوود رنجبر، ۱362/8/9 تا ۱362/8/۱4، ص90؛ و سند شماره 6435/
)قرارگاه  والفجر4،  عملیات  جنگ:  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  پ ن 
رنجبر،  داوود   ،)۱2842 شماره  نوار   ،۱362/8/۱3 خاتم الانبیا)ص(، 
تحقیقات  و  مطالعات  مرکز   78496 شماره  سند  و  2؛   - صص43 
بازتاب جهانی آن،  و  والفجر4  جنگ: گزارش لحظه به لحظه عملیات 

۱362/8/۱3، صص2 و 3.
56. سند شماره ۱3۱/گ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: عملیات 
والفجر4، گزارش راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص(، داوود رنجبر، ص۱۱4؛ و 
سند شماره 296/د مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دفترچه ثبت جنگ 
راوی قرارگاه مقدم حمزه سیدالشهدا)ع( در عملیات والفجر4، محمدرضا 

دیانی، ۱362/7/29 تا ۱362/8/۱9، ص۱50.
57. سند شماره ۱3۱/گ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: عملیات 

والفجر4، گزارش راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص(، داوود رنجبر، ص۱۱4.
58. همان، صص۱۱4 و ۱۱5؛ و سند شماره 289/د مرکز مطالعات 
و تحقیقات جنگ: دفترچه ثبت جنگ راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص( در 
عملیات والفجر4، داوود رنجبر، ۱362/7/29 تا ۱362/8/۱9، صص47 
- 33؛ و سند شماره 296/د مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دفترچه 
ثبت جنگ راوی قرارگاه مقدم حمزه سیدالشهدا)ع( در عملیات والفجر4، 

محمدرضا دیانی، ۱362/7/29 تا ۱362/8/۱9، ص۱39.
59. علیرضا لطف الله زادگان و ایرج همتی، پیشین، ص30.

60. سند شماره ۱3۱/گ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: عملیات 
والفجر4، گزارش راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص(، داوود رنجبر، صص۱26 

.۱25 -
و  مطالعات  مرکز  297/د  شماره  سند  و  ص۱28؛  همان،   .6۱
تحقیقات جنگ: دفترچه ثبت جنگ راوی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
 ،۱362/9/5 تا   ۱362/8/20 دیانی،  محمدرضا  والفجر4،  عملیات  در 

صص32 - 26.
62. سند شماره 29۱/د مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: دفترچه 
ثبت جنگ راوی قرارگاه خاتم الانبیا)ص( در عملیات والفجر4، محسن 

رخصت طلب، ۱362/8/28 تا ۱362/9/۱، صص27 - 23.
63. سند 02۱0۱2 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ۱362/9/7؛ 

و سند 02098۱ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ۱362/8/30.
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*  پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

نگاهی به زندگینامه شهید سیدمحمد اسحاقی 
راوی و تاریخ نگار دفاع مقدس

در  شهریور ۱34۱  سوم  در  اسحاقی  سیدمحمد  شهید 
روستای چهاردِه از توابع شهرستان آستانه اشرفیه گیلان، 
پدرش  گشود.  جهان  به  چشم  روحانی،  خانواده ای  در 
در حوزه  تدریس  به  اسحاقی  حجت الاسلام سیدعبدالله 
علمیه شهر رشت اشتغال داشت. سیدمحمد دوره ابتدایی را 
در دبستان شهریار رشت، راهنمایی تحصیلی را در مدرسه 
آصف و متوسطه را در دبیرستان شهید بهشتی سپری کرد 
و دیپلم ریاضی گرفت. وی در اواخر دورۀ دبیرستان که 
مصادف با شکل گیری انقلاب بود، در تظاهرات دبیرستان 
شهید بهشتی گرفتار مأموران رژیم شاهنشاهی شد و در 
بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در سال ۱358 
به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رشت درآمد و 

مسئولیت بسیج سپاه را پذیرفت. سپس به دفتر سیاسی 
سپاه منطقه 3 منتقل و مشغول به کار شد. کمی بعد در 
یکی از مأموریت های درون شهری در رشت به همراه شهید 
پایش دچار  و  قرارگرفت  منافقین  دانا هدف حمله  رضا 
شکستگی شد. بر اثر این حادثه سیدمحمد ناگزیر چند 
ماهی خانه نشین شد، اما بیکار ننشست و شروع به درس 
خواندن کرد و با شرکت در امتحانات آزاد، دیپلم فرهنگ 
و ادب را نیز دریافت کرد. پس ازآن در آزمون سراسری 
شرکت کرد و با رتبه 206، به عنوان دانشجوی رشته تاریخ، 
وارد دانشگاه شهید بهشتی تهران شد. هم زمان با تحصیل 
در دانشگاه، مطالعات گسترده ای را درباره ادبیات غرب، 
آموختن زبان های خارجی و پژوهش در مسائل سیاسی 
شروع کرد و نوشتن مقالاتی برای روزنامه اطلاعات، کیهان 

هوایی و پاسدار اسلام را پی گرفت.

تنظيم: احمد نصرتی*

گزارش عملیات قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع( 
در عملیات والفجر2

به قلم راوی شهید: سیدمحمد اسحاقی
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حضور در جبهه های نبرد علیه دشمن بعثی متجاوز، از 
دغدغه های دائمی او بود و به محض آشکارشدن نشانه های 
آغاز یک عملیات، خود را به مناطق جنگی می رساند و در 
خط مقدم حضور می یافت. پس از هر عملیات، به تهران 
بر  علاوه  او  می داد.  ادامه  را  فعالیت هایش  و  برمی گشت 
حضور در یگان های عملیاتی در عملیات های رمضان، والفجر 
مقدماتی، والفجر۱، والفجر2، والفجر4، کربلای3 و کربلای5 
نیز راوی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه در یگان های 
زبده عملیاتی ازجمله قرارگاه نصر، قرارگاه نوح، لشکر 33 
المهدی و لشکر۱4 امام حسین)ع( بود. اسحاقی علاوه بر تدوین  
گزارش عملیات های گوناگون ازسوی محسن رضایی، فرمانده 
به عنوان مشاور سیاسی و  انقلاب اسلامی،  پاسداران  سپاه 

نظامی لشکر ۱4 امام حسین)ع( نیز برگزیده شد.

گذری بر آثار شهید اسحاقی
از این شهید بزرگوار تعداد 380 نوار کاست، ۱7 دفترچه 
یادداشت راوی و 7 فقره گزارش عملیات به یادگار مانده 
است و اکنون در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس مورد 
استفاده پژوهشگران قرار می گیرد. همچنین کتاب »نبرد 
تحقیقات  و  اسناد  مرکز  در  سال ۱37۱  در  که  العمیه« 
تحقیقات جنگ( منتشر  و  )مرکز مطالعات  دفاع مقدس 
شد و در سال ۱386 نیز به چاپ سوم رسید، برگرفته از 
تحقیقات میدانی شهید سیدمحمد اسحاقی از این عملیات 
منحصربه فرد و کم نظیر دریایی است. نبرد العمیه )عملیات 
کربلای3( نبرد دریایی بین ایران و عراق بود که در شهریور 
۱365 به همت قرارگاه نوح، لشکر ۱4 امام حسین)ع(، ناوتیپ 
کوثر و ناوتیپ امیرالمومنین)ع( اجرا شد. در کتاب نبرد العمیه، 
چگونگی تصمیم گیری، طراحی، آماده سازی و اجرای عملیات 

کربلای3 و نتایج و بازتاب های آن تشریح شده است. 

 ۱365 دی   29 در  سرانجام  اسحاقی  سیدمحمد 
رزمندگان  نبرد  و  حماسه  لحظه های  روایت  درحالی که 
لشکر۱4 امام حسین)ع( به فرماندهی شهید حسین خرازی 
را به عهده داشت، در دشت شلمچه، براثر بمباران هوایی 
دشمن، در خط مقدم مجروح و پس از انتقال به اورژانس، 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
در فرازی از وصیتنامه شهید سیدمحمد اسحاقی آمده 
است: دوستان عزیز و هموطنان شریف، اگر می خواهید که در 
لوای اسلام و آزادی زندگی کنید، قرآن و ولایت را سرلوحه 
امورات دنیوی و اخروی خود قرار داده و از وجود علما و 
استادان اهل دین بهره های فراوانی بگیرید و هیچ گاه سنگر 
علم و عدالت خواهی را خالی نگذاشته تا موجب سوءاستفاده 

بیگانگان شود.
 روحش شاد و یادش گرامی باد.

***
شهید سیدمحمد اسحاقی در عملیات والفجر2 راوی 
خاتم الانبیا)ص(،  قرارگاه  در  سپاه  جنگ  تحقیقات  دفتر 
قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع( )قرارگاه مالک اشتر( و تیپ33 
ثبت و ضبط  به  فرماندهان  بود که در کنار  المهدی)عج( 
جلسات طرح ریزی و هدایت عملیات پرداخت و مشاهدات 
خود را در 62 نوار کاست ضبط و در 3 دفترچه یادداشت 
کرد. پس از عملیات نیز با استفاده از نوارها و دفاتر مذکور 
و دیگر اسناد و منابع، گزارش عملیات والفجر2 در قرارگاه 
مالک اشتر و تیپ33 المهدی)عج( را به قلم خود نگاشت که 

در ادامه بخشی از این گزارش ارائه می شود.
و حفظ  امانت داری  رعایت  به منظور  اینکه  توضیح 
دستنویس  اصل  با  تایپی  متن  نوشتار،  شیوه  و  سبک 
گزارش مطابقت داده شده و با کمترین دخل و تصرف 

ارائه می شود.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

گزارش

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

139

الف( گزارش کار راوي
ـ  نام و نام خانوادگی: سیدمحمد اسحاقي؛ 

ـ نام یگان: قرارگاه مالک اشتر و تیپ المهدي؛ 
ـ نام عملیات: والفجر2.

ـ تاریخ عملیات: 62/4/28
ـ تاریخ اعزام به منطقه: 62/4/23

ـ تاریخ بازگشت از منطقه: 62/5/۱9
ـ تاریخ شروع به کار: 62/4/24

ـ تاریخ پایان کار: 62/5/۱8
ـ تعداد نوارهاي ضبط شده: 62 عدد

اسناد و کالک هاي گرفته شده
ـ کالک عوارض زمین

ـ کالک گسترش دشمن و خط تماس
ـ کالک خط حد عملیات و خط حد گردان ها

آخرین  کالک  و  معابر  و  شناسایي  کالک هاي  ـ 
شناسایي از دشمن

ـ کالک وضعیت و پراکندگي پایگاه هاي دشمن در 
منطقه

ـ کلیه صورت جلسات ستاد، نامه هاي صادره و وارده 
به تیپ33 المهدي از قرارگاه خاتم و قرارگاه مالک اشتر

مصاحبهبا فرماندهیبی سیمجلسهیگانردیف
۱۱ نوار۱3 نوار۱2 نوار2 جلسه 5 نوارتیپ33 المهدي۱
ـ8 نوارـ4 جلسه 6 نوارقرارگاه خاتم2
ـــ2 جلسه 7 نوارقرارگاه مالک اشتر3

شهید سیدمحمد اسحاقي، راوی مرکز مطالعات و تحقیقات 
جنگ سپاه در دوران دفاع مقدس.
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ـ آمار نیروهاي خودي قبل از عملیات با مقیاس گردان
ـ آمار شهدا، مجروحین، مفقودین، اسراي تیپ و 

هرکدام از گردان ها
ـ طرح مانور عملیات و کالک هاي عملیات.

ب( گزارش عملیات
منطقه عملیاتي در نظر گرفته شده براي یگان همان 
مقدم  )قرارگاه  مالک اشتر  قرارگاه  عملیاتي  منطقه 
حد  پیرانشهر  غرب  سمت  در  سیدالشهدا(  حمزه 
فاصل بین ارتفاعات قمطره و تمرچین یعني فاصله اي 
حدود 7 کیلومتر بود که تیپ المهدي و تیپ2 ارتش 
در این عملیات با هماهنگي هم وارد عملیات شدند.

تشریح وضعیت منطقه عملیاتي
عوارض طبیعي

منطقه اي که نیروهاي ما در آن مستقر بودند و منطقه اي 
هم که قرار بود در آن عمل کنند، منطقه اي کوهستاني 
پر از ارتفاعات سربه فلک کشیده و صعب العبور ازجمله 
کدو، قمطره، کینگ، کانی خدا، 25۱9، بردزرد، دربند 
و ... است و به علت همین بلندبودن، برف روي بعضي از 
ارتفاعات هنوز وجود داشت. در منطقه خودي، بلندترین 
پیرانشهر  بالاي  از  و  مرزي  ارتفاعات  پشت  در  ارتفاع 
به طرف جنوب امتداد دارد. ارتفاعات قمطره با 3000 متر 
و تمرچین و ... در آن قرار داشته که این رشته ارتفاعات 
مشرف به شهر پیرانشهر و جاده پیرانشهرـ نقده و پادگان 
پیرانشهر و همچنین جاده پیرانشهرـ سردشت است. 
ارتفاعات بلند منطقه همه صخره اي است و ارتفاعات 
بلندی مثل قمطره به علت برفي بودن، تخته سنگ های 
آن همه دچار فرسایش شده است. رودخانه جاري در 

منطقه تقریباً در شمال و جنوب شهر پیرانشهر می باشد 
و منطقه عملیاتي فاقد رودخانه  است.

جاده هاي منطقه
به علت  شد،  گفته  که  همان طور  هم  جاده  لحاظ  از 
صعب العبوربودن، منطقه داراي جاده اي نبوده و فقط یک 
جاده مرزي با عراق وجود داشت که از مرز گذشته و 
به حاج عمران و از آنجا تا به اربیل مي رفت. جاده فوق 
بنا به گفته مردم منطقه قبلًا بسیار خراب بوده که بعداً 
توسط ارتش بازسازي شد و در این عملیات مورداستفاده 
قرار گرفت. همچنین قبل از عملیات دو جاده به قمطره 
عملیات  این  در  که  شد  آماده  و  کشیده  تمرچین  و 
بهره برداري شد. سواي اینها، جاده هاي دیگری برادران 
در منطقه در حین عملیات ایجاد کردند. یک جاده از 
بالاي قمطره به طرف تپه آزادي )کینگ( که حدود 3 
کیلومتر بود و یک جاده هم از کینگ به دهات زینو به 
طول 6 کیلومتر کشیده شد. از قمطره پایین تقریباً زیر 
ارتفاعات قمطره به تمرچین که ۱۱ کیلومتر، بود یک 
جاده کمربندي زده شد. از زینو تا خلان حدود 5 کیلومتر 
جاده زده شد و همچنین از خلان به ارتفاعات بردزرد که 
2 کیلومتر بود و همچنین یک جاده از شیورش به بالاي 
ارتفاعات کدو زده شد و یک جاده هم از زینو تا بالاي 

ارتفاعات یال سمت راست دربند زده شد.

تشریح منطقه دشمن
دشمن به علت کوهستاني بودن، در منطقه کانالي به 
کانال جلوي گمرک  نداشت، ولي یک  شکل جنوب 
به  و  شروع  چپ  سمت  پایگاه های  از  که  داشت 
پایگاه های سمت راست ختم مي شد؛ یعني دو طرف 
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جاده، عمق آن ۱/5 متر و عرضش هم همین حدود 
داخل  که  می شد  متري  پنجاه  چهل،  کانال  طول  و 
آن هم خشک بوده است. روبه روي پاسگاه تمرچین 
دید باني  برج  یک  و  مرزي  پاسگاه  یک  دشمن  ما، 
حدوداً  ارتفاع  به  مي نمود،  قدیمي  خیلي  تقریباً  که 
گمرک  پشت  مرزي  پاسگاه  یک  و  متر  ده  از  بیش 
داشت. حدوداً حد فاصل بین این برج که کنار جاده و 
گمرک بود، دشمن میدان مینی داشت به عمق ۱50 
متر و به عرض 750 متر حدوداً به اندازه دهانه تنگه 
شیورش. در میدان مین دو ردیف سیم خاردار و یک 

ردیف سیم خاردار حلقوي هم کشیده بود.
منطقه ازلحاظ نظامي فقط اهمیتش به ارتفاعات 
و  رواندوز  پیرانشهرـ  جاده  و  به شهر  و مشرف  مهم 
پادگان حاج عمران بود که این پادگان ازلحاظ سیاسي 
براي عراق داراي اهمیت بود. همچنین دشمن روي 
آلماني  هوایي  رادار  دستگاه  یک  بردزرد  ارتفاعات 

داشت که شني دار و متحرک بود و داراي یک بشقاب 
۱80 درجه با برد 60 کیلومتر که کاربرد آن ردیابي 

هواپیماهاي خودي است.
پادگان حاج عمران  مناطق مسکوني یکي همین 
در  و  داشت  مسکوني  ساختمان   30 حدود  که  بود 
داخل حیاط پادگان یک محل تفریحگاه براي بعثي ها 
قرار گرفته بود. به گفته کردهاي عراقي این منطقه 
مناطق  همچنین  مي باشد.  خاصي  معروفیت  داراي 
شیورش حدود ۱00 خانوار، خارو 30 الي 40 خانوار، 
میوتان 20 خانوار، زینو ۱00 خانوار، خلان 30 خانوار 
و رایات 40 الي 50 خانوار بودند که مردم ساکن این 
دهات همگي کرد بودند و یک پیوند خانوادگي هم 
رفت و آمد  و  داشته اند  پیرانشهر  و  ایران  کردهاي  با 
اربیل  و  پیرانشهر  بین  قاچاق  کارشان  و  مي کردند 
بوده است. قرار شد اینها به علت جنگي بودن منطقه 

به پیرانشهر منتقل شوند.

از راست نفر چهارم ایستاده مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهداء)ع( در جمع تعدادی از رزمندگان این قرارگاه.
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خاکریز
و  در جلوي گمرک  منطقه، 3 خاکریز  در  دشمن 
بود.  طولي  تقریباً  که  داشت  )آزادي(  کینگ  یال 
خاکریزهاي گمرک و شیورش موازي بود به طول 
لودر  بیل  و عرض یک  متر  ارتفاع ۱/5  متر،   ۱50
که 40 تا سنگر نگهباني داشت و به استعداد یک 
بودند. در جلوي  پایگاه مستقر  دو  در  نیرو  گردان 

خاکریز هم میدان مین بود.
منطقه عملیات ازلحاظ 
مهمي  منابع  داراي  اقتصادي 
نبود ولي از لحـاظ نظامــي 
داراي ارتفاعات و تنـگه هـاي 
آنها  تصرف  که  بود  مهمي 
عملیــات  در سـرنــوشت 
تأثیـر داشــت و همچنین 
جـاده پیرانشـهر - رواندوز 
جاده  نبودن  به علت  که 
تــدارکاتي دیــگر، تنــها 
جــاده موجود در بین این 
ارتفـاعات بسیــار حساس 
همچنین  بــود.  مهــم  و 
بود که مشهورترین  مهم  داراي شیارهاي  منطقه 
آنها شیار سمت راست جاده و شیار انه در سمت 
عبارت اند  منطقه  مهم  ارتفاعات  بود.  جاده  چپ 
که   2506 و   2500 )کدو(،   2999  ،25۱9 از: 
ارتفاعات سرسول  بود،  در سمت چپ  مزبور  یال 
ارتفاع 3000 متري  یا کینگ،  ارتفاعات آزادي  و 
برزین و ارتفاع 2400 متري شیوه کارتا و قردوقه 

و کاني خدا.

اهداف عملیات
بود  مورد نظر  بیشتر  اهداف سیاسي  به لحاظ  عملیات 
تا نظامي. از زمان آغاز جنگ تحمیلي تاکنون سه بار 
تصمیم به انجام عملیات در این منطقه گرفته شد که 
هر بار با مخالفت روبه رو شد، ولي چون این بار انجام 
عملیات محدود با تضمین موفقیت بالا مورد نظر بود 
ارتفاعات  به علت داشتن  ما  نیروهاي  ازطرفي دیگر  و 
بلند روي دشمن مسلط بودند و دشمن هم تاکنون 
در این منطقه نجنگیده بود، تصمیم گرفته شد که در 
این منطقه عملیات انجام بدهیم. اولین هدف در این 
عملیات، انهدام نیروي دشمن و بازکردن جبهه غرب و 
وسعت دادن به جبهه و متوجه نمودن دشمن از جنوب 
به غرب بوده است. هدف دوم عملیات تصرف مواضع 
بسیار  ازلحاظ سیاسي  که  بود  استحکامات دشمن  و 
جنگ  به بن بست نرسیدن  اثبات  جهت  بود؛  موردنیاز 
عملیات  تداوم  براي  اسلامي  توان داشتن جمهوري  و 
نیروهاي  عمل دست  ابتکار  که  موضوع  این  اثبات  و 
ادامه  عملیات  به  باشد  لازم  که  هرجا  و  مي باشد  ما 
خواهیم داد. از مسائل مهم موردنظر در این عملیات 
گرفتن اسیر از دشمن بود که ازنظر تبلیغات برای ما 
بسیار مؤثر بود. هدف نهایي عملیات والفجر2، پدافند 
و تأمین اهداف از پیش مشخص شده در عملیات بوده 
که این در برگیرنده ارتفاعات بلند و سرکوب به شهر 
چومان مصطفي عراق و دستیابي به جاده استراتژیک 
پیرانشهر- رواندوز بود. دشمن با ازدست دادن ارتفاعات 
مهم، ناگزیر باید به دشت عقب نشیني مي کرد و این 
مستلزم استفاده از نیروهاي زیاد جهت پدافند بود که 
سبب مي شد دشمن از تیپ هاي احتیاط خود و یا از 
جاهاي دیگر نیرو به این منطقه منتقل و مستقر کند.

هدف نهايي عمليات والفجر2، 
پدافند و تأمين اهداف از پيش 
مشخص شده در عمليات بوده 
که اين در برگيرنده ارتفاعات 
بلند و سرکوب به شهر چومان 
به  دستيابي  و  عراق  مصطفي 
جاده اســتراتژکي پيرانشهر 

رواندوز بود.
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شناسایي هاي انجام شده در منطقه
الف( وضعیت خط خودي

همچنین  و  کوهستاني بودن  به علت  عملیاتي  منطقه 
صعب العبوربودن بعضي از ارتفاعات داراي خط نبود و ما 
هم در این منطقه خط نداشتیم؛ فقط یک گردان از تیپ ۱ 
پیرانشهر در منطقه به شکل پاسگاهي مستقر بود که یک 
عده روي ارتفاعات قمطره بودند و یک عده روي ارتفاعات 
تمرچین و فاصله این دو منطقه مقدار زیادي خالي بود. 
وضعیت دشمن هم تقریباً به این شکل بوده است. لازم 
به تذکر است که ارتفاعات مهم مثل تمرچین در ابتدا در 
دست ضد انقلاب بود که در سال ۱359 از آنان پس گرفته 
شد. روي ارتفاعات تمرچین و جلوي خط مرزي، یک سري 
سنگرهاي بتوني به هم مرتبط بود و تعدادی سنگرهاي 
بتوني جهت انبار مهمات و... که خط دفاعي اول ما را 

درمقابل دشمن تشکیل مي داد.
منطقه به علت اینکه ازنظر استراتژیکي بسیار مهم بود به 
دلیل وجود ارتفاعات قمطره و تمرچین، داراي جاده بود که 
قبل از عملیات بازسازي نشد. تنها مسئله عمده، تدارکات 
نیرو بعد از شروع عملیات بود که یکي از مشکلات عمده 
به حساب مي آمد و تنها راه آن هم گرفتن جاده پیرانشهر- 
منطقه  در  تدارکاتي موجود  تنها جاده  زیرا  بود،  رواندوز 
است. دیدگاه های منطقه به علت وجود ارتفاعات قمطره و 
تمرچین به منطقه دشمن اشراف داشتند و بر کلیه حرکات 

و رفت وآمدهاي دشمن تسلط و دید کامل داشتند.

ب( شناسایي از دشمن
1 . شناسايي از خطوط اول دشمن

مدت دو ماه پیش از عملیات بعد از ابلاغ عملیات به تیپ، 
شناسایي در منطقه شروع شد. شناسایي هاي اولیه در حد 

دید باني بود که یک ماه به طول انجامید. بعد از یک ماه 
دید باني در منطقه، شناسایي هاي در خط شروع شد که این 
شناسایي ها به علت رفت وآمد زیاد و عقب افتادن عملیات، به 
مدت نزدیک به یک ماه به عقب افتاد و فقط قرار شد روي 
3 محور کار و عمل شود. یک محور سمت چپ جاده از 
تمرچین بود که شیاري از تمرچین بالا به طرف جاده سرازیر 
مي شد و بعدها با استفاده از این شیار نیروهاي ما توانستند 
دشمن را دور بزنند. محور دوم هم سمت چپ جاده بود که از 

ارتفاعات چپ جاده شناسایي 
صورت گرفت و سمت راست 
هــم راهکــار مناســب پیدا 
شناسایي هاي  مجموعاً  شد. 
در خــط حدود یــک مــاه 
به طــول انجامید. محورهاي 
طرح  براســاس  شناســایي 
راســت  سمــت  بود.  مانور 
به علت حضور راهنماهای بومي  
شناسایي بیشتر بود، البته این 
راهکار  شناسایي ها هــدفش 
عملیاتي بود، نه توجیه منطقه، 
توجیه  شناسایي هاي  ولي 

منطقه سمت چپ بیشتر از سمت راست بود.
شناسایي ما هم در منطقه به دو صورت انجام مي شد: 
در خط و رودررو به شکل گروه هاي هفت نفره با دوربین 
دید در شب انجام مي گرفت که همان طوری که قبلاً گفته 

شد به علت تردد زیاد این شناسایي ها لو رفت.
پنجاه  چهل،  اکیپ هاي  با  هم  عمق  در  شناسایي 
چند  طي  روز  چهار  سه  محلي   افراد  همکاري  با  نفره 
مرحله شناسایي شد که به علت عدم هماهنگي با قرارگاه 

منطقه  در  هم  ما  شناســايي 
عمليات والفجر2 به دو صورت 
انجام مي شد در خط و رودررو 
به شــکل گروه هاي 7 نفره با 
انجام  شــب  در  ديد  دوربين 
مي گرفت. شناسايي در عمق هم 
با اکيپ هاي چهل پنجاه نفره با 
همکاري افراد محل ي سه چهار 
روز طي چند مرحله شناسايي 

شد.
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مالک اشتر زیاد نتوانستیم از این بومي ها استفاده کنیم. ما 
در این عملیات تا عمق دشمن شناسایي انجام دادیم؛ فقط 
روي رشته ارتفاعات دربند موفق به انجام شناسایي نشدیم.

دشمن در قسمت پشت خاکریز تعدادي سگ داشت 
همچنین  مي کردند.  پارس  بچه ها  دیدن  به محض  که 
دشمن پایگاه هاي مهم خود را به نورافکن مجهز کرده بود و 
با استفاده از یک ماده آتش زا علف های دور پایگاه را به آتش 
مي کشید که در نتیجه تا ساعت ها منطقه اطراف پایگاه ها 
روشن مي شد. بچه ها در چند شناسایي درگیر شدند و یک 
بار هم در سمت راست جاده روي ارتفاعات، کمین خوردند 
ولي توانستند فرار کنند و یک نفر از بچه ها که جا مانده بود 
صبح آمد و ما تلفاتي ندادیم، ولي دشمن 3 نفر کشته داد. 
در شناسایي دیگري که در خط انجام شد، به طرف بچه ها 
تیراندازي کردند، ولي بچه ها فرار کردند و در شناسایي دیگر 
که نیروها داشتند میدان مین باز مي کردند، آنها را دیدند و 
آتش ریختند که باز بچه ها توانستند فرار کنند. ولي دیگر 
از آن راهکار نتوانستیم استفاده کنیم. براي شناسایي هاي 
در خط و تا حدي پشت خط اول دشمن مشکل چنداني 
نبود، چون منطقه کوهستاني بود و دشمن هم در منطقه 
خط نداشت. فاصله بین کوه ها شیارهایي بود که بچه ها 
مي توانستند از آن رفت وآمد کنند، ولي شناسایي هاي در 
عمق به علت کوهستاني بودن منطقه وقت زیادي مي گرفت 
و ازطرفي هم در روز نمي توانست انجام بگیرد، لذا بدان 

صورت انجام نشد.
شناسایي در عمق بیشتر در حوالي دربند، رایات، و 
در راست ازطرف دربند، بردزرد و زینو بود که کلًا از هر 
طرف سه محور و سه محور هم از روبه رو بود که مجموعاً 
مي شد 9 محور. دشمن در جلوي تنگه آزادي داراي یک 
میدان مین بود به عمق ۱50 متر و دو رده سیم خاردار 

دو لایۀ حلقوي و جلوي میدان مین یک ردیف دوتایي 
مین های والمری کاشته بود. طول میدان مین 750 متر 
که به اندازه طول تنگه بود. پشت میدان مین و جلوي 
خاکریز، دشمن یک کانال ایجاد کرده بود که جلوي 
پایگاه های سمت چپ و راست جاده کشیده شده بود. در 
منطقه، 5 تا خاکریز براي مسدودکردن تنگه ایجاد کرده 
بود که در تنگه اولي به صورت زیگزالي کشیده بود و 
رویش هم حدود 3 گردان نیرو مستقر کرده بود. خاکریز 
بود به طول ۱50 متر،  گمرک و شیورش هم موازي 
ارتفاع ۱/5 متر و عرض آن به اندازه یک بیل لودر که 40 
تا سنگر نگهباني داشت و به استعداد یک گردان نیرو در 
دو پایگاه اینجا داشت. این خاکریزها به مثابه خطوط دوم 
و سوم دشمن به شمار مي رفت. اکثر پایگاه های دشمن 
دور تا دورش یک میدان مین دو، سه متري داشت که 
برای تأمین پایگاه ها ایجاد  کرده بود. دشمن روي بردزرد 
و یکي هم جلوي کینگ و در سمت چپ روي ارتفاعات 

25۱9 نورافکن داشت. 
در این عملیات عکس هوایي وجود نداشت و قبل از 
عملیات هم اسیري از دشمن گرفته نشد؛ فقط تعدادی از 
بارزاني ها که بومي بودند در منطقه به بچه ها کمک کردند.

2. استعداد دشمن
استعداد دشمن در حد 2 تیپ پیاده و یک گردان زرهي 
بود که از دو تیپ پیاده یک گردان تقویت شده در رده 
اول خط مقدمش بود و دو گردان دیگر در کلیه پایگاه های 
دشمن بود تا عمق دربند و یک تیپ پیاده هم در احتیاط 
قرارگاه تیپ در  بود در شهر رواندوز عراق.  نیروها  این 
چومان مصطفي و رواندوز و قرارگاه های گردان در رایات 

و حاج عمران بود.
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3. نقاط مهم منطقه
شد،  گفته  قبلًا  که  همان طور  منطقه  مهم  نقاط 
ارتفاع  آن  مهم ترین  که  بود  منطقه  مهم  ارتفاعات 
از  یکي  قمطره  ارتفاعات  از  بعد  که  بود  کینگ 
بود،  جلو  در  اینکه  به علت  بود.  ارتفاعات  بلندترین 
میادین مین  و  و خاکریزهاي دشمن  به خط مقدم 
به عنوان اولین مانع بزرگ به  تسلط داشت و تقریباً 
کله  و   25۱9 و  کدو  ارتفاعات  دوم  مي رفت.  شمار 
زیاد  اهمیت  به علت  ارتفاعات  این  که  بودند  قندي 
به خصوص کدو تا چومان مصطفي و حتي تا نزدیک 
منطقه،  دیگر  مهم  ارتفاع  داشتند.  دید  پیرانشهر 
عملیات  منطقه  وسط  در  که  بود  بردزرد  ارتفاع 
ارتفاع مهم دیگر  قرار داشت و به جاده مسلط بود. 
منطقه ارتفاعات دربند از چپ و راست بود که جهت 
باید تصرف مي شدند و این مسئله  بسته شدن تنگه 

خود اهمیت فوق العاده اي به دربند مي بخشید.

4. پايگاه هاي دشمن در منطقه
دشمن در منطقه داراي خط نبود بلکه پایگاه هایی ایجاد 
کرده بود و به این وسیله منطقه را پوشانده بود. خطوط 
دوم و سوم روي جاده، دشمن یک خاکریز زده بود و پشت 

سرش هم دو تا خاکریز موازي داشت.
دشمن چند تا تانک در اطراف حاج عمران داشت که 4 
تا تانک آنها به غنیمت گرفته شد و تانک دیگري مشاهده 
نشد و یک تانک دشمن هم در اطراف پارک موتوري زده 
شد. مواضع توپخانه دشمن در جلوي حاج عمران بود، 2 
در  توپخانه  مواضع  یک سري  میلي متري،  آتشبار ۱00 
بردزرد شامل یک قبضه ۱75 و 2 قبضه ۱22 که قبل از 
عملیات کشید عقب و به بایکداد برد و همین استعداد را 
هم در بایکداد داشت که بعد از شروع عملیات عقب کشید. 
آتشبار ۱30 هم در چومان مصطفي داشت. علاوه  یک 
بر آنها دشمن ازلحاظ ادوات خیلي قوي بود. در پایگاه ها 
خمپاره هاي 60 به اندازه استعداد نیروها و خمپاره هاي ۱20 

عزیمت تعدادی از رزمندگان به منطقه عملیاتی والفجر2، خردادماه ۱362.
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در بعضي از پایگاه های مهم حتي حدود چندین قبضه بود 
و حدود شش هفت توپ ۱06 هم در منطقه داشت. طبق 
برآوردها و شناسایي هاي اولیه، دشمن بیش از 30 پایگاه در 
منطقه داشت که پایگاه های مهمش حدود 20 تا بود و از 
این تعداد ۱5 پایگاه در منطقه شناسایي شد. کمترین نیرو 
25 تا 30 نفر و بیشترین نیرو در حد دو گروهان یا یک 

گردان منها بود که بر روي یال کینگ مستقر بودند.

طرح مانور
نیروهاي در نظر گرفته شده براي این عملیات، دو تیپ 
33 المهدي و تیپ2 لشکر77 خراسان بود که استعداد 
المهدي 6 گردان و تیپ 2 هم 3 گردان قرار شد که وارد 
عمل شوند. طرح مانور این عملیات هم براساس این 9 
گردان بوده است. از آنجایي که این منطقه کوهستاني و 
نیروخور بوده و تیپ ها هیچکدام هم احتیاط نداشته اند، 
براثر اعتراض مکرر فرماندهان تیپ ها قرار شد که تیپ 
شهدا که 2 گردان داشت و متعلق به منطقه کردستان 
بود، احتیاط قرارگاه مالک اشتر )2( یعني تیپ هاي فوق 
روي  و  بشود  عمل  وارد  جاده  از  که  مقرر شد  و  شود 
خاکریزها عمل کند. همچنین بنا بود یک گردان هم از 
المهدي که تازه آمده بودند، در اختیار تیپ شهدا قرار 
بگیرد و با 2 گردان تیپ شهدا بشود 3 گردان که دوباره 
یک روز مانده به عملیات، طرح فوق عوض شد و قرار شد 
که تیپ شهدا احتیاط قرارگاه مالک اشتر باشد و از احتیاط 
مالک اشتر)2( خارج کردند. بعد از آن گردان تیپ المهدي 
به تیپ بازگشت و قرار شد المهدي هم از جلو وارد عمل 
شود. به طورکلي در طرح در نظر گرفته شد که دشمن با 
دورزدن از چپ و راست محاصره شود و نیروها در انتهاي 
کار از دو طرف بیایند روي یال دربند و با هم الحاق کنند 

و منطقه را پاکسازي و تثبیت موضع بنمایند که در سمت 
چپ بالاي دربند یک یال 7مانند مي شد.

قرار شد که چهار گردان سمت راست جاده عمل کند 
و سه گردان سمت چپ جاده. همچنین قرار بود که سمت 
دربند  ارتفاعات  روي  ارتش  تلفیقي  گردان۱53  راست 
عمل کند و به دنبال آن گردان تلفیقي وارد عمل شود 
که بعد به علت اینکه شناسایي کافي از منطقه نداشتند 
و بچه ها که حداقل بیشتر شناسایي انجام داده بودند قرار 
شد گردان کمیل ابتدا وارد عمل شود و به دنبال آن گردان 

ارتش عمل کند.
تلفیق دو گردان ارتش با سپاه حدود ۱5 روز پیش 
از عملیات انجام گرفته بود و یک گردان دیگر ارتش هم 
به علت اینکه تأمین جاده بود، حدود سه یا چهار روز به 
عملیات تلفیقش انجام گرفت. نحوه تلفیق هم به این 
شکل بود که یک گروهان از سپاه به ارتش و یک گروهان 
از ارتش به سپاه داده مي شد که فرمانده گروهان از یگان 
خودشان بود، ولي فرماندهي گردان آنجایي که ارتش 
سنگین بود با ارتش و آنجایي که سپاه سنگین بود با 
سپاه بود. به این ترتیب، 3 گردان از سپاه و 3 گردان ارتش 
با هم تلفیق شدند که مجموعاً 6 گردان تلفیقي داشتیم. 
گردان های ۱53 و ۱22 و ۱29 از ارتش و گردان کمیل 

و گردان ابوذر و گردان مالک اشتر از سپاه تلفیقي بودند.
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مأموریت محول شده به گردان های عمل کننده
الف( محور سمت چپ

گردان های ۱29 تلفیقي )ارتش سنگین(، گردان ابوذر 
تلفیقي )سپاه سنگین( و مالک اشتر تلفیقي )سپاه سنگین(

تنگه  مالک اشتر روي  مالک اشتر: گردان  ۱. گردان 
دربند عمل مي کند، تأمین تنگه و بستن جاده به عهده 

این گردان است.
2. گروهان مستقل مقداد: به همراه یک گروهان از 

مالک اشتر پاسگاه رایات را مي زند.
3. گردان ۱29)ارتش(: این گردان 3 مأموریت دارد:

ـ  دنبال پشتیبان گردان مالک اشتر است؛
ـ  پوشش جناح چپ مالک اشتر؛

ـ اگر نیاز شد از بالاي ارتفاعات به طرف جاده بنا به 
دستور حرکت و پاک سازي مي کند و همچنین احتیاط 

گردان مالک اشتر و مقداد بود که وارد عمل هم شد.
پخش  سنگي(  )قله  کدو  کوه های  تا  گروهان  دو 

نقشه عملیات والفجر2، منطقه حاج عمران، تیرماه ۱362.
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مي شوند و یک گروهان هم از پایین قله کدو به طرف جلو 
تا ارتفاع گردان مالک اشتر باز می شود تا عمل الحاق را 
انجام بدهد. گروهان دو مقدار زمینش کم است. حدود دو 
دسته یا یک دسته و نیم مي تواند به مالک اشتر کمک کند.

4. گردان ابوذر تلفیقي )سپاه سنگین(: هدف گردان 
از تمرچین تا جاده است که از پشت قرار شد پاک سازي 
کنند. دشمن چهار پایگاه در منطقه دارد که یکي خیلي 
حساس است و گفته شده هفتاد هشتاد نفر در آنجا نیرو 
هستند که یک گروهان مأمور 
گرفتن پایگاه است. قرار شد 
این گروهان از روبه رو بزند تا 
پایگاه را بگیرد و یک گروهان 
هم از پشت عبور مي کند تا به 
میدان مین خورده و بیاید تا 
و  دشمن  پایگاه های  نزدیک 
یک گروهان هم احتیاط است.

ب( محور سمت راست
۱. گردان کمیل: قرار شد روي 
این  قبلاً  کند،  عمل  دربند 
بود.  به عهده گردان۱53  کار 
مأموریت این گردان ]عبارت است از:[ انهدام پایگاه های 
دشمن با یک گروهان و رساندن خود به تنگه و الحاق 
با گردانی که از روبه رو عمل مي کند و بستن جاده با یک 

گردان و یک گردان هم در احتیاط دارد.
2. گردان فجر: هدف گردان فجر پایگاه های جلوي 
خلان، قسمت رایات، خلان و بردزرد است. یک گروهان 
مي رود روي بردزرد، یک گروهان هم مي رود روي خلان، 

یک گروهان هم مي رود روبه رو و احتیاط ندارد.

عمل  خلان  ارتفاعات  روي  )ارتش(:   ۱53 گردان   .3
مي کند و پاسگاه های دشمن را که سه تا است با دو گروهان 
تصرف مي کند و یک گروهان هم در احتیاط است. ضمناً 
دنبال پشتیبان گردان کمیل هم هست و تأمین جناح سمت 
راست کمیل براي جلوگیري از دور زدن کمیل توسط دشمن.

4. گردان ۱22 )ارتش(: شروع کار گردان، خط تماس 
و جلوی پادگان حاج عمران است، هدف گردان آزادي 
کینگ است. هدف سمت راست چهار تا پنج ارتفاع است 
که پشت آنها نیرو زیاد است. هدف سمت چپ پایین 

گمرک است.
را  ارتفاع  بلندترین  ابتدا  راست  سمت  گروهان 
مي گیرد. بین گروهان سمت راست و وسط یک شیار 
است که حد را مشخص مي کند. گروهان وسط روي 
کینگ عمل مي کند که اگر روز عمل بشود باید با آتش 
تهیه عمل شود و اگر در شب عمل کنیم با استفاده از 
اصل غافلگیري برویم سیم خاردار و میادین مین را جمع 
بکنیم. سمت چپ هم ان شاءالله دشمن را دور مي زنند. 
بعضي از برادران اعتراض داشتند که براي هدف آزادي 
یک گروهان کم است. حد نهایی این گردان حد نهایي 

سمت راست تیپ است.

ج( محور وسط
از روبه رو هم قرار شد دو گردان از چپ و راست جاده 
عمل کند که گردان حمزه سمت راست جاده و گردان 
امیرالمؤمنین سمت چپ جاده عمل مي کنند. ابتدا قرار 
بود این دو گردان هر دو احتیاط باشند و بعد قرار شد 
که گردان حمزه احتیاط امیرالمؤمنین باشد و سرانجام 
تصمیم گرفتند که گردان حمزه با دو گروهان وارد عمل 

شود.

مهندسي در عمليات والفجر2 
بود  فوق العاده اي  نقش  داراي 
چه پيش از عمليات در ترميم 
جاده که بايد جاده ها را ترميم
مي کرد و چه در حين عمليات 
براي جاده سازي خيلي کمک 
کردنــد و چندين جاده مهم 

احداث کردند.
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گردان امیرالمؤمنین یک گروهان براي انهدام نیرو 
و ناامني جاده ازطرف چومان به گلاله و از مامی خلان 
به طرف چپ و 2 گروهان باقیمانده یک گروهان هدفش 
گرفتن خاکریز و پایگاه های اول و یک گروهان عبور از 
جاده و گرفتن خاکریز دوم و سوم و الحاق با حمزه در 

خاکریز سوم.
دو  و  بود  احتیاط  در  گروهانش  گردان حمزه یک 
گروهانش عین دو گروهان امیرالمؤمنین عمل مي کردند 

که در خاکریز سوم با امیرالمؤمنین الحاق مي کردند.
که  بود  نیرو  کمبود  اینجا  در  عمده  ضعف  نقطه 
علی رغم این کمبود نیرو، طرح مانور فوق چیده شد. از اول 
هم کمبود نیرو مشخص بود باتوجه به خط حدي که هر 

گردان دارد و باتوجه به کوهستاني بودن منطقه.

دیدگاه ارتش درمورد طرح مانور
برادران ارتش با این طرح مانور موافق بودند ولي نظرشان 
این بود )البته رده هاي فرماندهي تیپ2 لشکر77( که 
مقدار نیروی در نظر گرفته شده در این عملیات کم است 
و همچنین احتیاط ندارند. سرهنگ ناصري فرمانده تیپ2 
معتقد بود که اگر دو تیپ از ارتش و سپاه به منطقه آورده 
مي شد مسئله حل مي شد و نیروهاي ما مي توانستند 

دربند را ببندند و دو تا سه هزار اسیر بگیرند.

نقش زرهی در عملیات
نیروي زرهي در این عملیات باتوجه به کوهستاني بودن، 
منطقه  این  در  نمي توانست  و  نشد  واقع  مورد استفاده 
کاري انجام بدهد، فقط چند تانک )حدود پنج شش 
تا( بودند از تیپ پیرانشهر که قبل از عملیات هم در 
منطقه بودند و اینها حین عملیات چندین بار مي آمدند و 

مجروح تخلیه مي کردند. چند تا نفربر بی ام پی هم بودند 
که براي تخلیه مجروح از آنها استفاده مي شد؛ البته بعد 

از روز چهارم و بازشدن جاده.

نقش مهندسي در عملیات
مهندسي در عملیات داراي نقش فوق العاده اي بود چه 
پیش از عملیات در ترمیم جاده که باید جاده ها را ترمیم 
مي کرد و چه در حین عملیات براي جاده سازي خیلي 

چندین  و  کردند  کمک 
جاده مهم احداث کردند که 
ازجمله جاده زینو تا ارتفاعات 
میان دربند در سمت راست 
بالاي  تا  از شیورش  و جاده 
ارتفاعات 25۱9 و یک مقدار 
جلوتــر که داراي اهمیــت 
جاده  این  بــود.  خاصــي 
به علت اینــکه این گردان ها 
داراي هیــچ گونه جــاده اي 
این  کشیدن  لهذا  و  نبودند 
نیرو،  بردن  ازلحــاظ  جـاده 
تخلیــه مجــروح و رساندن 

مهمات داراي نقش تعیین کننده بود. کل دستگاه های 
بوده است. تیپ2  لودر  تا  بلدوزر و 5  المهدي 4  تیپ 
هیچ گونه امکانات مهندسي در این عملیات نداشت. جهاد 

فارس هم در جاده سازي ها نقش فعالي داشت.
در این عملیات برخلاف جنوب احداث خاکریز نیاز نبود 
و بیشتر کارهایي مثل پل سازي، جاده سازي و زدن قرارگاه ها 
انجام مي دادند که قرارگاه های المهدي و تیپ2 و همچنین 

۱۱ تا پل در منطقه از قمطره تا تمرچین زده شد.

پيش از عمليــات به علت بعُد 
مسافت و پياده روي زياد نيروها 
در حدود 16 يا 17 ساعت قرار 
شد که چند تا از گردان ها 24 
ساعت قبل از عمليات حرکت 
کنند و تمام شب را راهپيمايی 
کنند و صبح استراحت کنند تا 
ادامه  بعد دوباره  تاريکي هوا و 

بدهند.
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استعداد توپخانه در عملیات
کل عملیات ۱۱ آتشبار توپخانه داشت که هشت آتشبار در 
اختیار تیپ بود، سه تا ۱05، دو تا ۱22، یک آتشبار ۱5۱، 
دو تا 203. قرارگاه سه آتشبار داشت دو تا ۱30، کاتیوشا 4 
عدد که دو آتشبار ۱22 از سپاه و مابقي همه از ارتش بودند.

نقش هوانیروز در عملیات
نظر  در  هلیکوپترهای  تعداد  عملیات  شروع  از  قبل 
برای عملیات ۱7 هلیکوپتر 2۱4 و کبرا  گرفته شده 
یک  بعداً  بود.  کبرا  هم  تا   5 و   2۱4 تا   ۱2 که  بود 
فروند دیگر هم به این تعداد هلیکوپترها اضافه شد. 
مجموعاً هوانیروز یکي از نیروهاي بسیار فعال در این 

عملیات بود.
از نیروي هوایي هم در این عملیات بودند ولي به علت 

کوهستانی بودن منطقه حضوري فعال نداشتند.

مقدمات عملیات
قبل از عملیات یک گردان از تیپ پیرانشهر لشکر64 
ارومیه در خط بود که حدود چند سال در منطقه بوده اند و 
وضعیت منطقه هم به شکل پاسگاهي بوده است و خطي 
در منطقه وجود نداشته، یک تعداد نیروهایشان در قمطره 
و یک تعداد در تمرچین و یک مقدار هم در حد فاصل بین 

این دو منطقه وجود داشتند.

نقش توپخانه در عملیات
ولي  شود،  انجام   ۱362 تیر   25 در  عملیات  بود  بنا 
به علت اینکه توپخانه به منطقه نرسیده بود، عملیات 
آوردن  مشکل  عملیات  روز  تا  خلاصه  و  افتاد  عقب 

توپخانه یک مشکل عمده بود که همان روز حل شد.

در رابطه با استفاده از مهمات هم برادر صیادشیرازي 
در جلسه گفته بودند که چون ما عملیات های محدود 
استفاده  مهمات  از  همین طور  نمي توانیم  داریم  زیاد 

کنیم، مهمات محدود است.
ثبت تیر به علت اینکه امکان لورفتن عملیات بود 
)البته ازنظر ما( انجام نشد تا روز عملیات که با گراي 

دیدبان ها شروع به انجام عملیات کردند.
آماده  عملیات  از  قبل  روز  یک  همه  ما  مواضع 
بودند و توپخانه همان روز عملیات آماده شد، ولي دو 
یا سه روز بعد از عملیات خمپاره هاي ارتش و سپاه 
و ۱06ها و میني کاتیوشاها فعال شدند جهت کمک 
از  اینها مقدار زیادي  به گردان ها که این فعال شدن 

کمبود توپخانه را حل کرد.
توپخانه سپاه که مأمور شده بودند، اکثر یا خراب 
بود و یا یکی دو آتشبار ۱22 میلي متری غنیمتی که 
از اهواز آورده بودند مهماتش زیاد نبود و زیاد شلیک 

نمي کرد.
ازطرف دیگر چون در این منطقه عملیات نشده 
فرکانس  یک  روي  همگي  بي تجربگي  به علت  بود 
بودند اعم از دیدبان ها و توپخانه و این سبب مي شد 
که به محض شروع شدن عملیات همه تقاضاي آتش 
کنند که در نتیجه توپخانه به هیچ کدام از آنها جواب 

نمي داد.

نحوه تدارك رساني در عملیات
کلیه کارهاي تدارکاتي تیپ در قبل از عملیات همه 
انجام شده بود. باتوجه به اینکه به تیپ گفته شده بود 
منطقه  در  همه چی  نیاورند،  خود  با  زیادي  امکانات 
هست و قرارگاه حمزه تأمین می کند و به تیپ ها و 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

گزارش

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

151

لشکرهاي دیگر هم که به منطقه آمده بودند همین 
قول را داده بودند و ازطرفي هم قرارگاه حمزه توان 
تأمین این همه تدارکات را نداشت، یکسري مشکلاتي 
در  بار  اولین  براي  اینکه  باتوجه به  بود.  شده  ایجاد 
عملیات برون مرزي بودند از لحاظ تقسیم مهمات در 
عملیات تیپ ها در مضیقه بودند حتي به عنوان نمونه 
در یک جا تعداد گلوله هاي خمپاره 60 داده شده به 

یک تیپ کمتر از تعداد قبضه هاي خمپاره بود.

نقش بهداري در عملیات
کم  عملیات  روز  تا  که  پزشکیار  و  بهیار  تعدادي 
منطقه  به  ویژه  هواپیمای  یک  با  شیراز  از  داشتند، 
منطقه  هلیکوپتر چون  با  هماهنگي  ازلحاظ  آوردند. 
قاطر  با  جز  که  بود  به گونه اي  و  بود  کوهستاني 
به هیچ وجه امکان تخلیه مجروح و .... نبود و با قاطر 
هم حمل مجروح بسیار مشکل بود تنها با استفاده از 

هلیکوپتر امکان تخلیه مجروح بود که آن هم تا چند 
روز اول عملیات امکان تخلیه مجروح وجود نداشت. 
روي این حساب، به کلیه مسئولین گردان ها دستور 
داده شد که بلافاصله در محدوده گردان خود حین 
از  بعد  انتخاب کنند که  باند هلیکوپتر  عملیات یک 
این  کنند.  استفاده  آنجا  از  بتوانند  عملیات  شروع 
تخلیه مجروح تا چند روز شروع عملیات که کار زیاد 
بازشدن جاده  از  بعد  نداشت، ولي  امکان  گره خورد 
در روز چهارم عملیات هلیکوپترها هم توانستند در 

منطقه پرواز کنند.

میزان آمادگي نیروها
میزان آمادگي نیروها باتوجه به توضیحاتي که درمورد منطقه 
داده شد، چون تعداد نیروها را براي عملیات کم مي دانستند 
لذا معترض بودند و حتي برادر اسدي مي گفتند که استعداد 
نیروی ما براي عملیات 30 درصد است و ما براي عملیات 

یک فروند هلیکوپتر منهدم شده دشمن در منطقه عملیاتی والفجر2، خرداد ۱362
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آماده نیستیم و این عدم آمادگي جهت عملیات به علت 
عقب افتادن عملیات مي باشد و ازطرف دیگر کمبود نیرو و 

نبودن امکانات هم از عوامل تعیین کننده بوده است.

نحوه حرکت گردان ها به خط
زیاد  پیاده روي  و  بعُد مسافت  به علت  عملیات  از  پیش 
نیروها در حدود ۱6 یا ۱7 ساعت، قرار شد چند تا از 
گردان ها 24 ساعت قبل از عملیات حرکت کنند و تمام 
شب را راهپیمایی کنند و صبح استراحت کنند تا تاریکي 
هوا و بعد دوباره ادامه بدهند. به سه گردان فجر، ۱53 و 
ابوذر گفتند که 24 ساعت زودتر حرکت کنند. گردان های 
از  کمیل و فجر و مالک اشتر و ۱53 و گروهان مقداد 
قمطره حرکت کردند و رفتند تا بالاي ارتفاعات کاني خدا 
و در آنجا استراحت کردند و به محض تاریک شدن هوا راه 
افتادند و رفتند، حدود سه چهار ساعت قبل از عملیات 
حرکت کردند. گردان۱22 تلفیقي هم چند ساعت قبل از 
عملیات )حدود سه ساعت( در قمطره طبق برنامه قبلي 
قرار شد حرکت  کند تا به موقع به اهداف خود برسد که 
البته این گردان با همین فاصله زماني حرکت کرد، ولي 

به علت مسافت زیاد نتوانست برسد.
و   ۱29 و  مالک اشتر  گردان های  هم  چپ  سمت 
عملیات  از  قبل  ساعت   24 مقداد  مستقل  گروهان 
حرکت کردند و حدود هفده هجده ساعت پیاده روي 
باید مي کردند که از دهات به طرف جلو رفتند و یک 
چشمه در پاي کوه کدو که مسلط بر منطقه بود درآنجا 
استراحت کردند. روز را در منطقه ماندند و شب حرکت 
کردند که از نیروها، گروهان مستقل مقداد ساعت یک 
درگیر شد و گردان های دیگر حدود ساعت سه شب 

درگیر شدند.

گزارش لحظه به لحظه عملیات
از ساعت 0۱:00 بامداد تا ساعت 05:45 مورخ 62/4/29

0۱:00 ازطرف فرماندهي کل اعلام رمز عملیات اعلام شد.
گردان ها  کلیه  به  مالک اشتر)2(  فرمانده   0۱:07

رمز عملیات را ابلاغ کرد.
فرمانده  ناصري  سرهنگ  به  اسدي  برادر   0۱:۱2

تیپ2۱ گفتند که توپخانه203 اجراي آتش کند.
0۱:۱5 محور سمت چپ گفتند که هنوز به پاي کار 

نرسیده اند.
0۱:۱5 فرمانده گردان مالک اشتر گفتند که دشمن 
نیروي زیادي جلوي مالک اشتر آورده و در دهانه تنگه 

مستقر کرده است.
0۱:۱6 فرمانده گردان: گردان ابوذر به مین برخوردند.

0۱:22 گفتند که سمت چپ، پایگاه های دشمن را 
گرفته اند.

0۱:24 سمت چپ سؤال کردند که بزنند که برادر 
اسدي گفتند بزنید.

0۱:27 مسئول محور چپ از گردان۱53 تلفیقي 
هیچ خبري ندارد مي گویند به همراه برادران به جلو 

نرفته است.
0۱:33 بچه ها هنوز درگیر نشدند.

0۱:36 فرمانده گردان کمیل: الآن دو ماشین از رایات 
و دربند آمده به طرف موقعیت گردان کمیل و یک منور 

هم سمت چپ زده است.
0۱:42 محور راست، گردان کمیل درگیر شدند.

0۱:42 محور وسط، بچه ها در گمرک تقاضاي آتش 
توپخانه کردند.

0۱:45 فرمانده گردان کمیل: تقاضاي آتش کردند 
براي گردان.
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0۱:46 به توپخانه گفته شد که سمت چپ حاج عمران 
را بزند.

0۱:47 فرمانده گردان۱22: گردان۱22 سمت چپ 
کینگ درگیر شدند.

0۱:49 فرمانده گردان وسط: بچه ها در دهانه جاده به 
خاکریز دوم رسیدند و دشمن درحال فرار است.

که  شد  گفته  بچه ها  به  تیپ:  فرمانده   0۱:52
حتی المقدور اسیر بگیرند.

0۱:54 گردان حمزه: تمام اهدافش را تصرف کرده است.
0۱:58 گردان حمزه: تقاضاي مهمات کردند که گفته 

شد نمي توانیم برسانیم.
02:00 گردان مالک اشتر گفتند که تنگه را بسته اند، 

ولي هنوز دشمن به طرفشان نیامده است.
02:02 بچه ها در اکثر جبهه ها درگیر شده اند.

02:05 مالک اشتر هم درگیر شدند.
02:06 بي سیم: آتش دشمن بسیار سنگین است.

02:09 بچه ها براي پشت دربند تقاضاي آتش کردند.
و  رسیدیم  خود  اهداف  به  کمیل:  فرمانده   02:۱0

گردان۱53 هم تماس دارد و پشت سر ماست.
02:۱2 گردان۱22: هدف سمت راست کینگ تصرف شد.

02:۱4 مقصودي )فرمانده گردان حمزه( براي پشت 
گمرک تقاضاي آتش کرد. ازطرف فرماندهي به گردان 

کمیل هم گفته شد ارتفاعات را بگیرد.
سقوط  اول  خاکریز  امیرالمؤمنین:  گردان   02:20
کرده و بچه هاي امیرالمؤمنین به طرف خاکریز دوم و سوم 

حرکت مي کنند.
02:25 فرمانده تیپ: به گردان امیرالمؤمنین گفته شد 

از خاکریز دوم هم عبور کند.
02:26 شنود قرارگاه خاتم گفتند که کانال ارتباطي 

توپخانه و دیدبان عراق حدود نیم ساعت در کنترل شنود 
است و ارتباط بین آنها مختل مي باشد.

02:32 فرمانده تیپ: به بچه هاي مالک اشتر گفته شد 
که به کف جاده نروند و بالاي ارتفاعات بمانند.

02:34 گردان ابوذر، اولین ارتفاع و پایگاه را گرفته است.
02:46 شنود قرارگاه خاتم خبر داد که ارتباط عراقی ها 
از تنگه با خارج قطع شده، کلیه سیم های تلفنشان سوخته 
و دو تا بي سیم ارتباط دارند که آن هم اشغال شده است.

02:49 فرمانده تیپ: بچه ها گفتند که مالک یک 
مقدار اشتباه رفته است که به او گفتند برو به چپ.

02:52 مهندسي گفتند که لودر و بلدوزرها حرکت 
کردند و رفتند به طرف جلو.

03:07 براي شیورش تقاضاي آتش کردند.
یک  که  داد  خبر  خاتم  قرارگاه  شنود   03:۱9
احتیاط  و  است  شده  نابود  پنجم  گردان  از  گروهان 
گردان پنجم هم نابود شده است، سربازهاي افسري 

به نام لطیف فرار کرده اند.
اهداف  روي  و  شده  گم  مالک  گردان   03:22

خودش نرفته است.
آتش  تقاضاي  خاکریز  جلوي  مهندسي   03:26
کرده و مي گوید آتش دشمن سنگین است و پیشروي 

امکان ندارد.
03:36 شنود قرارگاه خاتم خبر داد که 4 گروهان 

دشمن گم شدند.
03:58 فرمانده گردان۱22: هنوز گردان نتوانسته 

کینگ را بگیرد.
04:2۱ جاویدي خبر داد که روي بردزرد است، 
هنوز  را  بقیه  و  گرفته  را  پایگاه هایش  از  تعداد  یک 

نگرفته است.
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04:27 فرمانده تیپ: کینگ هنوز سقوط نکرده است.
04:30 فرمانده تیپ: به کلیه بچه ها دستور داده 

شد که حین حرکت نماز بخوانند.
تخلیه  جهت  ماشین  تقاضاي  گردان ها   04:35

مجروح کردند.
مین  روي  بلدوزر  که  داد  مهندسي خبر   04:35

رفته، ولي جاده باز است.
05:20 کمیل خبر داد که همه اهدافش را گرفته است.

05:24 گردان۱22 خبر 
داد که روي کینــگ درگیــر 

شده اند.
05:45 گــــردان ۱22: 
روي کینگ درگیري شدیدي 

است.

شرح عملیات
رمــز  با  والفجر2  عملیات 
الله"  یــا  الله،  یـا  الله،  "یــا 
ساعت ۱ بـامــداد 62/4/29 
شد  ابلاغ  فرماندهي  ازطرف 
نیروها  اینکه  باتوجه به  و 
24 ساعت قبل از عملیات حرکت کرده و تمام روز را 
استراحت کرده بودند، دوباره بعد از نماز حرکت کردند 
و بعد از اعلام رمز در ساعت ۱ بامداد به تناوب هرکدام 
درگیر شدند. گردان مالک اشتر که راهش دورتر از همه 
جاده  در  یعني  روبه رو  در  و  شد  درگیر   3 ساعت  بود، 
هم که دشمن داراي 3 خاکریز بود، مقاومت زیادي کرد 
که سبب شد بچه ها دو خاکریز را بیشتر نتوانند بگیرند 
بود  جاده  طرف  دو  از  الحاق  محل  که  سوم  خاکریز  و 

تصرف نشد و بچه ها هم حدود سي نفري ماندند پشت 
خاکریز اول؛ بقیه که تعدادي زخمي بودند کشیدند عقب 
که بازسازي بشوند تا دوباره بتوانند عمل کنند. میزان 
مقاومت دشمن مجموعاً زیاد بود. دشمن روي ارتفاعات 
کینگ و 25۱9 و همچنین روي بردزرد و ارتفاعات دربند 
مقاومت بسیار زیادي داشت و ازطرفي گردان ۱29 روي 
ارتفاع 25۱9 نتوانستند عمل کنند و آن را بگیرند در 
نتیجه نیروهای دشمن از ارتفاعات 25۱9 و از رایات و 
2506 آمده بودند که بچه هاي ما را )یک گروهان مالک 
تعدادي  مالک  گردان  که  بزنند  دور  مقداد(  گروهان  و 
شهید و مجروح داد. ساعت 04:30 بعدازظهر همین روز 
چون محاصره درحال کامل شدن بود، دستور عقب نشیني 
دادند که مالک اشتر و مقداد عقب بیایند؛ در نتیجه شهدا 

و زخمي ها در منطقه ماندند.
موفقیت بچه هاي ابوذر خوب بود و خیلي زود توانستند 
هدف های خودشان را بگیرند. در سمت راست به علت 
مقاومت دشمن ارتفاع کینگ تصرف نشد و خلان و زینو 
را نتوانستیم بگیریم و بردزرد هم فقط یک ارتفاع دست 
ما بود که فشار دشمن بسیار زیاد بود و گردان کمیل هم 

نتوانست عمل کند.
مجموعاً بعد از عملیات وضعیت نیروهاي ما خوب 
نبود. قرار شد که روز عملیات صبر کنند و دوباره شب 

ادامه تک بدهند.
حدود ساعت ۱0 صبح 64/4/29 که کینگ )آزادي( 
هنوز سقوط نکرده بود، قرار شد 70ـ60 نفر آماده شوند، 
یک تعداد از سپاه و بقیه از ارتش، ابتدا با موشک ماوریک 
که داراي قدرت انفجار زیادي است، آزادي را هدف قرار 
بدهند و بعد با آتش سنگین روي این منطقه با این نیروها 
بروند ارتفاع را بگیرند. فرمانده گروهان ارتش آمد و گفت 

يا  رمز  با  والفجــر2  عمليات 
الله ســاعت 1 بامداد شــب 
1362/4/29 آغــاز شــد و 
 24 نيروها  اينکــه  باتوجه به 
ساعت قبل از عمليات حرکت 
اســتراحت  را  روز  و همــه 
از  بعد  دوبــاره  بودند،  کرده 
نماز حرکــت کردند و بعد از 
بامداد   1 اعلام رمز در ساعت 
درگير  هرکــدام  به تنــاوب 

شدند.
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70 نفر کم است و قرار شد 300 نفر هم از سپاه باشند و 
از دو طرف عمل کنند و تپه را دور بزنند و از یال سمت 
راست بکشند بالا و یک عده هم از جلو بروند و تپه را 
بگیرند که بعد به علت کمبود نیرو و نبودن احتیاط این 

طرح خودبه خود منتفي شد.
فشار نیروهاي دشمن روي ما زیاد بود. بچه هاي ما 
هم مهماتشان رو به اتمام بود. دشمن سعي مي کرد از هر 
طرف نیروهاي ما را دور بزند. گردان مالک اشتر به طرف 
چپ به انحراف رفته بود به همین علت نتوانسته بود الحاق 
ایجاد بکند. گردان فجر اشتباهاً فکر مي کرد که روي تپه 
آزادي است که با دادن علامت، به او فهمانده شد که روي 

بردزرد است.
ارتفاعات  روي  برود  مي خواست  که  کمیل  گردان 
دربند، رفته بود سمت راست و در 700 متري جاده مانده 
بودند، روي این حساب تنگه باز بود و اینها هم نتوانسته 
بودند الحاق کنند و ورود و خروج عراقی ها ادامه داشت 
و فشار دشمن خیلي زیاد بود. کم کم بچه ها به رایات 
رسیدند و ازطرف بردزرد جاده را بستند و چند تا ایفا 
و یک نفربر و یک هلیکوپتر دشمن را زدند و رفت وآمد 
دشمن را مختل کردند. هلیکوپتر دشمن مي خواست 
امروز هلی برن کند روي مامي خلان که اشتباهاً آمد روي 
رایات که بچه ها هم آن هلیکوپتر را انداختند و دشمن 
در خلان هم توسط جاویدي دور خورده، ولي خود شهر 
زینو دست دشمن است. در حاج عمران هم دشمن یک 
گردان نیروي مخصوص دارد و شدت درگیري بین بایکداد 

و رایات است.
قرار شد که امشب یک گردان از لشکر8نجف بیاید 
و روي کینگ عمل کند و یک گردان از تیپ شهدا هم 
در سمت  به طور کل  رفت.  و سمت چپ  هلي برن شد 

چپ نیروهای گردان مالک اشتر تعدادی شهید یا زخمي 
شده اند و بقیه نیروهایش هم به عقب کشیدند و دشمن 

هم آمد ارتفاعات سمت چپ را گرفت.
شب دوم دو گردان از لشکر8 نجف وارد عمل شدند 
که هر گردان آن ۱50 نفر بودند، روي کینگ عمل کردند 

و کینگ را گرفتند.
فشار دشمن روي پایگاه های ما خیلي زیاد بود. دشمن 
پایگاه های نوري را که نزدیک جاده و شیورش بود گرفت 

و پایگاه پالیک که مهم هم 
است، در دست او مي باشد.

ساعت 9 صبح 62/4/30 
خبر دادند که حاج علی نوری 
شهید  ابوذر  گردان  فرمانده 

شده است. 
شنود خبر داد که دشمن 
آمده روي ارتفاع ۱7۱7 خلان 
مي توانیم  الآن  ما  مي گوید  و 
ارتفاعي را که روي آن چهارلول 
و موشک است )منظور بردزرد( 
را بگیریم. فشار دشمن روي 

بردزرد خیلي زیاد است.
شب دوم عملیات که دو گردان نجف روي ارتفاعات 
فرمانده اش  که  عمار  گردان  مي کردند،  عمل  کینگ 
عباس کاظمي بود، احتیاط نجف بود و وارد عمل شد و 

فرمانده اش هم در این عملیات شهید شد.
بردزرد  براي  کمکي  نیروي  یک  امشب  شد  قرار 
کم  بردزرد  روي  را  دشمن  فشار  بتوانند  که  بفرستند 
باقیمانده گردان های حمزه و  نیروهای  کنند. قرار شد 
امیرالمؤمنین و مالک اشتر و تعدادي نیروي جدید به نام 

ســاعت 9 صبح 1362/4/30 
شــنود خبر داد که دشــمن 
آمــده روي ارتفاع 1717خلان 
و مي گويد مــا الآن مي توانيم 
ارتفاعي را که روي آن چهارلول 
و موشک است )ارتفاع بردزرد( 
را بگيريم. فشــار دشمن روي 
ارتفاع بردزرد خيلي زياد است.
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گردان شهادت را ببرند به کمک گردان فجر و گردان ابوذر 
روي بردزرد و پایگاه شهید نوري، دو گروهان آن به کمک 
فجر و یک گروهان هم به کمک ابوذر بروند که نیروها 

حدود ساعت ۱0 شب حرکت کردند و رفتند جلو.
ضمناً قرار شد یک گروهان از لشکر نجف که تازه  
و سمت چپ  عمل شده  وارد  بود  رسیده  امروز  صبح 
آزادي را که به طرف گمرک است و دشمن خیلي روي 
آن مقاومت مي کند بگیرد. البته این به کمک نیروهاي 
دیگر این لشکر که روي کینگ عمل کرده اند است، زیرا 
گردان۱22 مي آید و کینگ را تحویل مي گیرد تا تمام 

نیروهاي نجف آزاد شوند و بتوانند در تک باشند.

شرح وقایع شب سوم عملیات 1362/4/31
تیپ شهدا در سمت چپ وارد عمل شد و روي ارتفاعات 
25۱9 تمام اهداف خودش را گرفت. گردان لشکر نجف 
روي یال چپ کینگ عمل کرد و این گردان هم موفق شد 
پایگاه های مسلط بر گمرک را بگیرد که بعد به این نیروها 
دستور داده شده بود به طرف شیورش حرکت کنند. یک 
گردان از تیپ المهدي هم احتیاط این گردان ها بود که 
فرمانده آن شهید شد و گردان هم در این عملیات وارد عمل 
شد و بچه هاي المهدي هم جلوي روي بردزرد وارد عمل 
شدند. جاویدي به طرف رایات حرکت کرد و گردان ابوذر هم 
با این یک گروهان کمکي توانست پایگاه های ازدست رفته 

مشرف به میوتان و شیورش را پس بگیرد.
شنود گفت که دراثر فشار نیروهاي ما تیپ9۱ به 
لشکر گفته بود که این حمله ایران همه جانبه است، اگر به 

ما کمک نرسد ما نمي توانیم مقاومت بکنیم.
ضمناً از این طرف به بچه هاي کاظمي گفته شد که 

بروند با جاویدي در بردزرد الحاق حاصل کنند.

گردان کمیل هم گزارش داد که بر پایگاه های دشمن 
تسلط داریم و الآن بهترین موقعیت است که برویم و 

پایگاه ها را بگیریم.
ساعت 7 صبح 62/4/3۱ رایات در دست نیروهاي 
ما افتاد و زینو هم در محاصره بود، طبق گزارش شنود. 
نیروهای لشکر نجف رفته اند روي یال آزادي و اهداف 
خودشان را گرفته اند و گمرک زیر پاي اینها است و معتقد 
بروند مي توانند پشت  مقدار جلوتر  اگر یک  که  بودند 
دشمن را ببندند. ازطرف دیگر برادر کلاهدوزان با برادر 
محسن صحبت کردند که امروز یک گردان جدید براي 
ما مي رسد که نظر برادر محسن این بود که این گردان 
برود به کمک شهید نوري تا از پایین بیاید بالا و الحاق 
را برقرار بکند و جاده را هم آزاد بکند. ضمناً برادر محسن 
گفتند خرازي هم یک گردانش فردا به ارومیه می رسد 
که آن هم وارد عمل مي شود. باید یک مقدار نیرو به تیپ 

شهدا بدهیم.

شرح وقایع شب چهارم عملیات
قرار شد امشب گردان ۱5 مکانیزه لشکر92 زرهي که 
تازه به منطقه آمده، در سمت راست به همراه برادران 
سپاه عمل کند و همچنین گردان کمیل با گردان۱53 
تلفیق مي شود که یک گروهان از ۱53 و دو گروهان از 
کمیل با هم وارد عمل مي شوند و ادامه تک مي دهد 
ابتدا  مي کند.  عمل  گردان۱29  هم  در سمت چپ  و 
فرماندهان تصمیم داشتند گردان کمیل و گردان۱53 
با سمت چپ که  بتوانند  با هم در روز عمل کنند و 
تیپ شهدا عمل کرده الحاق کنند، ولي چون فرمانده 
گردان۱53 اظهار داشت که اگر دستور است، روز عمل 
کنیم و الّا ما شب عمل مي کنیم، قرار شد که اینها شب 
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عمل کنند، یعنی به اینها گفته شد دست خودتان است 
اگر مي خواهید شب عمل کنید.

امروز بمباران دشمن روي منطقه خیلي زیاد بود و 
دشمن فشار زیاد مي آورد. ضمناً امروز یک هواپیما و یک 

هلیکوپتر دشمن سقوط کرد.
دشمن چون تقریباً پشتش درحال بسته شدن بود، 
مشغول عقب نشیني بود و بچه ها دائم فریاد مي زدند که 
دشمن درحال عقب نشیني است، نیرو بدهید، با توپخانه 
بزنید و برادر محسن گفتند با خمپاره تا حاج عمران را 
بزنند و با توپخانه تا دربند که سرهنگ ناصري گفت به 
ما ۱00 گلوله براي خمپاره دادند، ولي ما از دیروز تا حالا 

۱200 گلوله زده ایم.
ضمناً قرار شد که از 400 نفر نیروهاي شیراز که در 
پادگان جلدیان بودند 200 نفرشان بیایند بروند پیش 
کاوه و همچنین یک گروهان بازسازي شده کمیل و 70 
نفر نیروي احمد کاظمی را هرچه سریع تر ببرند جلو 
که بعد، از 200 نفر، 30 نفر به کاوه داده شد. بعد برادر 
محسن گفتند هرکدام از پایگاه ها که گفتند یک تعداد 
نیروها را در پایگاه ها بگذارند و بقیه نیروها بیایند پایین.

شب بچه ها عمل کردند. گردان کمیل با سه گروهان 
وارد عمل شد و دو گروهان هم از حسین خرازي قرار 
کمیل  گردان  نکردند.  عمل  که  شوند  عمل  وارد  بود 
نتوانست باز تمام ارتفاعات دربند را بگیرد. گردان فجر 
و شهادت آمدند سمت راست زینو در تپه سمت راست 
ایستادند و گردان ابوذر هم از پایگاه هاي بالاي شیورش 
آمد پایین و پایگاه ها را گرفت و نیروهاي احمد کاظمي 
هم از گمرک به طرف جلو رفتند و این گردان ها با هم 
در حدود شیورش الحاق کردند و با استفاده از نیروهای 
گردان ابوذر و گردان مالک اشتر که باقي مانده بودند، 

حرکت کردند به طرف بردزرد، تا بردزرد و پارک موتوري 
رایات تصرف  را در روبه روي  و مقر فرماندهي دشمن 
کنند که جاده تا پارک موتوري دشمن باز شد. بین تیپ 
شهدا و گردان های عمل کننده هنوز الحاق پیش نیامده 
بود که برادر محسن چند نفر را فرستادند تا این الحاق 

را ایجاد کنند.
دشمن روي رایات و بایکداد مقاومت مي کند. بالاي 
رایات و بایکداد هرکدام دو تیربار مستقر بود که به شدت 
بچه ها را زیر آتش گرفته بودند و فشار روي بچه هاي ما 

زیاد بود.
برادر محسن گفتند که خرازي در سمت راست رایات 
بیاید ازسمت راست جاده تا پشت دربند را ببندد با دو 
گردان خودش و قرار شد که امشب عمل کند و قرار شد که 

گردان ها هلی برن شوند براي ارتفاعات سمت راست جاده.
بعد از تصرف بردزرد و پارک موتوري توسط گردان 
شد  قرار  گردان ها  این  دادن  تلفات  و  شهادت  و  فجر 
از المهدي برود و پدافند در منطقه  که گردان قدس 
بردزرد و پارک موتوري را انجام بدهد که استعداد آن 
چیزي حدود دو گروهان بود که یکي روي بردزرد و 
یکي هم روي پارک موتوري و با نیروهاي عمل کننده 
عوض شوند. با رفتن یکی دو گروهان جدید روي بردزرد، 
جاویدي با تعدادی از نیروهایش آزاد شدند و بقیه بچه ها 
شهید یا زخمي شده بودند. بنا شد کلیه نیروهاي حسین 
خرازي هم با هلي برن به منطقه عملیاتي گردان کمیل 
وارد عمل شوند. قرار شد پدافند منطقه سمت چپ را که 
دست شهدا بود گردان۱29 به عهده بگیرد تا گردان های 
تیپ شهدا آزاد شود جهت عملیات. قرار شد تا غروب 
نیروهاي گردان ۱29 بروند و مستقر شوند تا گردان های 

تیپ شهدا اول شب عمل کند.
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خرازي  یکشنبه 62/5/2 حسین  ساعت ۱2 شب 
ازسمت راست وارد عمل شد ولي از سمت چپ تیپ 
شهدا عراقی ها از دو طرف به بچه هاي ما حمله کردند 
به طرف  نتواند  این حمله سبب شد که تیپ شهدا  و 
دربند حرکت کند و حسین خرازي هم ابتدا سه پایگاه 
دشمن را گرفت، ولی تا ظهر دشمن دو پایگاه را پس 
گرفت. قرار شد که یک جاده از زینو تا ارتفاعات سمت 
راست دربند که بسیار حیاتي بود بزنند، چون سمت 
راست به هیچ وجه جاده تدارکاتي نداشت و تنها به وسیله 
هلیکوپتر نقل وانتقال و ارتباطات میسر بود که قرار شد 
این جاده را هم مهندسي المهدي سریع تر بزند. قبلًا 
یک جاده از شیورش به طرف کدو زده شده بود که تا 
جایي که دشمن دید نداشت بالا رفته بود و این تا حد 
بسیار زیادی به ما کمک کرده بود. برادر خرازي هم بعد 
از کسب تکلیف از برادر محسن درمورد وضعیت نیرو 
پیشنهاد کرد که یک پایگاه که در دست ایشان بود و 
تقویت نشده بود و بقیه نیروها را به عقب بکشد که برادر 
محسن هم موافقت کردند، زیرا شهید و زخمي زیادي 
خرازي  نیروهاي  عدم موفقیت  این  علت  و  بودند  داده 
با هلیکوپتر  نیروها  بود، چون  به منطقه  توجیه نبودن 

همان روز در منطقه پیاده شده بودند.
گردان۱32 از لشکر64 هم قرار شد که بیاید در 
خط مستقر شود که تا تاریخ 62/5/3 آمدند در منطقه 
مستقر شدند. قرار شد ارتفاعات بالاي پارک موتوري 
را به اینها بدهند که پدافند کنند. ابتدا اسدي مخالف 
بود و می گفت هنوز منطقه تحکیم نشده است و ما 
بدهیم. سرانجام  اینها  به دست  را  منطقه  نمي توانیم 
با صحبت صیادشیرازي قرار شد این گردان منطقه را 

تحویل بگیرد.

پاتک هاي دشمن
سمت چپ دیشب دشمن پاتک کرد و مي خواستند 
با مقاومت شدید بچه ها  را بگیرند که  ارتفاع 25۱9 

روبه رو شدند و کاری نتوانستند بکنند.
کرده  حمله  شهدا  تیپ  به  دشمن  دوباره  دیروز 
بود. در حین دفع پاتک دشمن که از دیواره 25۱9 
ما تمام شد  بالا مي آمدند، مهمات بچه هاي  به طرف 
و  می رسد  مهمات  هلیکوپتر  به وسیله   2 ساعت  که 

بچه ها توانسته بودند با تیربار همه را پایین بریزند.
نیروهایی که به عنوان کمکي از المهدي به تیپ 
نیروهایي  بچه ها  این  اغلب  چون  بودند،  داده  شهدا 
بودند،  بازسازي شده  و  بودند  عملیات  در  که  بودند 
همه اینها بعد از یک روز کشیده بودند عقب و این 
بیشتر به خاطر خستگي نیرو و کم سن و سال بودن آنها 

بود.
غروب 62/5/3 یعني شب ششم عملیات، دشمن 
یک پاتک سنگین روي ارتفاعات بالاي پارک موتوري 

انجام داد.
امشب قرار شد که حسین خرازي با یک گردان 
دو گروهان  با حدود  کاظمي  احمد  و  دو گروهان  و 
با  شد  قرار  هم  شهدا  تیپ  همچنین  و  کوهستاني 
بازسازي گردان هاي فجر و امیرالمؤمنین که تازه آزاد 
به صورت  و  شده  بازسازي  درعین حال  و  بودند  شده 
یک گردان احتیاط هم بودند وارد عمل شوند و در 
تأمین  ضمناً  و  کنند  عمل  حُر  گردان  راست  سمت 
گردان۱29 در سمت چپ باشند و در وسط هم لشکر 
نوهد که قرار شد بیاید به همراه شهدا عمل کند که 
و  شهدا  تیپ هاي  نیامدن  و  عدم هماهنگي  به علت 
نوهد به منطقه به علت کمبود وقت، عملیات لغو شد.
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صبح برادر صیاد گفت: نیروهاي المهدي که قرار 
بود سمت چپ عمل کنند، خودشان تک تک آمده اند 
و ۱50 نفر بیشتر نیستند. ایشان نظرشان این بود که 

دیشب بهتر بود.
با استعداد تیپ شهدا در بالا عمل مي کردیم که 
بعد برادر رشید گفتند باید گردان۱29 را تقویت کرد، 

پتو و وسایل براي بچه ها ببرید.
به علت  را  خودشان  توان  همه  المهدي  نیروهاي 
بودند  داده  دست  از  عملیات  در  بودن  روز   8-9
عقب  به  خودشان  آنها  از  تعدادی  علت  همین  به 

مي کشیدند.
ابلاغ کردند که  المهدي  تیپ  به  غروب 62/5/5 
قرارگاه خودش را پاي چشمه کدو بزند و با یک گردان 
فرداشب سمت چپ عمل کند. جاده از شیورش هم 
تا ۱/5 کیلومتر بالاي کدو رفته است که ازنظر انتقال 
نیرو کار ما بسیار راحت شده است. صبح خبر رسید 

در حالی که احمد کاظمي مواضع خودش را از دست 
داده است و نیروهایش را عقب کشیده است.

ساعت ۱۱:07 خبر دادند که دشمن بین ارتفاع 
با  کرده،  پیاده  نیرو  هلیکوپتر  با  گردان۱29  و  کدو 
۱6ـ۱5 هلی کوپتر هلی برن کرده است. قرار شد که 
بگیرد و دو  آرایش  آنجا  برود  احتیاط ۱22  گروهان 
که  کنند  جور  اسدي  و  خرازي  حسین  هم  گردان 
برادر محسن گفتند اگر بچه هاي خرازي شناسایي به 
منطقه ندارند عقب تر بمانند و بچه هاي اسدي بروند 
جلو، که خرازي گفت من پنج دسته آماده دارم، ۱20 
نفر آماده داریم. بچه ها خبر دادند تا ساعت ۱2:45، 
شش هلیکوپتر را زده اند و یک هلیکوپتر عراقي دست 

راست جاده با نیرو منهدم شد.
صیاد:  »عراقي ها سمت چپ دو گردانشان با هم 
که  تپه  بالاي  رسید  گردان هم  و یک  درگیر شدند 
فشار  ناصري  سرهنگ  ازطرف  شد.  تمام  مهماتشان 

از راست: برادر محمدرضا ابوشهاب، سیدعلی بنی لوحی و مصطفی ردانی پور از مسئولان لشکر۱4 امام حسین)ع(. 
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آوردند به گردان۱29 که دنبالشان کنند که عراقي ها 
هم تلفاتي داده اند و عقب نشیني کرده اند.«

المهدی(  )تیپ  اسدي  بچه هاي  ظهر  نزدیک 
رسیدند بالا و حسین خرازی هم گفت این نیروها را 

آماده کرده است.
شنود خبر داد که صدام در اربیل است و فرمانده 
سپاه 4 و فرمانده تیپ در خط مستقیم و روي هوا 
و  مي کنند  هدایت  را  عملیات  و  )هلیکوپتر( هستند 
دارند.  ارتباط  هم  صدام  با 
یک  و  گردان  دو  صدام 
آماده  ورزیده  گروهان 
هلیکوپتر   32 با  و  کرده 
توپ دار  هلیکوپتر   8 و 
تا  که  است  کرده  هلی برد 
فروند   8 عملیات  این  ظهر 
 4 و  سقوط  هلیکوپترها  از 
پیدا  فني  نقص  آن  فروند 
هواپیماي  یک  کرده اند. 
این  اسکورت  هم  میگ 
است.  بوده  هلیکوپترها 
عملیات  این  در  که  یگاني 
و یک  یعني همین دو گردان  دارد  هلی برن شرکت 

گروهان از تیپ98 بوده اند.
که   25۱9 ارتفاعات  روي  کردند  هلي برن  اینها 
توانستند ارتفاع را بگیرند و تعداد زیادي از نیروهاي 
ما محاصره شدند. ساعت 3 بعدازظهر خبر رسید که 
فرمانده  دو  و  رفته  بین  از  به طورکامل  گردان  یک 
گردان به نام های احمد و غني زخمي شده اند و چند 
دسته هم با هم ارتباط ندارند. نیروهاي گردان فجر 

بالا رفته بودند بسیار مقاومت کردند.  به  از قبل  که 
ارتفاع کدو اصلًا سنگر نداشتند. بچه هاي  بچه ها در 
میلي متري داشتند  ما روي کدو یک ضدهوایی 23 
شده  برده  منطقه  به  هلیکوپتر  به وسیله  هم  آن  که 
بود. تنها سلاح سنگین ما در منطقه و در مقابله با 

هلیکوپترها همین توپ 23 میلي متري بوده است.
نیروهاي  از مجموع  طبق گزارش شنود، دشمن 
زیر، دو تیپ براي هلی برن به 25۱9 جور کرده است:

ـ تیپ66، گردان ۱47، تیپ 5، تیپ ۱۱3، تیپ 
نیرو مخصوص، گردان237، تیپ9۱، تیپ433

که از این نیروها یک تیپ را آورده است. فرماندهی 
نیروها هم با سرهنگ نوزاد فرمانده تیپ5 است. 

هلیکوپتر   25 دشمن  هلیکوپترهاي  پرواز  اولین 
نیروها  بودند.  آن  محافظ  هم  توپ  دار  تا   8 که  بود 
براي  کردند  پیاده  گردان۱29  بچه هاي  پشت  را 
عقب  نیروها  دشمن  فشار  براثر   .25۱9 ارتفاعات 
متوقف  دشمن  نیروهاي  توپخانه،  آتش  با  کشیدند. 
شدند و بچه هاي گردان فجر هم که آنجا بودند آمدند 
عقب و چند هلیکوپتر از دشمن زده شد. درمجموع 

دشمن کار موفقي نتوانست بکند.
کل نیروهاي ما الآن روي ارتفاع کدو که از لشکر 
۱4 امام حسین)ع( هستند یعني روبه روی 25۱9 یک 
مي کنند.  مقاومت  خیلي  بچه ها  که  است  گروهان 
قرار شد که اسدي یک تعداد نیرو روي ارتفاع کدو 
بگذارد تا نیروهاي حسین خرازی آزاد شود تا شب، 
تقاضاي  دشمن  کند.  اسدي کمک  به  بتواند  فردا  و 
۱0 هلیکوپتر نیرو کرده است تا نوک قله 25۱9 را 
نه  و  ماست  دست  نه  درحال حاضر  و  بگیرد  بتواند 

دست دشمن.

اولين پــرواز هلي کوپترهاي 
بود  هلي کوپتر   25 دشــمن 
تا توپــدار هم محافظ  که 8 
پشــت  را  نيروها  بودند.  آن 
پياده   129 گــردان  بچه هاي 
 . ارتفاعات2519  براي  کردند 
نيروهاي  دشمن  فشار  اثر  بر 
يک  که  کشيدند  عقب  ارتش 
يا  ماندند و اســير  تعداد جا 

شهيد شدند.
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یک دیدبان ما هم که جلو بوده، به دست نیروهاي 
عراق اسیر شده است. قرار شد یک خط دوم حدود 
یک کیلومتر بین ارتفاعات سرسول و کدو ایجاد شود. 
فرماندهان سریع دستور دادند که باید این خط تحکیم 
شود. برادر محسن دستور دادند که یک قرارگاهي هم 
نزدیک به ارتفاع کدو و یا پشت کدو بزنند. گرداني که 
بود  یاسر  )منهای(  گردان  بود  منطقه  در  المهدي  از 
 2 که  شود  عمل  وارد  کدو  راست  سمت  بود  قرار  و 
گروهان هم استعداد داشت. شب ساعت ۱ بچه ها عمل 
کردند و ساعت حدود ۱:45 بود که بچه ها بالاي تپه با 
دشمن درگیر شده بودند این عملیات هم موفق نبود و 
ما نتوانستیم کل ارتفاعات 25۱9 را از دشمن بگیریم.

آمدند  گروهانشان  یک  خرازي  حسین  بچه هاي 
عقب و رفتند به گمرک و نیروي آنچناني هم روي 
ارتفاع کدو نبود و برادر صیاد مي گفتند سربازها هم 
به علت خستگي کشیدند عقب، فرمانده گروهان های 
چند  و  شده اند  شهید  نفر  سه  هر  هم  گردان۱29 
نفر روي 25۱9 هستند، که صیاد به فرمانده تیپ2 
گفتند شما تا شب منطقه را نگه دارید، نیرو مي رسد.

بعد قرار شد که خط حد تعیین کنند براي تیپ، که از 
کدو تا سرسول را براي المهدي و گردان۱22 و از سرسول 

تا بردزرد هم به عهده گردان۱32 و المهدي گذاشتند.
قرار شد خط دوم ما از کدو باشد تا سرسول که 
2505 متر است و ارتفاع آن ۱4 متر کمتر از ارتفاعي 

است که در دست دشمن است.
دشمن ارتفاع انِه را مرکز فرماندهي خود قرار داده 
و در آنجا نیرو پیاده کرده است. نظر مسئول محور چپ 
المهدي برادر اعتماد، این بود که بعد از کهنه لاهیجان 
یک پایگاهی از بارزاني ها به نام بردونا است که ارتفاع 
بلندي است که تا انه مسلط است و خیلي مهم است 
که اگر بتوانیم یک پدافند قوي ایجاد کنیم، مي توانیم 
به علت  بعداً  مسئله  این  که  باشیم  مسلط  دشمن  بر 

کمبود نیرو منتفي شد. بعد 
از آمدن تیپ هاي سیدالشهدا 
و انصارالحسین قرار شد که 
تیپ المهدي برود مرخصي 
بکند  بازسازي  بیاید  بعد  و 
فقط  و  را  خودش  نیروهاي 
قرار شد مهندسي و اطلاعات 
عملیات و ادوات بمانند کمک 
این گردان های جدید تا اینها 
شناسایي  خوب  را  منطقه 
که  نیروهایي  کلیه  کنند. 
داشت  منطقه  در  المهدي 
از  بعد  و   ... و  از پدافند  اعم 

چند روز اطلاعات عملیات و ادوات همه عقب آمدند 
در 62/5/7 کلیه نیروهاي تیپ المهدي عقب کشیدند.

وضعیت روحي فرماندهان دشمن
کلیه  از  اینکه  باتوجه به  عملیات  این  در  دشمن 
و  استحکامات  باتوجه به  و  داشتند  خبر  ما  تحرکات 
قدرت زرهي خود در این منطقه غرور زیادي نسبت 
خود  به  زیاد  و  داشت  عملیات  در  خود  قدرت  به 

دشمن در اين عمليات برخلاف 
خيلي  گذشــته  عمليات های 
مقاومت مي کرد. اين مسئله يک 
مقدار زيادش در رابطه با فشار 
صدام بود زيــرا خود صدام به 
رواندوز  کيلومتري  ديانا در 70 
را هدايت  عمليات  و  بود  آمده 

مي کرد.
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حساب ها  کلیه  عملیات  شروع  با  اما  بود،  مطمئن 
عملیات  این  در  دشمن  مقاومت  ولي  خورد.  به هم 
بسیار زیاد بود و برخلاف عملیات های گذشته خیلي 
مقدار  یک  مسئله  این  شاید  مي کردند.  مقاومت 
زیادش در رابطه با فشار صدام بود، چه خود صدام به 
دیانا در 70 کیلومتري رواندوز آمده بود و عملیات را 
هدایت مي کرد و علاوه بر صدام رئیس ستاد مشترک 
فعال  خیلي  تیپ4  فرمانده  و  سپاه4  فرمانده  عراق، 
بودند؛ به طوری که در هلی برن عراق فرمانده تیپ5 و 
فرمانده سپاه4 از درون هلیکوپتر در آسمان عملیات 
ازدست دادن  از،  پس  صدام  و  مي کردند  هدایت  را 
حاج عمران فرمانده خود را تهدید به مرگ کرده بود 
تیپ9۱  فرمانده  و  حاج عمران  بازپس گرفتن  جهت 
کرد.  اعدام  دیانا  در  بود  کُرد  یک  که  را  عراق  پیاده 
ولي مجموعاً فرماندهان عراقي شاید باتوجه به اینکه 
زیاد  مي کردند  عمل  منطقه  این  در  بار  اولین  براي 

داراي پیچیدگي لازم نبودند.

چگونگي پشتیباني آتش توپخانه
وجود  آتش  پشتیباني  در  زیادي  ناهماهنگي  ابتدا 
داشت و آن هم به این علت بود که توپخانه لشکر64 
اولین  براي  و  نبوده  برون مرزي  عملیات  در  تاکنون 
که  است  مي کرده  شرکت  عملیات  این جور  در  بار 
محدودبودن  دیگر  ازطرف  و  بود  ناهماهنگي هایی 
بود،  ناهماهنگي  این  در  عامل  یک  توپخانه  مهمات 
ولي مجموعاً کار توپخانه بعد از روزهاي اول به تدریج 
خوب شد و آن موقعي بود که از ادوات و خمپاره براي 

هدف های نزدیک استفاده شد. 
هوانیروز در این عملیات نقش بسیار فعالي داشت 

و بیشتر در ترابري و هلی برن نیروها و اسلینگ کردن 
اینکه  باتوجه به  بود.  مجروح  تخلیۀ  و  غذا  و  مهمات 
جاده  به هیچ وجه  راست  و  چپ  سمت  ارتفاعات 
خارج کردن  و  نیرو  آوردن  براي  راه  تنها  نداشتند، 
تا  اول  روزهاي  البته  بود.  هلیکوپتر  از  استفاده  آنها 
سوم به علت اینکه هنوز نتوانستیم به خوبی منطقه را 
تصرف کنیم، استفاده از هلیکوپتر هم غیرممکن بود، 
ولي بعد از روز چهارم که جاده تا پارک موتوري باز 

شد استفاده از هلیکوپتر هم ممکن شد.
و  داشت  فعالي  نقش  عملیات  این  در  مهندسي 
فعالیت آن بیشتر در ارتباط با جاده سازي در عملیات 
بود که نقش بسیار مهمي داشت و قبلًا توضیح دادیم. 
بود آن هم وصل کردن  فقط یک خاکریز در منطقه 
میدان  یک  منطقه  در  دشمن  بود.  سرسول  به  کدو 
مین داشت که آن هم قبل از کانال بود و در حین 
و یک  تا خودرو  فقط چند  پاک سازي شد،  عملیات 

تانک و یک کمپرسي روي مین رفتند.

دستاوردهای عملیات
کلیه اهداف عملیات گرفته شد. عملیات ۱8  تقریباً 
 200 حدوداً  و  بود  عراق  خاک  داخل  در  کیلومتر 
کیلومتر از خاک آن آزاد شد. محل های مهم آزادشده 
مرزي  پادگان  و  حاج عمران  پادگان  از:  عبارت اند 
ارتفاع  سلسله  آزادسازي  گمرک،  و  عراق  تمرچین 
کدو و قله استراتژیک آن با ارتفاع 3000 متر و ارتفاع 
25۱9 و ارتفاعات سرسول و ارتفاعات آزادي )کینگ( 
متري   300 ارتفاع  سلمان،  متري   3700 ارتفاع  و 
برزین و ارتفاع 2400 متري شیوه کارتا و قردوقه و 
بردزرد و همچنین آزادسازي روستاهاي زینو، خلان، 
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رایات، شیورش، خارو، میوتان بالا و میوتان پایین.
فجر  گردان  شدید  مقاومت  و  غیبي  امدادهاي 
روي ارتفاعات بردزرد که همچون گلوگاهي براي این 

عملیات به شمار مي رفت.

امکانات در عملیات
عملیات  کردستان  در  بار  اولین  براي  اینکه  به علت 
]وسیع[ انجام مي گرفت امکانات ضعیف بود چه ازنظر 
تدارکات غذایی و چه ازنظر مهمات و باتوجه به اینکه 
لشکرها و تیپ هایي که اول وارد منطقه شدند هیچ 
به همراه خود نیاورده بودند و به آنها گفته شده بود 
که امکانات در منطقه هست، روي این حساب برای 

این لشکرها خیلي مشکل بود.
از نقاط قوت نیروهاي ما مقاومت بسیار زیاد و ایثار 
و فداکاري آنها در این عملیات بود که باتوجه به مسافت 
زیاد و پیاده روي بیش از ۱5 ساعت و نبودن هیچ گونه 

جاده و تدارکات غذایی و مهمات، مقاومت زیادي در 
مقابل دشمن کردند تا سرانجام به موفقیت رسیدند. 
مسئله اینکه نیروها هر شب عمل مي کردند و باتوجه به 
اینکه پیاده روي زیاد بود و شب ها عملیات داشتند و 
روز هم مقاومت بود درمقابل دشمن، مقاومت اینها در 

یک هفته واقعاً چیزي شبیه معجزه بوده است.
داخل  در  و  ارتفاعات  بالاي  بااینکه  دشمن 
سنگرهاي خودکفا بوده اند و مي دانستند که ما شروع 
چه  حتي  و  روزي  چه  و  نمود  خواهیم  عملیات  به 
ما  بچه هاي  بااین همه  ولي  داریم،  عملیات  ساعتي 
توانستند با فداکاري سنگرهاي دشمن را فتح کنند 
و این از موفقیت هاي بزرگ ما بود در این عملیات. 
ازطرف دیگر مقاومت دشمن در این عملیات خیلي 
زیاد بود، به خصوص دشمن هلی برن را به خوبي انجام 
زخمي  و  شهید  تعدادي  ما  شد  سبب  این  که  داد 
بدهیم و شاید این مقاومت دشمن فشار بیش از حد 

تعدادی از رزمندگان خودی پس از پیروزی عملیات والفجر2، ۱362.
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صدام بوده باشد که به هرصورت اعدام و ... نیروها را 
وادار به مقاومت کرده بود.

وسایل انهدامي ما در این عملیات در خور توجه 
نبود فقط یک تانک و 2 تا بلدوزر و 2 تا هم لودر و 
یک کمپرسي روي مین رفتند و چند ایفا و چند تا 

خودرو هم بر اثر انفجار خمپاره منهدم شدند.

ضایعات تجهیزات دشمن
آمار انهدامي دشمن خیلي زیاد بود. تیپ المهدي 6 
قبضه توپ ۱00 میلي متري، چهار تا تانک، بیش از 

6 قبضه ۱06 و تعداد زیادي خودرو و ادوات ازجمله 
به  عملیات  این  در  خمپاره هاي ۱20، 8۱، 60، 50 
غنیمت گرفت. همچنین تعدادي چهارلول ضدهوایی 
به همراه مهمات مربوطه به غنیمت ما درآمد. مهمات 
کلیه سلاح های به غنیمت گرفته شده به مقدار زیاد 
به دست ما افتاد. ضمناً یک انبار بزرگ مهمات و یک 
انبار تدارکات لباس و برنج و غیره توسط نیروهاي ما 
تخلیه شد. دشمن یک انبار مهمات در خلان داشت 
که به محض عقب نشیني به وسیله هواپیماي خود آن 

را منهدم کرد.
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روند آزادسازی مناطق کردنشین غرب ایران 
در ابتدای انقلاب اسلامی

1. مقدمه
نخستین روزهــای پیروزی انقلاب اســلامی درحــال 
سپری شدن بود که مشکلات متعددی دامن کشور را 
فراگرفت. حسب طبیعت همه انقلاب ها که در بحبوحه 
روزهای آغــازین خود بــروز تنش به واسطه درگیــری 

بخش های مختلف نظام کهنه و جدید را تجربه می کنند، 
و حوادث  بحران ها  ابتدا  از همان  نیز  ایران  انقلاب  در 
متعددی رخ نمود. در فضای انقلابی آزاد بعد از سقوط 
رژیم پهلوی، بستر مناسبی برای تضارب آرای گروه ها 
و  مرزبندی  شفاف شدن  با  ادامه  در  اما  آمد،  فراهم 

با پیروزی انقلاب اسلامی، بحران های متعددی سراسر ایران را فراگرفت که یکی از مهم ترین آنها بروز 
آشوب در مناطق غربی کشور و شعله ورشدن اندیشه تجزیه طلبی میان برخی گروه های کردی بود. این 
ناآرامی ها به تسلط چند حزب کرد بر برخی شهرها و مناطق مرزی انجامید. گروه های حسن نیت مأمور 
از جانب دولت مرکزی در چندین مرحله با این احزاب وارد مذاکره شدند که توافقاتی هم در پی داشت، 
امام  مسالمت آمیز،  راه های  به بن بست رسیدن  با  یافت.  ادامه  آشوب ها  و  گرایید  ناکامی  به  عمل  در  اما 
خمینی فرمانی مبنی بر مقابله با تجزیه طلبان و آزادسازی مناطق مذکور از دست گروه های ضدانقلاب 
نیروهای  ژاندارمری،  ارتش،  سپاه،  نیروهای  با حضور  مناطق  این  آزادسازی  به این ترتیب،  و  کرد  صادر 
استان  سه  برای  می شود،  اشاره  آنها  به  ادامه  در  که  محور  پنج  در  کرد  مسلمان  پیشمرگان  و  بومی 
کردستان، آذربایجان غربی و بخشی از استان کرمانشاه برنامه ریزی و برای تحقق آن عملیات های متعددی 
با مشکلات فراوان و فرازوفرودی پرتلاطم اجرا شد. گزارش پیشرو درصدد است مروری کلی و اجمالی 
بر جریان آزادسازی مناطق غربی از سلطه گروه های تجزیه طلب داشته باشد. همچنین در بخش پایانی 
باتوجه به این موضوع مهم که بازتشریح عملیات ها از زبان فرماندهان نظامی درگیر در آنها می تواند به 
روشن ترشدن ابعاد و زوایای پنهان و پیچیده این عملیات ها کمک شایانی کند، تجربه های سردار حسن 

رستگارپناه در آزادسازی این مناطق در قالب سلسله ای از نکات و ملاحظات آورده می شود. 
کردنشین،  مناطق  آزادسازی  تجزیه طلب،  گروه های  نامنظم،  جنگ  نیت،  حسن  هیئت  کليدی:  واژگان 

قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(، شهید محمد بروجردی.

چکيده

*  دانشجوی دکتری رشته تاریخ و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

يعقوب پناهی*
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آرمان های گروه های انقلابی با دیگر گروه ها، در برخی 
و  قومی  احزاب  و  جریان ها  برخی  زیاده خواهی  موارد 
به شکل گیری  ـ  تاریخی هم داشت  ـ که سابقه  ملی 
از  یکی  انجامید.  انقلابی  نیروهای  با  تقابل هایی جدی 
این بحران ها، ظهور اندیشه های تجزیه طلبانه و اقدامات 
عملی برای تحقق آن در مناطق کردنشین غرب ایران 
بود که با تحریک برخی عناصر داخلی و حمایت های 
خارجی و بازگشت برخی افراد کرد خارج نشین، کم کم 
فراگیر و تنش آفرین شد. به این ترتیب، برخی احزاب کرد 
از فرصت پیش آمده و نبود ثبات و امنیت کافی در کشور 
سوءاستفاده کردند و با حمله به چند پادگان و غارت 
سلاح و تجهیزاتی بسیار، کنترل برخی شهرها را به دست 
گرفتند. در ادامه، این گروه ها با مسلح کردن هوادارانشان 
خود،  نفوذ  دامنه  افزایش  و  کشور  غرب  شهرهای  در 
تلاش کردند با ایجاد درگیری، مقدمات تجزیه مناطق 
تلاش های  خمینی)ره(،  امام  کنند.  فراهم  را  کردنشین 
مسالمت آمیز  طرق  از  بحران  این  حل  برای  بسیاری 
انجام داد، مذاکرات متعدد پرفرازوفرود و فشرده ای انجام 
شد و پیشرفت هایی نیز به دست آمد، اما سوءاستفاده 
دموکرات،  حزب  )ازجمله  خودمختارطلب  گروه های 
کومه له، رزگاری، گروه های کمونیست چریک های فدایی 
خلق، پیکار و...( و دخالت ها و حمایت های خارجی، همه 
تلاش ها را به بن بست رسانید. به طورکلی می توان گفت 
زیاده خواهی، خواسته های نامحدود و غیرمنطقی و خارج 
از قوانین کشور و دست آخر مبارزات مسلحانه و ایجاد 
ناامنی به دست این گروه ها از دلایل اصلی بی نتیجه بودن 
مدارا و کوشش های امام و همچنین تلاش های هیئت های 
حسن نیت بود که درنهایت، آزادسازی مناطق آلوده غرب 

کشور را در دستور کار نیروهای انقلابی قرار داد.

2. بحران در مناطق غرب و شمال غربی
عمده ناامنی ها در غائله غرب ایران در شهرها و مناطقی 
از آذربایجان غربی و کردستان بود. در آذربایجان غربی 
پس از سرنگونی رژیم پهلوی برخی فعالان سیاسی 
ایران  به  داشتند،  اقامت  از کشور  در خارج  که  کُرد 
بازگشتند و همراه با تعدادی از روحانیون و زندانیان 
به  استان  این  برخی شهرهای  در  آزادشده،  سیاسی 
جریان  این  افراد  پرداختند.  عمومی  نظم  در  اخلال 
به جــای همراهی  از خلأ قدرت،  بــا سوءاستفــاده 
در فرایند استقرار نظام نوپا، اهداف سیاسی و گروهی 
خود را پی گرفتند و یک هفته پس از پیروی انقلاب، 
به پادگان مهاباد  با هجوم  ابتدای اسفند ۱357،  در 
کردند.  غارت  را  تجهیزاتش  و  سلاح  آن،  اشغال  و 
کردستان"  "خودمختاری  تبلیغ شعار  با  آنها سپس 
دیگر  به  را  وحشت  و  رعب  ایجاد  و  ناامنی ها  دامنه 
چنین  در  دادند.  گسترش  ایران  غرب  شهرهای 
شرایطی، امام خمینی به برخی علما و مردم مناطق 
با  و  کنند  حفظ  را  وحدت  کرد  توصیه  کردنشین 
باشند.  سازندگی  به دنبال  معاند،  گروه های  از  دوری 
اما این نصایح اثرگذار نشد و درنهایت هفت ماه پس 
و  اوضاع  وخیم ترشدن  روزبه روز  و  غائله  این  آغاز  از 
انقلاب  با  این گروه ها  توطئه چینی و همراهی نکردن 
اسلامی، با یک برنامه ریزی منسجم شهرهای مهاباد 
و سنندج در چند مرحله عملیات آزاد شد. همچنین 
بقیه شهرها و نقاط حساس و محورهای مواصلاتی با 

عملیات های جداگانه ای پاک سازی شدند.
و  شهرها  آزادسازی  کرمانشاه،  و  کردستان  در 
به  را  آنها  کنترل  تجزیه طلب  گروه های  که  مناطقی 
انجام شد. در دوره  بودند، در دو دوره  دست گرفته 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

گزارش

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

167

اول، پس از ایجــاد ناامنــی در پاوه و محاصــره شهر 
به دست گروه هــای ضدانقلاب و سپس توسعـه دامنه 
با محاصره  ـ که  به شهرهای سنندج و سقز  آشوب 
پادگان های ارتش و خلع سلاح یک واحد از یگان های 
در مسجد جامع  زنان  نیز گروگان گیری  و  نیرو  این 
سنندج به اوج خود رسید ـ امام خمینی در دو فرمان 
جداگانه در 27 و 28 مرداد ۱358، به نیروهای مسلح 
و سپاه پاسداران دستور داد با همه توان و قدرت، این 
مناطق را پاک سازی کنند. ازاین رو، در این مرحله با 
تا ۱5 شهریور،  از 28 مرداد  آزادسازی  عملیات های 
پاک سازی  تجزیه طلب  نیروهای  از  شهر  ده  از  بیش 
و  ضدانقلاب  گروه های  اقدامات،  این  از  پس  شد. 
سرکوب  به شدت  روز   ۱5 طول  در  که  تجزیه طلب 
بازگشتند و  به شهرها و خانه های خود  بودند،  شده 
تاحدودی آرامش نسبی برقرار شد. اما پس از مدتی 
این گروه ها با مشاهده وضعیت بحرانی کشور دوباره 
دست به تحرکاتی زدند و مطالبات زیاده خواهانه خود 
با روش های سیاسی و  این گروه ها  را مطرح کردند. 
فشار مسلحانه خواستار مذاکره مجدد و امتیازگیری 
از دولت موقت بودند. در ادامه، با وساطت افراد معتمد 
و هیئت های حسن نیت دوباره مذاکراتی با گروه های 
به منظور  موقت  دولت  و  گرفت  انجام  تجزیه طلب 
دستور  گفت وگو،  برای  مساعد  زمینه  فراهم کردن 
کردنشین  مناطق  در  نظامی  عملیات های  همه  داد 
متوقف شود. این مذاکرات با فرازونشیب فراوان زیر 
)به دلیل  انقلاب  شورای  سپس  و  موقت  دولت  نظر 
استعفای دولت موقت( پیگیری شد و با صدور پیام 
در  کرد  مردم  مشکلات  حل  امام  ازجانب  حمایت 
برای  مناسبی  زمینه  کردستان،  داخلی  امور  اداره 

به نتیجه رسیدن آن فراهم شد. اما هنوز یک هفته از 
صدور این پیام نگذشته بود که سوءاستفاده گروه های 
حسن نیت  هیئت  و  امام  حسن نظر  از  تجزیه طلب 
به  آشکارا  و  به صراحت  گروه ها  این  آغاز شد.  دوباره 
توافقات خود پشت کردند و با انتخاب جمعی به عنوان 
"هیئت نمایندگی خلق کرد"، خواسته های جدید و 
غیرمعقولی را در هشت ماده اعلام کردند که هیئت 
صدر  سعه  با  بازهم  نکرد.  موافقت  آن  با  حسن نیت 
آذر   29 در  حسن نیت  هیئت  امام،  رهنمودهای  و 
۱358، طرح "خودگردانی" برخی مناطق را با تأیید 
امام منتشر کرد. اما هیئت نمایندگی خلق کرد این 
طرح را هم نپذیرفت و حتی با مقابله به مثل و طرح 
از  پاسداران  پیشنهادی دیگر، خواستار خروج فوری 
سنندج و اعطای "خودمختاری به این مناطق" شد. 
سپری شدن  درحال  فراوان  جزئیات  با  رویدادها  این 
را  آنها  یکدیگر،  رد مطالبات  با  مدام  و دو گروه  بود 
می پرداختند.  هم  با  مخالفت  به  دانسته،  نامشروع 
نمایندگی  هیئت  که  رسید  جایی  به  کار  سرانجام 
خلق کرد زبان به تهدید گشود و آغاز جنگ داخلی 

در کردستان تسریع کرد.

3. افزایش فشار با تشدید ناامنی ها
تجزیه طلب  از جریان  اثنای مذاکرات، گروه هایی  در 
و...  خلق  فدایی  چریک های  و  کومه له  گروه  مانند 
برای فشار بر حکومت مرکزی، دست به حرکت های 
مسلحانه و ایجاد ناامنی و شرارت در برخی شهرها زدند 
و پی درپی به مراکز جمعیتی و پادگان ها و نیروهای 
ارتشی و سپاهی و ژاندارمری حمله می بردند. حمله به 
مراکز دولتی، تحت فشار قراردادن طرف داران انقلاب 
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و  دستگیری  کردنشین،  شهرهای  از  مهاجرت  برای 
محاکمه سرخود مردم بی گناه، گروگان گیری مقامات 
محلی و... از دیگر اقدامات وحشت آفرین این گروه ها 
در حین مذاکرات بود. امام چنین شرایطی را پیش 
بود  کرده  پیش بینی  خود  سخنرانی های  در  این  از 
گروه های  تعلل  و  مذاکرات  در جریان  ایجاد خلل  و 
تجزیه طلب را صرفاً بهانه ای برای تقویت و تجهیز این 

گروه ها توسط رهبران آنها می دانست. 
درنهایــت، با ناکام مانــدن مذاکــرات، نیـروهای 
تصمیم  انقلاب،  رهبر  رهنمودهای  باتوجه به  انقلابی 
کنند.  آغاز  را  پاک سازی  از  جدیدی  مرحله  گرفتند 
خارجی  حمایت های  با  تجزیه طلب  گروه های  اما 
قوی تر،  عراق،  بعث  رژیم  حمایت های  ازجمله 
دلیل،  همین  به  بودند.  شده  آماده تر  و  مجهزتر 
مناطق  پیچیده  جغرافیای  به دلیل  پاک سازی  سیر 
حاکم  فرهنگی  و  اجتماعی  مشکلات  و  کوهستانی 
در این مناطق، با فرازوفرود و موانع متعددی همراه 
و  آزادسازی  عملیات های  درنهایت  هرچند  شد؛ 
پاک سازی با بررسی های دقیق و اتخاذ "راهکار جدید 
رزمی  تاکتیک های  به کارگیری  و  مرحله به مرحله" 
متناسب با محیط جغرافیایی، طی پنج مرحله کلی و 
در مناطق و شهرهایی از سه استان آذربایجان غربی، 
کردستان و کرمانشاه با موفقیت به سرانجام رسید و 

امنیت پایداری را در این مناطق ایجاد کرد.

پاك سازی  و  آزادسازی  پنج گانه  مراحل   .4
مناطق آلوده

مناطق  پاک سازی  و  آزادسازی  پنج گانه  مراحل 
فرماندهان  از  گروهی  همفکری  با  ناامن  و  بحران زده 

ارتش و سپاه طراحی شد. این مراحل عبارت بودند از: 
۱. آزادسازی و پاک سازی شهرها )حدود 2۱ شهر(. 2. 
پاک سازی و برقراری امنیت در جاده های ارتباطی میان 
شهرها )بیش از 22 محور مواصلاتی(. 3. پاک سازی و 
برقراری امنیت مناطق روستایی و بینابینی جاده ها )29 
منطقه در 29 عملیات(. 4. پاک سازی و برقراری امنیت 
مرزهای کردستان و آذربایجان غربی و برقراری امنیت 
در مرزهای بین المللی )بیش از ۱۱ نقطه مرزی در ۱۱ 
عملیات(. 5. تعقیب و تنبیه متجاوزان بعثی و نیروهای 

ضدانقلاب در سال های دفاع مقدس. 
این سلسله مراحل، هم زمان و در مقاطع مختلف 
به دلیل  اجرا شد؛ هرچند  با عملیات های گوناگون  و 
زمان  طولانی تری  مدت  کامل،  پاک سازی  ضرورت 
برد و کم وبیش تا اواخر سال ۱364 ادامه یافت، که 
این  و مطمئن در  پایدار  امنیتی  تثبیت  به  درنهایت 

مناطق انجامید. 
ایــن دوره، بــا تحــولات فــراوان و جزئیــات 
و  بازتوصیف  بود.  بی شماری همراه  پیچیدگی های  و 
سپس بررسی و تحلیل کم وکیف اقدامات صورت گرفته 
برای اجرای این مراحل و سازمان نیروهای درگیر در 
این آزادسازی ها و همچنین راهکارها و استراتژی ها 
عملیات ها،  این  در  به کار گرفته شده  تاکتیک های  و 
بحث های جدی و پراهمیتی است که لازم است به 
مروری  صرفاً  حاضر  نوشتار  اما  شود.  پرداخته  آنها 
عملیات هاست.  این  اجرای  مراحل  و  بر جریان  کلی 
اجمالی،  و  مختصر  به صورت  ابتدا  منظور،  همین  به 
به جریان آزادسازی مناطق مختلف پرداخته و سپس 
به منظور روشن ترشدن و ارائه تصویر و دورنمایی کلی 
مرتبطی  جداول  بخش  هر  در  آزادشده،  مناطق  از 
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تهیه و ارائه شده است. این آزادسازی ها در برهه های 
و  گرفت  صورت  متعددی  عملیات های  با  و  مختلف 
در اجرای آنها یگان هایی از سپاه، ارتش، ژاندارمری، 
مردم و بسیجیان بومی و پیشمرگان مسلمان کرد* 

حضور داشتند. 
گفتنی است در سال ۱36۱، برای ایجاد هماهنگی 
برقراری  و  ضدانقلاب  گروه های  با  برخورد  در  بیشتر 
حمزه  قرارگاه  کردنشین،  مناطق  در  پایدار  امنیت 
در  ژاندارمری  و  ارتش  سپاه،  توسط  سیدالشهداء)ع( 
ارومیه تأسیس شد و بسیاری از عملیات ها با هدایت 
این قرارگاه به صورت هماهنگ تر و منسجم تر از قبل 

ادامه یافت.  

4-1. آزادسازی شهرها 
اهمیت شهرها و نقش تعیین کننده آنها در برقراری 
امنیت در محیط جغرافیایی ویژه مناطق غرب کشور 
شهرها  این  به  منتهی  مواصلاتی  محورهای  نیز  و 
شد  موجب  کشور،  مرکز  با  ارتباط  در  آنها  نقش  و 
در  ضروری  گام  اولین  به عنوان  شهرها  آزادسازی 
در  ازاین رو،  گیرد.  قرار  فرماندهان  برنامه ریزی 

* گروه های تجزیه طلب پس از ناکامی در حفظ شهرها و مناطقی 
کرده  تصرف  غیرقانونی  به صورت  کردستان  غائله  ابتدای  در  که 
بودند، به اذیت و آزار و سپس مجبورکردن مردم بومی طرف دار 
انقلاب به ترک خانه و کاشانه خود روی آوردند. این افراد بومی 
و  بودند  رسانده  یاری  نظامی  نیروهای  به  آزادسازی ها  در جریان 
به دلیل فشار گروهک ها ناچار شدند به مناطق کردنشین کرمانشاه 
پاسداران،  سپاه  همکاری  با  کرمانشاه  در  آنها  کنند.  مهاجرت 
دور  در  و  تأسیس  کرد"  مسلمان  "پیشمرگان  نام  به  سازمانی 
دوم آزادسازی شهرها و مناطق کردنشین، در کنار دیگر نیروهای 
انقلابی  نیروهای  پیروزی  تعیین کننده ای در  و  نظامی نقش مؤثر 

ایفا کردند.

غربی،  مناطق  آزادسازی  برای  پنج گانه  راهکارهای 
پاک سازی شهرها به عنوان اولین قدم منظور شد. در 
ازآنجاکه میزان و دایره تسلط گروه های  این راستا، 
تا  تجزیه طلب بر شهرهای کردستان و آذربایجان و 
حدودی مناطقی از کرمانشاه متفاوت بود، دو روش 
کار  به  عمل  در  و  پیشنهاد  پاک سازی  برای  عمده 
بزرگی  شهرهای  در  اینکه  باتوجه به  شد.  گرفته 
و...  مریوان  بانه،  ارومیه،  مهاباد،  سنندج،  مانند 
سپاهی  رزمندگان  داشت،  وجود  ارتش  پادگان های 
استقرار در  از  ژاندارمری پس  یگان های  و  ارتشی  و 
پیشمرگان  و  بومی  نیروهای  همکاری  با  پادگان ها 
پشتیبانی  امکانات  از  بهره گیری  و  کرد  مسلمان 
چندگانه  محورهای  در  و  مرحله به مرحله  پادگان ها، 
اجرا  را  آزادسازی  عملیات  شهر  هر  ورودی های  در 
اما  می رساندند.  انجام  به  موفقیت  با  و  می کردند 
و...،  دیواندره  کامیاران،  مانند  کوچکی  شهرهای  در 
مشکل اصلی نبود پایگاه برای استقرار و سازماندهی 
انقلابی  نیروهای  دلیل،  همین  به  بود.  رزمندگان 
ابتدا جاده ورودی شهر را آزاد می کردند و سپس با 
استقرار در دروازه های شهر و محاصره تجزیه طلبان، 
به پاک سازی و آزادسازی آنجا مبادرت می ورزیدند. 
همه  یا  بخش ها  که  شهر   2۱ حدود  به این ترتیب، 
مناطق آنها به تصرف نیروهای تجزیه طلب در آمده 
گروه های  سلطه  از  متعدد  عملیات های  در  بود، 

تجزیه طلب آزاد شد.

4-2. آزادسازی محورهای مواصلاتی 
گروه های  به دست  که  شهرهایی  پاک سازی  از  پس 
که  جریان  این  عناصر  بود،  اشغال شده  تجزیه طلب 
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روستاهای  به  بودند،  داده  از دست  را  کنترل شهرها 
مقرهایی  ایجاد  با  و  می کردند  کوچ  شهرها  اطراف 
به  دست  بین شهری  جاده های  در  آنها  در  ثابت 
این  از  ناامنی می زدند. هدف  و  ترس  ایجاد  و  کمین 
اقدامات، اثبات حیات نظامی، قدرت نمایی و تضعیف 

قدرت دولت مرکزی بود. این اعمال همچنین مانع از 
خدمات رسانی به مردم و ایجاد ثبات و امنیت پایدار 
می شد و تأمین جاده های اصلی و حیاتی را با مشکل 
برای  مواجه می کرد. به همین دلیل، ضرورت داشت 
از  این گروه ها و ممانعت  از وحدت دوبارۀ  جلوگیری 

مهم ترين شهرهای پاک سازی شده کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه )به ترتيب حروف الفبا(

تاريخ عمليات)برخی شهرها در چند مرحله پاک سازی شده اند( شهر

)بخش هایی از شهر( طی سال های ۱358 تا ۱364 و در عملیات های متعدد ارومیه
۱9 شهریور ۱360 اشنویه

۱2 شهریور ۱358 و 6 خرداد ۱359 بانه
۱0 شهریور ۱358 و ۱۱ مهر ۱360 بوکان

2 مرداد ۱358 پاوه
۱۱شهریور ۱358 و 27 مهر ۱359 پیرانشهر

شهریور ۱359 تکاب
۱0 خرداد ۱359 خوی

3 شهریور ۱358 و 3۱ اردیبهشت ۱359 دیواندره
۱5 شهریور ۱358 سردشت

3 شهریور ۱358 و 2 خرداد ۱359 سقز
سال های ۱358 تا ۱364 در عملیات های متعدد سلماس

2 شهریور ۱358 و 5 اردیبهشت ۱359 سنندج
در طول سال های ۱358 تا ۱359 شاهین دژ

۱ شهریور ۱358 و ۱0 بهمن ۱358 کامیاران
اواخر خرداد ۱359 ماکو

3۱ مرداد ۱358 و 2 تیر ۱359 مریوان
۱2 شهریور ۱358 و 26 شهریور ۱359 مهاباد

در طول سال های ۱358 تا ۱359 میاندوآب
تیرماه تا شهریورماه ۱358 نقده

29 مرداد ۱358 و نیمه اول ۱359 نوسود
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جاده های  امنیت  آنها،  به دست  شهرها  بازپس گیری 
ازاین طریق،  تا  برقرار شود  بین شهری هرچه سریع تر 
با  و  به سهولت  دولتی  نیروهای  و  مردم  رفت وآمد 
آرامش صورت گیرد. باتوجه به این ضرورت، مرحله دوم 
عملیات های  اجرای  قالب  در  پایدار  امنیت  استراتژی 
پاک سازی محورهای مواصلاتی در دستور کار نیروهای 
نظامی  قرار گرفت. در این عملیات ها که به طور دقیق 
و سنجیده شده، گاهی از دو جهت مخالف و بعضاً در 
جاده ها  پاک سازی  با  ابتدا  می شد،  اجرا  مرحله  چند 
آزاد و  نیز  اطراف جاده ها  به صورت کامل، روستاهای 
امنیت آنها برقرار می شد. با اجرای موفق هر مرحله، 
و  پاک سازی شده  روستاهای  در  ثابتی  پایگاه های 
نقاط مهم و حساس اطراف جاده ها احداث می شد تا 
علاوه بر تأمین امنیت جاده ها، تردد و عبورومرور نیروها 
این  شود.  انجام  کمین  از  ترس  بدون  عادی  مردم  و 
مرحله که در آن راه های ارتباطی بین شهری آزاد شد، 
از دشوارترین و حساس ترین مراحل عملیات های این 
دوره محسوب می شد، چراکه این جاده های استراتژیک 
ـ که مهم ترین محورهای مواصلاتی در پیوند شهرهای 
مرزی غرب کشور به یکدیگر و سپس به مرکز محسوب 
می شدند ـ طبیعت پیچیده ای داشتند که غلبه بر آن 
و  موانع  وجود  با  سرانجام  اما  می نمود.  بسیار سخت 
نیروهای  جانفشانی  و  مجاهدت ها  متعدد،  مشکلات 
انقلابی در کنار تدبیر و هوشیاری فرماندهان، همه آنها 

را آزاد کرد.

4-3. آزادسازی سایر مناطق )مناطق بینابینی(
پس از آزادسازی شهرهــا و جاده هــای مواصلاتــی 
تجزیــه طلب  گروه هــای  عنــاصر  بین شهــری، 

جاده هــای  و  شهرهــا  از  دور  که  روستــاهایی  به 
اصلی بودند پناه می بردند. ایــن گــروه هــا به تدریج 
روستاهــای دوردست و ارتفاعات حساس منطقه را 
به پایگاه و مأمنی ثابت برای خود تبدیل کردند و با 
اعزام تیم های عملیاتی از آشیانه های خود به مناطقی 
به  بودند،  کرده  انتخاب  هدف  عنوان  با  پیش  از  که 
یا  کمین  متعددی  موارد  در  نظامی انقلابی  نیروهای 
شبیخون می زدند. دراین بین، مشکل اساسی دیگری 
اصلی  جاده های  امنیت  تأمین  که  داشت  وجود  نیز 
در شب بود. نیروهای نظامی باوجوداینکه جاده های 
اصلی را در روز تأمین و پشتیبانی می کردند، امکانات 
و توان و نیروی کافی برای حفظ امنیت شبانه آنها 
معرض  در  جاده ها  این  کنار  پایگاه های  و  نداشتند 
داشت.  قرار  تجزیه طلب  نیروهای  و شبیخون  کمین 
این  شبانه روزی  امنیت  تأمین  و  آزادسازی  ازاین رو، 
آنها و روستاهای  نیز برخی مناطق مابین  جاده ها و 
منطقه،  مهم  و  ارتفاعات حساس  برخی  و  دوردست 
کار  در دستور  پاک سازی  استراتژی  مرحله سوم  در 
یگان های ارتش و سپاه و نیروهای مردمی و ژاندارمری 
قرار گرفت. این مناطق که در بین رزمندگان، مناطق 
مهم  جاده های  و  شهرها  از  یا  گرفتند،  نام  بینابینی 
فاصله داشتند یا بین دو یا چند شهر واقع شده بودند 
در  بود.  همراه  بسیار  سختی  با  آنها  به  دسترسی  و 
این مناطق، به دلیل کوهستانی بودن و شرایط پیچیده 
محیطی و جاده های نامناسب، رزمندگان برای اجرای 
عملیات با دشواری و سختی مضاعفی روبه رو بودند. 
این مناطق برای ضدانقلاب هم اهمیت زیادی داشت 
و ازآنجاکه این گروه ها با جنگ های چریکی آشنایی 
داشتند، نهایت استفاده را از این مناطق می کردند و 
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از آنها برای عملیات های نامنظم پی درپی و سبک و 
استقرار  محل  از  گروه ها  این  می بردند.  بهره  ایذایی 
خود در مناطق دوردست، با اعزام گروه های متعددی 
حساس،  جاده های  و  شهرها  ناامن کردن  برای 

عبورومرور در این مناطق را مختل و با مشکل مواجه 
می کردند. به همین دلیل، پاک سازی این مناطق که 
از چندین روستا و جاده و منطقه مهم تشکیل شده 
بود، اهمیت فراوانی یافت و در چندین عملیات بزرگ 

مهمترين محورهای مواصلاتی پاک سازی شده در شهرهای کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه

تاريخ  آزادسازی محور عمليات

۱7 اردیبهشت ۱359 دهگلان ـ سنندج
2 خرداد ۱359 سقز ـ بانه
۱0 تیر ۱359 سنندج ـ دیواندره
۱5 تیر ۱359 سنندج ـ کامیاران
۱ مرداد ۱359 سنندج ـ مریوان

5 شهریور ۱359 سقز ـ دیواندره
9 فروردین ۱360 سقز ـ بوکان
۱۱ خرداد ۱360 سقز ـ مریوان
۱7 شهریور ۱360 کامیاران ـ روانسر

7 آذر ۱360 بانه ـ سردشت
26 شهریور ۱359 ارومیه ـ مهاباد
23 شهریور ۱360 نقده ـ اشنویه

7 مهر ۱360 مهاباد ـ میاندوآب
۱ اردیبهشت ۱362 مهاباد ـ پسوه ـ پیرانشهر

۱0 مهر ۱360 میاندوآب ـ بوکان
27 تیر ۱36۱ تکاب ـ شاهین دژ
25 مهر ۱36۱ پیرانشهر ـ میرآباد ـ سردشت

آبان ۱36۱ پیرانشهر ـ هنگ آباد ـ سردشت
7 فروردین ۱362 سلماس ـ سرو
اردیبهشت ۱362 مهاباد ـ سردشت
اردیبهشت ۱362 مهاباد ـ بوکان
شهریور ۱362 ارومیه ـ اشنویه
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و محدود، پاک سازی این مناطق به سرانجام رسید و 
تجزیه طلب  گروه های  برای  امنی  جای  بدین ترتیب، 

باقی نماند.

4-4. تأمین مرزها 
و  مواصلاتی  محورهای  و  شهرها  پاک سازی  از  پس 
مناطق بینابینی، عوامل متعدد و مهمی ایجاب می کرد 
که امنیت مرزهای استان های غربی کشور به طورکامل 
برقرار  و نظم کافی در مناطق مرزی  ثبات  و  تأمین 
شود. از مهم ترین این عوامل که موجب اخلال در نظم 
عمومی و برهم خوردن امنیت مرزها می شد، می توان 
به موارد زیر اشاره کرد: وابستگی گروه های معاند و 
تجزیه طلب به حکومت عراق و رفت وآمد مداوم آنها 
استان های  مشترک  مرز  داشتن  مرزی؛  معبرهای  از 
و  انتقال سلاح  و  ترکیه  و  عراق  کشورهای  با  غربی 
این  از  تجزیه طلب  گروه های  تقویت  برای  تجهیزات 
فراوان  دخالت های  ایران؛  خاک  داخل  به  کشور  دو 
حکومت بعث در امور داخلی ایران به ویژه در مناطق 
مرزی؛ ایجاد دفاتر سیاسی گروه های تجزیه طلب در 
عراق و آموزش آنها؛ پشتیبانی های نظامی، سیاسی، 
از  بعث  رژیم  استخبارات  سازمان  اطلاعاتی  و  مالی 
مشکلات،  این  باتوجه به   . و...  تجزیه طلب  گروه های 
شرایط ایجاب می کرد هرچه سریع تر با تأمین مرزها 
از رفت وآمد ضدانقلاب به کشور عراق که پس از سه 
گام نخست آزادسازی شدت گرفته بود و نیز تجهیز 
این  شود.  جلوگیری  مرزها  در  ناامنی  ایجاد  و  آنها 
افراد که با استفاده از معابر مرزی و راه های میان بر 
و  مناطق  برخی  در  می کردند،  نفوذ  ایران  داخل  به 
نیروهای  و  مردم  علیه  عملیات  اجرای  به  جاده ها 

مسلح می پرداختند. به همین دلیل، نیروهای نظامی 
در آخرین گام استراتژی راهبردی خویش در تأمین 
امنیت و ثبات، به عملیات هایی برای بستن مرزها و 
کنترل عبورومرور در نقاط مرزی دست زدند. علاوه  
بعث  رژیم  سراسری  هجوم  از  پس  موضوع،  این  بر 
به خاک ایران، یگان هایی از ارتش عراق نیز در این 
مناطق پیشروی کرده و روی ارتفاعات حساس منطقه 
مناطق  بر  سلطه  با  یگان ها  این  بودند.  شده  مستقر 
پدافندی، از نیروهای تجزیه طلب و معاند نیز تمام و 
کمال حمایت می کردند. در چنین شرایطی، نیروهای 
نبرد  بر مناطق مرزی، دو شیوه  برای تسلط  خودی 
عراق  ارتش  با  مقابله  و  تجزیه طلب  جریان های  با 
جنگ های  با  ابتدا  مسلح  نیروهای  کردند.  اتخاذ  را 
نامنظم و چریکی به مقابله با تجزیه طلبان پرداختند 
و سپس با به کارگیری روش های حاکم بر جنگ های 
پرداختند.  عراق  ارتش  تجاوز  با  مقابله  به  منظم، 
ناگفته نماند اجرای این عملیات ها سختی های خاص 
با  به طورمداوم  عراق  ارتش  چراکه  داشت؛  را  خود 
نیز  و  هلیکوپتر  از  استفاده  و  هوایی  نیروی  کمک 
تجزیه طلب  نیروهای  از  توپخانه،  پشتیبانی  آتش 
زیر  خودی  نیروهای  و  می کرد  حمایت  به طورکامل 
آتش های سنگین و پرحجم دشمن قرار داشتند. به 
همین دلیل، فرماندهی این دسته عملیات ها دشوارتر 
و پیچیده تر بود، اما نیروهای سپاه، ارتش و ژاندارمری 
با تلاش و شجاعت و ایستادگی مثال زدنی توانستند با 
سرکوب نیروهای ضدانقلاب و ارتش عراق در نواحی 
را  مناطق  این  امنیت  و  برانند  عقب  را  آنها  مرزی، 

به طورکامل و در طول شبانه روز تأمین کنند. 
در  است  گزارش، شایسته  از  بخش  این  آخر  در 
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مهم ترين مناطق بينابينی پاک سازی شده در شهرهای کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه 

تاريخ آغاز  نام عمليات محدوده پاک سازی  منطقه عمومی
3 دی ۱359 دزلی دزلی شهرستان مریوان

30 شهریور ۱360 موچش موچش کامیاران ـ سنندج ـ دهگلان 

۱3 آذر ۱360 ـ بیلوار و کیونانات کامیاران ـ سقز

6 فروردین ۱36۱ شهدای دولاب  ژاوه رود غربی سنندج ـ مریوان

26 فروردین ۱36۱ ـ کامیاران ـ سروآباد شهرستان مریوان

25 اردیبهشت ۱362 یا حسین)ع( گل تپه ـ کرفتو ـ تیله کوه سقز ـ دیواندره ـ تکاب

27 مرداد ۱362 شهید ناصر کاظمی چهل چشمه سقز ـ دیواندره ـ سنندج

23 شهریور ۱362 شهید حسینی شاهو مریوان ـ کامیاران ـ روانسر ـ پاوه

27 اردیبهشت ۱363 قائم)عج(  سارال و خورخوره سقز ـ دیواندره ـ سنندج ـ مریوان

2۱ خرداد ۱364 انصارالله سارال و خورخوره سقز ـ دیواندره ـ سنندج ـ مریوان

30 مرداد ۱360 مرگور جنوب غربی ارومیه

۱6 فروردین ۱36۱ شهید فتحی ترجان بوکان ـ سقز

29 اردیبهشت ۱36۱ مکریان شمالی مهاباد ـ میاندوآب

7 تیر ۱36۱ شهید بهشتی  محال آختاچی جنوب غربی میاندوآب 

22 تیر ۱36۱ شهید صدوقی فیض الله بیگی  بوکان ـ تکاب ـ سقز 

۱ شهریور ۱36۱ ثارالله)ع( صفاخانه بوکان ـ شاهین دژ ـ تکاب

25 مهر ۱36۱ ـ شهرک ربط شمال شرقی سردشت

5 دی ۱36۱ ـ ترگور غرب ارومیه

۱9 خرداد ۱362 ـ ایل تیمور بوکان ـ مهاباد

۱9 تیر ۱362 ـ لاجان شرق پیرانشهر

3 مرداد ۱362 ـ منگور مهاباد ـ پیرانشهر ـ سردشت

5 شهریور ۱362 شهید ناصر کاظمی انزل  ارومیه ـ سلماس

۱3 شهریور ۱362 شهید حسینی سلامت بوکان ـ سردشت ـ بانه

29 بهمن ۱362 یازهرا)س( گل تپه بوکان ـ تکاب ـ سقز

۱4 فروردین ۱363 شهید صفرزاده ملکاری  شمال سردشت

25 مرداد ۱363  فتح  منگور و لاجان مهاباد ـ پیرانشهر

۱8 شهریور۱363 فجر  آلواتان شمال غربی سردشت

۱ مهر ۱363 ثارالله)ع(  گورک شمال شرقی سردشت

8 مرداد ۱364 عاشورای۱ اطراف روستای دارتو شاهین دژ ـ تکاب 
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طاقت فرسا،  و  سخت  نظامی،  عملیات های  این  کنار 
و  پشتیبانی  درمانی،  عمرانی،  فرهنگی،  اقدامات  از 
انقلابی  نیروهای  صمیمانه  و  خالصانه  حمایت های 
بومی و مسلمان مناطق کردنشین نیز یاد کرد. این 
عالی قدر  شهید  محوریت  با  که  فعالیت ها  مجموعه 
انجام  سپاه  نیروهای  دیگر  و  بروجردی  محمد 
می گرفت، در تألیف قلوب و جذب مردم غرب کشور 
به سمت انقلاب نقش مؤثر و تعیین کننده ای ایفا کرد.

بخش،  این  مطالب  و  است جدول ها  ذکر  شایان 
و عملیات های  بر سلسله حوادث  مروری کلی  صرفاً 
و  گروه ها  سلطه  از  کشور  غرب  مناطق  آزادسازی 
انقلاب  پیروزی  ابتدای  در  کرد  تجزیه طلب  احزاب 
اسلامی است و شامل عملیات های دوران دفاع مقدس 
یا تعقیب متجاوز نمی شود؛ به همین دلیل از ذکر آنها 

از  مقاله  این  مطالب  کلیات  همچنین  شد.  اجتناب 
کتاب های "کردستان در جنگ ضدشورشگری و دفاع 
و  با ضدانقلاب  "آذربایجان غربی در جنگ  مقدس"، 
مجموعه  از  جنگ"  در  "کرمانشاه  و  مقدس"  دفاع 
دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  راهنمای  اطلس های 
برای  نیز  زمینه ها  برخی  در  و  استخــراج  مقــدس 
مجموعه  بــه  مطالب  بهتر  بــازنویســی  و  فهــم 
درنهایــت،  است.  شده  رجوع  بروجردی  محمد 
گویاتر  و  ساده تر  بیانی  با  مطالعــات  این  حاصــل 
افتد  مقبــول  ان شاءالله  که  است  شده  بازنویســی 
و  دقیق تر  پژوهش های  راه  در  کم نور  ولو  چراغی  و 
عمیق تر دربـاره این مقطع تاریخی از ایران اسلامی 

روشن کند.
در آخر یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد 

عمليات های تأمين مرزهای کردستان، آذربايجان غربی و کرمانشاه

تاريخ آغاز عمليات منطقه نبرد منطقه عمومی

2۱ اردیبهشت ۱362 رمضان جنوب سرو سرو

28 خرداد ۱362 جهاد بریاجی غرب سردشت

30 خرداد ۱363 لیله ًْالقدر شمال و جنوب سرو سرو

27 تیر ۱363 نصر آلواتان شمال غربی سردشت

7 شهریور ۱363 شهید کاظمیان منگور غربی جنوب غربی پیرانشهر

25 بهمن ۱363 تأمین مرز اشنویه غرب و جنوب غربی اشنویه اشنویه

۱5 مهر ۱360 ـ اورامان تخت مریوان ـ پاوه

۱2 اردیبهشت ۱362 بعثت آلوت ـ ننور بانه
7 آذر ۱362 وحدت بلکه ـ سورکوه بانه

8 خرداد ۱363 شهید  هادوی سرشیو بانه ـ سقز ـ مریوان

۱0 شهریور ۱364 غدیرخم بلکه ـ بوالحسن بانه



روند آزادسازی مناطق کردنشين غرب ايران 
در ابتدای انقلاب اسلامی

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

176

که آزادی سازی های این مراحل به صورت جدا از هم 
ترتیب  براساس  )رخداد  کرنولوژیک  زمان  یک  در  و 
زمانی( صورت نگرفته، بلکه همه مراحل در کنار هم و 
در دل یکدیگر پیش رفته و به سرانجام رسیده است. 
بنابراین تقدم و تأخری که در درج مطالب پس از این 

خواهد آمد، دال بر ترتیب زمانی وقوع آنها نیست.

تأکید  )با  آینده  راه  چراغ  گذشته؛  تجارب   .5
تجارب  انتقال  دوره  بر 
فرماندهان دفاع مقدس(

فرماندهانی  ذهن  معلومات 
و  که در درگیرهای فکری 
عملیـات هـای نظامی غائله 
بـوده اند،  کردستان حاضـر 
از  گران بهـایــی  گنجیـنه 
می تواند  که  ناگفته هاست 
ابعــاد و زوایــای پنــهان 
نظامی  ـ  سیاسی  تحولات 
جـریــان ضــدانقــلاب را 
کند.  واکاوی  بیشتر  هرچه 
از  جزئی  و  دقیق  اطلاعات 
با چشمان خود صحنه های  فرماندهان که  این  زبان 
آزادسازی غرب کشور  نبرد را در طول عملیات های 
و  تجربه کرده اند  را  آن  و سختی  پیچیدگی  و  دیده  
قامت  در  عملیاتی،  مهم  تصمیمات  در  همچنین 
می تواند  داشته اند،  عهده  بر  مهمی  نقش  فرمانده 
جذاب، خواندنی و آموزنده باشد و برای نسل جدید 
الگویی  و  سرمشق  به عنوان  سپاه  آتی  فرماندهان  و 
این  کنار  در  گیرد.  قرار  مورداستفاده  تجربه شده 

به  پاسخ گویی  نیز  نظری  عرصه  در  عملی،  استفاده 
پرسش ها و شبهات گوناگونی که درباره حوادث آن 
فقر  رفع  و  دارد  وجود  ایران  معاصر  تاریخ  از  برهه 
دیگر  از  کشورمان،  تاریخ  از  مقطع  این  تاریخ نگاری 

فواید مترتب بر مکتوب شدن این تجربیات است. 
آنچه در ادامه خواهد آمد، کلیات و نکته هایی از 
این سنخ تجربیات است که سردار حسن رستگارپناه 
در دوره "انتقال تجارب و فرهنگ دفاع مقدس" برای 
دانشجویان دافوس بیان کرده است. این تجربه ها در 
همان محیط و جغرافیای شمال غرب، یکی در گردنه 
صلوات آباد )2 مهر ۱395( و دیگری در مسیر سنندج 
نظامی  مخاطبان  برای   )۱395 مهر   3( مریوان  به 
کرده ایم  تلاش  پیشرو  نوشتار  در  است.  روایت شده 
روایت های  این  محتوای  تعدیل،  و  جرح  اندکی  با 
شفاهی را به صورت مکتوب و دسته بندی شده عرضه 
تا هرچه بیشتر مورداستفاده علاقه مندان قرار  کنیم 
تاریخ  از  روز   5 مدت  به  تجارب  انتقال  دوره  گیرد. 
دافوس  دانشکده  مدیریت  به   ۱395 مهر   6 تا   2
این  برگزار شده است.  امام حسین)ع(  دانشگاه جامع 
فرماندهان  و  دانشجویان  برای  گاهی  از  هر  دوره ها 
آینده سپاه و به منظور فراگیری تجارب دوران دفاع 
برپا  بوده اند،  نبرد  صحنه  که  مناطقی  در  مقدس 
این  با  نزدیک  آشنایی  دانشجویان ضمن  تا  می شود 
را  فرماندهان نظامی  مناطق، روایت و تجربه زیسته 
تا جایی که  تاریخی بشنوند و  برهه  در تحولات آن 
می توانند به عنوان الگویی کارآمد سرلوحه تصمیمات 

و اقدامات خویش قرار دهند. 
ملاحظات و نکاتی که در ادامه خواهد آمد، درواقع 
شرح مصداقی مراحل آزادسازی کردستان طی پنج 

فرازونشــيب  با  مذاکــرات 
فراوان زير نظر دولت موقت و 
سپس شورای انقلاب پيگيری 
شــد و با صدور پيام حمايت 
رســميت  به  و  امام  ازجانب 
شناختن حق »مردم کرد« در 
اداره امور داخلی کردســتان 
زمينه مناسبی برای به نتيجه 

رسيدن آن فراهم شد. 
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راهکاری است که پیش از این کلیات آنها را از نظر 
گذراندیم. مشاهده سختی ها و پیچیدگی های طبیعت 
و کوهستان های این مناطق و مرور کم وکیف نبردها 
و مشکلات رزمندگان در آن محیط ، مرور مسائل و 
تاکتیک های نظامی، چگونگی کنترل و تأمین مرزها 
داخل  به  ضدانقلاب  عناصر  تردد  از  جلوگیری  برای 
فرهنگی،  ظرائف  و  مشکلات  با  آشنایی  و  کشور، 
این  اجتماعی، سیاسی، مذهبی و قومیتی حاکم در 
نواحی، از ویژگی های ارزشمند این روایت هاست که 
می تواند هرچه بیشتر نسل آتی فرماندهان سپاه را با 
جغرافیای انسانی، طبیعی و سیاسی این مناطق آشنا 
کلی  رئوس  کند.  بهره مند  گذشتگان  تجربیات  از  و 
این اصول و تاکتیک ها به نقل از سردار رستگارپناه 

به ترتیب زیر است.

نقاط  آزادسازی  در  تاکتیکی  ملاحظات   .6
آلوده

6-۱. بــرای آزادســازی محــورهــای مواصــلاتــی 
و به طورکلی شهرها و روستاها، لازم بود طرح مانور 
منطقه نبرد را طراحی کنیم تا در جایی که دشمن 
علاقه داشت که در آنجا درگیر شویم، وارد سناریویی 
بلکه خودمان صحنه  نشویم؛  بود،  کرده  طراحی  که 
نبرد را طراحی کنیم و گرداننده آن باشیم. باید توجه 
داشت چریک به یک موقعیت جغرافیایي در شرایطی 
علاقه مند می شود و در آنجا توقف می کند که مطمئن 
ضدانقلاب  اگر  نمی کند.  تهدید  را  او  آسیبی  باشد 
موضع  سریعاً  است،  آسیب پذیر  منطقه ای  در  ببیند 

خود را تغییر می دهد. 
مردم  مراکزی که  از  را خارج  نبرد  منطقه   .2-6

تلفات  تا  می کردیم  انتخاب  داشتند،  متراکم  حضور 
کاهش یابد و عملیات سریع تر و راحت تر انجام گیرد. 
محورهای  هرچیز،  از  قبل  و  ابتدا  در   .3-6
مواصلاتی را مسدود کردیم و کنترل آنها را در اختیار 

گرفتیم.
اقدام ضروری  اولین  6-4. برای آزادسازی شهرها، 
تأمین و بازگشایی محورهای مواصلاتی بود. می بایست 
موانع مسیر را برمی داشتیم. تأمین محورهای مواصلاتـی 

و  ممکــن  صـورتــی  در 
قابل اطمینــان اســت کـه 
بتوان در طول مسیر  دائماً 
تردد داشـت. بــه همیــن 
دلیل مهـم ما مجبور شدیم 
نیروهایــی در این مسیرها 
قرار دهیــم و در طول روز 
کنیم.  تأمین  بارها  را  آنها 
همچنین ازآنجــاکه تـردد 
مسیـرها  این  در  شب  در 
خیلی خطرناک تر بود، برای 
محورهای  تأمین  گسترش 
مواصلاتی مجبور به توسعه 

وضعیت در دو سمت جاده می شدیم. 
اختیار  در  می بایست  را  فرعی  محورهای   .5-6
همچنین  و  می شدیم  مسلط  آنها  بر  و  می گرفتیم 
آنجا  از  می رفت دشمن  احتمال  که  را  نفوذی  معابر 

وارد شهر شود، کنترل می کردیم.
6-6. برای جلوگیری از آسیب پذیری مردم، یک 
معبر و مسیر را باز می گذاشتیم تا اگر دشمن قصد 
را  این کار  را تخلیه کند، راحت  یا روستا  کرد شهر 

و  آزادســازی  عمليات های 
پاک ســازی با اتخاذ "راهکار 
جديــد مرحله بــه مرحله" 
تاکتيک های  به کارگيــری  و 
رزمی متناســب بــا محيط 
مرحله  پنج  طی  جغرافيايی، 
کلــی و در مناطقی از ســه 
و  آذربايجان غربی  اســتان 
با  کردســتان و کرمانشــاه 

موفقيت به سرانجام رسيد.
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انجام دهد و آسیبی به مردم یا اموال آنها نرساند. 
6-7. در طول زمانی که قصد آزادسازی مسیرها 
را  نظامی  ستون  داشتیم،  را  مواصلاتی  محورهای  و 
در  مهم  نکات  از  نمی دادیم.  حرکت  تأمین  بدون 
محورهای مواصلاتی این بود که گردنه ها و ارتفاعات 
مسلط بر تنگه ها می بایست از قبل با نیروی انسانی 
تأمین می شد و بهترین زمان تأمین هم در شب بود؛ 
محورها  و  مسیرها  می خواستیم  روز  در  اگر  چراکه 
کار  و  می دادیم  زیادی  تلفات  قطعاً  کنیم،  تأمین  را 
مشکل می شد. بهتر آن بود که در شب نقطه تأمین 
خود را بگیریم و مواضع خود را مستحکم کنیم و در 
آنها مستقر شویم و صبح زود هم ستون را به حرکت 
محورهای  تأمین  کند.  عبور  مسیر  از  تا  درآوریم 
سال های  در  سنندج  به  قروه  مسیر  مثل  مواصلاتی 
۱359، ۱360 و ۱36۱ در طول شبانه روز به گونه ای 
بود که بیش از شش ساعت نمی توانستیم در آن جاده 
حرکت کنیم. ما مجبور بودیم برای تأمین امنیت در 
محورها و همچنین خارج کردن ضدانقلاب از مناطق 
پرجمعیت، تردد در جاده را شبانه روزی کنیم، چون 
هم زمان در مرزها با عراق درگیر بودیم و باید مسیر 

عبور یگان ها را به سمت مرزها فراهم می کردیم.
6-8. محورهای مواصلاتی که به عقبه کشور وصل 
لذا  بودند،  حیاتی  شریان های  و  مهم  بسیار  می شد 
می بایست آنها را به هر قیمت در اختیار  می گرفتیم تا 

بتوانیم مانور لازم را انجام دهیم.
شهرهایی  اطراف  محورهای  آزادسازی  در   .9-6
مانند سنندج، داشتن نقاط قابل اتکا در اطراف شهر 
مثل فرودگاه سنندج و پادگان لشکر28 بسیار مهم و 

تعیین کننده بود. 

جنگ هایی  در  که  موضوعاتی  از  یکی   .۱0-6
دائم  تغییر  است،  مشکل ساز  و  شایع  بسیار  چریکی 
شماست،  دست  در  سنگری  است.  نبرد  صحنه 
دیگر  سنگری  به  و  می کنید  عبور  آن  از  وقتی  اما 
دشمن  نیروهاي  دست  به  بلافاصله  شاید  مي روید، 
بیفتد. لذا سنگرها دائماً دست به دست می شوند و به 
آتش  و هدایت  اجرای آتش پشتیبانی  همین دلیل، 
در نبردهای چریکی در عین مهم بودن، بسیار سخت 
است. در جنگ چریکی گرفتن هر قله و شیار یا نقطه 

حساس، یک مانور جداگانه می خواهد.

7. تدابیر نظامی و اصول دینی ـ اخلاقی در 
پاك سازی ها

اولین  از دشمن،  مراکز جمعیتی  بازپس گیری   .۱-7
تأمین  و  شهرها  آزادسازی  در  مهم  نظامی  تاکتیک 
مسیرها و مناطق مختلف است. شهرها اولین مراکز 
جمعیتی اند. ازاین رو آزادسازی کامیاران و سنندج در 
دستور کار قرار گرفت و سپس آزادسازی مریوان، بانه، 
سقز، سردشت، پیرانشهر و مهاباد در مراحل مختلف 
کلید خورد. دلیل اصلی تأکید ما بر آزادسازی شهرها 
و مناطق جمعیتی، سوءاستفاده چریک ها از محل های 
بین  به هر طریقی  بود  ازاین رو لازم  بود.  پرجمیعت 
جمیعت و مردم عادی و گروه های ضدانقلاب فاصله 
حضور  جمعیت  بین  نتواند  چریک  اگر  بیندازیم. 
ما  ترک منطقه می شود.  به  یابد، خودبه خود مجبور 
براساس این اصل مهم و استراتژی راهبردی، در گام 
اول تلاش کردیم مراکز جمعیتی را از دست چریک ها 

خارج کنیم. 
مسئله  مهم ترین  شهرها  آزادسازی  در   .2-7
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و  مردم  از  مراقبت  داشتیم،  که  ملاحظه ای  و 
آسیب نرسیدن به جان و مال آنها بود. لازم بود طوری 
عمل شود که حداقل آسیب پذیری را برای جمعیت 
و مردم داشته باشد. طبق تعالیم دین مبین اسلام و 
به حکم اخلاق، ما موظفیم مراقب جان، مال و ناموس 
مردم باشیم. اما توجه به این اصل مهم را چه کسی 
مدام به ما تذکر می داد!؟ امام خمینی)ره( در سال ۱358 
پیام مهمی در سه بند به سپاه  دادند که اولین بند آن 
با نگاه  امام  مراقبت در آسیب نرساندن به مردم بود. 
عمیق الهی و حکیمانه، بر حفظ جان و مال و نوامیس 
مردم تأکید بسیار داشت و اجازه نمی داد به هیچ وجه 
در این زمینه تعرضی به کسی صورت بگیرد. دومین 
بند پیام امام این بود که به دشمن و سران آنها فرصت 
ندهید و آنها را دستگیر کنید. سومین بند نیز این بود 
که ارتش و دولت با یکدیگر هماهنگ باشند. اعتقاد 
عملی به جدابودن صف مردم از ضدانقلاب و بررسی 

و تجزیه وتحلیل گروه های تجزیه طلب به صورت جدا 
از مردم و انجام هر اقدامی براساس نتایج حاصل از 
این بررسی ـ که با درنظرگرفتن ارزش های اسلامی 
خمینی)ره( طراحی  امام  حضرت  تدابیر  و  فرمان ها  و 
می شد ـ تصمیم گیری و رفتار فرماندهان و رزمندگان 
را با مردم جهت می داد و به آن چارچوب می بخشید. 
نظامی  عملیات های  و  تصمیمات  همه  براین اساس، 
در بازپس گیری شهرها، باتوجه دقیق به حفظ جان 
به  سخت  ضربه   واردکردن  و  ازیک سو  مردم  مال  و 
البته  می گرفت.  صورت  دیگر  سوی  از  ضدانقلاب 
بود  کارساز  نکات  برخی  به  جدی  توجه  دراین بین، 
پیش  به  سریع تر  و  موفق تر  را  پاک سازی  جریان  و 
عملکرد  از  کرد  مردم  نفرت  نکات،  این  ازجملۀ  برد. 
ضدانقلاب و همراهی نکردن با این گروه ها در بحبوحه 
بازپس گیری شهرها بود که مانع از واردآمدن آسیب و 
ضربه به مردم بومی می شد. همچنین واگذاری اهداف 

از راست سردار سرتیپ پاسدار حسن رستگارپناه، سردار سرتیپ دوم پاسدار هادی مرادپیری، کردستان، اردوی 
انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس ویژه مناطق غرب و شمال غرب دانشگاه امام حسین)ع(، شهریورماه ۱395.
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مشخص و دقیق به یگان ها و نیروهای عمل کننده در 
کلیدی،  و  مهم  نکات  به  توجه  و  شهرها  پاک سازی 
کمک مؤثری به واردنشدن خسارت به مردم می کرد. 
سخنرانی های  برگزاری  اطلاع رسانی،  دراین میان، 
کوتاه و تبیین ماهیت دشمن، از دیگر اقداماتی بود 
که به خروج مردم از صحنه یا ماندن آنها در خانه ها 
و در نتیجه مصون ماندن از خطرات احتمالی  انجامید. 
در چنین فضایی، عملیات  روانی از مهم ترین اقدامات 
همچنین  می شد.  محسوب  پاک سازی  حین  در 
نیمه سنگین  و  آتش های سنگین  از حداقل  استفاده 
و هدایت و نظارت دقیق بر عملیات آتش باری روی 
مواضع ضدانقلاب در حفظ جان و مال مردم بسیار 

مؤثر بود. 
7-3. باید توجه داشت گرفتن شهر و آزادسازی 
آن، به تنهایی امنیت به همراه نمی آورد. چریک ها در 
هر  به  را  خود  درصددند  معمولاً  شهری  محیط های 
مدام می خواهند  میان جمعیت حفظ کنند؛  قیمتی 
حمله کنند و وجود خود را به رخ بکشانند؛ شرایط 
نظامی و اراده نظامی خود را بر نیرویی که می خواهد 
حاکمیت ثابت و امنیت پایدار تشکیل دهد، تحمیل 
کنند و... . به عنوان مشاهده عینی خدمت شما عرض 
می کنم که بلافاصله پس از پاک سازی شهر سنندج، 
در شب اول و شب دوم عناصر ضدانقلاب و تجزیه طلب 
بودیم، حمله  آنها مستقر  نقاطی که در  از  به بعضی 
و  نشانه وجود  افکار عمومی  این حملات در  کردند. 
حضور چریک در شهر و عدم پاک سازی کامل بود. ما 
برای غلبه بر این مشکل، در داخل شهر پایگاه هایی را 
در نقاط مختلف ایجاد کردیم که تسلط در چهارراه ها، 
را  و خروجی شهر  ورودی  مبادی  و  مراکز جمعیتی 

کامل و مستحکم کند. البته باید توجه داشت تسلط 
با ایجاد یک پایگاه امکان پذیر نیست. ما برای  صرفاً 
از زمان حضور  نیازمند داشتن اطلاعات لازم  مقابله 
دشمن بودیم و اساسی ترین و بیشترین نقش را برای 
عهده  بر  کرد  مسلمان  پیشمرگان  مهم،  این  انجام 
داشتند. به همین دلیل باید به این نکته مهم توجه 
امنیت  ایجاد  در  بومی  مردم  به کارگیری  که  داشت 
استفاده  درواقع  است.  اساسی  بسیار  اصل  یک  شهر 
باید  که  است  لازم  شرط  یک  اجتماعی  پتانسیل  از 
حتماً آن  را رعایت کرد تا بتوان شهر را امن و آرام 
نگه  داشت. اینکه صرفاً روی یک ارتفاع یا در ورودی 
یک شهر پایگاهی احداث کنیم، جوابگو نیست. یکهو 
می بینی عناصر دشمن از پایین آن ارتفاع یا دره در 
شب و با اختفا کامل حرکت می کنند و می آیند یک 
آر.پی .چی به مقر ما می زنند و برمی گردند و ما کار 
به  ما  رو،  همین  از  دهیم.  انجام  نمی توانیم  چندانی 
تجربه دریافتیم که پیش از اینکه حمله یا شبیخونی 
صورت بگیرد، اخبار آن را از نیروهای بومی دریافت 

کنیم و آماده باشیم. 
یک  باید  می شوند  احداث  که  پایگاه هایی   .4-7
پایگاه ها  همان  از  و  باشند  قابل اطمینان  اتکا  نقطه 
کمین  شب  در  شهر  ورودی  و  نفوذی  مبادی  برای 
شهرهای  در  ما  منظور  همین  به  کرد.  سازماندهی 
مختلف، شب ها در اطراف شهر کمین می گذاشتیم و 
راه نفوذ دشمن را می بستیم یا آمادگی این را داشتیم 
ما حمله  کرد، سریعاً  به  نقطه ای  در  اگر دشمن  که 
شاید  کمین  این  افراد  دهیم.  گسترش  را  کمینمان 
آن  اثرگذاری  اما  نباشد،  بیشتر  نفر  پنج  الی  چهار 
بسیار است. این افراد در یک  شیار یا شکاف مستقر 
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دشمن  که  زمانی  و  می گیرند  موضع  و  می شوند 
از شهر خارج شود،  یا  کند  نفوذ  به شهر  می خواهد 
با آنها درگیر می شوند و از دشمن تلفات می گیرند. 
و  امکان حضور مداوم  تاکتیک هایی  با چنین  کم کم 
ورود و خروج راحت دشمن به مراکز جمعیتی را از 

او سلب کردیم. 
متوجه  را می گرفتیم،  آنکه شهرها  از  7-5. پس 
می شدیم دشمن در 2 کیلومتری شهر در یک نقطه  
را  نیروهایش  شب  هر  و  دارد  حضور  روستا  یک  یا 
ما  به  ضربه ای  آنها  اعزام  با  و  می کند  سازماندهی 
از  پس  مشکل،  این  بر  فائق آمدن  برای  می زند. 
ثبات  و  امنیت  گسترش  برای  شهرها  آزادسازی 
تصمیم گرفتیم شعاع امنیتی شهر را گسترش دهیم. 
این اقدام مانع از حضور عناصر ضدانقلاب در روستاها 
از  را  شهرها  اطراف  روستانشین های  صف  و  می شد 
و  عمق  در  نفوذ  برای  اگر  می کرد.  جدا  ضدانقلاب 
روستاهای دوردست، مردم با ما همکاری نمی کردند، 
را  شهرها  امنیتی  شعاع  بتوانیم  که  بود  غیرممکن 
گسترش دهیم. به همین دلیل، برای گسترش شعاع 
امنیتی شهرها تا 4 یا 5 کیلومتری شهر، روستاهایی 
آنها  در  را  ضدانقلاب  عناصر  و  می کردیم  انتخاب  را 

پاک سازی می کردیم. 
7-6. یکی از مهم ترین موضوعات تعیین کننده در 
و  با ضدانقلاب، همکاری  مقابله  و  آزادسازی شهرها 
همزیستی صمیمانه با مردم روستاهای اطراف شهرها 
بود. چون در آن روستاها ما پایگاه های عملیاتی احداث 
می کردیم، همکاری و همراهی مردم خیلی ضروری 
موجب  نیروها  گسترش  محیط هایی  چنین  در  بود. 
بر  تسلط  برای  ولی  می شد،  ما  بیشتر  آسیب پذیری 

می دانیم،  که  همان طور  بود.  اجتناب ناپذیر  منطقه 
یک  طبیعی  جغرافیای  در  هرقدر  منظم  نیروی 
منطقه پیچیده گسترش پیدا بکند، آسیب پذیری اش 
هم بیشتر می شود، چون امکان کمین، مین گذاری، 
تله گذاری و... برای دشمن بیشتر می شود. دشمن هم 
البته در این بین راحت نمی نشست و با عوامل داخلی 
خودش می آمد و با شناسایی این پایگاه ها، اطلاعات 
به قصد سقوط  را رصد و حتی گاهی  استعدادش  و 
و انهدام به آن پایگاه حمله می کرد. به عنوان نمونه، 
احداث  منطقه  عمق  در  ما  که  پایگاه هایی  از  بعضی 
کردیم در برهه ای توسط ضدانقلاب سقوط می کرد، 
که  بود  این  ما  برای  اقدام  این  مزیت  و  حسن  ولی 
ضدانقلاب را از مناطق جمعیتی عمده دور می کرد و 
موجب می شد ما منطقه نبرد را ولو با تحمل اندکی 

خسارت، انتخاب کنیم. 
مردم  از  چریک ها  و  ضدانقلاب  دورکردن   .7-7
از اصول اساسی،  و جمعیت های متمرکز یکی دیگر 
این  البته  است.  آزادسازی  در  راهبردی  و  کلیدی 
در جنگ های  که  دیگری  بنیادین  با مسئله  موضوع 
چریکی بسیار حیاتی است پیوند دارد و آن انتخاب 
میان  در  اگر  دشمن  است.  چریک  با  نبرد  صحنه 
جمعیت باشد، اراده خود را به شما تحمیل می کند؛ 
ازاین رو باید تا حد امکان او را به هرطریق از جمعیت 
و مراکز عمومی دور کرد. عمده تلاش ضدانقلاب در 
مناطق غربی کشور این بود که ما در کنــار جمعیت 
بومی با او درگیر شویم تا جمعیــت آسیب ببیــند 
هم  کند،  محدود  را  ما  نیروهای  هم  ازاین طریق،  و 
میان  و  متنفر کنــد  نظامی  نیروهای  از  را  جمعیت 
میان  در  امنی  جغرافیای  هم  و  اندازد  فاصــله  آنها 
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مردم برای خود به وجود آورد. 
یا  روستایی  محورهای  در  امنیت  توسعه   .8-7
محورهای عمقی از دیگر تاکتیک های مهم راهبردی 
بیشتر  ما  است.  کشور  غرب  کوهستانی  مناطق  در 
روستاهای این مسیر را تأمین کردیم و در این زمینه، 
از مردم بومی همین روستاها کمک گرفتیم. نمی توان 
در این جغرافیای گسترده حجم زیادی از نیروی های 
منظم را به کار گرفت و مثلًا یک گردان را در فلان 
جا گذاشت و یک گروهان 
را در جای دیگر. باید میان 
نحوه کنتــرل ایــن مسیـر 
و این منطقــه با طبیعــت 
و جمعیــت آنجا همخوانی 
ایجــاد کــرد. از هـمیــن 
رو، استفــاده از نیــروهای 
و  ضــروری  بسیــار  بومی 
ازطرف دیـگر بسیار کارساز 
برای  است؛ چون  و حیاتی 
آن روستایی، امنیت خود و 
خانــواده اش مهم اســت و 
از جان و دل برای آن مایه 

می گذارد.
منطقه  این  کوهستانی  وضعیت  به دلیل   .9-7
و  نیازها  به  توجه  آن،  خاص  آب وهوایی  شرایط  و 
با شرایط  برای مواجهه  آنها  نیروها و دپوی  امکانات 
اکثر  بود.  راهبردی  نکات  دیگر  از  زمستان  سخت 
پوشیده  برف  از  زمستان  در  منطقه  این  مسیرهای 
این  از  برخی  در  بودیم  مجبور  ما  می شود.  بسته  و 
مناطق با کمک نیروهای آماد، امکانات لازم و مهمات 

موردنیازمان را برای حداقل چهار ماه دپو کنیم.
دیگر  از  مرز  از  خروج  تا  دشمن  تعقیب   .۱0-7
نکات کلیدی راهبردی در پاک سازی منطقه است. ما 
دشمن را تا حاشیه مرز تعقیب کردیم؛ به گونه ای که 
حضور  امکان  دیگر   ۱363 و   ۱362 سال های  در 
ارتفاعات  در  و  نداشت  وجود  جمعیت  میان  دشمن 
امکان ماندن  هم برف و سرما آن قدر شدید بود که 
این  ترک  به  درنهایت مجبور  و  نبود  فراهم  برایشان 
جغرافیا شدند. به تعبیری روشن تر، ضدانقلاب فقط 
شش ماه از سال را می توانست در جغرافیای مناطق 
غربی بماند و هدف ما هم همین بود که ضدانقلاب 
شش ماه با جمعیت ارتباط نداشته باشد. این موضوع 
موجب می شد کم کم ارتباط ضدانقلاب با جمعیت و 
حضور آنها در منطقه کمتر و کمتر شود. دراین میان، 
گسترده  پراکندگی  و  ارتفاعات  درهم تنیدگی  البته 
جمعیت نیز از خصوصیاتی بود که امکانات خوبی را 
در اختیار دشمن می نهاد و دشمن نیز نهایت بهره را 
از آن می برد. ما برای گرفتن این فرصت ها و کنترل 
این مسئله، طرحی را تحت عنوان "کنترل جمعیت" 
در منطقه دنبال کردیم که شرح آن مفصل است و 

در اینجا فرصت مطرح کردن آن نیست. 
کلیدی  نکات  دیگر  از  دشمن  تعقیب   .۱۱-7
مرزی  مناطق  به  دشمن  وقتی  یعنی  بود؛  راهبردی 
نکردیم  رها  را  او  شد،  عراق  خاک  وارد  و  گریخت 
اجرا  و  او طراحی  تعقیب  برای  را  تاکتیکی  و سریعاً 
و  گرفتیم  خدمت  به  را  نفوذی  عوامل  ما  کردیم. 
ترتیبی اتخاذ کردیم که این عوامل شبانه به مقرهای 
دشمن حمله کنند و سریع بازگردند. این امر موجب 
در  نگهبانی  برای  را  بالایی  استعداد  دشمن  می شد 

شــهرها  تعيين کننده  نقش 
در برقــراری امنيــت و نيز 
منتهی  مواصلاتی  محورهای 
به اين شهرها و نقشی که در 
دارند،  کشور  مرکز  با  ارتباط 
موجب شد آزادسازی شهرها 
به عنوان اولين گام ضروری در 
برنامه ريزی فرماندهان مدنظر 

قرار گيرد.
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شب ها به کار گیرد که همین موضوع فرسودگی توان 
چریک را در پی داشت. با این کار، چریک ها از لب 
پایگاه های خود را به عمق  مرز هم عقب تر رفتند و 

خاک عراق منتقل کردند. 
7-۱2. موضوع مهم دیگر تأمین نقاط حساس و 
جاده های اصلی است. ما در یک مقطع زمانی خاص 
طرحی را تحت عنوان تأمین امنیت مناطق بینابینی 
یعنی بین سنندج ـ مریوان، سنندج ـ سقز، سنندج ـ 
دیواندره و... اجرا کردیم. برای تحقق این طرح، روی 
ارتفاعات حساسی که در این مناطق بینابینی وجود 
تابستانی و گشت و جوله )گشت  پایگاه های  داشت، 
برای  کردیم.  ایجاد  مخفی  دیدبان  و  تعبیه  نظامی( 
این کار، تغذیه 5 شبانه روز را به برخی افراد می دادیم 
متوجه شان شود می رفتند  اینکه کسی  بدون  آنها  و 
می کردند  مخفی  اجباری  گذرگاه های  در  را  خود  و 
و اگر تیمی از دشمن عبور می کرد، به واحد ضربت 
در  بزنند.  آنها کمین  راه  تا جلوی  ما خبر می دادند 
ارتفاعات بسیار  بینابینی، در برخی مسیرها،  مناطق 
به هم نزدیک می شود و دشمن از روی این ارتفاعات 
به راحتی می توانست ماشین های نظامی را هدف قرار 
به  و  داشت  آسیب پذیری  مدام  مسیرها  این  دهد. 
باید  بود.  مهم  بسیار  ارتفاعات  تأمین  منظور،  همین 
توجه داشت که تأمین محورهای مواصلاتی هنگامی 
کرد.  تردد  آنها  در  به طوردائم  بتوان  که  دارد  ارزش 
ما برای برقراری این امنیت، در دو سمت جاده های 
مهم نیروی ضربت محلی ایجاد کردیم. نیروی ضربت 
محـلی چــه بود؟ اگر در روستــایی ۱0 فرد مسلـح 
داشتیــم که با ما همکاری می کردنــد، بــه صــورت 
هفتگی به آنها می گفتیم لازم است سه نفر از شمــا 

پیش ما بیاید. حالا 5 تا 3 نفر اگر می آمدند، ۱5 نفر 
می شد و استعداد خوبی را تشکیل می داد. این افراد 
به صورت پیاده در جنگل ها و شیارها تا سه کیلومتری 
به  اطلاعاتی  دشمن  از  اگر  و  می زدند  گشت  جاده 
دست می آوردند یا با دشمن تماس برقرار می کردند، 
سریعاً به واحد ضربت خبر می دادند و دشمن مجبور 
تأمین می شد.  امنیت مسیر  از منطقه شده،  فرار  به 
دیگر  روش  چندین  و  روش ها  این  به کارگیری  با 

شبانه روزی  تردد  توانستیم 
را در جــاده ها با حمــایت 
ممکن  محلی  گشــت های 
نمونـه،  به عنــوان  کنیــم. 
جــاده  روی  مخفی  گشت 
داخل  یعنـی  می گذاشتیم، 
وسیله  هر  یا  پیکان  یک 
مسلح  نــفـر  دو  دیــگری 
اگــر  و  می گــمــاشتیــم 
پیش  مسیـری مشکلی  در 
یا چیــز مشکوکی  می آمد 
یا خــود  گزارش می شــد 
آنها تحرکــی را مشــاهده 

می کردند، سریعاً رسیدگی کرده، خبر می دادند. برای 
شبانه روزی کردن امنیت در جاده ها و گسترش ثبات 
متمرکز  به طور  عملیاتی  پایگاه های  نیز  آرامش  و 
ایجاد کردیم. همچنین در بعضی از گلوگاه ها، دره ها 
مراقبت،  برجک های  ایجاد  با  حساس،  پل های  و 
در  تردد  و  میسر  را  شبانه روزی  امنیت  توانستیم 
مسیرها را بدون ترس و با اطمینان از وجود تأمین 

فراهم کنیم.

پس از پاک سازی شهرهايی که 
به دست گروه های تجزيه طلب 
اشغال شــده بود، عناصر اين 
جريان که کنترل شهرها را از 
دست داده بودند به روستاهای 
اطراف شهرها کوچ می کردند و 
با ايجاد مقرهايی ثابت در آنها 
در جاده های بين شهری دست 
به کمين و ايجاد ترس و ناامنی 

می زدند.
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8. تمهیدات لازم در آزادسازی و پاك سازی 
مرحله به مرحله

همه  در  آنها  بر  تسلط  و  شهرها  آزادسازی   .۱-8
دور  نبردهای  به ویژه  ـ  کردستان  در  نبرد  مقاطع 
بود؛ چراکه  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار  ـ  دوم 
کنترل شهرها سمبل قدرت در هر حکومتی محسوب 
می شود و اگر شهری در دست دشمن باشد، در ذهن 
مردم نشان دهنده ضعف حکومت است. باتوجه به این 
آزادسازی،  راهکارهای  در  ما  اول  اولویت  اهمیت، 
تصرف شهرها و پاک سازی آنها بود. ضرورت داشت که 
مناطق بحرانی شهر به سرعت پاک سازی شوند و در 
اسرع وقت سراسر شهر در اختیار و کنترل نیروهای 
مرحله به مرحله  آن،  از  پس  و  گیرد  قرار  خودی 
پاک سازی دقیق و کامل خیابان ها، کوچه ها، محله ها 

و حتی خانه های مشکوک انجام گیرد. 
8-2. بعد از حضور نیروهای پیشرو یا تأمینی ـ 
هم  اطلاعاتی  ویژه  نیروهای  آنها  به  مواردی  در  که 
گفته می شد و توانایی درگیری و مقابله با دشمن را 
هم داشتند ـ عمده قوای خودی وارد محدوده داخلی 
شهرها می شد و براساس اهداف از پیش تعیین شده، 

مأموریت خود را اجرا می کرد. 
8-3. در محله ها و نقاطی که ازنظر میزان حضور 
شورشیان و هوادارانشان، حساسیت بیشتری داشتند، 
نفرات،  استعداد  تقویت  و  زبده تر  نفرات  اعزام  با 
نیروهای  از  پشتیبانی  می شد.  انجام  پاک سازی  کار 
عمل کننده با استفاده از نقاط اتکایی که از قبل در 
اختیار رزمندگان بود و همچنین ورود نیروها از معابر 
وصولی و معابر نفوذی منتهی به شهر انجام می گرفت 
مثلًا  می شد.  استفاده  هلی برن  از  هم  مواردی  در  و 

اصلی  خیابان های  در  ابتدا  خیابان ها،  درخصوص 
شهرها پاک سازی صورت می گرفت و سپس به طرف 
خیابان های فرعی توسعه وضعیت داده می شد. بعد از 
پاک سازی کوچه ها و تأمین آن، خانه هایی که دشمن 
در آنها مقاومت می کرد یا تیراندازی به طرف نیروهای 
پاک سازی  می گرفت،  صورت  خانه ها  آن  از  رزمنده 
می شدند. منازلی هم که از قبل توسط عناصر و منابع 
نیروهای  استقرار  محل  و  شده  شناسایی   اطلاعاتی 
شورشگر یا رده پشتیبان آنها بودند، بلافاصله به دست 
با  مقاومت  درصورت  و  محاصره  خاص  تیم های 
قاطعیت با آنها برخورد می شد. حتی درصورت نیاز از 

آتش آر پی جی یا تفنگ۱06 استفاده می شد. 
هسته های  و  تیمی  خانه های  شناسایی   .4-8
اطلاعاتی ضدانقلاب در شهرها با استفاده از روش ها 
عملیات  ازجمله  می شد؛  انجام  متعددی  ابزارهای  و 
پایگاه های  مکانیزه؛  یا  پیاده  شناسایی  و  گشت 
تسلیمی ها؛  و  توّابین  آنها؛  دید بان های  و  استقراری 
استفاده  غیرمعمول؛  و  مشکوک  ترددهای  مشاهده 
از  بازجویی  هم محله ای ها؛  و  همسایگان  اطلاعات  از 
دیگر،  سوی  از  فعالیت ها.  کنترل  و  دستگیرشدگان 
بیزاری مردم غرب و شمال غرب از عملکرد ضدانقلاب 
بازپس گیری  در  عناصر  این  با  همراهی نکردن  و 
شهرها کمک بسیاری به شناسایی عوامل گروهک ها 
افراد،  این  معرفی  با  می کردند  سعی  مردم  می کرد. 
کنند.  خارج  درگیری  صحنه  از  را  اقوامشان  و  خود 
از واردآمدن ضرر  این همکاری ها علاوه بر جلوگیری 
و زیان جانی و مالی به مردم بومی، کمک مؤثری به 

شناسایی دقیق تر دشمن می کرد.
8-5. براساس اهداف طراحی شده، نقاط حساس 
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شهر )مانند ساختمان فرمانداری، شهرداری، ادارات، 
حاکمیت  ثبات  و  اقتدار  مظهر  که  و...(  کلانتری ها 
و  داشتند  قرار  پاک سازی  اولویت  در  بودند،  نظام 
نیروها در اولین مرحله این اماکن را آزاد می کردند و 
در آنها مستقر می شدند. برای تحقق این منظور در 
اولین  که  تأمینی  نیروهای  پاک سازی،  مراحل  همه 
با تصرف  بودند،  و حومه  به شهر  واردشده  نیروهای 
کلی  تأمین  شهر،  اطراف  ارتفاعات  و  حساس  نقاط 

نیروها را به عهده می گرفتند.
نداشتن  به دلیل  دشمن  موارد،  اغلب  در   .6-8
پایگاه مردمی، از شیوه جنگ وگریز استفاده می کرد و 
مقاومت چندانی نداشت. غیر از سنندج و مهاباد، در 
بقیه شهرها در مرحله اولیه، یعنی پاک سازی کلی و 
تأمین نخستین، مقاومت کم بود، اما پس از آن برای 
پاک سازی جزءبه جزء، مقاومت های بیشتری به چشم 

می خورد.

8-7. از مراحل مهم پاک سازی و برقراری امنیت 
و  شهر  داخل  در  استقراری  پایگاه های  ایجاد  اولیه، 
یک  آزادسازی  از  بعد  بلافاصله  که  بود  آن  حومه 
از  مناسب صورت می گرفت. پس  در محلی  منطقه، 
استقرار  آن  در  دسته  یا  گروه  یک  پایگاه،  برقراری 
می یافت و مسئولیت تأمین محدوده سرزمینی خود 
را با عملیات گشت ثابت و سیار و کمین ـ به ویژه در 

شب ـ بر عهده می گرفت.
در  پاک سازی  عملیات  در  مرحله بندی   .8-8
را  خود  خاص  مشخصه های  و  مختصات  شهر  هر 
مقاومت  میزان  مرحله بندی،  این  داشت. در طراحی 
خودی  نیروهای  توان  دشمن،  سلاح های  دشمن، 
و  مهــم  معیارهای  شهر  جغرافیایی  وضعیت  و 
نوع  در  که  می شدند  محسوب  تعییــن کننــده ای 
مرحله بندی و مدت اجرای آن مؤثر بودند. در برخی 
در  اما  شد،  آزاد  یک باره  شهر  بوکان،  مانند  شهرها 

از راست: برادران غلامرضا جلالی فراهانی، مصطفی ایزدی، حسن رستگارپناه، حسین دقیقی، شهیدمحمود کاوه، 
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(.
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مهاباد، دشمن مقاومــت نقطه ای داشــت و همین، 
می بــایست  رزمندگان  و  می کرد  سخت  را  کار 

به صورت نقطه به نقطه با دشمن می جنگیدند.
8-9. برقراری امنیت در شهرهای آزادشده موضوع 
بسیار مهمی بود که با اقدامات زیر انجام می گرفت: 
تشکیل گردان های مختلط ثارالله)ع( در شهرهای مهم 
و عمده؛ استقرار مقرهای جوارشهری و بیرون شهری؛ 
راه اندازی گشت ویژه ثارالله)ع( برای کنترل ورودی ها 
و خروجی های شهر؛ اجرای 
جمعیت؛  کنترل  عملیات 
خاص  امنیتی  گشت های 

و... .
8-۱0. پس از پاک سازی 
و آزادسازی شهرها و تأمین 
امنیت آنها، برقراری امنیت 
تــردد در جاده هــای بین 
ضرورت  روستاها  و  شهرها 
یافــت. بــه ایــن منظــور، 
آزادســازی و پـاک سازی و 
تأمین امنیت در محورهای 
مواصلاتی شهـری و تأمین 
سراسری آنها در دستور کار قرار گرفت. برای تحقق این 
هدف، در مرحله اول، محورهای بین شهری پاک سازی 
شد. پس از آزادسازی محورهای مواصلاتی بین شهری، 
مهم،  محورهای  روی  عملیاتی  واحدهای  استقرار  با 
سعی شد امنیت تردد در جاده ها برقرار شود. مرحله 
ضدانقلاب  چراکه  بود؛  محورها  امنیت  برقراری  دوم، 
با کمین و مین گذاری، رزمندگانی را که قصد تأمین 
داشتند به شهادت می رساند. برای مقابله با این امر، 

روی  به طورعمده  که  عملیاتی  پایگاه های  استعداد 
و  بودند، کم شد  بر جاده ها  و مشرف  مهم  ارتفاعات 
نیروهای آنها به جاده ها و روستاها نزدیک تر شدند. این 
کار تا آنجا ادامه یافت که نیاز به اعزام نیروی تأمین از 
بین رفت و ازطرف دیگر ضربه پذیری پایگاه ها هم کمتر 
شد. مرحله سوم، شبانه روزی کردن تردد در جاده های 
اصلی بود که با ایجاد برجک هایی در نزدیک ترین مکان 
به جاده ها، سعی کردیم آن را عملی کنیم تا نیاز نباشد 
هیچ نیروی برای تأمین جاده در فضای باز بایستد و در 
معرض حمله قرار گیرد. همچنین با گماشتن نیروی 

گشتی روی جاده نیز تاحدودی این نیاز رفع شد.
و  محورها  کنار  در  ضدانقلاب  ازآنجاکه   .۱۱-8
در اعماق مناطق بینابینی شهرستان ها با استفاده از 
ارتفاعات صعب العبور، اقدام به ایجاد پایگاه های ثابت 
می کرد و از آنجا با اعزام گروه هایی رزمندگان مستقر 
در شهرها و جاده ها را هدف هجوم خود قرار می داد، 
بازگشایی  و  شهرها  تصرف  از  بعد  داشت  ضرورت 
محورها، دو نوع عملیات در این مناطق اجرا شود: الف( 
پاک سازی روستاهای عمق جاده ها، و ب( آزادسازی 
شمال غرب  و  غرب  در  که  مهم  و  حساس  مناطق 
به صورت ارتفاعات بزرگ و کشیده  و عوارض حساس 
وجود دارند. این مناطق به لحاظ بلندی، پیوستگی و 
نداشتن راه های عملیاتی، به سرزمین های افسانه ای و 
استقرار  به  ضدانقلاب  شده اند.  شهره  غیرقابل تصرف 
از  و  افتخار  آنها  دراختیارداشتن  و  مناطق  این  در 
ضربه زدن  برای  چریکی  پایگاه  به عنوان  نقاط  آن 
با  مناطق  این  استفاده می کرد.  و شهرها  به جاده ها 
لیلهًْ القدر  مانند  عمده  و  بزرگ  عملیات  چند  اجرای 
)آزادسازی ارتفاعات مرزی شمال ارومیه و سلماس(، 

در کنــار ايــن عمليات های 
نظامی و سخت و طاقت فرسا، 
اقدامــات فرهنگی، عمرانی، 
و  پشــتيبانی  درمانــی، 
و  خالصانــه  حمايت هــای 
از  انقلابی  نيروهای  صميمانه 
مردم بومی و مسلمان مناطق 
کردنشين نيز ازجمله اقدامات 

قرارگاه حمزه بود. 
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مهاباد(،  سرشاخان  منطقه  )آزادسازی  فتح  عملیات 
عملیات نصر )آزادسازی آلواتان و دولتو(، عملیات قائم 
ارتفاعات مرزی چهل چشمه  آل محمد)عج( )آزادسازی 
توسط  و...  دیواندره(  ـ  مریوان  ـ  سقز  بینابینی  و 
رزمندگان اسلام آزاد شد. پس  از تسلط بر این نقاط، 
نیروهای خودی برای سهولت در اجرای عملیات های 
تهاجمی بعدی و همچنین ایجاد پایگاه های عملیاتی 
و تحکیمی، اقدام به احداث جاده های مواصلاتی برای 
تجزیه و تقسیم عملیاتی این مناطق کردند تا نیروها 
همه  در  به راحتی  بتوانند  کنند،  اراده  که  زمان  هر 

مناطق حاضر شوند.

9. اهمیت و ضرورت کنترل مرزها
9-۱. ازآنجاکه ضدانقلاب ازطریق مرز عراق تغذیه و 
تدارک می شد، به ویژه پس از پاک سازی که مرکزیت 
این گروه ها به پشت مرزهای ایران و عراق منتقل شد، 
کنترل مرزها ضرورت یافت. قطع ارتباط گروهک ها با 

مرز، ضربات مهلکی بر ضدانقلاب وارد می کرد. 
9-2. با اجرای عملیات کنترل عبورومرور در نوار 
دست  به  مهمی  موفقیت های  و  دستاوردها  مرزی، 
اشاره  زیر  موارد  به  می توان  آنها  ازجمله  که  می آمد 
در  ضدانقلاب  فرماندهی  ارتباط  در  اختلال  کرد: 
خاک عراق با نیروهای داخل؛ امکان ارتباط اطلاعاتی 
نیروهای  با  ضدانقلاب  اطلاعاتی  منابع  وصل شدن  و 
ایجاد  گروهک ها؛  اقدامات  لودادن  به منظور  خودی 
مشکل در تردد عناصر نظامی ضدانقلاب به خارج از 
مرز؛ جلوگیری از خروج و تخلیه زخمی ها؛ ممانعت از 
تردد سریع یگان های رزمی که بعضاً برای پشتیبانی 
وارد خاک ایران می شدند؛ جلوگیری از فرار عناصری 

که در عملیات ها شکست  می خوردند.
9-3. در جنــگ هــای چریـکی، زمانی موفــق 
به دستیابی به مرز می شــویم که بتوانیم به مبادی 
کنترل  را  آنها  و  شویم  مسلط  مرز  اصلی  و  ورودی 

کنیم. 
9-4. مــرزهــا را بــه شیوه هــای گونــاگــون 
کرد  کنترل  می توان  کافی  امکانات  و  اقدامـات  با  و 
که از مهم تــرین روش ها و اقدامات و ضروری تــرین 

موارد  به  می توان  امکانات 
پیشــرو اشاره کرد: احداث 
جاده های طولــی و عرضی 
ایجــاد  مــرز؛  به مــوازات 
به عنوان  مرزی  پاسگاه های 
نقطه اتکا برای دید داشتن 
در خــاک دشمــن و رصد 
دایرکردن  مرزی؛  تحرکات 
برجک های مرزی؛ راه اندازی 
پیاده؛  و  سواره  گشت های 
استــفـــاده از وســایــل 
و تجهیزات پیشـرفته برای 
داشتن دید مؤثر در روز و 

در  و  مرزها  در  اطلاعاتی  ایستگاه های  تشکیل  شب؛ 
خاک دشمن؛ پی ریزی موانع فیزیکی ازقبیل کانال ها، 
بازارچه های  کنترل  و...؛  مین  میادین  سیم خاردار، 
مرزی، تسلیح و به کارگیری عشایر در دو سوی مرز؛ 
در  متحرک  به صورت  احتیاط  یگان های  به کارگیری 
منطقه و در حوالی مرزها؛ استفاده از امکانات ارتباطی 
سیستم  تقویت  هوشمند؛  و  پیشرفته  شناسایی  و 

روشنایی اطراف پاسگاه ها.

محورهای  آزادســازی  برای 
مواصلاتی و به طورکلی شهرها 
و روستاها لازم بود طرح مانور 
نيروهای  توسط  نبرد  منطقه 
در  تا  شــود  طراحی  خودی 
جايی که دشمن علاقه داشت 
ما در آنجا درگير شــويم، در 
او  واقع وارد ســناريويی که 

طراحی کرده بود نشويم.
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بازپس گیری شهرهای سنندج و مریوان 

مقدمه
عملیات آزادسازی شهر سنندج در ساعت ۱۱ پنجشنبه 
4 اردیبهشت ۱359، در پنج محور طراحی شد و طبق 

آن در محور اول به فرماندهی محمد بروجردی فرمانده 
ارتش  و  سپاه  از  انقلابی  نیروهای  شمال غرب،  سپاه 
پادگان  از  را  خود  حرکت  کرد  مسلمان  پیشمرگان  و 

ناکامی مذاکرات هیئت های حسن نیت با گروه های کرد تجزیه طلب و حضورنداشتن چندماهه نیروهای نظامی ـ که در 
تابستان ۱358 توانسته بودند نظم و امنیت شهرهای ناآرام را در مدت ۱5 روز برقرار کنند ـ موجب شد این گروه ها 
مجدداً در شهرهای غربی کشور دست به آشوب زده، ناامنی ایجاد کنند. این احزاب به تعهداتی که اجرای آنها را در 
توافقاتشان با هیئت های حسن نیت تضمین کرده بودند، پشت کردند و به جای همراهی با انقلاب تازه پاگرفته، مدام 
چوب لای چرخ تثبیت آن می گذاشتند و هر روز از دولت مرکزی خواسته های نامعقول و غیرمنطقی جدیدی مطالبه 
می کردند. یک روز خواستار اعطای خودمختاری به شهرهای کردنشین می شدند و روزی دیگر به حضور نیروهای 
اعزامی از مرکز به ویژه سپاهیان اعتراض داشتند و می گفتند باید شهرهای کردنشین را ترک کنند. در این بحبوحه 
آنچه اوضاع را آشفته تر و ناامن تر کرد، حمله گروهی از افراد مسلح به ستون خودروهای ارتشی عازم مرز بود. همچنین 
حوادث خونبار دیگری نیز رخ داد که ده ها شهید و صدها زخمی بر جای گذاشت. باادامه این روند، مسئولان به این 
نتیجه رسیدند که تساهل و تعامل با این احزاب دردی را دوا نخواهد کرد. ازاین رو، مقابله با این جریان آشوبگر ضرورت 

یافت.
یادداشت حاضر در دو مقدمه کوتاه، ابتدا به تشریح کلیات عملیات های آزادسازی و پاک سازی شهر سنندج و مریوان و 
سپس به بازنشر مکتوب روایت های سردار رحیم صفوی و سردار حسن رستگارپناه از برخی جنبه های این عملیات ها 

به عنوان فرماندهان حاضر در صحنه نبرد پرداخته است. 

چکيده

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران
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لشکر28 آغاز می کردند و با عبور از استانداری و باشگاه 
افسران، به میدان انقلاب می رسیدند. در محور دوم که از 
فرودگاه آغاز می شد، نیروهای عمل کننده، به فرماندهی 
سیدیحیی رحیم صفوی، می بایست ابتدا به تپه دیدگاه و 
صداوسیما می رسیدند و سپس از آنجا در دو محور فرعی 
)ازسمت غرب به تپه غفور و تپه حسن آباد و ازسمت شرق 
به منبع آب و بیمارستان توحید( حرکت خود را ادامه 
می دادند. در این محور، عملیات با سه روز تأخیر در 7 

اردیبهشت آغاز شد. 
عملیات در این دو محور فرعی در طول نزدیک به 
و  اجرا شد  و درگیری های شدید  با سختی  یک هفته 
نسبتاً موفقیت آمیز بود. پس از این اقدامات، جلسه ای با 
حضور فرماندهان اصلی سپاه و ارتش حاضر در عملیات 
آزادسازی برای تثبیت موقعیت های آزادشده و آزادسازی 
کامل شهر در روز چهارشنبه ۱0 اردیبهشت در پادگان 
که  نهایی  هدف  به  نیل  برای  و  شد  تشکیل  لشکر28 
آزادسازی و پاک سازی کامل شهر بود، تصمیم گرفته شد 

عملیات در سه محور دیگر ادامه یابد. 
برای پیگیری عملیات در محور سوم و براساس تصمیم 
اتخاذشده در ۱7 اردیبهشت ۱359، نیروهای نظامی به 
فرماندهی علی صیاد شیرازی و حسین همدانی فرمانده 
نیروهای سپاه، پاک سازی جاده دهگلان ـ سنندج را آغاز 
کردند. روز بعد و پس از پاک سازی این جاده، نیروهای 
گردنه  در  هلی برن  با  شیرازی  صیاد  شهید  امر  تحت 
صلوات آباد به سمت ورودی شهر سنندج حرکت کردند 
و در دو خط پیشروی شمالی به تپه عباس آباد و جنوبی 
به سمت سیلو و پل قشلاق بر شرق سنندج به طورکامل 
مسلط شدند. به این ترتیب، شهر سنندج که پیش از این 
ازجانب شمال و جنوب محاصره و آزادسازی شده بود، 

اردیبهشت   ۱9 در  شد.  پاک سازی  نیز  شرق  ازجانب 
محمد  فرماندهی  با  چهارم  محور  در  عملیات   ،۱359
بروجردی از پادگان لشکر28 آغاز شد و تا ارتفاعات شمالی 
شهر پیش رفت. در این محور نیروها توانستند ارتفاعات 
نزدیک به جاده سنندج ـ دیواندره را تأمین کنند. در 
پنجمین محور که آخرین مرحله عملیات نیز بود، نیروها 
به فرماندهی صیاد شیرازی در یکشنبه 2۱ اردیبهشت با 
اجرای عملیات هلی برن در ارتفاعات دامنه آبیدر در بخش 
غربی شهر مستقر شدند و به این ترتیب، محاصره شهر 
کامل شد و پاک سازی نقطه به نقطه در دستور کار قرار 
گرفت. در این اثنا، گروهی از پاسداران در باشگاه افسران 
در محاصره شورشیان قرار گرفته بودند که با مقاومت 
سرسختانه آنها و حرکت سایر رزمندگان از محورهای 
و  تجزیه طلب  گروه های  بر  محاصره  حلقه  پیش گفته، 
از رخنه ای  آنها مجبور شدند  ضدانقلاب تنگ تر شد و 
که در شمال شرقی شهر وجود داشت، بهطرف سقز فرار 
کنند. بدین ترتیب، شهر سنندج از وجود ضدانقلاب تخلیه 
شد و رزمندگان سه شنبه 23 اردیبهشت ۱359 وارد شهر 
شدند و به طورکامل آن را تحت اختیار گرفتند. پس از 
به طورکامل پاک سازی  این شهر در مدت سه روز  آن، 
شد. مقدمه پیش گفته مدخلی کوتاه برای ورود به روایت 
سردار رحیم صفوی به عنوان یکی از فرماندهان حاضر در 

صحنه نبرد بود که در ادامه آن را می خوانید. 
از غائله کردستان بدان  اهمیت روایت های شفاهی 
دلیل است که معلومات جنگ در ذهن فرماندهان حاضر 
در این ماجرا که در عرصه نظری )طراحی( و عملیاتی آن 
فعال بوده اند و از روند و روح حاکم بر نبردهای نظامی 
نیز آگاه اند، می تواند ابعاد و زوایای پنهان این موضوع را 
بیش ازپیش به صورتی جزئی و دقیق آشکار و ناگفته های 
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ارزشمندی را از آن رویداد برای نسل جدید بازنمایی کند.
و  عملیات ها  ترسیم  و  طراحی  در  صفوی  سردار 
تصمیم گیری در مسائل راهبردی و استراتژیک آزادسازی 
سنندج و غائله کردستان نقشی اثرگذار ایفا کرده و در 
عرصه میدانی و صحنه نبرد نیز با فرماندهی عملیات در 
چند محور، بسیار جسورانه و فعالانه حاضر بوده است. 
چارچوب های  درنظرگرفتن  با  او  روایت های  ازاین رو، 
در  اول  منبعی دست  به عنوان  بررسی سندی می تواند 
تحلیل های تاریخی مورداستناد علاقه مندان به این حوزه 

و پژوهشگران عرصه تاریخ معاصر قرار گیرد.

می مانیم و می جنگیم
سردار صفوی: ابتدا حوادث کردستان را از همان سال 
در  می کنم.  بیان  شما  برای  اجمالی  به صورت   ۱358
آبان ۱358 پس از اشغال لانه جاسوسی، دولت موقت با 
مسئولیت مرحوم مهندس بازرگان استعفا داد و حضرت 
بنی صدر  بهمن ۱358،  در  پذیرفت.  را  استعفا  امام)ره( 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در اسفند همان سال 
حضرت امام علاوه بر تنفیذ حکم ریاست جمهوری، حکم 
فرماندهی کل قوا را هم به او واگذار کرد. حوالی بهمن 
۱358، من، صیاد شیرازی و برادر سالک فرمانده سپاه 

نقشه آزادسازی شهر سنندج، دور دوم، اردیبهشت ۱359.
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استان اصفهان، جلسه ای با بنی صدر در تهران داشتیم 
که در آن، آقای بنی صدر به ما گفت شما اگر خیلی 
هنر دارید، بروید کردستان را آزاد کنید. ما به اصفهان 
برمی گردد  کردستان  در  من  حضور  سابقه  برگشتیم. 
به شهریور ۱358 که برای پاک سازی جاده سردشت 
با فرماندهی شهید چمران یک هفته ای در کردستان 
شیرازی  صیاد  شهید  عملیات،  آن  در  داشتم.  حضور 
یوسف  فروردین ۱358، شهید  در  داشت.  هم حضور 
کلاهدوز قائم مقام فرمــانده 
کــل سپــاه، گفــت همــه 
در  سیــاسـی  راه هــای 
بن بســت  بــه  کردستان 
رسیـده و آنــجا را آشــوب 
فراگرفتــه، شهیــد بهشتی 
هم با من صحـبت کــرده و 
گفته است که تنها راه، ورود 
سپاه به منطقه است. شهید 
خــواست  من  از  کلاهدوز 
پاســداران  از  تعدادی  با 
شهر  آزادی  برای  اصفهان 

سنندج به آنجا برویم.
ازاین رو در اواخر فروردین ماه ۱359 بنده همراه 
دو  با  بسیجیان،  و  پاسداران  از  نفر   200 حدود  با 
فروند هواپیمای سی ۱30 از اصفهان به سمت سنندج 
و  اعزام  این  از  فیلمبرداری  تصاویر  کردیم.  حرکت 
200 نفر پاسدار و بسیجی و صحبت های بنده موجود 
است. در این فیلم من به عنوان فرمانده عملیات سپاه 
استان  این  سپاه  فرماندهی  شورای  عضو  و  اصفهان 
و  می کنیم  سرکوب  را  ضدانقلاب  می رویم  ما  گفتم 

کردستان را آزاد می کنیم؛ خیلی با اقتدار، اطمینان 
و اعتمادبه نفس. 

پس از اینکه به منطقه رسیدیم، هواپیما فرودگاه 
سنندج را پیدا نمی کرد؛ فرودگاه جای بدی داشت و 
را حداقل  ما  گفتیم  که  برگردد  هواپیما می خواست 
برویم.  سنندج  به  آنجا  از  تا  کنید  پیاده  همدان 
پیدا  را  سنندج  فرودگاه  و  کرد  عنایت  خدا  بالاخره 
که  ارتفاعی  از  ضدانقلاب  هواپیماها  ورود  با  کردیم. 
به حسن آباد مسلط بود، با خمپاره۱20 شروع کرد به 
زدن فرودگاه، و هواپیماها بدون اینکه موتورهایشان 
را خاموش کنند ما را در محوطه رمپ فرودگاه با همه 
نیروها بیرون ریختند و سریع اوج گرفتند و برگشتند. 

آن شب تا صبح با خمپاره بالای سر ما را می زدند. 

تلاش برای آزادسازی نقاط استراتژیک 
اواخر  در  را  و کردستان  است وضعیت سنندج  لازم 
فروردین ماه کمی تشریح کنم. شهر سنندج کاملًا در 
دست ضدانقلاب بود و فقط دو نقطه دست نیروهای 
انقلابی بود، یکی فرودگاه، یکی هم پادگان لشکر28 
فرمانداری  و  استانداری  از  اداره ای  هیچ  کردستان. 
نمانده  حکومت  دست  در  آموزش وپرورش  تا  گرفته 
بود. جاده اصلی شهر هم که مسیر آن از فرودگاه به 
بزرگ و لاشه های ماشین  با سنگ های  بود،  پادگان 
وجود  عبورومرور  برای  راهی  هیچ  و  بود  بسته شده 
پادگان  وارد  می خواستیم  اگر  فرودگاه  از  نداشت. 
با هلیکوپتر می رفتیم. در کل کردستان  باید  شویم، 
مریوان،  بانه،  سقز،  شهرهای  هم  آذربایجان غربی  و 
دیواندره، سردشت، مهاباد و پیرانشهر همه دراختیار 
از  بسیاری  کشور  از  نقطه  این  در  بود.  ضدانقلاب 

سردار صفوی: 
در شــهر ســنندج فقط دو 
انقلابی  نيروهای  دســت  جا 
هم  يکی  فرودگاه،  يکی  بود، 
کردستان.  لشکر28  پادگان 
دســت  در  کامــلًا  شــهر 
اداره ای  هيچ  بود.  ضدانقلاب 
فرمانداری  و  اســتانداری  از 
در  آموزش و پرورش  تا  گرفته 

دست حکومت نمانده بود.
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این  در  باوجوداین،  بود.  گرفته  را ضدانقلاب  شهرها 
انقلابی  نیروهای  روزها  آن  شرایط  به دلیل  مناطق 
نداشتند.  بود و حضور چندانی  تعدادشان بسیار کم 
سپاه  ولی عصر)عج(  پادگان  دوم  گردان  نیروهای  فقط 
موحد  برادران  و  داشت  حضور  سنندج  در  تهران 
دانش، کوچک محسنی و احمد اسلیمی هم با حدود 
50-60 نفر در فرودگاه بودند. غیر از بچه های پاسدار 
که از تهران آمده بودند، تعدادی دیگر هم در پادگان 
یک  هم  فرودگاه  خود  در  داشتند.  حضور  سنندج 

گروهان از ارتش بود. 
پس از ورود نیروهای سپاه طی چند عملیات به 
ارتفاعات جنوبی شهر  در  نام صداوسیما  به  نقطه ای 
مستقر  آنجا  و  رسیدیم  کامیاران  جاده  ابتدای  در 
شدیم. از داخل فرودگاه هم چندبار اقدام به گسترش 
فضای تحت امر خود به سمت شهر کردیم و حملات 
ناموفق بود. ازجمله  مختلفی انجام دادیم، ولی اکثراً 
ترتیب  توحید  اسم  به  بیمارستانی  به سمت  حمله ای 
دادیم، اما ضدانقلاب در محدوده جنگلی ای که قبل 
را  ما  آنجا  از  و  بود  کرده  کمین  بود،  بیمارستان  از 
به سختی  شدیم  مجبور  و  گرفت  آتش  زیر  به شدت 
شدند  شهید  پاسدارها  از  تعدای  کنیم.  عقب نشینی 
و همانجا ماندند و نتوانستیم جسدهایشان را بیاوریم 
بعد از یک هفته اهالی بومی رفتند جسدها را آوردند. 
من آن قدر متأثر شدم که آن شب تا صبح فقط گریه 
کردم و به خدا گفتم خدایا انسان های خبیث بهترین 
در  هنوز  می کنند.  شهید  این گونه  را  ما  جوان های 
خاطرم هست که سگ ها آرم سپاه را نخورده بودند. 
قبلًا آرم سپاه در یک پلاستیک بود که سمت چپ 

لباس می زدیم؛ آن را نخورده بودند. 

هم اندیشی برادران صیاد، بروجردی و صفوی
ابوشریف  آقای  سنندج،  در  حضور  از  پس  هفته  دو 
از  هلیکوپتر  با  بود،  سپاه  کل  عملیات  فرمانده  که 
کرمانشاه وارد فرودگاه سنندج شد و حکم فرمانـدهی 
عملیــات آزادســازی سننــدج را به بنده ابلاغ کرد 
و نیروهــای پاسدار و برادر صیادشیرازی و دیگران 
را توجیــه کرد. پـس از آن شهــادت های مظلومانه، 
به ذهن  آزادسازی سنندج   برای  را  خداوند طرحی 

و  عنایت  با  و  انداخت  من 
رؤیای  یک  خداوند  توجه 
ارتش  از  دیدم.  صادقه 
سرگرد علی صیاد شیرازی، 
هاشمی  سیدحسام   سروان 
داوطلب  دیگر  نفر  یک  و 
بودند.  ما  همراه  ارتش  از 
 ۱2 تا   8 زمانی  بازه  در 
شهید  و  بنده  اردیبهشت 
علی صیادشیرازی و شهید 
عملیات  بروجردی  محمد 
را  سنندج  شهر  آزادسازی 

طرح ریزی کردیم.

محورهای عملیات آزادسازی
عملیات در اوایل اردیبهشت ۱359 ابتدا از دو محور 
محمد  فرماندهی  به  نیروها  اول  محور  در  شد.  آغاز 
با  و  پادگان لشکر28 حرکت می کردند  از  بروجردی 
عبور از استانداری و باشگاه افسران به میدان انقلاب 
می رسیدند. در محور دوم به فرماندهی بنده، نیروها 
از فرودگاه ـ در تپه شریف آباد در قسمت جنوبی شهر 

يکی دو هفته از حضور ما در 
آقای  که  می گذشت  سنندج 
ابوشريف که فرمانده عمليات 
کل ســپاه، بــا هليکوپتر از 
کرمانشــاه آمد و در شــهر 
سنندج پياده شد. در فرودگاه 
حکــم فرماندهــی عمليات 
روی  را  ســنندج  آزادسازی 

کاغذ نوشت و به من داد.
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ـ حرکت خود را آغاز می کردند و بعد از پیشروی روی 
در جهت های  دو مسیر جداگانه  در  کامیاران،  جاده 
غربی و شرقی شهر پیشروی خود را ادامه می دادند. 
صداوسیما  آزادسازی  ابتدا  هدف  غربی  قسمت  در 
و در قسمت  بود  تپه حسن آباد  به  و سپس رسیدن 
آب  منبع  و  توحید  بیمارستان  به  رسیدن  شرقی 
)تپه الله اکبر( طرح ریزی شده بود. بعد از منبع آب، 
رودخانه ای بود که اطراف آن یک سیلو وجود داشت 
و ضدانقلاب در آن مستقر شده بود. بعد از سیلو جاده 
قروه ـ دهگلان و گردنه صلوات آباد بود که ما می-

پس  ببندیم.  هم  را  صلوات آباد  جاده  این  خواستیم 
حمله  درنهایت  دوم  محور  اصلی  فلش های  از  یکی 
به سمت گردنه صلوات آباد و آزادسازی سیلو بود. ما 
جنوب شرقی  مناطق  بر  اردیبهشت   ۱2 در  درنهایت 
شهر مسلط شدیم. در ادامه بعد از عملیات در این دو 
محور، تصمیم گرفتیم عملیات را در سه محور دیگر 
نیز ادامه دهیم که یکی از این سه محور، آزادسازی 
فرماندهی  به  نیروها  هلی برن  با  صلوات آباد  گردنه 
در  گردنه  این  بود.  اردیبهشت   ۱8 در  صیاد  شهید 
ابتدای جاده دهگلان ـ سنندج در ورودی شرقی شهر 

است. 
من در محور خودم در گلدسته یا مناره مسجد 
بی سیم  یک  با  و  بودم  گرفته  موضع  شریف آباد 
این  برای  می کردم.  هدایت  را  نیروها  پی.آر.سی77، 
پی .آر.سی77  بی سیم  که  گلدسته  روی  بودم  رفته 
یک  به  اگر  می کند[  کار   F.M موج  روی  ]چون 
بی سیم  این  طریق  از  پیام  بخورد،  بلند  ساختمان 
مخابره نمی شود. ما رفته بودیم توی گلدسته تا برد 
وارد  کم کم  صبح   6 ساعت  از  تقریباً  برسد.  بی سیم 

سنندج شدیم. بچه ها از محور شریف آباد وارد میدان 
اقبال شدند که تقریباً میدان اصلی شهر بود. در محور 
بگیرند.  را  سیلو  توانستند  بچه ها  هم  دهگلان  جاده 
اولین کاری که کردیم، پاک سازی جاده اصلی شهر 
بود که از پادگان به سمت فرودگاه امتداد داشت. این 
محور  و  بود  مهم  بسیار  برایمان  جاده  این  و  محور 

اصلی شهر همین بود. 

ملاحظات و مخاطرات
بلند  ساختمان های  همه  روی  اصلی  جاده  این  در 
نیرو گذاشتیم. مثلًا در آن میدان، بانک بزرگ و 5-6 
طبقه ای بود که هم بالا و هم پایینش نیرو گذاشتیم. در 
مناطق حساس مثل چهارراه ها و در میادین هم تانک 
گذاشتیم که کنار هرکدام از این تانک ها 6-5 پاسدار 
یا  با آرپی جی7  از نزدیک می شد  را  تانک  بود؛ چون 
نارنجک هدف قرار داد. هنوز ضدانقلاب در شهر بود. 
خود من در میدان اقبال وقتی می خواستم به آن طرف 
میدان بروم، از یک ساختمان بلند مرا به رگبار بستند. 
آن زمان جیپ آهو داشتیم و هنوز از تویوتا و... خبری 
برای  بود،  ایران  ساخت  که  جیپ هایی  این  از  نبود. 
مسجد  زیر  از  می کردیم.  استفاده  شهر  پاک سازی 
شریف آباد که یکی از پایگاه های ما آنجا بود، یک تونل 
آب رد می شد که ما از آن اطلاع نداشتیم. ضدانقلاب از 
داخل این تونل، با کارگذاشتن مواد منفجره، بخشی از 
مسجد را تخریب کرد که الحمدلله نه برای انبار مهمات 
و نه برای نیروهای پاسدار اتفاقی نیفتاد. بمب را جایی 
کار گذاشته بودند که خالی بود. به هرحال ما تازه بعد 
انفجار فهمیدیم در زیرزمین یک تونل آب هست  از 
که از شمال شهر می آید و به سمت بیمارستان توحید 
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تونل  آن  پاک سازی  برای  بلافاصله  می رود.  جنگل  و 
و فراری دادن ضدانقلاب، در یک تانکر نفتی 20 هزار 
لیتری با بنزین ترکیب کوکتل مولوتف را درست کردیم، 
یونولیت و روغن ریختیم و رفتیم بالای شهر، شیر تانکر 
را باز کردیم و ریختیم داخل نهر و تونل. وقتی کامل 
جریان پیدا کرد، آن را آتش زدیم. همین طور که آتش 
پیش می رفت هرچه مهمات و چیزهای دیگر در این 
تونل جاسازی کرده بودند، همه منفجر شد. آسفالت 
کف خیابان پرت می شد و هوا می رفت و از دریچه هایی 

که کف خیابان ها درست کرده بودند، دود بالا می زد.
پاک سازی  کامل  به صورت  شهر  هنوز  به هرحال 
نشده بود و در بعضی مسیرها وقتی پاسدارها از خیابان 
ماشینشان  داخل  نارنجک  یک دفعه  می کردند،  عبور 
بود  اصلی شهر  بانکی که در میدان  می انداختند. در 
جعبه  دو  کردی  دوم  روز  همان  هست،  هم  الآن  و 
مظلوم  بچه های  این  آورد.  و...  تبریک  برای  شیرینی 
را  باز کردند و خوردند. دومی  را  اول  جعبه شیرینی 
که باز کردند، بمب بود و منفجر شد و همه آن بچه ها 
شهید شدند. بمب  طوری بود که همه آن بچه هایی که 

در آن پاسگاه کوچک بودند، شهید شدند.

ضرورت پاك سازی کامل شهر
ضدانقلاب هنوز در شهر حضور داشت و به همین دلیل، 
درنهایت تصمیم بر آن شد که پاک سازی کامل شهر را 
شروع کنیم. در ورود به خانه ها دیدیم درگیرشدن با زن 
و بچه و پیرمرد کار درستی نیست. نمی خواستیم با مردم 
این محدودیت و ملاحظه، در  باتوجه به  درگیر شویم. 
مرحله اول برای پاک سازی، در ساعت های مختلف ابتدا 
و انتهای یک خیابان و کوچه ها را می بستیم و مردمی 

را که در آن خیابان بودند، بازرسی بدنی می کردیم. به 
و  نارنجک  آنها می ترسیدند همراه  خود  دلیل،  همین 
اسلحه و... حمل کنند. در همین بازرسی ها می دیدیم 
در جوی آب کنار خیابان، یک کلت، نارنجک یا وسایل 
عناصر  کم کم  به این ترتیب  است.  افتاده  و...  جنگی 
ضدانقلاب شهرها را ترک می کردند. همچنین ورودی 
و خروجی های شهر را کامل کنترل می کردیم. از همان 
هفته اول یک فرماندار برای شهر گذاشتیم. رئیس اداره 
آموزش وپرورش را از تهران انتخاب  کردیم و بعد از حدود 
یک ماه شهر به حالت روزمره و عادی برگشت و فعال 
شد. قبل از آن، مردم در عذاب و محدویت بودند. حتی 
نانوایی ها نمی توانستند آرد بیاورند و شهر اوضاعش امن 

نبود. اما پس از یک ماه آرامش برقرار شد. 
برایتان  خاطره ای  شرایط  این  بهتر  درک  برای 
تعریف می کنم. ما دو روز پس از آنکه وارد فرودگاه 
نداشتیم،  خوردن  برای  چیزی  هیچ  شدیم،  سنندج 
حتی نان خالی هم نداشتیم. پاسدارها از کنار نهری 
که اطراف فرودگاه سنندج جاری است یک نوع گیاه 
پیدا کردند که ما در زبان اصفهانی به آن "لیلوشنگ" 
می گوییم و علف کوهی قابل خوردن است. بچه ها از 
رفع  گرسنگی شان  اندکی  تا  می خوردند  گیاه ها  این 
شود. تا اینکه چند روز بعد، از کرمانشاه با هلیکوپتر 
شنوک آرد آوردند؛ که البته ما شهری ها بلد نبودیم 
با آن نان بپزیم. یکی دوتا از این بسیجی ها روستایی 
حالا  کنند.  پخت  ساروجی  نان  بودند  بلد  و  بودند 
گذاشتند  حلبی  درنهایت  نمی شد،  پیدا  هم  ساروج 
و زیر آن آتش برپا کردند. روی این حلبی ها خمیر 
درمی آمد،  آب  از  نپخته  و  پخته  نان  و  می انداختند 

ولی این بچه ها از بس گرسنه بودند، می خوردند.
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یا مرگ یا مهمات!
بود.  شده  تمام  مهمات  اردیبهشت  اوایل  همان  در 
فرمانده وقت لشکر28 سنندج، به ما مهمات نمی داد. 
من به دفترش رفتم و گفتم مهمات می خواهیم. گفت 
به شما مهمات  داده است که  بنی صدر دستور  آقای 
ندهیم؛ نمی توانم مهمات بدهم. جوان و تند بودیم با 
شیوه ای که مجبورش کردیم که مهمات بدهد. گفتم 
سبک،  کالیبر  یک  مهمات،  زاغه  دوتا  بنویس  آقا، 
یکی هم خمپاره؛ که نوشت. گفتم فایده ندارد، افسر 
مهماتت را بگو بیاید اینجا، با نماینده ما برود زاغه را 
تحویل بگیرد. گفت چشم. بالاخره دوتا زاغه مهمات را 
گرفتیم. این سرهنگ بعداً در جریاناتی دستگیر و فکر 

کنم اعدام شد.

شهید بروجردی؛ وارسته ای در تراز انقلاب
یک خاطره دیگر را به عنوان بخش آخر تجربیاتم از 
که  را  ضدانقلاب  ما  می کنم.  نقل  برایتان  کردستان 
اول دادگاه تشکیل می دادیم.  می گرفتیم، همان ماه 
برای چند نفر حکم اعدام صادر شده بود. برادر محمد 
ببینید  گفت  و  کرد  اینها صحبت  بقیه  با  بروجردی 
هم  شما  کردند،  اعدام  دادگاه  به حکم  را  دوستانتان 
اعدام می شوید؛ اگر توبه کنید، ما می رویم با دادگاه 
به شما حبس  اعدام  به جای  صحبت می کنیم شاید 
ابد بدهند. آنها شروع کردند به فحاشی به پاسدارها 
و گفتند شما نوکران امپریالیستید و.... هنوز هم باور 
و  است  کرده  صادر  اعدام  حکم  دادگاه  که  نداشتند 
محمد  برادر  شده اند.  اعدام  دوستانشان  از  نفر  چند 
بروجردی گفت چند نفر از اینها را که حکم برایشان 
اینها  اما  اعدام کردند،  اعدام کنید.  صادر شده است 

از  باز خندیدند و فحش  دادند. گفتند فکر می کنید 
این فشنگ های مشقی شما می ترسیم؟ برادر محمد 
بروجردی گفت پتوها را از سرشان بردارید تا نزدیک 
شده  اجرا  دادگاه  حکم  کنند  باور  و  بروند  جسدها 
است و شوخی بردار نیست. اینها رفتند دیدند آن چند 
نفر واقعاً اعدام شده اند و شروع کردند به گریه کردن 
و خلاصه بریدند. برادر محمد بروجردی گفت خیلی 
خوب، حالا ببریدشان داخل زندان. خودش هم رفت و 
با آن افراد تا صبح به بحث نشست که آنها را برگرداند 
و واقعاً چند نفرشان از مسیر کجی که انتخاب کرده 
شخصیت  بروجردی  محمد  برادر  برگشتند.  بودند، 
بزرگواری بود که تلاش مداوم داشت حتی ضدانقلاب 
و  از کشته شدن  ایدئولوژیک  و  با مباحث سیاسی  را 
بروجردی  دهد.  نجات  می روند،  که  اشتباهی  مسیر 
بسیار آرامش داشت و مدام می گفت باید بین مردم 
کرد و ضدانقلاب تفاوت قائل شویم و میان آنها فاصله 
بیندازیم. نکته آخر اینکه در آن برهه، ما ضدانقلاب 
عراق  داخل خاک  آنها  و  می کردیم  دنبال  مرز  تا  را 
می رفتند، اما پاسگاه های عراقی به سمتشان تیراندازی 
نمی کردند، یعنی راحت می رفتند داخل عراق و معلوم 
بود که رژیم عراق از آنها حمایت و پشتیبانی می کند. 

آزادسازی مریوان
در ادامه سردار حسن رستگارپناه به تشریح عملیات 
به دلیل  مریوان  گفت:  و  پرداخت  مریوان  آزادسازی 
جنگل  از  پوشیده  و  مرتفع  کوهستان های  وجود 
)به ویژه ارتفاعات دزلی( و نیز نزدیکی به مرز عراق، 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به یکی از مراکز اصلی 
مردم  دیگر،  سوی  از  شد.  تبدیل  ضدانقلاب  تجمع 
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گروه های  با  همراهی  و  سازگاری  سر  منطقه  بومی 
ضدانقلاب را نداشتند و همین امر، درگیری و تنش 
خودمختاری  خواهان  مسلحِ  نیروهای  و  آنها  میان 
از  پس  مریوان  تلخ  رویداد  اولین  کرد.  شعله ورتر  را 
به  تیر ۱358  انقلاب اسلامی، در 23  به ثمرنشستن 
وقوع پیوست که در آن گروه های مسلح با حمله به 
به  را  محلی  پاسداران  از  تن   ۱7 مریوان،  سپاه  مقر 
شهادت رساندند و حتی بعضی از ایشان را سر بریدند. 
این گروه ها پس از آن نیز دست از توطئه برنداشتند 
سلاح  خلع  و  شهر  تصرف  برای  متعددی  دفعات  و 
تیپ مریوان دست به اقدامات نظامی سنگین زدند. 
درنهایت، با برنامه ریزی های انجام شده و کمک مردم 
بومی منطقه به فرماندهی احمد متوسلیان، در سال 
۱359 و بار دیگر در ۱360، این مناطق به طور کامل 
آزاد شد و سپس پاک سازی کامل آن به انجام رسید. 
آنچه در ادامه می خوانید، تجربیات یکی از فرماندهان 

حاضر در نبردهای مریوان در ابتدای پیروزی انقلاب 
است. ازآنجاکه ما در حوزه تاریخ معاصر با نوعی فقر 
ابعاد  در  تحقیق  برای  پژوهشی  داده های  و  منابع 
و  بحران کردستان  اجراشده در جریان  عملیات های 
روایت ها  این  مواجهیم،  مناطق  این  آزادسازی  روند 

می تواند تا حدودی این کاستی را جبران کند. 

صداوسیمای مریوان در اشغال تجزیه طلبان
سپاه مریوان در ۱8 تیرماه ۱358 با نیروهای بومی 
محلی شکل گرفت. هم زمان با این رویداد، کومه له و 
دیگر گروه های ضدانقلاب در مریوان اعتراض کردند 
این گروهک  بزند.  پایگاه  اینجا  ندارد  که سپاه حق 
همراه با دیگر گروه های تجزیه طلب به مریوان رفتند 
کردند.  سازماندهی  خود  اهداف  برای  را  افرادی  و 
آن زمان صداوسیما اخباری پخش می کرد مبنی بر 
اینکه عوامل تجزیه طلب در نقاط مختلف کردستان 

مرادپیری،  پاسدار هادی  پاسدار دکتر سیدیحیی رحیم صفوی، سردار سرتیپ دوم  راست: سردار سرلشکر  از 
تهران، دانشگاه امام حسین)ع(، شهریورماه ۱395.
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دست به اقدامات ضدامنیتی می زنند و اصطلاحات 
دوراندیشی  با  امام  که  ضدانقلاب  و  تجزیه طلبی 
صداوسیما  در  می برد،  کار  به  گروه ها  این  درباره 
در  اعتراضات  شرایط،  این  در  می یافت.  انعکاس 
بسیاری از شهرهای کردستان با تحریک گروه های 
یک  مریوان  در  می شد.  دنبال  تجزیه طلب  سیاسی 
الآن هم هست  رادیویی وجود داشت که  فرستنده 
مرکز  این  است؛  معروف  مریوان  صداوسیمای  به  و 
مناطق  برای  را  آن  پایتخت،  از  اخبار  دریافت  با 
داخل  کردهای  حتی  و  مریوان  مردم  و  کردنشین 
خاک عراق رله* می کرد. گروهک های ضدانقلاب به 

آنجا حمله و صداوسیما را تصرف  کردند. 

پاسدار تسلیم نمی شود!
بعد از اشغال این مرکز با تحریک سرکردگان گروهک ها، 
در  ساواک  که  هم  را  ساختمانی  ضدانقلاب  نیروهای 
ورودی شهر داشت و سپاه آنجا تشکیل جلسه می داد، 
می شوند،  ساختمان  داخل  وقتی  آنها  کردند.  تصرف 
به پاسداران می گویند باید همه خلع سلاح شوید. اما 
نام  به  فردی  آنها  فرمانده  بومی  که  پاسدار  نیروهای 
عبدالله طرطوسی بوده که قبل از انقلاب هم مبارزاتی 
با رژیم قبل داشته است، می گوید در مشی پاسداری 
ایشان سال  این جمله ای است که  ندارد.  معنا  تسلیم 
۱358 نقل کرد و این عظمت انقلاب و راه ماست که 
یک کرد طرف دار انقلاب، برداشتش از پاسداری انقلاب 
چنین است؛ آن هم تازه چند ماه پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی. او که می گوید در مرام پاسداری چیزی به نام 

* رله: دستگاه تقویت امواج رادیویی است.

تسلیم وجود ندارد، افراد گروهک ها تهدید می کنند که 
اگر تسلیم نشوید، همه تان را می کشیم. اما آنها تسلیم 
نمی شوند. این افراد مخلص چه کسانی بودند؟ حدود 
آنها  از  تعدادی  که  مریوان  بومی  نیروهای  از  نفر   ۱8
بودند  کسانی  فرزندان  هم  دیگر  تعدادی  و  دانش آموز 
که در سال ۱342 که امام نهضت را شروع کرده بود، 
در حمایت از ایشان علیه رژیم پهلوی اعتراضاتی انجام 
امام به نجف مدام  از تبعید  افراد بعد  داده بودند. این 
خانواده  کهنه پوشی ها،  خانواده  داشتند.  ارتباط  او  با 
و  می کردند  رفت و آمد  امام  خدمت  که  و...  حیدری ها 
علاقه مندی خود را از آن تاریخ به حضرت امام نشان 
داده بودند. این پاسداران فرزندان آن خانواده ها بودند. 
از  نفر  دو  نمی شویم.  تسلیم  ما  می گویند  به هرحال 
سرکردگان گروهک ها با این عنوان که با آن پاسداران 
بومی  صحبت و آنها را متقاعد کنند، داخل ساختمان 
می شوند. پس از مدتی یکی از آنها بیرون می آید و در 
میان جمعیتی که آنجا بودند، فریاد می زند اینها خائن 
کُردند و تسلیم نمی شوند. عبدالله طرطوسی  به خلق 
بیرون می آید تا برای جمعیت صحبت کند که گول این 
حرف ها را نخورید، توطئه  در کار است و این گروهک ها 
ضدانقلاب اند. در حین صحبت از میان جمعیت تیری 
تراس  بالای  از  بزرگوار  عزیز  این  و  می شود  شلیک 
ساختمان پایین می افتد. سپس افرادی به آن ساختمان 
هجوم می برند و همه افراد داخل ساختمان را شهید یا 
مجروح می کنند. مردم بومی زخمی ها را به بیمارستان 
انتقال می دهند، اما متأسفانه گروهک ها وارد بیمارستان 
مثله  و  اعدام   آورده،  بیرون  را  زخمی ها  و  می شوند 
می کنند. عبدالله طرطوسی ریش بلندی داشته است؛ 
آن نامردها بعد از شهادتش زیر ریش این مرد بزرگ 
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کنید  تصور  حالا  می سوزانند.  و  می کنند  روشن  آتش 
شقاوت و فشار و ایجاد ترس برای نیروهای بومی اینجا 
تا چه حد بوده است تا آنها جرأت نکنند به سمت انقلاب 

و امام بیایند و از نیروهای پاسدار فاصله بگیرند.

امدادرسانی در میان گلوله باران تجزیه طلبان
نیروهای  از  تعدادی  مریوان،  سپاه  سقوط  از  بعد 
پادگان  به  انقلابی در کرمانشاه سازماندهی و سریعاً 
با  هنــگام  همین  در  می شوند.  هلی برن  ارتش 

تحریک کومه له، افرادی وارد ورودی پادگان می شوند 
بیایــند.  اینجا  ندارند  حق  پاســدارها  می گویند  و 
بحـث و صحبـت و مــذاکره بــالا می گیــرد. ازجمله 
عزیـزانی که با هلیکوپتر به پادگان هلی برن شده بود، 
تبلیغات  و  عمومی  روابط  در  که  ایشان  بود.  دقیقی 
سپاه کرمانشاه کار می کرد، می گفت ما در بعدازظهر 
روز 24 تیرماه ۱358 هلی برن شدیم. وقتی نشستیم 
می خواهیم  گفتیم  آنجا  فرمانده  به  پادگان،  داخل 
وارد شهر شویم. او گفت نمی توانید بروید. پرسیدیم 

نقشه آزادسازی شهر مریوان، دور دوم، خردادماه ۱359.
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چرا. گفت بیایید تا به شما علتش را بگویم. فرمانده 
دست برادر دقیقی را می گیرد و می برد روی یال های 
مشرف بر شهر و می گوید من یک تک می زنم، بببین 
عدش چه خبر می شود. یک تیر را که شلیک می کند، 
می بینند از اطراف و اکناف مثل باران روی سر پادگان 
گلوله می بارد. می گوید اگر داخل شهر بروید، همه تان 
را قتل عام می کنند. بگومگوهایی می شود و بحث هایی 
درمی گیرد. در همین حین کومه له مردم را تحریک 
می کند و می گوید پاسدارها آمده اند که هر مردی در 

مریوان هست را قتل عام کنند. 

تخلیه شهر پس از تهدید کومه له
کومه له به نشانه اعتراض و برای ایجاد ترس و وحشت 
از نیروهای پاسدار، مردم را تحت فشار قرار می دهد که 
بالاجبار کوچ کنند. شهر به تعطیلی کشیده می شود 
و مردم گروه گروه با تهدید ضدانقلاب شهر را تخلیه 

می کنند و به سمت مرز رفته، در منطقه برده رشه و 
کانی میران اردوگاهی ایجاد می کنند. بحران سیاسی 
مختلفی  گروه های  تهران  از  و  می رسد  خود  اوج  به 
می آیند و صحبت ها و مذاکرات زیادی انجام می شود. 
درنهایت، گروه های ضدانقلاب اعلام می کنند تا سپاه 

از پادگان خارج نشود، مردم به شهر نمی آیند.

عملیات روانی علیه پاسدارها
 از سوی دیگر، یک عملیات سنگین روانی در شبکه های 
بی بی سی و کشورهای خارجی صورت می گرفت و از 
ضدانقلاب پشتیبانی تام و تمام می شد. جلوی دانشگاه 
تهران بساطی پهن می کردند که سپاه مردم را قتل عام 
کرده است. خلاصه یک جو خبری برمبنای شایعه و 
هیچ  کردند.  ایجاد  واقعیت ها  برعکس  کاملًا  و  دروغ 
جایی هم مطرح نمی کردند که ما به ساختمان سپاه 

حمله کردیم و پاسدارها را مثله کردیم. 
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پیکار تاکتیک و طبیعت
روایت هایی از پاک سازی محورهای مواصلاتی غرب کشور در ابتدای انقلاب اسلامی

مقدمه
شهرها  کنترل  ازدست دادن  با  ضدانقلاب  گروه های 
مناطق  آزادسازی  پنج گانه  راهبرد  از  اول  مرحله  در 
غرب کشور ـ که در مقاله پیشین به آن اشاره شد 
ایجاد  با  و  بردند  پناه  اطراف شهرها  به روستاهای  ـ 
اجرای کمین  به  مقرها و مخفیگاه هایی در روستاها 
به  دست  زدند.  بین شهری  مواصلاتی  جاده های  در 

محورهای  این  پاک سازی  و  آزادسازی  دلیل،  همین 
مواصلاتی از گروه ها و احزاب تجزیه طلب در گام بعدی 
از راهبرد پنج گانه پیش بینی شده بود. در این مرحله 
که از دشوارترین و حساس ترین مراحل عملیات های 
دوره آزادسازی محسوب می شود، بیش از 22 محور 
آزاد  غرب کشور  ارتباطی  راه های  از  مهم  مواصلاتی 
دلیل  بدان  مرحله  این  پاک سازی شدند. دشواری  و 

یکی از متلاطم ترین بحران ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی بروز آشوب در کردستان و شعله ورشدن اندیشه 
تجزیه طلبی در میان برخی گروه های کرد در غرب کشور بود. این بحران در ادامه به تسلط چند حزب کرد در پاره ای 
از مناطق مرزی نیز انجامید. در این وضعیت با به بن بست رسیدن راه های مسالمت آمیز، امام خمینی فرمانی مبنی بر 
مقابله با تجزیه طلبان و آزادسازی مناطق مذکور صادر کرد و آزادسازی این مناطق با حضور نیروهای سپاه، ارتش و 
ژاندارمری و مهم تر از همه نیروهای مردمی،  با درنظرگرفتن پنج محور کلی برای استان های کردستان، آذربایجان غربی 
و بخش هایی از استان کرمانشاه برنامه ریزی شد. برای تحقق این راهکارهای پنج گانه عملیات های متعددی اجرا شد 
که درنهایت منجر به برقراری امنیت پایدار و آرامش در مناطق غرب کشور شد. در این نوشتار تلاش شده است برای 
انضمامی ترکردن و تشریح مصداقی این عملیات ها، روایت شفاهی یکی از فرماندهان حاضر در آنها به صورت مکتوب 
برای علاقه مندان این حوزه آورده شود. ازآنجاکه دامنه این عملیات ها بسیار وسیع و با جزئیات فراوان است، سردار 
رستگارپناه به تشریح تعدادی از مهم ترین آنها در هریک از مراحل راهکارهای پنج گانه آزادسازی پرداخته و تجربیات 
در صحنه خود را از عملیات های پیچیده این دوره در اردوهای انتقال تجارب دانشگاه امام حسین)ع( برای نسل جوان 

و فرماندهان آتی سپاه با هدف تربیت و انتقال فرهنگ دفاع مقدس روایت کرده است. 

چکيده

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران
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پیچیده ای  پراهمیت، طبیعت  این جاده های  بود که 
دارند که غلبه بر آن بسیار سخت است. اما ازآنجاکه 
مسیر های  اصلی ترین  از  مواصلاتی  محورهای  این 
به  کشور  غرب  مرزی  شهرهای  اتصال  در  ارتباطی 
استراتژیک  شأن  و  بودند  مرکز  به  و سپس  یکدیگر 
داشتند، آزادسازی آنها ضروری بود و هرچه سریع تر 
شفاهی  روایت  چند  در  می گرفت.  انجام  می بایست 
با  تجارب  انتقال  اردوهای  آمد،  خواهد  ادامه  در  که 
تلاش دانشگاه امام حسین)ع( سپاه و با هدف تربیت 
نیروهای جوان به عنوان فرماندهان آتی سپاه برگزار 
می شود، اما در کنار این انتقال تجربه عملی، ثبت و 
نیز می تواند هرچه بیشتر  ضبط آن تجارب گران بها 
اقدامات  و  کردستان  غائله  جزئیات  از  آگاهی  به 
حماسه های  و  رشادت ها  و  کند  کمک  تجزیه طلبان 
را هرچه  برهه زمانی  انقلاب در آن  نیروهای فداکار 
به  شایانی  کمک  آنکه  ضمن  کشد.  تصویر  به  بهتر 
رفع کمبود ادبیات پژوهشی درباره این رویدادها نیز 
ملاحظه  ده ها  و  اهمیت  این  باتوجه به  کرد.  خواهد 
سودمند دیگر، این روایت ها به همت کارشناسان مرکز 
ابتدا ضبط و سپس  دفاع مقدس  تحقیقات  و  اسناد 
پیاده و تنظیم شده است. در ادامه نیز تا حد امکان با 
رعایت اصل روایت، برای منسجم کردن و کامل کردن 
آن جرح و تعدیل هایی در این روایت ها منظور شده 

است. 

آزادسازی محور بانه ـ سردشت
راهکارهای  دوم  محور  مهم  عملیات های  از  یکی 
سردشت  ـ  بانه  جاده  آزادسازی  عملیاتی،  پنج گانه 
است.  دارساوین(  )ازجمله  آن  اطراف  مناطق  و 

مناطق  از  کیلومتر طول  با 60  بانه سردشت  جاده 
کوهستانی عبور و کردستان و آذربایجان غربی را به 
گروه های  برای  جاده  این  می کند.  متصل  یکدیگر 
حفظ  برای  و  داشت  فراوانی  اهمیت  تجزیه طلب 
این جاده  بر آن تلاش بسیاری کردند.  سلطه خود 
مهم در چندین مقطع مختلف و طی چندین مرحله 

عملیات پاک سازی شد.

موقعیت جغرافیایی جاده بانه ـ سردشت 
و  کیلومتر   65 حدود  سردشت  ـ  بانه  جاده  طول 
پیچیده ترین مسیرهای کوهستانی است که  از  یکی 
برای  نظامی   نیروی  هر  تاریخی،  مختلف  ادوار  در 
با مشکلات بسیار مواجه شده  از آن  حرکت و عبور 
و اغلب شکست خورده است. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی  در ۱358 به دلیل نزدیک تربودن این جاده به 
شهرهای مرکزی کشور، ترددهای نظامی  عمدتاً از آن 
سردشت  به  دسترسی  برای  البته  می گرفت.  صورت 
دو جادۀ دیگر نیز وجود دارد؛ یکی جادۀ سردشت ـ 
پیرانشهر که از این جاده هم پیچیده تر است و شرایط 
تردد در آن خطرناک تر است و دیگری جاده ای که 
آن  از  و قسمتی  مهاباد می رود  به سمت  از سردشت 
عبور  زمیران"  "گردنۀ  و  "زمیزیران"  جنگل های  از 
است؛  جاده  این  از  بیشتر  پیچیدگی شان  و  می کند 
هرچند در انتهای مسیر عبور از آنها راحت تر می شود. 
این دو جاده بالای صد کیلومتر طول دارند، یکی در 
حدود 95 و دیگری تقریباً ۱30 کیلومتر است. با این 
اوصاف، این جاده )بانه ـ سردشت( نزدیک تر از آن دو 
است و به دلیل محورهایی که به سمت مرز دارد، جاده 

مهمی  است. 
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حدود  است.  کاگر  ارتفاعات  در  نیز  مرزی  خط 
کنید،  پیشروی  کاگر  ارتفاعات  از  که  کیلومتر   5
ارتفاعات  از  بعد  می رسید.  "چومان"  رودخانۀ  به 
"چومان"  رودخانۀ  ما  مرزی  حد  خط  "سورکوه"، 
است. این رودخانه در حاشیۀ مرز ادامه پیدا می کند 
و به رودخانۀ "گلاس" پیوند می خورد و آب عظیمی 
 را تشکیل می دهند و در یک خط با هم ادامه مسیر 
می دهند. طبق آخرین برآوردها، سالیانه حدود یک 

دو  این  از  آب  مترمکعب  میلیون  و هفتصد  میلیارد 
رودخانه تجمیع و به عراق سرازیر می شود. این دو 
رودخانه بیشترین آب های سطحی مرزی ما را بعد از 
رودخانۀ "سیروان" تشکیل می دهند و هر دو پشت 

"سد قلعه دیزۀ" عراق سرریز می شوند. 

رهایی مقتدرانه از کمین ضدانقلاب
به  به طورکامل  انقلاب  ابتدای  از  مهم  جاده  این 

نقشه آزادسازی جاده بانه ـ سردشت.
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اوایل سال ۱358 که هنوز  افتاد.  دست ضدانقلاب 
ضدانقلاب سازمان مناسبی نداشت و استعداد کافی 
ستونی  توانستیم  مرحله  دو  در  بود،  نکرده  کسب 
و  بدهیم  حرکت  اینجا  از  را  تجهیزات  و  نیروها  از 
به سمت پادگان سردشت ببریم. در مرحله بعد هم 
یک ستون را از پادگان سردشت به بانه انتقال دادیم. 
البته مشکلات و بلاهایی برای هرکدام از این ستون ها 
آن ستونی  که خدمتتان عرض می کنم.  آمد  پیش 
که ازسمــت ســردشــت 
برمی گشت ـ قبل از اینکه 
شهید بزرگوار چمران نیرو 
بیاورد  به سمت سردشــت 
سردشت  توی  روز   45 ـ 
مانده بود. بعد مأمـوریتش 
ادامه پیدا کـرده و به ســه 
مــاه افزایــش یافتــه بود. 
به همیــن جهـت، نیروها 
خستــه  بازگشـت  هنگام 
ســردشت  از  فرســوده  و 
حرکت می کنند و در طول 
نقطه کمین  در سه  مسیر 
می خورند. ولــی به دلیــل 
اقتــدار و شجــاعتــی که 
از  اشراف  شهید  سرهنگ 
از خود نشان داد، کمین ها  این منطقه،  فرماندهان 
ناکام ماند. این ستون در اصل از نیروهای گارد یک 
مرکز بود که همان گارد جاویدان قبل از انقلاب بود 
و بعد از انقلاب اسمش را به لشکر یک مرکز تغییر 

دادند. 

پادگان بانه در محاصره کامل
 ۱2 آبان ۱358 روز عید قربان بود که ستون به ورودی 
اما  برود،  پادگان  به سمت  و خواست  بانه  رسید  شهر 
سنگر  شهر  ورودی  جاده  کنار  خانه های  در  دشمن 
گرفته بود و حملۀ ناجوانمردانه ای را به این ستون آغاز 
کرد. طبق آمار و ارقامی  که ثبت شده است، از نیروهای 
ارتش حدود 50 نفر شهید و بیش از ۱00 نفر زخمی  و 
تعدادی هم اسیر  شدند. درنهایت، چند خودرو و تعداد 
محدودی از نفرات، خود را به پادگان  رساندند. در این 
بانه به طورکامل به محاصره ضدانقلاب  زمان، پادگان 
درآمد. شرایط بسیار سختی بود. حتی روز بعد از داخل 
پادگان نتوانستند مجروحین و شهدا را از کنار و وسط 
این  که  روزی  در  درست  ببرند.  پادگان  به  خیابان ها 
محاصره اتفاق افتاد یعنی ۱3 آبان، دولت موقت پس 
استعفا  از  پس  استعفا  داد.  جاسوسی  لانۀ  تسخیر  از 
مذاکرات هیئت های حسن نیت نیز به بن بست  رسید 
ناامنی در شهرهای غرب کشور دیگرباره  و رفته رفته 
شکل  گرفت. به این ترتیب، با تشدید این روند، کنترل 
برخی شهرها از اختیار دولت مرکزی خارج  شد و در 
این چنین در  نیروهای ستون  بود که  اوضاعی  چنین 

محاصره افتادند. 

ـ  بانه  مواصلاتی  محور  آزادسازی  مراحل 
سردشت

و  پیچیده  و  حساس  بسیار  کار  محور  این  آزادسازی 
سختی بود و طی چندین مرحله عملیات در مقاطع 
 ۱2 تاریخ  در  عملیات  نخستین  شد.  انجام  مختلف 
شهریورماه ۱358 اجرا شد که یک ستون توسط شهید 
مصطفی چمران برای آزادسازی پادگان شهر سردشت 

سردار رستگار: 
هماهنگی  بــا   1360 آذر  در 
و  ژاندارمری  و  سپاه  و  ارتش 
مشارکت پيشمرگان مسلمان 
محمد  فرماندهــی  و  کــرد 
و  شيرازی  صياد  و  بروجردی 
ناصر کاظمی رزمندگان در 12 
مرحلــه و 168 روز درگيری، 
بانه ـ سردشــت را  جــاده 
به طورکامل از سلطه گروه های 
برای  و  خــارج  تجزيه طلب 
تأمين جاده در آن پايگاه های 

ثابتی ايجاد کردند.
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به راه افتاد و این پادگان را از وجود ضدانقلاب پاک سازی 
کرد. دومین عملیات در تاریخ ۱7 مهرماه ۱358 اجرا 
شد. در این عملیات تیمسار فلاحی فرمانده وقت نیروی 
زمینی ارتش، نیروهایی از لشکر گارد مرکز را در مسیر 
جاده بانه به سردشت با حمایت و پشتیبانی هوایی به راه 
انداخت  که این ستون پس از عبور از پل فلزی )قلته( 
و در هنگام برگشت با کمین ضدانقلاب مواجه و پس از 
دفع این کمین وارد شهر سردشت شد. سومین عملیات 
در تاریخ ۱0 آبان ماه ۱358 بود که ستونی از سردشت 
به سمت بانه حرکت کرد و پس از چند مرحله درگیری به 
نزدیکی شهر بانه رسید، اما در آستانه ورود به شهر مورد 
تهاجم سراسری عناصر ضدانقلاب قرار گرفت.  چهارمین 
عملیات در شهریورماه ۱359 پس از آزادسازی بانه به 
همت شهید علی صیادشیرازی با ترکیبی از یک گردان 
ارتش و نیروهای سپاه و نیروهای پیشمرگان مسلمان 
کرد جهت آزادسازی محور بانه سردشت اجرا شد. این 
ستون پس از چند مرحله درگیری شدید و در مدت 
30 شبانه روز درگیری و با پذیرش تلفات زیاد به پادگان 
سردشت رسید؛ اما مجدداً محور بانه سردشت در اختیار 
عناصر ضدانقلاب قرار گرفت. در پنجمین عملیات که در 
6 مرداد ۱360 اجرا شد، نیروهای ارتش و سپاه نیمی 
 از جاده بانه ـ سردشت را تا ارتفاعات گوزله پاک سازی 
اوایل شهریورماه  و  مرداد  اواخر  در  این ستون  کردند. 
۱360 نزدیک به 43 شبانه روز تلاش  کرد تا 60 کیلومتر 
راه را آزاد کند. این مدت زمان طولانی به دلیل کمبود 
امکانات و نیرو بود، چون هرچه جلو می رفتند و درگیر 
می شدند، نمی توانستند هیچ نقطۀ تأمینی در عقب دایر 
یا حفظ کنند. حتی مجروحین و شهدا را در بین ستون 
توسعه  یک  مناطق  بعضی  در  تا  می کردند  نگهداری 

و  و شهدا  بنشیند  بتواند  هلیکوپتر  و  بدهند  وضعیت 
مجروحین را به عقب انتقال دهد. بلاهای زیادی بر سر 
این ستون آمد تا رسید به سردشت و بعد از آن دوباره 
جاده بسته  شد. هیچ ترددی صورت نمی گرفت. شهر 
سردشت در محاصره کامل بود و هیچ جاده  مواصلاتی 

نداشتیم. 

تسخیرناپذیری ارتفاعات یعقوب آباد
آذر  و   مرحله   آخرین  در 
۱360 با هماهنگی ارتش و 
سپاه و ژاندارمری و مشارکت 
و  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
فرماندهی محمد بروجردی و 
صیاد شیرازی و ناصر کاظمی، 
و  مرحله   ۱2 در   رزمندگان 
۱68 روز درگیری ـ که 78 
روز آن در آفند بود ـ جاده بانه 
ـ سردشت را به طورکامل از 
سلطه گروه های تجزیه طلب 
جاده،  تأمین  برای  و  خارج 
در آن پایگاه های ثابتی ایجاد 

کردند.
ناصر کاظمی، شهید  با شهید  آذر ۱360،  در 7 
از  دیگر  تعدادی  و  استکی  جواد  سردار  بروجردی، 
دوستان، قرارگاهی را در بانه راه اندازی کردیم. سپس 
با برنامه ریزی مرحله به مرحله و نقطه به نقطه پیشروی 
کیلومتر   5 مرحله  هر  در  حداکثر  و  کردیم  آغاز  را 
می رفتیم.  پیش  را  به آرامی  مسیر  و  کیلومتر   5 به 
یا  سه  در  را  گوزله  احتمالاً  گردنه  تا  به این ترتیب 

 قدم هــای کوتــاه و حرکت 
بود.  مهم  اصل  دو  در شــب 
به هــر کــدام از نيروهايی 
گونی   5 می فرســتاديم  که 
می داديم و هر نفر يک بيل از 
همين بيل های سنگری همراه 
در شب،  بود  موظف  و  داشت 
پای بدنــۀ درختان بلوط يک 
بکند.  را  روباهی  سنگر حفره 
در هر سنگر هم يک نفر يا دو 

نفر نيرو بيشتر نبود.
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چهار مرحله جلو آمدیم. نمی توانستیم قدم ها را بلند 
اصل  دو  شب  در  حرکت  و  کوتاه  قدم های  برداریم؛ 
گونی   5 می فرستادیم،  که  نیرویی  هر  به  بود.  مهم 
می دادیم و هر نفر یک بیل از همین بیل های سنگری 
همراه داشت و موظف بود در شب، پای بدنۀ درختان 
بلوط یک سنگر حفره  روباهی بکند. در هر سنگر هم 

یک یا دو نیرو بیشتر نبود. 
شرح  را  آخر  مرحلۀ  فقط  کم،  فرصت  به دلیل 
می دهم. در این مرحله ما باز هم آمدیم روی ارتفاعات 
سویرو و برای اینکه بتوانیم نقطه ای را که می خواهیم، 
تثبیت کنیم، مجبور شدیم با وسعت بیشتری جناح 
تا  کنیم  آزاد  و  تأمین  را  اصلی  هدف  راست  و  چپ 
بتوانیم سنگر و مواضع ثابتی روی آن ارتفاع بنا کنیم. 
روی  پیاده روی  کیلومتر   7 حدود  از  پس  شبانه  ما 
درگیر  دشمن  با  مسیر  در  آمدیم.  سویرو  ارتفاعات 
شدیم و کمین ها و سنگرهای دشمن را تصرف کردیم. 

شگردهای چریکی دشمن
نیروی  با   ۱360 سال  آذرماه  صبح   9 ساعت  تا 
گوزله  ارتفاعات  در  و  کردیم  حرکت  ستون  پیاده 
این  لابه لای  در  گرفتیم.  را  سنگرها  یعقوب آباد  به 
شدیدی  درگیری  یعقوب آباد  روستای  جنگل های 
ایجاد شد. هم زمان توپخانۀ ضدانقلاب از "سیاحومه" 
ارتفاعات را زیر آتش گرفت. خمپاره اندازها ارتفاعات 
گوزله را نشانه می رفتند و از سوی دیگر، هواپیماهای 
کردند.  شروع  ضدانقلاب  از  را  پشتیبانی شان  عراق 
بمباران کردند و جبهۀ  را  چند مرحله روی گردنه 

جنگ شدیدی در اینجا ایجاد شد. 
شب حرکت کردیم و ساعت 9 صبح رسیدیم. هوا 

برای شناسایی سنگرهای  روشن شد، من  کامل  که 
مختلف رفتم. توی یکی از سنگرها داشتم راه می رفتم 
که پایم به یک سیم خورد. به بچه ها گفتم مراقب باشید. 
مسئول تخریب را صدا کردم و بغل همۀ سنگرهایی که 
مال ضدانقلاب بود را با بیل کندیم. همه سیم هایی را 
که توی سنگرها وارد شده بود، قطع کردیم. دشمن 
پایین  تا  و  کرده  تله گذاری  سنگرهایش  همه  داخل 
سیم کشیده بود. در یک نقطه  ارتباط الکترونیکی اینها 
برقرار بود و به محض اینکه انفجاری رخ می داد، حمله 
دشمن  شگرد  این  خوشبختانه  می کردند.  شروع  را 
خنثی شد و درنهایت ما توانستیم این نقطه مهم را 
در سه راهی زرواب به بوالحسن تثبیت کنیم. حوالی 
ناصر  شهید  و  شدم  مجروح  من  که  بود  ساعت ۱۱ 
کاظمی  فرمانده عملیات محور، آمد و ادامۀ کار را به 
عهده گرفت. تا عصر درگیری شدید ادامه پیدا کرد و 
پس از آن تا صبح درگیری وجود داشت، یعنی تقریباً 
حدود 24 ساعت دشمن مدام تک می کرد. ما مقاومت 
کردیم و ماندیم. پس از این، چند مرحلۀ عملیات اجرا 
مجبور  هوا  به علت سردی  زمستان  در  اینکه  تا  شد. 
شدیم عملیات را متوقف کنیم. در انتهای سال ۱360 
ادامه  و همچنین فروردین ۱36۱ آزادسازی جاده را 
دادیم. در عملیات سال ۱36۱ یک گردان ویژه شهدا به 
فرماندهی شهید ناصر کاظمی سازماندهی  شد که در 
این عملیات شهید محمود کاوه مسئولیت عملیات این 

گردان را برعهده داشت.

نقــش پیشــمرگان مسلمان کـرد در سلــسله 
عملیات های آزادسازی

در سال ۱362 سلسله عملیات های بعثت طراحی و 
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اجرا  اولین محوری که در آن عملیات  اجرا شد. در 
شد، قرار بود ابتدا مسیر کاگر را آزاد کنیم، ولی تغییر 

تاکتیک دادیم. 
آزادسازی  به منظور  بعثت  عملیات  اینکه  برای 
نوار مرزی منطقه بوالحسن لو نرود کل نیروها را به 
کانتینر   8 از  استفاده  با  سقز  در  دادیم.  انتقال  سقز 
کردیم.  منتقل  را  ادواتمان  و  نفرات  گوشت،  انتقال 
که  شدیم  متوجه  لازم،  بررسی های  انجام  از  پس 
سازمان مجاهدین خلق)منافقین(، دموکرات، کومه له 
و خبات روی ارتفاعات کاگر و جنگل های آن مناطق، 
خطوطی را برای خود تقسیم کرده اند. هرکدام از این 
گروه ها، سنگر مجزا، تیربار مجزا و یک خط پدافندی 
مطمئن با کانال روی این ارتفاعات ایجاد کرده بود. 
دست چپ این ارتفاعات، روستای "بوالحسن" است 
که ادامه یکی از یال های آن "خُجک" نام دارد. روی 
آن ارتفاع تماماً سنگربندی بود. از اینجا تا ارتفاعات 

از  که  را  نیروها  ما  است.  کیلومتر   23 حدود  کاگر 
سقز حرکت دادیم، تقریباً نزدیکی های غروب آفتاب 
کانتینرهای  دراین حال،  می کردیم.  شنود  را  دشمن 
بی سیم های  سروصدای  رسید،  بانه  به  که  گوشت 
دشمن درآمد که 8 تا کانتینر گوشت وارد بانه شد. 
دادیم،  انجام  که  تأمین سنگین تری  با  مسیر  این  از 
کانتینرهای  کردند  مخابره  بی سیم ها  کردیم.  عبور 
گوشت دارد به سردشت می رود. قبل از گردنه نیروها 
را پیاده کردیم. بی سیم ها خبر دادند ماشین هایشان 
پیاده کردن  مشغول  هم  ما  ایستاده اند.  شده،  خراب 
نیروها بودیم. در بی سیم ها گفتند چند نفر پیشمرگ 
است.  خبر  چه  کنند  بررسی  جاده  روی  بفرستید 
به دلیل تاریکی شب ماشین ها ماندند و مجبور شدند 

دور بزنند و به بانه برگردند.
دو  از  لابه لای جنگل  از  پیاده شدند،  که  نیروها 
محور به سمت جاده حرکت کردیم و قبل از روشنایی 

از راست: مرحوم دکتر حسین اردستانی، ناشناس، سردار سرتیپ پاسدار حسن رستگارپناه، کردستان، اردوی 
انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس ویژه مناطق غرب و شمال غرب دانشگاه امام حسین)ع(، شهریورماه ۱395
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صبح، پیشمرگ ها از راهی فرعی ما را روی ارتفاعات 
کاگر بردند؛ از روبه رو نرفتند. دو تا شیار دست راست 
بالا  پشت  از  چپ.  سمت  شیار  یک  و  داشت  وجود 
آمدیم. بدون اینکه تک تیری ازطرف دشمن رها شود، 
مهمات  و  تیربار  داخلشان  گرفتیم.  را  سنگرها  همه 
هم بود. حدود 8 نفر از دشمن کشته شدند و بقیه 
هم به سمت چومان در داخل خاک عراق فرار کردند. 
و  بالا  سالوک  بوالحسن،  سیب،  کانی  روستاهای 
پایین و کیوه رود در سمت 
چپ عملیات به علت پوشش 
پیچیده  عوارض  و  جنگل 
دست  در  زمین  سخت   و 
ضدانقلاب باقی ماند. عوارض 
و  درهم تنیدگی  آن قدر 
اصلًا  که  دارد  پیچیدگی 
متر  چند  به  نمی توان 
و  کامل  اطمینان  جلوتر 
تسلط کامل پیدا کرد. حالا 
این  از  هرکدام  روی  از  اگر 
کنید،  عبور  هم  عوارض 
امکان اینکه دشمن لابه لای 
علیه  اطرافش  جنگل های 
شما اقدام کند، وجود دارد. 
بودیم  مجبور  ما  بنابراین 
را  نقطه به نقطه  اینجا  از 
تأمین بگذاریم. تأمین چگونه منظور می شود؟ از یالی 
و  لب جاده می شود سنگری می کنند  به  منتهی  که 
مراقب اند هوا که روشن شد دشمن از لابه لای جنگل ها 

به ستون آسیب نرساند. 

بالاخره ۱۱ صبح توانستیم تأمین را برقرار کنیم. 
درنهایت ستون با خنثی کردن شش مین روی گردنه 
جاده بوالحسن به کاگر توانست گردنه را تثبیت کند.

در ادامه سردار هادی مراد پیری به تشریح عملیات 
عملیات  این  در  بنده  گفت:  این باره  در  و  پرداخت 
زمانی  داشتم.  حضور  گروهان  فرمانده  یک  به عنوان 
داشتیم،  ترکیبی  گردان  یک  شد،  اجرا  عملیات  که 
یک گردان به فرماندهی شهید شهرام فر و یک گردان 
هم از سپاه به فرماندهی سردار رستگارپناه قرار بود 
ما کل این گردنه را بگیریم و منطقه را تأمین و سپس 
تقریباً  و  کردیم  حرکت  شب  ما  کنیم.  باز  را  جاده 
به  رو  کم کم  هوا  منطقه.  به  رسیدیم  صبح  نزدیک 
تصرف  را  ارتفاعات  درگیری  بدون  بود.  روشن شدن 
کردیم. در همین حین که هوا روشن می شد، یکهو 
بود؟  کجا  از  تیر خوردند.  بچه ها  از  نفر  دیدیم چند 
کسی نمی دانست. پس از اندک زمانی متوجه شدیم 
قبل لابه لای درخت ها سنگر  از  نیروهای ضدانقلاب 
گرفته بودند و با تک تیرانداز بچه ها را می زدند. تقریباً 
ساعت ۱0، ۱۱ بود که کم وبیش آثاری از دشمن قابل 
شدید  درگیری   ۱2 ساعت  حول وحوش  شد.  رؤیت 
شد و شهید شهرام فر روی گردنه زرواب  شهید شد. 
دستور  ما  به  ریخت.  به هم  ارتش  بچه های  سازمان 
عقب نشینی دادند. تقریباً تا ساعت ۱ و 2 بعدازظهر 
پیدا کرد. کم کم درگیری سبک شد  ادامه  درگیری  
و شروع کردیم به عقب آمدن. در حین عقب نشینی، 
داخل  و  می کردیم  جمع  را  شهدایمان  و  زخمی ها 
ماشین می انداختیم. در همین جابه جایی، جسد یک 
است،  خودی  که  تصور  این  به  هم  ضدانقلاب  کرد 
داخل ماشین پرت کردیم. فکر می کردیم از بچه های 

»ســيدصارم«  روستای  در 
پشت  از  که  می ديديم  مرتب 
می آيد. شهيد  خمپاره  روستا 
کاظمی  ناصــر  و  بروجردی 
می فرســتادند  را  واحــدی 
تا  لابــه لای جنگل ها ببينند 
کجاســت!  از  خمپاره ها  اين 
يک  پشت  ديوار  از  می بينند 
می گيرند  تصميم  است.  خانه 
بزنند.  را  آن  تــوپ106  بــا 
اجازه  بروجردی  محمد  برادر 
در  ببين  می گويد  و  نمی دهد 
اين خانه از سکنۀ خانه کسی 

حضور دارد يا خير؟!
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عقب  را  او  به هرحال  است.  کرد  مسلمان  پیشمرگ 
آوردیم. یازده تا تیر خورده بود. بعد این یک نفر را 
که  را  شهدایی  همه  اجساد  کردند.  معاوضه  آقایان 
اینجا جا مانده بود ـ ازجمله شهید شهرام فر ـ جمع 

کردیم و عقب بردیم. 

موقعیت پاسگاه دارساوین 
در سمت  و  دارساوین  پاسگاه  راست  شما  در سمت 
از  پس  دارد.  قرار  دارساوین  روستای  هم  چپ 
آن  از  بعد  و  "دولارزان"  نام  به  دره ای  "کوخان" 
پیچ چاترابی واقع شده است که درنهایت به منطقه  
این  به  دولارزان  از  می شود.  منتهی  دارساوین 
دشمن  از  سنگرهایی  و  بود  جنگلی  پوشش  طرف 
و  گیرنوف  تیربار  و  کالیبر50  دوشکا،  تیربارهای  با 
تک تیرانداز قناسه قرار داشت. در مقابل این منطقه 
ارتفاعات کاگر، گامو و پس از آن ارتفاعات ماووت قرار 
دارد. ارتفاعات جلویی آن ارتفاعات خُمل است و در 
 سمت راست آن ارتفاعات لک لک قرار دارد. در امتداد 
آن ارتفاعات بوالفتح و روبه روی آن دوپازا است. هر 
می رسیم  عمیقی  دره  به  می رویم،  مرز  به سمت  چه 
که "درۀ ویسک و ورچک" و "بنده ژاژ" است که به 
منتهی  گلاس  رودخانۀ  یا  صغیر  زاب  رودخانۀ  کنار 
می شود. این منطق، نقطۀ اتصال استانی و جغرافیای 
سیاسی آذربایجان غربی و کردستان است. به عبارت 
دیگر پاسگاه دارساوین برای آذربایجان غربی و پاسگاه 

دولارزان  متعلق به استان کردستان است. 

حوادث کردستان؛ پیش درآمد جنگ تحمیلی
تحمیلی   جنگ  پیش درآمد  کردستان،  بحران های 

داخلی  جبهۀ  در  بحران آفرینی  از  دشمن  است. 
تحمیلی  جنگ  بستر  به این ترتیب،  و  می شود  ناامید 
آماده می شود. اکثر قریب به اتفاق یگان های قدرتمند 
ارتش و نیروهای توانمند سپاه در کردستان مستقر 
و زمین گیر شده بودند و داشتند امنیت اینجا را برقرار 
می کردند که جنگ تحمیلی شروع شد. ما باید چه کار 

می کردیم؟
در اولین جلسه  ما با شهید بروجردی و شهید صیاد 

تنظیم  را  طرحی  شیرازی، 
"آزادسازی  عنوان  با  کردیم 
یگان های غیرسرزمینی ارتش" 
نیروها  این  تا هرچه سریع تر 
آماده شوند و برای پشتیبانی 
جنگ به جنوب اعزام شوند؛ 
هرچند خودمان اینجا درگیر 
اساسی  مشکلات  با  و  بودیم 
چگونه  حالا  بودیم.  مواجه 
یگان های ارتش را آزاد کردیم؟ 
ژاندارمری به ما گفت اگر در 
دارد،  ارتش  که  پایگاهی  هر 
نیروهای من مستقر  شوند و 
ده نیروی بسیجی یا بومی های 
یک  ما  بدهید،  من  به  محل 
گروهان ارتش را آزاد می کنیم. 

ً  سه ماه قبل  به این ترتیب به سرعت ظرف دو ماه و نیم، حدودا
از عملیات ثامن الائمه)ع( همه  یگان های غیرسرزمینی ارتش 
از کردستان آزاد  شدند. چون جنگ در جنوب شروع شده 
بود، طبیعتاً دیگر نیروی بسیجی به منطقه ما نمي آمد. در 
جنگ های جنوب هم نیروهای بسیجی برای یک عملیات 

حال ايــن جغرافيای پيچيده 
بــا زحمت ها و مشــقت های 
اما بعد ازآن  فراوانی آزاد شد، 
هم دشمن مدام از اين عوارض 
اســتفاده می کرد و مشکلاتی 
را برای نيروهــای ما به وجود 
می آورد. اما درنهايت با پايداری 
برنامه ريزی و  و اســتقامت و 
اين  ما  نيروهای  هوشــياری 

منطقه امن شد.
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می آمدند، ده پانزده روز آموزش می دیدند،  توجیه می شدند،  
مانوری انجام می دادند و بعد از ده روز هم در منطقه تقسیم 
می شدند تا هنگامه عملیات، و درنهایت بعد از یک ماه به 

عقب برمی گشتند.

آزادسازی محور مریوان ـ سقز ـ بانه
اهمیت و موقعیت جغرافیایی 

بسطام(  به  چناره  جاده  )از  سقز  به  مریوان  مسیر 
از  "دوآب"  دوراهی  از  که 
و  سقز  به سمت  سو  یک 
با  موازی  و  دیگر  ازسوی 
و  می رود  بانه  به طرف  مرز 
معروف  نیز  سنتو  جاده  به 
مهم ترین  از  یکی  است، 
جاده های مواصلاتی منطقه 
است.  عمومی  کردستان 
کمی  فاصله  با  جاده  این 
دور نوار مرزی دهانه شیلر 
سقز  ازسمت  دارد.  امتداد 
این جاده به سمت بانه پیش 
می رود و ادامه آن به جاده 
مرز  به موازات  سپس  می رسد.  پیرانشهر  ـ  سردشت 
می کند  عبور  و...  سلماس، خوی  ارومیه،  اشنویه،  از 
و تا ماکو ادامه دارد. ماکو ابتدای ورود آن به کشور 
ماست که پس از ورود به طورکلی در طول نوار مرزی 
کشیده شده است. قبل از انقلاب قسمت هایی از آن 
احداث  کردستان  و  آذربایجان غربی  استان های  در 
شده بود که بعد از انقلاب کامل شد. در این مسیر، 
چناره اولین روستایی است که در کنار سد گاران قرار 

است.  واقع شده  بسطام  روستای  آن  از  داشت. پس 
امتداد  شیلر  دهانه  فرورفتگی  به موازات  مسیر  این 
بزرگی  روستاهای  ما  مسیر  چپ  سمت  در  می یابد. 
به نام های دوپلوره، برده رشه، خوشگلان، توتسرخان، 
قمجیان و در سمت راست هم روستای مهمی ازقبیل 

گویله، آکجه، کوکجه و... قرار دارند. 
 6 حدود   ۱358 سال  ابتدای  از  مسیر،  این  در 
پاسگاه در این جاده برپا شده است. پس از پیروزی 
اشغال  مسیر  این  پاسگاه های  همه  اسلامی  انقلاب 
بین  از  استراتژیک  جاده  این  در  تردد  امکان  و  شد 
از مریوان  مقر  از خروج  این مسیر و پس  رفت. در 
همان  از  که  است  واقع شده  ارتش  لشکر28  تیپ3 
سراسری  هجوم  هدف  انقلاب  پیروزی  اول  روزهای 
نیروها  از  تعدادی  ولی  گرفت،  قرار  تجزیه طلبان 

مقاومت کردند و پادگان خوشبختانه حفظ شد.
گروه های  مریوان،  شهر  پاک سازی  از  پس 
ضدانقلاب که کنترل این شهر را از دست داده بودند، 
به روستاهای اطراف فرار کردند و با ایجاد مقرهایی 
بین شهری  این روستاها، در جاده های مواصلاتی  در 
با ناامن کردن جاده مریوان به  کمین می کردند. آنها 
سقز و بانه، درصدد قدرت نمایی، اثبات حیات نظامی  
مانع  تا  بودند  مرکزی  دولت  قدرت  تضعیف  و  خود 
مردم  به  خدمت رسانی  و  شهر  وضعیت  عادی شدن 
شوند و نشان دهند نیروهای انقلابی نمی توانند امنیت 
باثباتی را در این مناطق برقرار کنند. به همین دلیل، 
شرایط ایجاب می کرد هرچه زودتر امنیت جاده های 
نیروهای  و  مردم  تردد  تا  شود  برقرار  بین شهری 
دولتی در این جاده ها به سهولت انجام گیرد. بنابراین 
پاک سازی محورهای مواصلاتی ازجمله محور مریوان 

از آنکه  شــهيد چمران پس 
پاوه را تثبيت کرد، به مريوان 
رفــت و آنجا را هم آزاد کرد، 
اما نتوانست سپاه را در داخل 
از  تعدادی  کند.  مستقر  شهر 
نيروها و اعضای ســپاه را با 
قرارگاه  در  غيرسپاهی  لباس 
از  گوشه ای  در  که  ژاندارمری 
شهر قرارداشت مستقر کرد.
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قرار  خودی  نیروهای  کار  دستور  در  بانه  و  سقز  به 
گرفت.

سقوط  از  بعد  بانه  به  مریوان  جاده  پاسگاه های 
وضعیت خاص و مهمی  پیدا کردند. شهید مصطفی 
مریوان  به  کرد،  تثبیت  را  پاوه  آنکه  از  پس  چمران 
رفت و آنجا را هم آزاد کرد، اما نتوانست سپاه را در 
نیروها  از  تعدادی  بنابراین  کند.  مستقر  شهر  داخل 
قرارگاه  در  غیرسپاهی  لباس  با  را  سپاه  اعضای  و 
ژاندارمری که در گوشه ای از شهر قرار داشت مستقر 
کرد. این تصمیم متأثر از جو مسمومی بود که علیه 

سپاه در جریان بود. 
او  به  بود،  پادگان  داخل  چمران  شهید  وقتی 
خبر دادند که ضدانقلاب در این مسیر نیرو متمرکز 
کرده و قصد تصرف پادگان مریوان را دارد، ایشان در 
اقدامی پیش دستانه و با راهنمایی تعدادی از نیروهای 
بومی، نیروهایی را  روی قله های اطراف شهر هلی برن 
با نیروهای چمران درگیر  کرد. گروه های ضدانقلاب 
نیروهای  از  ستونی  محاصره  کردند.  را  آنها  و  شدند 
به  که  حرکت  کرد  )سقز(  دیگر  ازطرف  هم  خودی 
موقعیت  هنوز  چون  بیاید؛  چمران  نیروهای  کمک 
این  در  ستون  حرکت دادن  بود.  نشده  تثبیت  آنها 
پیچ ها خطرناک است. با یک تک تیرانداز که لای یک 
جنگلی  محدوده  یا  درخت  شیار،  غار،  سنگ،  تخته 
پنهان شود، می توان یک ستون را زمین گیر و منهدم 
به  ستون  و  مقاومت  کردند  نیروها  به هرجهت  کرد. 
فرماندهی شهید رستمی  از بچه های مشهد، تعدادی 
اصغر وصالی هم  برد. شهید  مریوان  پادگان  به  نیرو 
هدایت آنها را بر عهده  گرفت. اینها به شهید چمران 
آزاد  کردند.  را  قمجیان  گردنه  روی  و  کردند  کمک 

بعد یک واحد دیگر به داخل پاسگاه بسطام هلی برن 
از آنها به   شد که در محاصره قرار گرفت. یازده نفر 
شهادت رسیدند، ولی مقاومت کردند تا ستون زمینی 
و  آنجا  رسید  به  سقز  و  مریوان  از  تقویتی  نیروی  و 

بالاخره بسطام آزاد  شد. 

دهانه شیلر؛ راه نفوذ به عمق منطقه 
 در طول مسیر ۱30 کیلومتری مریوان تا سقز، یک 

دوراهی به نام دوراهی دوآب 
وجود دارد که یک طرف آن 
بانه و طرف دیگر آن به  به 
سقز ختم می شود. این جاده 
در مسیر بانه به موازات مرز و 
دهانه شیلر پیش می رود تا 
همه  می رسد.  بانه  شهر  به 
جاده  اطراف  شیارهای   این 
به مرز عراق دسترسی دارند 
و  جغرافیایی  موقعیت  و 
وضعیت اقلیمی آن به گونه ای 
است که ضدانقلاب هر زمان 
بخواهد می تواند از آن نهایت 

سوءاستفاده را بکنند. 

مراحل آزادسازی
در سال ۱358 شهید چمران در این جادۀ پیچیده با 
مجاهدت و مشقت بسیار  مجدداً پاسگاه ها را مستقر 
کرد. بسطام دقیقاً در کانون دهانه شیلر قرار دارد و در 
اصل قطب این منطقه است. نیروهای بومی  به شهید 
و  پادگان  تصرف  به منظور  کومه له  چمران خبر  دادند 

با  و 1362  در سال های 1361 
طراحی عمليات شهيد عبادت 
طی 7 مرحله ازسمت مريوان 
و 5 مرحله ازســمت ســقز 
موفقيت  با  و  آغاز  را  عمليات 
و  کرديم  الحاق  بســطام  در 
محور به طورکامل تأمين شد.
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شهر مریوان، در محور بسطام تمرکز کرده است. شهید 
انتقال  با هلی برن و  اقدامی پیش دستانه و  چمران در 
نیروها روی ارتفاعات، جلوی نقشه دشمن را گرفت و با 
دشمن درگیر شد. دشمن فکر می کرد نیروهای چمران 
از کف جاده می آیند، بدین ترتیب غافلگیر  شد و به سمت 
بسطام عقب نشینی کرد. ولی در جریان مذاکرات هیئت 
حسن نیت، دوبار این پاسگاه ها دراختیار ضدانقلاب قرار 
 گرفت. در سال ۱359، حاج احمد متوسلیان بخشی 
از این جاده را تا چناره پاک سازی کرد، در ادامه و در 
شهید  عملیات  طراحی  با   ۱362 و   ۱36۱ سال های 
عبادت طی 7 مرحله ازسمت مریوان و 5 مرحله ازسمت 
سقز، عملیات را آغاز و با موفقیت در بسطام الحاق کردیم 

و محور به طورکامل تأمین شد. 

احداث جاده و امنیت پایدار
مسیر مریوان به بسطام و سپس سقز و بانه ازسمت 
چپ )در طول نوار مرزی( حداکثر هشت تا ده کیلومتر 
با مرز فاصله دارد. بنابر ضرورتی که در این محدوده 
مرز  به سمت  و عمود  آنتنی  وجود داشت، سه جاده 
ساختیم. یکی جاده خوشکلان یا خوشگلان که داخل 
شیار  است؛  اسپی شیره  ارتفاعات  به  منتهی  شیاری 
دیگری در قسمت جنوبی که جاده قامیشله درکنار 
آن است؛ و  جاده سومی هم به سمت برده رشه احداث 
شد. در سمت راست، سلسله ارتفاعاتی است که مانع 
از دستیابی سریع ضدانقلاب به این جاده ها برای تردد 
خودرویی می شود. درعین حال، این عوارض می توانند 
برای  محلی  نقطه  همین  باشند.  هم  نفوذی  معابر 
ضدانقلاب  و  است  قاچاق  و  الکلی  مشروبات  تخلیه 

می تواند مواد منفجره یا سلاح هم منتقل کند. 

طرح های فصلی برای مقابله با ضدانقلاب 
نوار  در  ضدانقلاب  نفوذ  کنترل  و  جلوگیری  برای 
مرزی دهانه شیلر، دو طرح عملیاتی 6 ماهه اول سال 
سیدالشهدا)ع(  قرارگاه حمزه  در  سال  دوم  ماهه   6 و 
خودی  نیروهای  عمده  طرح،  این  در  شد.  طراحی 
حاشیه  به  داده،  انتقال  مرزی  نوار  به  را  عقبه  در 
متعدد،  کمین های  اجرای  با  و  می چسباندیم  مرز 
آسیب پذیری دشمن را افزایش می دادیم. ضدانقلاب 
هنگام ورود در کمین ما می افتاد و مجبور می شد به 
داخل خاک عراق برگردد. عقب نشینی ضدانقلاب و 
جهت  آمادگی  کسب  و  سازمان  تجدید  برای  تلاش 
انجام عملیات، چند ماه طول می کشید و این مدت 
دشمن  ارتباط  می توانیم  تا  که  بود  فرصتی  ما  برای 
را با مردم محدود کنیم. مردم برای چریک به منزله 
به  او  دسترسی  و  دشمن  ارتباط  و  تردد  لذا  آب اند، 

عمق منطقه و مراکز جمعیتی را محدود می کردیم.

آزادسازی جاده سنندج به مریوان
 ۱30 مسافت  با  مریوان  ـ  قدیمی سنندج  جاده  در 
کیلومتر بیش از چهارصد پیچ وجود داشت. این جاده 
تا ۱362 کاملًا خاکی و شوسه  در سال های ۱359 
بود و با مشقات فراوان روی آن تردد می کردیم. در 
جاده قدیمی  این محور گردنه ای به نام آریز )نرسیده 
به سنندج( وجود داشت و شرایط آن به گونه ای بود 
که ابتدا باید از یک تنگه بسیار باریک عبور می کردیم 
و از گردنه بالا می آمدیم و به سمت سه راهی تیژتیژ 
 ۱359 سال  در  کنید  تصور  حالا  می شدیم.  سرازیر 
این  ارتفاعات تته مجروح شده است.  بالای  نفر  یک 
مجروح را باید با قاطر یا با کول شش یا هشت ساعت 
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می آوردند پایین تا به جاده خاکی برسند. از آن جاده 
خاکی هم می رفتند تا می رسیدند به لب جاده دزلی. 
از دزلی باید او را دوباره تا مریوان می بردند. تازه در 
مریوان هم پزشک متخصص نداشتیم. تا سال ۱360 
پزشکان متخصص و جراحان ما از پزشکان هندی و 
پاکستانی بودند و آنها به نیروهای رزمنده ای که در 

این مناطق بودند خدمات می دادند. 
این جاده بسیار مهم بود و در سال ۱358 تحت 

هم  قسمت ها  بعضی  در  و  دموکرات  حزب  کنترل 
تحت کنترل حزب کومه له قرار  گرفت. ضدانقلاب در 
این جاده با ایست و بازرسی مرتب ماشین ها از ورود 
نیروهای انقلاب به مریوان جلوگیری می کرد. در سال 
۱358 بعد از حادثه پاوه، شهید چمران که ازسمت 
نوسود آمد، نتوانست بیشتر از دو واحد نظامی  برای 
آن  از  بعد  دهد.  عبور  مسیر  این  از  مریوان  تقویت 
در  برسانیم.  مریوان  به  نیرویی  نتوانستیم  دیگر  هم 

نقشه آزادسازی جاده مریوان ـ سقز.
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نظرها  سنندج،  آزادسازی  از  بعد   ۱359 خردادماه 
گرفتیم  تصمیم  و  شد  جلب  مریوان  به  بیش ازپیش 
قرار  آزادسازی  اول  اولویت  در  محور  این  بازگشایی 
مهم ترین  از  یکی  مریوان  ـ  سنندج  جاده  گیرد. 
عراق  مرز  به سمت  که  است  مواصلاتی  محورهای 

می رود.
از منطقه  دهلیزی که ما در منطقه مریوان داریم ـ 
باشماق ـ یک دهلیز ورودی به کشور ایران محسوب 
کشور  مرکز  به  دستیابی  امکان  دهلیز  این  می شود. 
اهمیت  و  می کند  تسریع  و  فراهم  سنندج  از  را 
مختلف،  تاریخی  دوره های  در  دارد.  فوق العاده ای 
از آن در جنگ های  قبل  و هم  پهلوی  رژیم  هم در 
مختلفی که در این مناطق روی داده، از این دهلیز 
فراوانی  اهمیت  و  شده  استفاده  ایران  به  نفوذ  برای 
گردنه  همین  از  روس ها  زمانی  حتی  است.  داشته 
یکی  ازاین رو،  بودند.  شده  ایران  وارد  عراق  ازسمت 
نظامی  یگان های  که  است  شناخته شده ای  معابر  از 
استفاده  عبور  برای  آن  تاریخی  از  مختلف  ادوار  در 

می کردند.

پاك سازی با ستون کشی و مانور لحظه ای
از  را  ستونی  شیرازی  صیاد  شهید   ۱359 سال  در 
داد.  حرکت  محور  این  بازگشایی  برای  آریز  گردنه 
برنامه شهید صیاد با هماهنگی شهید بروجردی این 
بود که چون ما در عبور از این جاده به دلیل مسافت 
طولانی  و  پیچ و خم زیاد آن نمی توانیم مرحله به مرحله 
با  که  کنیم  آماده  را  سنگینی  ستون  برویم،  جلو 
با رزم پیشروی کند. ستون کشی  ستون کشی همراه 
همراه با رزم یعنی اینکه یک ستون حرکت می کند 

و هرجا دشمن مقاومت و اقدام به تیراندازی کرد، با 
اجرای آتش توپخانه، پشتیبانی هوانیروز و مانور های 
لحظه ای، دشمن را در هم بکوبد و به مسیر خود ادامه 
دهد تا ستون به هدف برسد. مانور لحظه ای هم به 
از  یگان هایی  باشد،  نیاز  این صورت است که هرگاه 
نیروهای بین ستون به عنوان نیروی ضربت، دو سمت 
ارتفاعات را با اجرای آتش تهیه از دست دشمن خارج 
و پاک سازی کرده، امکان تردد ستون را فراهم کنند.

تا شهریور ۱359 محورهای مواصلاتی ما عمدتاً 
با این تاکتیک ها آزاد می شد. یعنی ستونی را آماده 
مانعی  هرجا  و  درمی آوردیم  حرکت  به  و  می کردیم 
سد راهش می شد، با اجرای آتش پاک سازی صورت 
همین  به  می داد.  ادامه  خود  مسیر  به  و  می گرفت 
در  مریوان  به  رسیدن  تا  جاده  این  از  عبور  دلیل، 
نیروهای  شبانه روز طول می کشید.  سال ۱359 سه 
ما در اولین مرحله نزدیک گردنه آریز درگیر شدند. 
روستایی  مناطق  مریوان  ـ  سنندج  جاده  سمت  دو 
با  آنها  و  بودند  ضدانقلاب  دراختیار  که  داشت  قرار 
نیروهای  اینکه  به محض  طبیعی،  شرایط  از  استفاده 
اطلاعاتی شان خبر می دادند، به راحتی خود را به جاده 
می رساندند و با ایجاد سنگر، تلاش می کردند ستون 

را متوقف کنند.

مراحل مختلف درگیری ها
پس از عبور از گردنه آریز، گردنه دیگری به نام گردنه 
دارد  قرار  تودار  تنگه  گردنه،  آن  در  داریم.  خروسه 
روته،  تودارِ  ملا،  تودارِ  نام های  به  آن  روستاهای  که 
ضدانقلاب  اختیار  در  علی آباد  و  عبدالصمدی  تودارِ 
و  مانع  ایجاد  با  ما  ستون های  حرکت  هنگام  و  بود 
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درگیری در تنگه از عبور نیروها جلوگیری می کردند. 
و  در سال ۱359 یک درگیری روی گردنه خروسه 
یک درگیری نیز در سه راهی تیژتیژ رخ داد. در این 
به  آن  مسیر  یک  می شود؛  مسیر  دو  جاده  سه راهی 
منطقه سروآباد و یک مسیر به منطقه گاران می رود.

انجام  بعدی درگیری روی گردنه گاران   مرحله 
و  گاران  گردنه  بین  دشمن  اصلی  کمینگاه  شد. 
باغان بود. در طول این مسیر با همیاری پیشمرگان 
مسلمان کرد، یگان هایی از ارتش و واحدهایی از سپاه 
محور را بازگشایی کردند. برادر رسول یاحی و امیر  
هاشمی  از ارتش در گردنه باغان مجروح شدند. شهید 
سنندج،  ضربت  گروه  مسئول  به عنوان  هم  خرازی 
برای پشتیبانی از این ستون وارد عمل شد و ستونی 
نجات داد. درنهایت  بود،  را که در کمین گیر کرده 
سه راهی  در  آخر  مرحله  در  ستون  پیشروی  سرعت 
چناره کند شد، که با ورود حاج احمد متوسلیان از 

مریوان و الحاق در این نقطه، جاده بازگشایی شد.
ما برای بازگشایی این جاده، واحد و یگانی نداشتیم 
که در این گردنه ها مستقر کنیم. یک دسته نیرو در 
گردنه آریز گذاشتیم، یک دسته در سه راهی تیژ تیژ و 
یک دسته هم در  گردنه گاران. یعنی اگر در طول ۱30 
کیلومتر مسیر را تقسیم بر سه کنیم، هر 40 کیلومتر 
آن سه  در  فقط  و  کردیم  احداث  استقرار  نقطه  یک 
نقطه پایگاه داشتیم. حالا تصور کنید در هرکدام از این 
پیچ ها و نقاط کور، امکان کمین زدن هم وجود داشت. 
دشمن از هر شیاری می توانست دوباره جاده را مسدود 
کند. نهایت امر اینکه به دلیل کمبود نیرو و امکانات، 
مدام روی این محور مشکلات داشتیم و دشمن کمین 

اجرا می کرد و تلفاتی از ما می گرفت. 

صلوات آباد  گردنه  روی  تأمین  گسترش  برای 
وضعیت  توسعه  را  جاده  سمت  دو  شدیم  مجبور 
استقراری انجام دهیم که این کار تقریباً از اواخر سال 
کرد.  پیدا  ادامه   ۱363 سال  تا  و  شد  شروع   ۱360
به طوری که در بیشتر نقاط مسیر در دو سمت جاده 
یک سری  تیژتیژ  منطقه  بومی  مردم  به کارگیری  با 
روستایی  اطراف  این  در  زدیم.  استقراری  پایگاه های 
است به  نام روستای تودارِ روته که اهالی آن همان 
سپاه  کمک  به  کردیم،  باز  را  جاده  که   ۱359 سال 
آمدند و مسلح شدند. چون نمی توانستند در روستای 
شدند.  مستقر  تیژتیژ  در  آمدند  بمانند،  خودشان 
زمین های  یا  کوچک  باغچه هایی  مردم  از  بعضی 
و  می رفت  کومه له  ضد انقلاب  که  داشتند  کشاورزی 
زمین  از  را  مردم  این  باغات  و  گردو  درختان  همه 
در می آورد و آتش می زد تا در ایجاد امنیت مشارکت 
توسعه  و  گرفت  صورت  که  تدبیری  با  اما  نکنند. 
وضعیتی که در دو سمت جاده داشتیم، کم کم محور 

تأمینش بیشتر و پایدارتر شد.

ماموستا فهیم وارسته ای انقلابی و شجاع
 در این مسیر کوه بزرگی به نام دوشاخ آویهنگ وجود 
امتداد  کیلومتر در عمق منطقه  دارد که حدود ۱5 
دارد. زندان کومه له در این نقطه بود. هرکس را که 
اذیت  و  مختلف  شکنجه های  برای  می کردند،  اسیر 
ماموستایی  منطقه  این  در  می بردند.  آنجا  به  آزار  و 
داشت  حضور  فهیم  محمد  ملا  به  نام  هشتادساله 
که طرف دار امام و انقلاب بود. کل منطقه دراختیار 
به  را  او  داشت  امکان  لحظه   هر  و  بود  ضدانقلاب 
کومه له  نیروهای   ۱360 سال  در  برسانند.  شهادت 
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رفتند و در نماز جمعه او را تهدید کردند که اگر برای 
جمهوری اسلامی  تبلیغ کنی اعدامت می کنیم. این 
مرد شریف پاسخ داده بود من وظیفه شرعی خودم 
می دانم که تبلیغات کنم و دوباره شروع به حمایت 
اسیر  را  او  دوباره،  تهدید  از  بعد  کومه له  بود.  کرده 
کرد و زیر شکنجه های فراوان قرار داد. مردم ماجرا را 
 فهمیدند و گویا اعتراض  کردند. کومه له به مردم اعلام 
کرد چهار میلیون تومان پول بیاورید تا آزادش  کنیم. 
این موضوع به گوش ماموستا فهیم  رسید و به مردم 
اطلاع  داد به هیچ عنوان این کار را نکنید؛ اینها ما را 
شهید می کنند، من در این راهی که انتخاب کرده ام 
باید شهید شوم. مردم قبول نکردند و از روستاهای 
مختلف چهار میلیون تومان جمع کردند و به کومه له 
 دادند. کومه له چهار میلیون را گرفت و بعد جنازه این 

عالم دینی را تحویل مردم داد.
گروهک های ضدانقلاب هرکس را که از اسلام یا 
انقلاب اسلامی  دفاع می کرد، به بدترین وجه مجازات 

می کردند. 

آزادسازی محور سنندج به دیواندره 
سردار  میدانی،  بازدید  این  از  دیگری  بخش  در 
تشریح  به  رحیم صفوی  سیدیحیی  پاسدار  سرلشکر 
و  پرداخت  دیواندره  به  سنندج  محور  آزادسازی 
دراین باره گفت: بعد از آزادسازی شهر سنندج، اولین 
غرب  در  را  ارتش  و  سپاه  عملیات  مشترک  ستاد 
شهید  امر  تحت  ما  همه  موقع،  آن  دادیم.  تشکیل 
سپاه  عملیات  فرمانده  به عنوان  بروجردی   محمد 
فرمانده  ایشان  دیگر  عبارت  به  داشتیم،  قرار  غرب 
سپاه کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی بود. بنده 

فرمانده عملیات سپاه غرب بودم. پس از تشکیل اولین 
ستاد مشترک، آزادسازی محورها در دستور کار قرار 
گرفت و تصمیم گرفتیم جاده سنندج - دیواندره - 
سقز را پاک سازی و بازگشایی کنیم. نیروها ترکیبی از 
سپاهیان، بسیجیان، ارتشی ها و پیشمرگان مسلمان 
کرد بودند. دو قبضه توپخانه ۱05 میلی متری را هم 
قوی ترین  از  ضربت  گردان  یک  کردیم.  تریلی  سوار 
پاسداران و بسیجیان در سنندج به فرماندهی برادرم 
رنجر،  دوره های  آموزش  که   - صفوی  مرتضی  سید 
تکاور و... را در لشکر۱6 قزوین و تیپ2 زرهی همدان 

را هم گذرانده بود - تشکیل دادیم. 

تدابیر آزادسازی
چه  و  می دادیم  انجام  اقداماتی  چه  آزادسازی  برای 
به سمت  که  سنندج  از  می اندیشیدیم؟  تدبیری 
هلیکوپتر کبری  دو  یا  ابتدا یک  دیواندره می رفتیم، 
یا 2۱4 گشت زنی می کردند.  یا یک هلیکوپتر 206 
اگر ضدانقلاب در ارتفاعات مستقر بود، کبری ها آنها 
را می زدند و ما نیروها را می فرستادیم. به این ترتیب، 
آزاد  و  پاک سازی  را  مسلح  ارتفاعات  شدیم  موفق 
به  را  نیروهایمان  می شد،  برقرار  تأمین  وقتی  کنیم. 
تا ۱5  فاصله های ۱0  بعد در  ستون عبور می دادیم. 
کیلومتری، پاسگاه و پایگاه برقرار می کردیم و در هر 
پاسگاه ۱0 تا ۱5 پاسدار و بسیجی در کنار جاده و 
مسلط بر آن می گماشتیم. در آستانه ورودی تونل ها، 
بودند،  کرده  بمب گذاری  را  تونل ها  معمولاً  چون 
اول گروه تخریب را می فرستادیم. تخریب چی ها که 
بمب ها را خنثی می کردند، از تونل عبور می کردیم. 
در همه حال هلیکوپترها بالای سر ما گشت می زدند 
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تا اگر ضدانقلاب قصد فرار داشت، ما را مطلع کنند.
به دیواندره که رسیدیم، به برادر احمد کاظمی  که 
همراه بنده بود، گفتم شما فرمانده اینجا باشید. به برادر 
کاظمی  حدود 20 پاسدار و بسیجی دادیم و چند خودرو 
او  به  اختیار داشتیم هم  از همان خودروهایی که در 
سپردیم و ایشان اولین تجربه فرماندهی را کسب کرد. 

بعد از دیواندره اولین شهری که آزاد کردیم سقز 
نیروهای  دراختیار  شهر  پادگان  فقط  سقز  در  بود. 

انقلاب بود. بعد از سقز هم به سراغ آزادسازی مریوان 
مریوان  آزادسازی  در  داشت.  محور  دو  که  رفتیم 
فرماندهی ستون ها برعهده من یا صیاد شیرازی بود. 
در  هلیکوپتر  با  یا  می کردیم  حرکت  ستون  با  یا  ما 

بالای سر ستون فرماندهی و همراهی می کردیم.
متأسفانه در حرکت به سمت مریوان، بنده و صیاد 
ضدانقلاب  مریوان  نزدیک  نداشتیم.  حضور  شیرازی 
در یک پیچ کمین کرده و ستون را زیر آتش گرفته 

نقشه آزادسازی مریوان - سنندج.
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بود. حسین خرازی همراه ستون بود. برادر من سید 
مرتضی صفوی به طرز بدی، به پاها و دست هایش تیر 
خورد و زخمی  شد. در مریوان حاج احمد متوسلیان 
که فرمانده بود، از پادگان حرکت کرد و ستون هم با 
مریوان  به  روز  از یک  بعد  توانست  بر مشکلات  غلبه 

برسد. 
برای  می دادیم،  حرکت  که  ستون هایی  در 
خودروهای  همچنین  و  پادگان ها  به  سوخت رسانی 
آرد و غذا  بنزین همراه داشتیم. همچنین  خودمان، 
و برنج برای عموم مردم و برخی امکانات و مایحتاج 
و  غذا  واقعاً  مردم  می بردیم، چون  خود  با  هم  دیگر 

مواد اولیه نداشتند. 

هجرت به جنوب
فرودگاه  عراقی  هواپیماهای  که   ۱359 شهریور  تا 
سنندج را بمباران کردند، شهرهای سقز، بانه، مریوان، 
سردشت و تقریباً اکثر شهرها آزاد شده بود. دو تا شهر 
مانده بود؛ یکی بوکان بود و دیگری پیرانشهر یا نقده. 
که  مشترکی  عملیات  ستاد  نیست.  ذهنم  در  دقیقاً 
تشکیل دادیم کارهای خودش را انجام می داد و خوب 
عمل می کرد. اما از بمباران سنندج شاید دو سه روز 
بیشتر نگذشته بود که شهید کلاهدوز به ما گفت حالا 
ببینید  و  خوزستان  بروید  کردید،  آزاد  را  شهرها  که 
اوضاع آنجا چگونه است. به هرحال ما اواخر مهر ۱359 
با تعدادی از رزمندگان همراهمان به سمت اهواز رفتیم. 
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روایت هایی از آزادسازی دره دربند
 و ارتفاعات مرزی دالانی و بوالحسن

گروه پژوهش فصلنامه نگين ايران

مقدمه
و  کشور  غربی  مرزهای  و  دوردست  روستاهای 
نواحی،  این  در  حایل  بینابینی  مناطق  همچنین 
طبیعت کوهستانی صعب العبور و پیچیده و خطرناکی 
دارد که در عین زیبایی های فراوان طبیعی، نبرد در 

آنهابسیار سخت و نفس گیر است. کوهستانی بودن و 
برای  را  رزمندگان  مناطق،  این  نامناسب  جاده های 
اجرای عملیات در وضعیت دشواری قرار داده بود. به 
همین دلیل، برای ضدانقلاب اهمیت فراوانی داشتند 
و آنان برای اجرای عملیات نامنظم، سبک و ایذایی، 

آزادسازی شهرها و جاده های مواصلاتی بین شهری، نفََس گروه های ضدانقلاب و تجزیه طلبان را به شماره آورد و 
فعالیت های خرابکارانه آنها را بسیار محدود کرد، اما این گروه ها با استفاده از وضعیت جغرافیایی پیچیده و صعب العبور 
ارتفاعات غربی، روستاهای دوردست این منطقه و جنگل ها و کوهستان های کور و کم دید، اقدامات تازه ای را در پیش 
گرفتند. این گروه ها باتوجه به وضعیت ازهم گسیخته و در آستانه نابودی که به آن دچار شده بودند، این بار در روستاها 
و راه ها و جنگل هایی که از جاده های اصلی و شهرها دورتر بود، مستقر شدند و پایگاه هایی در آن مکان ها احداث کردند. 
در ادامه با اعزام تیم های عملیاتی کوچک و چابک از آن پایگاه ها، به اجرای کمین و ایجاد ناامنی در نقاط حساس و 
جاده های اصلی پرداختند. گسترش دامنه این اقدامات و احتمال بازگشت دوباره آنها به شهرها و جاده های مواصلاتی، 
نیروهای انقلابی را بر آن داشت تا مناطق روستایی و راه های دوردست را که اصطلاحاً به بینابینی شهره شده بودند و 
همچنین مرزهایی را که ضدانقلاب از آنجا تأمین می شد و تردد داشت، پاک سازی کنند. ازاین رو، نیروهای انقلابی در 

راستای تکمیل عملیات های آزادسازی، پاک سازی مناطق بینابینی و تأمین مرزها را آغاز کردند.
روایت های پیش  رو شرح برخی از اقدامات صورت گرفته در این راستاست. عملیات های پاک سازی در این برهه 
درواقع جزء مراحل سوم و چهارم راهکارهای کلی آزادسازی مناطق غرب کشور از سیطره ضدانقلاب محسوب 
می شوند. این گفتارهای شفاهی را که متن مکتوب آنها پیش  روی شماست، چند تن از فرماندهان سپاه و 
پیشمرگان کرد در دره دربند روستای دزلی و چند نقطه دیگر برای دانشجویان دوره دافوس دانشگاه امام 

حسین)ع( در مهرماه ۱395 بیان کرده اند. 

چکيده
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به سوی  استقرار  محل  از  به سادگی  را  خود  تیم های 
شهرها و جاده ها اعزام و آنجا را ناامن می کردند.

شامل  واسطه هایی  مناطق  پاک سازی  ازاین رو، 
و  سومین  عنوان  با  فرعی  جاده  و  روستا  چندین 
چهارمین گام در جریان آزادسازی مناطق آلوده، در 
دستور کار نیروهای انقلابی قرار گرفت و این مناطق 
در چندین عملیات کوچک و بزرگ پاک سازی شد؛ 
باقی  ضدانقلاب  برای  دیگری  امن  جای  به طوری که 
نماند و آنان به حاشیه مرز رانده شدند. یکی از این 
مناطق که به مرکز استقرار نیروهای حزب دموکرات 
ویژه اش  جغرافیایی  موقعیت  به دلیل  و  شده  مبدل 
بود، روستای دزلی و محور  به آن مشکل  دسترسی 

ورودی آن )دره دربند( بود. 

اهمیت دزلی
جاده  مسیر  در  و  مریوان  جنوب  در  دزلی،  روستای 
ایران و عراق قرار  مریوان ـ سروآباد در حاشیه مرز 
از  اسپیکمر  و  مهدی  قلعه زبان،  کوه های  و  دارد 
به  منتهی  جاده  ناحیه اند.  این  ارتفاعات  مهم ترین 
به  و  دارد  و حساسی  باریک  بسیار  تنگه  روستا  این 
توانفرساست.  همین دلیل دسترسی به آن سخت و 
بعد از پاک سازی مریوان، گروه های ضدانقلاب برای 
تداوم حضور خود در منطقه، یکی از پایگاه های اصلی 
خود را در این روستا برپا کردند. آنها برای جلوگیری 
از ورود نیروهای انقلابی به روستا، دست به سلسله 
در  خود  برای  مستحکم  پناهگاهی  و  زدند  اقداماتی 
عوامل  همچنین  آنها  کردند.  ایجاد  دزلی  روستای 
نفوذی خود را در مریوان فعال کردند تا از هر حرکت 
وضعیتی،  چنین  در  شوند.  آگاه  انقلابی  رزمندگان 

سپاه مریوان که مسئولیت پاک سازی این منطقه را 
با  مقابله  برای  جالب  تدابیری  بود،  گرفته  عهده  بر 

اقدامات این گروهک ها اندیشید. 

عملیات فریب و شبیخون 
در تاریخ 3 دی ۱359 احمد متوسلیان فرمانده سپاه 
مریوان، شبانه به همراه 200 نفر از نیروهای بسیجی و 
پیشمرگ مسلمان کرد به طرف غرب مریوان حرکت 
کرد. این عملیات فریب که درواقع برای انحراف ذهن 
گروهک ها و عوامل نفوذی آنها بود، مؤثر واقع شد و 
پس از دورشدن نیروهای انقلابی از شهر و اطمینان 
آنها از اشتباه محاسباتی دشمن، متوسلیان دستور داد 
مسیر نیروها به طرف جنوب و روستای دزلی تغییر یابد. 
نیروهای خودی با عبور از ارتفاعات منطقه توانستند 
به دزلی تسلط  بر کوه های مشرف  در 4 دی ۱359 
پیدا کنند. به این ترتیب، سپاه مریوان در سحرگاه که 
ضدانقلاب در خواب بودند، به پایگاه های آنها حمله کرد 
و توانست بر روستا مسلط شود و سپس به پاک سازی 
آن بپردازد. در این عملیات، یکی از فرماندهان حزب 
خواند،  خواهید  ادامه  در  آنچه  شد.  کشته  دموکرات 
روایت شفاهی یکی از فرماندهان از این عملیات است.

وضعیت جغرافیایی دره دربند دزلی
در  می گوید:  دراین باره  رستگارپناه  حسن  سردار 
و  وحشت آفرین  دربند  دره  از  عبور  عادی،  شرایط 
رها  کوه  بالای  از  سنگی  اگر  است.  خطرناک  بسیار 
شود و روی جاده بیفتد، قدرت آن را دارد که حتی 
این  روی  دشمن  اگر  حال  کند؛  منهدم  را  اتوبوسی 
ارتفاعات موضع گرفته باشد و مواد منفجره هم کار 
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گذاشته باشد دیگر عبور از آن تقریباً غیرممکن است. 
مسیر ورودی روستای دزلی که به آن دره دربند 
هم می گویند، حدود هشت کیلومتر طول دارد. اگر کف 
جاده را مبنا قرار دهیم، بلندی های اطراف این مسیر 
حدود چهارصد، پانصد متر ارتفاع دارند. در نزدیکی های 
دزلی نیز باید از دهانه ای با عرض صد تا دویست متر 
مابین دو ارتفاع چهارصد متری عبور کرد تا به روستا 
رسید. دشمن در این مسیر در چند نقطه روی ارتفاعات 

حساس پایگاه ها و مقرهایی احداث کرده بود. نیروهای 
شناسایی ما اطلاعاتی داشتند مبنی بر اینکه ضدانقلاب 
برخی از نقاط را تله گذاری کرده است که اگر ستونی 

قصد عبور از آن مسیرها را داشت، آنها را منفجر کند.
به  ورود  از  پس  متوسلیان  احمد  برادر  نیروهای 
واقعاً  آنها  یافتند.  بر مقر اصلی دشمن تسلط  دزلی، 
تیراندازی  و  بدهند  نشان  عکس العملی  نتوانستند 
کنند. از مریوان تا اینجا 25 کیلومتر است و ما باید 

نقشه آزادسازی دزلی.
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زمینی تردد می کردیم. در یکی از شب ها، نیروهای ما 
که مخفیانه بالای یکی از قلل قبل از سیاناب )پشت 
سر سیاناب( استراحت می کردند، قبل از تاریک شدن 
هوا روی مواضع دشمن فرود آمدند و دشمن کاملًا 

غافلگیر شد. 
غافلگیری  اصل  کوهستانی،  پیچیده  مناطق  در 
کرد.  استفاده  آن  از  باید  که  است  اصولی  از  یکی 
باید  هم  پشتیبانی  نیروی  غافلگیری،  ادامه  در  البته 
راه های  که  باشید  داشته 
به سمت  را  دشمن  فرار 
این صورت،  ببندد. در  مرز 
حداقل اگر دشمن خواست 
فرار کند، تفنگ و سلاح و 
مهماتش را زمین می گذارد 
و فرار می کند. دراین میان، 
بی احتیاطی  ما  واحد  یک 
ازسمت  را  ماشینی  و  کرد 
همین  نزدیک  سه راهی 
به  که  دزلی  آورد  ورودی 
دربند  در  دشمن  کمین 
دو یا سه نفر   خورد. ظاهراً 
در ماشین بودند که شهید شدند. به دنبال پاک سازی 
دزلی یک سلسله عملیات طراحی و اجرا شد تا کل 

این منطقه پاک سازی شود. 
دربند  نقطۀ  چند  در  ضدانقلاب  گروهک های 
درصدد  ارتفاعات،  بالای  تله گذاری  و  مین گذاری  با 
سیم های  آنها  برآمدند.  انقلابی  نیروهای  به  کمین 
انفجار مین ها را داخل سنگر نگهبانی شان برده بودند 
تا اگر ستونی از اینجا حرکت کرد، به سیم روی جاده 

ما  نیروهای  و  برخورد کند، کل دربند تخریب شود 
گیر بیفتند. 

قرارگاه  به عنوان  دزلی  انقلاب،  پیروزی  از  پس 
کردستان  برای  دموکرات  نظامی  حزب  عملیات 
تعیین  شد و سازماندهی نیروها، آموزش و پشتیبانی 
در  همچنین  می گرفت.  انجام  منطقه  این  در  آنها 
شهریور ۱358 و پس از حادثه پاوه، شهید چمران از 
منطقه نوسود با یک ستون نظامی  مرکب از نیروهای 
مردمی  نیروهای  شیراز،  هوابرد  نیروهای  سپاه، 
فرمانده شان  که  دستمال سرخ ها  و  چمران   شهید 
اصغر وصالی بود، از نوار مرزی تته آمدند و در دزلی 
پاسگاهی ایجاد کردند. اهالی دزلی و مردم اورامانات 
از این اقدام استقبال کردند و با مسلح شدن تعدادی از 
اهالی، نیروهای انقلابی در پاسگاه ژاندارمری در دزلی 
سپاه   ،۱358 تیر   23 در  آن  از  پس  شدند.  مستقر 
و  سقوط  کرد  ضدانقلاب  حمله  با  مریوان  پاسداران 
۱7 نفر از پاسداران به شهادت رسیدند. در آبان سال 
۱358 هم گروه های زیادی پاسگاه دزلی را محاصره 
درنهایت  اما  گرفت،  مقاومت هایی صورت  که   کردند 
نیروهای پاسگاه مجبور شدند دزلی را تخلیه کنند و 

به سمت مریوان بروند. 

اصرار شهید احمد متوسلیان بر تأمین مرز
از  و خیلی  پیرانشهر  بانه، سردشت،  در سال ۱359، 
محورها  از  هیچ یک  در  اما  شد،  آزاد  هم  دیگر  نقاط 
به سمت مرز تأمین نشده بود. در مریوان به دو دلیل 
به سمت مرز حرکت کردیم؛ یکی اراده پولادین احمد 
متوسلیان و دیگری هم استفاده از نیروهای بومی  که 
متوسلیان آنها را شناسایی کرده و به کار گرفته بود. 

پس از آزادسازی شهر مريوان 
بــه دو دليل به ســمت مرز 
اراده  يکی  کرديــم؛  حرکت 
متوســليان  احمد  پولادين 
از  استفاده  هم  ديگری  و  بود 

نيروهای بومی.
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-20 بومی  و  نیروهای  از  نفر   30-40 با  متوسلیان 
به  بودند،  همراهش  پاوه  از  که  نیروهایی  از  نفر   ۱0
امکان پشتیبانی  و  بود  راه زمینی بسته  مریوان  آمد. 
نفر   80 به سرعت  مریوان  در  نبود.  فراهم  هم  هوایی 
از نیروهای بومی  را مسلح و در آزادسازی شهر از آنها 
استفاده  کرد. احمد متوسلیان خبردار  شد که قرارگاه 
حزب دموکرات در دزلی قصد دارد برای بازپس گیری 
مریوان و سروآباد سلسله عملیات هایی را انجام دهد. 
با سازماندهی نیروهایش و  او هم پیش دستی  کرد و 
اطلاعاتی که از بومی ها گرفت، برای آزادسازی دزلی 
آشنایی  برای  متوسلیان  طرح  یزی  کرد.  را  عملیاتی 
بیشتر با جغرافیای این منطقه، از راهنمایی نیروهای 
بومی  استفاده می کرد و با اطلاعاتی که از آنها  گرفت، 
مانور دزلی را با رفتن به پشت ارتفاعات طراحی کرد. 
از مریوان نیروها با یک عملیات فریب حرکت کردند 
و با ۱6-۱5 ساعت پیاده روی به دزلی  رسیدند. شاید 
نزدیک به 30-20 کیلومتر نیروها با تجهیزاتشان پیاده 
رفتند. یک شب را هم در بین جنگل های منطقه سیانا 
و ویسه مخفی شدند. متوسلیان در شب دوم در مانوری 
را  دسته ای  کرد،  طرح ریزی  بومی ها  راهنمایی  با  که 
مأمور تصرف ارتفاعات دربند  کرد و یک گروهان هم به 
پشت یال ورودی روستا فرستاد و بدون آنکه دشمن 
مطلع شود، همه  سنگرهای بالای ارتفاعات را  گرفتند 
و نزدیک صبح وارد خود دزلی شدند. نیروهای بومی 
اطلاع داشتند که مقر ضدانقلاب در دزلی در کدام خانه 
است، بنابراین با یک حرکت هجومی  سریع به سمت 
آنها حمله کردند و دشمن رو به مرز پا به فرار گذاشت. 
همراه برادر احمد متوسلیان یک دیدبان توپخانه هم بود 
که درخواست آتش  کرد ـ توپ ۱30 را تا نزدیک کانی 

دینار آورده بودند و با اجرای آتش حین فرار، تعدادی 
از ضدانقلاب کشته یا مجروح شدند. درنهایت نیروهای 
متوسلیان بر دزلی مسلط شدند. آن قدر سرعت عمل 
بالا بود که دموکرات های مستقر  در آزادسازی دزلی 
در پاوه اطلاعی از تصرف این منطقه نداشتند و یک 
کامیون سلاح و مهمات برای اجرای عملیات هایی که 
در پیش داشتند، به آنجا ارسال  کردند. راننده کامیون 
با یک پیشمرگه که همراهش بود، مستقیم می روند 

می پرسند  و  دزلی  داخل 
که  کجاست،  کال کال  مقر 
بچه های ما ایست می دهند 
همه  سلاح ها  و  مهمات  و 
خود  می افتد.  ما  دست  به 
کال کال هم اسیر می شود. 

متوسلیان  احمد  حاج 
که  موفقیتی  از  استفاده  با 
آنجا  از  بود،  شده  حاصل 
عبور کرد و به سمت درکی و 
دمیو رفت. در آنجا هم پس 
درگیری هایی  سلسله  از 
متوقف  باز  آمد،  پیش  که 

نشد و در اواخر اسفندماه ۱359 به نقطه صفر مرزی 
و  کرد  پاک سازی  را  مسیر  این  فلش  دو  در  رسید. 
یک  و  دالانی  به سمت  فلش  یک  مسلط شد؛  آن  بر 
تصمیم  عراق  ارتش  آن  به دنبال  تته.  به سمت  فلش 
گرفت این دو نقطه را بگیرد و اگر می گرفت و مسلط 
جغرافیایی  وضعیت  این  با  بود  غیرممکن  می شد، 
پیچیده کوهستانی این منطقه بتوانیم به نوار مرزی 

دست پیدا کنیم.

در پاييــز 1359 ، مقر اصلی 
کردســتان  دموکرات  حزب 
دزلی  روستای  دربند  دره  در 
قرار داشت و همه روستاهای 
مريوان  دور  تــا  نواحی  اين 
ازاين نقطه تغذيه می شدند و 
به مريوان حمله  آنها  ازطريق 

می شد.
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نقش پررنگ مردم بومی  در آزادسازی دزلی
پیشمرگ  نیروهای  فرماندهان  از  سعید*  حاج 
مسلمان کرد در این زمینه می گوید: در پاییز ۱359، 
دربند  دره  در  کردستان  دموکرات  حزب  اصلی  مقر 
این  روستاهای  همه  و  داشت  قرار  دزلی  روستای 
نواحی تا دور مریوان از این نقطه تغذیه می شدند و 
ازطریق آنها به مریوان حمله می شد. در پاییز ۱359 
تصمیم گرفته شد سپاه و ارتش و سازمان پیشمرگان 
مسیر  بازکردن  منتها  کنند.  آزاد  را  دزلی  مسلمان 
روستا  اصلی  ورودی  ازطریق  آن  آزادکردن  و  دزلی 
ممکن نبود، چراکه اگر از این راه می آمدیم، حتماً در 
کمین قرار می گرفتیم و دشمن ما را نابود می کرد. لذا 
تصمیم گرفتیم از دره سیانا که پشت ارتفاعات دزلی 

است، حمله کنیم. 
وقتی  مریوان  در  ارتش  پادگان  دوره  این  در 
یک  به  یا  کند،  پاک سازی  را  روستایی  می خواست 
جاده یا یک معبر، آن هم بدون ارتفاعات ورود کند، 
با توپخانه و تأمین وارد شود. نقشه را  سعی می کرد 
خود پیشمرگان مسلمان کرد در سال ۱359 طراحی 
ملامصطفی  نیروهای  مقر  منطقه  این  در  کردند. 
بارزانی** به نام قیاده موقت که زیر نظر ارتش فعالیت 
می کردند در دزلی بود. این منطقه پس از ورود عناصر 
ضدانقلاب، از دست قیاده ها خارج شد. پس از بررسی 
منطقه باتوجه به محدودیت در انتقال تحهیزات و ادوات 
از جاده، قرار شد به صورت چریکی و نامنظم خود را 

مقطع،  یک  در  که  است  متوسلیان  احمد  حاج  همرزمان  از   *
و  داشت  عهده  بر  را  کرد  مسلمان  پیشمرگه  نیروهای  فرماندهی 
در کنار متوسلیان در پاک سازی این منطقه نقش بارزی ایفا کرد. 
** رهبر حزب دموکرات کردستان عراق )بارزانی ها، قیاده موقت(

به هدف برسانیم. ازاین رو یک گروه محدود که قابل 
امنیتی  تأمین  با  و  دادیم  تشکیل  نباشد،  شناسایی 
در آذرماه یک روز غروب از مریوان حرکت کردیم و 
در  نیروهای  استعداد  خوابیدیم.  ارتفاعات  در  را  شب 
از  محدودی  تعداد  از  متشکل  نفر   60 عملیات  این 
برادرهای سپاه  نیروهای قیاده موقت،  ارتش،  برادران 
این درحالی  بود که  و پیشمرگه های مسلمان بودند، 
حزب دموکرات در دزلی 60-50 نفر نیرو داشت. وقتی 
کردهای  رسیدیم،  دزلی  ورودی  ارتفاعات  پشت  به 
مسلمان به من اطلاع دادند قیاده ها از ترس انتقام و 
تلافی دموکرات ها، از درگیری با دموکرات ها اجتناب 
پیشمرگه  تعدادی  با  ما  دلیل،  همین  به  می کنند. 
اگر  تا  رفتیم  دزلی  ورودی  ارتفاعات  روی  مسلمان 
یک وقت دموکرات ها خواستند از آنجا فرار کنند یا به 

کمک نیروهای داخل دزلی بروند، نتوانند.

محاصره و آزادسازی دزلی 
پشت  که  است  کوه  سینه کش  در  آبادی  یک  دزلی 
آن ارتفاعاتی وجود دارد. آنها تصمیم داشتند از بالا 
دزلی  دشت  در  مستقر  نیروهای  و  کنند  تیراندازی 
در  کنند.  محاصره  داشتند،  قرار  روبه رویشان  که  را 
این عملیات، نیروهای سپاه مریوان در پشت ارتفاعات 
دزلی و نفرات قیاده موقت هم در بالای این ارتفاعات 
مستقر شده بودند. بدین ترتیب نیروهای سپاه مریوان 
دربند را مسدود کردند تا کسی نتواند به کمک اینها 
با این  بسته شده بود.  بیاید. طرف مقابل هم تقریباً 
هزیمت  شروع  و  درگیری ها  آغاز  از  پس  طراحی، 
دشمن، ما هم با تعدادی پیشمرگه از همین ورودی 

دربند وارد دزلی شدیم. 
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حزب دموکرات در دزلی سه مقر داشت؛ یکی در 
ورودی دزلی، دیگری تقریباً در وسط دزلی و آخری هم 
در انتهای دزلی. بیمارستان، انبار مهمات و تجهیزاتشان 
هم انتهای دزلی بود. ما ابتدا مقر اول را گرفتیم، بعد 
مقر دوم را و بعد هم سومی  را پاک سازی کردیم. در 
دشت روبه روی دزلی هم سعی کردیم جلوی نیروهای 

دموکرات را ببندیم و نگذاریم فرار کنند.

دزلی منطقه راهبردی
در  مریوان  اهل  رزمندگان  از  محمدی*  سلام  کاک 
این رابطه می گوید: دزلی منطقه ای بسیار استراتژیک 
برای ضدانقلاب و همچنین نیروهای بعثی عراق بود. 
دشواری  و  وحشت  می شد،  برده  دزلی  اسم  وقتی 
و  رزمندگان  با شجاعت  اما  می شد،  متبادر  ذهن  به 
فرماندهی حاج احمد متوسلیان توانستیم این منطقه 
را آزاد کنیم. منطقه ای که ما الآن به آن دربند دزلی 
دره  به  معروف  شد  پاک سازی  که  زمانی  می گوییم، 
بود. روستای دزلی چون  یا دره هزار شهید  شیطان 
آن  به  وصل  به عبارتی  و  بود  نزدیک  بسیار  عراق  به 
بود، موقعیت استراتژیکی داشت. چند کیلومتر بیشتر 
تجهیزات  و  تدارکات  همه  و  نداشت  فاصله  مرز  با 
وارد  دزلی  منطقه  در  مله خور  گردنه  از  ضدانقلاب 
مریوان،  در  نیروهایشان  و  گردان ها  میان  سپس  و 

سروآباد و... تقسیم می شد. 

از پیشمرگان مسلمان کرد و رزمندگان  *  کاک سلام محمدی 
مریوانی است که از بدو ورود به سپاه مریوان مجاهدت های زیادی 
در این منطقه داشته است. از ابتدای اتقلاب چندبار تجزیه طلبان 
ایشان  مجروح شدن  به  که  کرده اند  برنامه ریزی  وی  ترور  برای 
صادق  و  شجاع  رزمنده  این  بااین حال،  است.  شده  منتهی  نیز 

مأموریت های محول شده را پیوسته دنبال کرده است. 

 ضدانقلاب، هم ابتدای مسیر این دره، هم وسط 
و هم انتهای آن را ـ کنار یادبود ـ مین گذاری کرده 
بود تا اگر زمانی سپاه اراده کند منطقه را پاک سازی 
و  شوند  منفجر  مین ها  دره،  به  ستون  ورود  با  کند، 
بچه های سپاه کشته شوند. تدبیری که فرمانده وقت 
پشت  از  که  بود  این  اندیشید،  متوسلیان  احمد  حاج 
ویسه  و  دره  توتون  درگاشخان،  ازطرف  که  محوری 
به طرف مرز می رود، با یک فلش از بین توتون دره و 
ویسه، شبانه به روستای دزلی حمله کنیم. در محور 
ما، چادر نگهبانی و دیدبانی ضدانقلاب قرار داشت که 
به راحتی روی منطقه دید داشته باشند. در داخل چادر 
با  نبود. همه  داخل چادر  و کسی  بود  کالیبر50  یک 
یک  پاک سازی  عملیات  بودند.  خوابیده  راحت  خیال 

ساعت هم طول نکشید که روستا را تصرف کردیم. 

ممانعت از فرار ضدانقلاب 
بیشتر طول  این عملیات پاک سازی یکی دو ساعت 
نیروهای  از  نفر  این درگیری فقط یک  نکشید. طی 
همین  در  که  درآمد  دشمن  اسارت  به  بسیجی 
شهادت  به  را  او  دارد،  قرار  تنگه  اول  که  یادبودی 
رساندند. به دنبال افزایش تلفات ضدانقلاب و کاهش 
با  که  کردند  فرار  عراق  به طرف  آنان،  مقابله  توان 
نیروهای ما در اطراف روستا مواجه و تعداد زیادی از 

نیروهایشان زخمی ، کشته یا اسیر شدند. 
ضدانقلاب،  برای  هم  و  ما  برای  هم  نقطه،  این 
به دلیل شکنندگی و سختی آن اهمیت زیادی داشت. 
افراد محمدسعید کال کال نفر دوم حزب  مسئول این 
مریوان  منطقه  کل  و  بود  منطقه  این  در  دموکرات 
قرار  فرد  این  فرماندهی  تحت  سنندج   تا  سروآباد  و 
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داشت. این شخص نفر دوم تشکیلات بود. با شجاعت 
و درایت پیشمرگه ها و رزمندگان، او را حین بازرسی 
خانه ها اسیر کردیم و روحیه ضدانقلاب بعداز شکستی 
که خوردند، خیلی تضعیف شد. سال های بعد هم پله پله 

مناطق دیگر اورامانات را آزاد و پاک سازی کردیم.

تسلیم شدن نیروهای رزگاری
اقدامات  ادامه این جلسه سردار رستگارپناه درباره  در 
بعدی در این منطقه گفت: 
منطقه،  در  بعدی  حادثه 
این بود که چون ما ورودی 
زیر  را  اورامان  دره  و  دربند 
بودیم،  گرفته  خود  تسلط 
کل نیروهای رزگاری مجبور 
از  شوند.  تسلیم  شدند 
عثمان  فقط شیخ  آنها  بین 
شیخ  پسرش  با  نقشبندی 
گروه  یک  به همراه  مادح 
داخل  به  توانستند  کوچک 
خاک عراق فرار کنند. شب 
نیروهای  مابقی  که  دوم 
رزگاری خواستند فرار کنند، احمد متوسلیان با سرعت 
عملی که نشان داد، راه های خروجی این افراد را به سمت 
عراق با راهنمایی بومی ها شناسایی کرد و با تعدادی از 
نیروهای بومی  اورامانات مسیر آنها را بست و 9 نفرشان 
از  دیدم  و  بودم  دزلی  در  من  شب  آن  شدند.  کشته 
پایین دره اورامانات جمعیت زیادی با پرچم سفید جلو 
می آیند. بچه های بومی  را فرستادیم که ببینند چه خبر 
بودند، سر  نفر  است. دیدیم همگی که حدود سیصد 

اسلحه هایی که شیخ عثمان* به آنها داده بود، پارچه 
سفید بسته و آمده بودند تسلیم شوند. 

شبانه روزی  دربند  جاده  در  ما   ۱360 سال  در 
تردد داشتیم و امنیت برقرار شده بود و تا آخر جنگ 
هم این جاده شبانه روزی مورداستفاده قرار می گرفت.

روایتی دیگر از عملیات آزادسازی دزلی
نیروهای  فرماندهان  از  یکی  سعید  حاج  ادامه  در 
از  خاطره ای  تشریح  به  کرد  مسلمان  پیشمرگ 
آزادسازی دزلی پرداخت و دراین رابطه گفت: روستای 
دزلی وضعیت پیچیده ای دارد. ورودی دربند، پیچ ها 
بسیار  آنها  از  عبور  که  دارد  ناهمواری  کوه های  و 
به  نمی توانستیم  منظم  عملیات  با  ما  است.  سخت 
دزلی وارد شویم و آن را آزاد کنیم. حزب دموکرات 
کردستان در این روستا مستقر شده و در سه نقطه 
روستا حتی  انتهای  در  بود.  کرده  احداث  پایگاه  آن 
حساسی  و  مهم  مقر  اینجا  داشت.  بیمارستان  هم 
کل  و  بود  حزب  اصلی  مقر  سنندج  بود،  آنها  برای 

* شیخ عثمان نقشبندی، رهبر طریقه نقشبندیه، از اتباع کشور 
عراق بود که در دوران پهلوی به ایران آمد و با حمایت ساواک در 
روستای دورود از بخش سروآباد مریوان مستقر شد. شیخ عثمان 
پس از انقلاب "سپاه رزگاری" )رستگاری( را تشکیل داد و حدود 
2000 نفر از افراد بومی  را جذب و سازماندهی کرد. اما کومه له که 
با فعالیت های این گروه در مناطق کردنشین ایران مخالف بود، در 
بهمن ۱358 با حمله به پایگاه های سپاه رزگاری، عناصر آن را خلع 
سلاح کرد. بعد از این حادثه، اعضای سپاه رزگاری به عراق کوچ 
کردند. در این مقطع، شیخ عثمان به دلیل کهولت سن، فرزندش 
دکتر مادح را مسئول گروه کرد. این فرد با همکاری استخبارات 
عراق، گروه  های عملیاتی استخبارات را به پشت جبهه های ایران 
در منطقه مریوان و پاوه اعزام می کرد و آنها با جمع آوری اطلاعات، 
و  به جاسوسی  ایذایی،  اقدامات  و  اسیر  گرفتن  پراکنده،  حملات 

شرارت علیه نیروهای ایرانی می پرداختند. 

کاک ســلام: دزلی منطقه ای 
برای  اســتراتژيک  بســيار 
همچنيــن  و  ضدانقــلاب 
بود.  عــراق  بعثی  نيروهای 
وقتی اسم دزلی برده می شد، 
وحشت و دشــواری به ذهن 

متبادر می شد.
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از  اعم  کردستان  قسمت جنوب  در  دموکرات  حزب 
آنها  تغذیه می شد.  دزلی  از  اورامانات  و  نوسود  پاوه، 
به این دل بسته بودند که روزی اگر نیروهای اسلام 
بخواهند بیایند، باید از تنگه دره دربند عبور کنند و 
اصلًا  بگیریم.  را  نیرو جلوشان  با چند  آنها می توانند 
فکر نمی کردند و تصورشان این نبود که ما از پشت 
و از داخل دره سیاناب بیاییم، یک شب در ارتفاعات 
بخوابیم و فردای آن شب، روی یال پشت دره مستقر 
به  است،  میش  و  گرگ  هوا  که  زود  و صبح  بشویم 
با  و  پشتیبانی  هیچگونه  بدون  ما  کنیم.  حمله  آنها 
یک  با  آمدیم.  نامنظم  به صورت  نیرو   60 استعداد 
سری خمپاره 60 و 80 و آرپی جی که همراه خودمان 
آورده بودیم. با نیروهای سپاه پاسداران، قیاده موقت 
روی  متوسلیان  احمد  و حاج  پیشمرگان مسلمان  و 

یال مسقر شدیم.
روی  از  که  بود  این  نظرشان  موقت  قیاده های 
نیروهای  کنند،  تیراندازی  روستا  به سمت  ارتفاعات 
بروند  و  دشت  داخل  بیایند  هم  دموکرات  حزب 
به سمت مرز و درگیری پیش نیاید؛ تا بعداً بین این دو 
حزب یعنی حزب بارزانی و حزب دموکرات درگیری ها 
بیشتر نشود. نیروهای پیشمرگه مسلمان این منطقه 
ما را در جریان گذاشتند که چه خبر است و نقشه 
نیروهای  از  نفر   20 با  من  چیست.  آنها  تاکتیک  و 
پیشمرگه در ابتدای یال کوچکی که در ورودی دربند 
بالا  از  ما  گفت  هم  احمد  حاج  شدیم.  مستقر  است 
می رویم و روستا را پاک سازی می کنیم. ما دیدیم اگر 
آنها ـ نیروهای حاج احمد و قیاده ـ بخواهند بیایند 
پایین سمت روستا، دموکرات ها می آیند داخل دشت 
و فرار می کنند. لذا آن یالی را که در ورودی روستا 

است، گرفتیم. سه چهار نیرو هم آنجا مستقر کردیم 
با استعداد تقریباً  با پیشمرگه های مسلمان  و مابقی 

۱2-۱0 نفر وارد ورودی دزلی شدیم. 
حزب دموکرات با حدود 60-50 نفر در دزلی مستقر 
بود و آن قدر قوی شده بود که هم قبل از دربند و هم سر 
سه راه دربند، پاسگاه زده بود. آنها پیش بینی کرده بودند 
اگر روزی بخواهند از مریوان بیایند این روستا را آزاد 
کنند، باید چند مانع را طی کنند و اصلًا امکان آزادسازی 

برایشان وجود نخواهد داشت. 
لذا بنده به کمک چند نفر از 
را  دزلی  ابتدای  پیشمرگان، 
بستیم و با تعدادی دیگر از 
از روی جاده و  پیشمرگ ها 
پائین جاده که توی دشت و 
داخل  بود،  گودی مانند  یک 
احمد  حاج  شدیم.  روستا 
هم با نیروهای قیاده موقت 
از روی شیب به دموکرات ها 
در  می کردند.  تیراندازی 
برادر  روستا،  به  ورود  حین 
مردوخی که به رحمت خدا 

رفته و ماموستای روستا بود، ما را همراهی می کرد. اهالی 
روستا، هم منتظر ورود نیروهای اسلام بودند و هم اصلًا 
امید نداشتند باتوجه به وضعیت دره و تنگه کسی بتواند 
روستا را آزاد کند. آنها به محض ورود ما در همان پایگاه 
اول، به ما اطلاع دادند که چند نفر بیشتر نیستند و الآن 
هم خواب اند. ما مقر اول را تصرف کردیم و یکی دو نیرو 
مستقر کردیم. بعد رفتیم وسط روستا و مقر آنجا را هم 
گرفتیم. ما ازسمت دشت از پائین رفتیم که روستا را 

حزب دموکرات با حدود 60 - 
50 نفر در دزلی مستقر بود و 
هم  که  بود  قوی شده  آن قدر 
قبل از دربند و هم سر سه راه 

دربند، پاسگاه زده بود. 
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تصرف کنیم و از بالا هم حاج احمد و قیاده موقت از روی 
شیب اینها را می زدند. به هرحال همه تلاش می کردیم 

مقرهای اینها را یکی پس از دیگری پاک سازی کنیم. 

حمایت مردم محلی منطقه از رزمندگان اسلام
می خواستیم برویم به سمت مقر سوم که دیدم یکی 
با کاسه ای از جنس روی از بالا به صورتم می زند. یک دفعه 
برگشتم ببینم چه کسی است، دیدم یک پیرزن می گوید 
پسرم، عزیزم، بیا آب بخور، تو تشنه ای. آنجا آن کاسه 
آب را به ما داد و من یاد آقا اباعبدالله)ع( افتادم. آن پیرزن 

به من آب داد و  بعدش هم در حق ما دعا کرد.
ما یک شب روی تپه ها مخفیانه خوابیدیم و به صورت 
نامنظم و چریکی از روی ارتفاعات پایین آمدیم. این نوع 
عملیات ها پیش از آن سابقه نداشت و گروهک ها تصور 
چنین اقدامی  را نداشتند. در ادامه مقر دوم را که وسط 
روستا بود، گرفتیم و به سمت مقر سوم رفتیم. بیشتر 
دموکرات ها در قسمت انتهای روستا بودند و بیمارستان 
بود. درگیری شدیدی  آنجا  انبار و زاغه هایشان هم  و 
رخ داد. ما از پایین اینها را می زدیم و نیروهای حاج 
احمد هم از روی یال بالا به پایین شلیک می کردند. 
نیروهای ضدانقلاب این وسط گیر کرده بودند؛ هم از 
پائین و هم از بالا به آنها تیراندازی می شد. همه سعی 
کردند قایم شوند یا اسلحه هایشان را مخفی کنند و مثل 
به  از روستا خارج شوند. رفتیم جلوتر و  مردم عادی 
نیروهای خودمان رسیدیم. ما هم شبیه پیشمرگ های 
مسلمان لباس کردی پوشیده بودیم، به همین دلیل، 
آنها از فاصله مثلًا 50 یا ۱00 متری ما را تشخیص 
به  کردیم.  بلند  پرچم  کردیم،  بلند  دست  نمی دادند. 
بچه ها در مقر اول گفتم پرچم سفید تکان بدهید به این 

نشان که ما مقر اول را گرفتیم. حاج احمد باور نمی کرد 
که از پائین پیش آمده باشیم؛ چون مأموریت و هدف 
اصلی ما این بود که نگذاریم اینها فرار کنند. بالاخره 
پائین  مقر سوم هم آزاد شد و حاج احمد و قیاده ها 
آمدند. تعدای کشته میان خانه ها و روی جاده افتاده 
بود که قیاده ها و فرمانده شان که فکر کنم ملاعمر بود، 
از این موضوع ناراحت شدند. در داخل مقر سوم، مهر 
اصلی حزب دموکرات به دستمان افتاد و یک کالیبر50 
هم بالای مقرشان بود که آن را هم به غنیمت گرفتیم. 
همه افراد حاضر و روستاییان گیج و مبهوت بودند که 
چه طور روستا پاک سازی شد؛ چون فکر نمی کردند با 
آن تدابیر که دموکرات ها چیده بودند، روستا به  این 

زودی آزاد شود. 

دستگیری مسئول سیاسی حزب دموکرات
بعد از پاک سازی، به اتفاق چندتن از برادران جلوی مقر 
سوم در انتهای روستا نشسته بودیم که دیدم دوباره 
پیشمرگ های مسلمان سمت من آمدند و گفتند برادر 
سعید، یک نفر از اعضای مهم حزب دموکرات داخل 
او را فراری دهند.  روستاست که قیاده ها می خواهند 
گفتم کیست؟ گفتند مسئول سیاسی حزب دموکرات 
کردستان است. آن موقع عبدالرحمن قاسملو دبیرکل 
حزب دموکرات کردستان بود که بیشتر نیروی اجرایی 
و عملیاتی حزب دموکرات محسوب می شد. اما وقتی 
می گویند مسئول سیاسی، یعنی خط دهنده، ایدئولوگ 
قول  به  که  بود  کسی  آن شخص  حزب.  همه کاره  و 
خودش نزدیک چهل سال مبارزه سیاسی داشت. در 
آلمان شرقی زندگی می کرد و سالی دو ماه به منطقه 
سران  برای  فکری،  بنیان  تقویت  به منظور  و  می آمد 
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را  آنها  و  می گذاشت  ایدئولوژی  کلاس های  حزب 
با  تا  این روستا آمده بود  به  این فرد  توجیه می کرد. 
برگزاری کلاس اینها را توجیه کند. چون ما راه ورودی 
روستا را بسته بودیم، داخل یکی از آخورها رفته بود و 
دستش هم زخمی  شده بود. نیروهای قیاده موقت به 
او گفته بودند که تو همین جا در آخور حیوانات بمان، 
ما شبانه تو را فراری می دهیم. به اتفاق چند پیشمرگ 
داخل یکی از آخورها رفتیم و یکی از پیشمرگ ها با 

سرنیزه توی علف ها زد. پیرمردی حدود شصت ساله 
با موهای سفید که دستش هم تیر خورده بود، از بین 
ملاعمر  آوردند،  بیرون  را  او  وقتی  شد.  پیدا  علف ها 
خیلی ناراحت شد و جلو آمد. پیشمرگ های مسلمان 
همراه ما سلاح ها را مسلح کردند که یعنی بروید عقب 
بایستید. به آن فرد گفتند تو اینجا چکار می کنی؟ ما 
بودیم.  کرده  شناسایی اش  و  می دانستیم  را  سوابقش 
در  تو  گفتم  بزنم.  دوری  اینجا  بودم  آمده  من  گفت 

نقشه آزادسازی ارتفاعات دزلی و دالانی.
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می کنی؟  چکار  اینجا  امکانات،  آن  با  آلمان شرقی 
تو  نمی بینی!  مگر  است،  است، درگیری  اینجا جنگ 
هنوز حزب  روز،  آن  اینجا.  بیاییم  ما  نمی کردی  فکر 
به  اینجا  که  بود  نشده  متوجه  کردستان  دموکرات 
دست رزمندگان اسلام افتاده است و هنوز پایگاهشان 
داشتند  ورود  قصد  که  را  کسانی  دربند  آن طرف  در 
بازرسی می کرد. او به بنی صدر امید داشت؛ گفت من 
را به مریوان برسانید. گفتم برای چی؟ گفت شما هر 
تعداد زندانی از پاسدار، کمیته، پیشمرگ مسلمان و 
ارتش اسیر در دست حزب دموکرات دارید، من همه 
را آزاد می کنم؛ این قدرت را دارم که این کار را انجام 
بدهم. در آن لحظه به ذهنمان خطور کرد که این آدم 
و  انداخته  راه  منطقه  این  در  که  کشتار  همه  این  با 
این همه رزمنده را شهید کرده است، اگر حتی 2000 
نفر را هم آزاد کند، مجدداً می رود توطئه می کند و 
را  استدلال  می کند. همین  گرفتار  را  دیگر  نفر  چند 
هم به او گفتیم. گفتیم توطئه گر اصلی، مغز متفکر و 
ایدئولوگ حزب تو هستی! حتی اگر بالفرض تو بروی 
همه زندانی های ما را آزاد کنی و ما هم تو را آزاد کنیم، 
به  می دهی.  انجام  را  توطئه ها  همین  می روی  دوباره 
من گفت شما دانشجویی، می فهمی  من چه می گویم، 
من سابقه مبارزاتی این چنینی دارم. گفتم من اینها را 
نمی دانم. دو سه تا از بچه های حاج احمد هم مراقب 
اوضاع بودند. پیشمرگ های مسلمان هم ایستاده بودند 
و چند نفر هم قیاده ها را عقب زده بودند. قیاده ها هم 
کم مانده بود سکته کنند که چطوری این شخص به 
افتاده است. در همین بحبوحه دیدیم یک  دست ما 
خاور از توی دربند به سمت دزلی می آید. بنز خاور آمد 
قشنگ جلوی ما ایستاد. ساعت 07:30 یا 8 صبح بود 

با لباس کردی با چند نفر دیگر نشسته بودیم.  و ما 
بچه ها گفتند ما وقتی هوا تاریک روشن بود عملیات را 
انجام دادیم و سریع آن را جمع کردیم؛ گویا اینها هنوز 
اینجا به دست رزمندگان آزاد شده است.  نفهمیده اند 
آن خاور ازطرف بانه آمده بود و از اینکه روستا به دست 
نیروهای اسلام افتاده است، خبر نداشت. سرنشینانش 

را اسیر کردیم. 

ضرورت تداوم عملیات در ارتفاعات دالانی 
هجوم  اولین  در  عراق  نیروهای  جنگ،  ابتدای  در 
ارتفاعات دالانی  ایران،  به مرزهای شمالغرب  زمینی 
و دزلی را که در جنوب غربی مریوان واقع شده است، 
اشغال کردند. با این اقدام، تردد نیروهای ضدانقلاب 
به ایران و عراق تسهیل شد. علاوه براین، ارتش عراق 
با تجهیز و پشتیبانی از این گروه ها برای ایجاد ناامنی 
تحرک  افزایش  احتمال  ایران،  کردستان  در  بیشتر 
همین  به  می کرد.  بیشتر  را  ضدانقلاب  گروه های 
دلیل، فرماندهان سپاه و ارتش تصمیم گرفتند برای 
پیشمرگان  همراهی  با  را  عملیاتی  نگرانی،  این  رفع 
مسلمان کرد طراحی و اجرا کنند. عملیات آزادسازی 
دی   6 بامداد   2 ساعت  در  دزلی  و  دالانی  ارتفاعات 
۱359 آغاز شد و رزمندگان در مدت سه روز نبرد، 
این دو ارتفاع را آزاد کردند و به شهر خرمال و جاده 

خرمال ـ سیدصادق ـ حلبچه مشرف شدند. 
عملیات در زمستان اجرا شد و رزمندگان تجهیزات 
ارتفاعات  این  در  استقرار  برای  را  موردنیاز  امکانات  و 
مله خور  ارتفاعات  به  شدند  مجبور  بنابراین  نداشتند، 
زمستان  فصل  پایان یافتن  با  اما  کنند.  عقب نشینی 
از  روز  یک  هنوز  بازگشتند.  ارتفاعات  این  به  مجدداً 
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استقرار رزمندگان روی دالانی نگذشته بود که دشمن 
از  نیرو  چندصد  و  مخصوص  نیروی  گردان  یک  با 
دالانی  ارتفاع  بازپس گیری  برای  ضدانقلاب  گروه های 
پاتکی را آغاز کرد. این هجوم زمانی انجام شد که فقط 
۱0 نفر از نیروهای پاسدار روی این ارتفاع مستقر بودند؛ 
باوجوداین، مقاومت سرسختانه پاسداران و پیشمرگان 
به  سنگینی  تلفات  ارتفاعات،  این  روی  کرد  مسلمان 
آنها  و  کرد  وارد  ضدانقلاب  افراد  و  عراقی  نیروهای 

نتوانستند ارتفاعات دالانی و دزلی را باز پس گیرند. 

موقعیت جغرافیایی ارتفاعات دالانی
سردار رستگارپناه در بخش دیگری از سخنان خود به 
تشریح وضعیت جغرافیایی ارتفاعات دالانی پرداخت و در 

این رابطه افزود: 
بخشی از نوار مرزی ایران و عراق در منطقه دالانی 
قرار دارد. سمت چپ دالانی ارتفاعات مله خور است 
و ادامه ارتفاعات مله خور به ارتفاعات کانی خیاران در 
به سمت  و  سردوش  به  درنهایت  و  وصل  مرزی  نوار 
بایوه و باشماق منتهی می شود. دهلیز باشماق در نوار 
تجاری  مبادلات  مسیرهای  از  یکی  به عنوان  مرزی 
ایران و اقلیم کردستان عراق است. در سمت راست 
ارتفاعات   آن  تحتانی  قسمت  در  و  شنام  ارتفاعات 
هانی   گرمله، کیمنه و بیدرواز قرار دارد که به منطقه 

نوسود و پاوه کرمانشاه منتهی می شود.
شهر  مرزی  منطقه  این  روبه روی  شهر  اولین 
است.  شده  واقع  حلبچه  شهر  آن  از  پس  و  خرمال 
سیدصادق  شهرهای  منطقه  این  راست  سمت  در 
دالانی  روبه روی  در  و  است  رؤیت  قابل  شانهدری  و 
جنگل  آن  داخل  که  دره ای  دست  زیر  قسمت  در 

روی  دره  این  دست چپ  دارد.  قرار  زِلمَ  دره  است، 
تپه، پاسگاه عراقی هاست و در سمت راست ارتفاعات 
 هانی قُل است که عراقی ها یک پاسگاه دیگر هم آنجا 
دارند. درمجموع، قبل از اینکه نیروهای ارتش عراق 
تخریب  همه  روستاها  کنند،  اشغال  را  مناطق  این 
و  اردوگاه  یک  حالت  به  خرمال  فقط  و  بودند  شده 
شهر کوچک بود و سیدصادق هم سکنه داشت. سد 
دربندیخان هم در جنوب این منطقه است. مجموعه 
مریوان،  چناره  منطقه  و  آریز  گردنه  زیر  از  که  آبی 
گاران، سروآباد و دریاچه مریوان سرریز می شود و آب 
اورامانات و سیروان به سد دربندیخان عراق می ریزد. 
محمدی  سلام  حاج  عزیزمان  برادر  ادامه  در 
احمد  شهید  نیروهای  عملیات  تشریح  به  ادامه  در 
متوسلیان برای آزادسازی اتفاعات تته و بعد ارتفاعات 

دالانی خواهند پرداخت.

تدبیر، سرعت و اقتدار شهید متوسلیان
حاج  به  منطقه  مردم   ۱359 سال  در  سلام:  کاک 
احمد متوسلیان اطلاع دادند که دشمن قصد تصرف 
این مناطق را دارد. ۱2 نفر از رزمندگان برای اقدامی 
پیش دستانه جهت ناکام گذاشتن قصد ارتش عراق برای 
تصرف ارتفاعات دزلی و دالانی انتخاب شدند که من هم 
یکی از آنها بودم. به علت شیب تند ارتفاعات دزلی تا این 
ارتفاعات، راه رفتن خیلی سخت و دشوار می شود. چهار 
نفر از ما قبل از نیروهای عراقی موفق شدیم وارد نقطه 
دالانی شویم. روی ارتفاعات دالانی حدود ده متر منطقه 
صاف وجود دارد که چهار طرفش را صخره فرا گرفته و 

بلندی آن بیشتر از 2000 متر است. 
کماندوهای  از  گروهی  دیدیم  استقرار،  از  پس 
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چهار  ما  می آیند.  بالا  گردنه  از  آرام آرام  دارند  عراقی 
را  کماندوها  که  چیدیم  طوری  را  استقرارمان  نفری، 
زیر گلوله گرفتیم و مقابلشان ایستادیم و تا رسیدن 
بقیه نیروهایمان قله را نگه داشتیم. دوتا از نیروهایمان 
نتوانستند بالا بیایند؛ روی برف ها سُر خورده و شهید 
ما  و  آمدند  به کمکمان  بعدی  نفر  بودند. چهار  شده 
هشت نفر توانستیم قله را به مدت سه روز نگه داریم. 
تا اینکه نیروی کمکی و قوای عمده رسیدند. سه روز 
چندین  کردیم.  مقاومت  اینجا  زمستان  در  هم  آن 
از  و  فرستادند  نیرو  کردند،  پاتک  اینجا  عراقی ها  بار 
همه طرف حمله کردند که بتوانند این نقطه دالانی 
را بگیرند. با کمک خدا نگذاشتیم حتی یک نفرشان 
نزدیک قله برسد و همه را پس زدیم. خیلی هم کشته 
دادند و درنهایت مجبور شدند از اینجا دست بکشند. 
اواخر جنگ همان طور  تا  از سال ۱359  منطقه  این 
در دست نیروهای خودمان ماند. در اینجا پایگاه های 
تابستان  و  زمستان  زدیم.  را  قجه ای2  و  قجه ای۱ 
بچه های رزمنده ما همه زیر چادر در برف ۱0 متری، از 
انقلاب پاسداری می کردند و درنتیجه به یاری خداوند 
نتوانست  اورامانات  دزلی  منطقه  این  از  عراق  متعال 

حتی یک وجب هم روی خاک ما مستقر شود. 

تنها راه تأمین منطقه؛ تداوم عملیات
تسلسل تعاقب دشمن ازسمت مریوان برای اولین بار 
بعد  متوسلیان  احمد  گرفت.  شکل   ۱359 سال  در 
به  پاک سازی  و  پیشروی  ادامه  شهر،  آزادسازی  از 
گرفت.  پی  را  دزلی  تا  مرز  به سمت  و  منطقه  عمق 
حرکت  آن  به سمت  متوسلیان  که  نقطه ای  اولین 
کرد، پاسگاه شهدا بود. پس از آن با موفقیت عملیات 

موفقیت آمیز در منطقه اورامانات، ارتفاعات دالانی و 
تته به دست نیروهای خودی افتاد. تا سال ۱36۱ ما 
هیچ جادهای اینجا نداشتیم. تدارکات و پشتیبانی با 
کول انجام می شد، یعنی رزمندگان گالن 20 لیتری 
ارتفاعات  بالای  و  می گذاشتند  دوش  روی  را  نفت 
آب  بود  منطقه  در  که  را  برفی  نبود،  آب  می بردند. 
می کردند و می خوردند. به حداقل تدارکات و آذوقه 
خودشان  از  این طور  بودند.  قانع  و  می کردند  اکتفا 
بار  سه  دالانی  روی  عراق  می دادند.  نشان  مقاومت 

پاتک کرد و نتیجه ای نگرفت. 

تسلط بر نوار مرزی
درمجموع با همدلی و ایمان راسخ رزمندگان اسلام 
شرایط به گونه ای شد که ما روی نوار مرزی از شروع 
این  و  داشتیم  کامل  تسلط  بعد  به  تحمیلی  جنگ 
تسلط بستری برای عملیات های والفجر4 و والفجر۱0 
تا  و  می آید  مله خورد  از  راست  دست  جاده  شد. 
ارتفاعات  هانیگل پیش می رود و وارد خرمال می شود. 
یک شاخه هم آن پایین به داخل دره زلم و چشمه 
زلم می خورد. جاده اینجا بعد از والفجر۱0 احداث شد. 
یکی دیگر از محورهای ]عملیات[ والفجر۱0، ازسمت 
نوسود و پاوه بود که با فرماندهی برادر عزیزمان احمد 
کاظمی  انجام شد. عراقی ها که آمدند، کل تجهیزات 
و امکاناتشان از کوچک ترین خودرو، توپ، وسایل و 
سلاح های نظامی  به غنیمت ما افتاد و حدود 6000 
نفر اسیر گرفتیم. خاکریزی بین خرمال و سیدصادق 
همین  ـ  دربندیخان  سد  به  کردیم  وصل  و  زدیم 
زاویه ای که آب هم پیشرفتگی دارد ـ اولین موفقیت 
از موفقیتی که  با استفاده  بود  بود، ولی قرار  این  ما 
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پیش آمد، ادامه بدهیم و برویم به سمت سلیمانیه که 
به دلیل بمباران شیمیایی عملیات متوقف شد. 

آزادسازی محور بوالحسن
موقعیت منطقه مرزی بوالحسن

زرواب  سه راهی  داریم،  قرار  آن  در  که  راهی ای  سه 
به بوالحسن ـ سردشت است. این مسیر به رودخانه 
قرار دارد.  نوار مرزی  چومان منتهی می شود که در 
اکثر آب هایی که  آبریز وزنه و گردنه خان و  حوضه 
رودخانه های  طریق  از  هستند،  آبریز  این حوضه   در 
یا  قلعه دیزه  به پشت سد  و گلاس سردشت  چومان 
دوکان می ریزند. این محور حدود 25 کیلومتر تا نقطه 
صفر مرزی فاصله دارد. وقتی روی این جاده حرکت 
کنیم، در طول مسیر، گردنه ای به نام گردنه بوالحسن 
یا کاگر داریم. این مسیر مواصلاتی به علت دسترسی 
آسان آن به داخل خاک عراق، برای ضدانقلاب بسیار 
مهم بود و یکی از معابر پشتیبانی ضدانقلاب همین 
به شمار می رود.  زرواب  ـ  بوالحسن  ـ  مسیر چومان 
برای  امکان پشتیبانی گروه ها  به راحتی  این نقطه  از 
ناامن کردن مهاباد و بوکان و عمق کشور وجود داشت. 
یک  شیرازی  صیاد  سرهنگ   ۱359 شهریور  در 
مواصلاتی  محور  این  بازگشایی  برای  رزمی   گروه 
بود.  گردنه  روی  ایشان  درگیری  اولین  سازمان  داد. 
توپخانه  و  هلیکوپتر  آتش  اجرای  با  عملیات  این  در 
دهند.  مسیر  ادامه   و  بگیرند  را  گردنه  کردند  تلاش 
در چندین نقطه درگیری هایی به وجود   آمد و پیش 
رفتند، اما به دلیل کمبود نیرو نتوانستند عقبه  محور 
را حفظ کنند. این قدر فشار روی محور زیاد بود که 
توانایی استقرار تأمین عقب را نداشتند. اراده هم کرده 

بودند که به هرجهت این ستون را از اینجا عبور دهند. 
می شده  رعایت  تاکتیکی  مسائل  که  است  درست 
بودند  نتوانسته  در آن مقطع زمانی  اما ظاهراً  است، 
تاکتیک های  به لحاظ  کنند.  عمل  باید،  که  آن طور 
نظامی  اگر قرار باشد از معبری عبور کنید، حتماً باید 
پشتیبانی  بتوانید  و  باشید  عقبه  فکر  به  به طورکامل 
را  مجروحان  و  بدهید  انجام  کامل  را  امدادرسانی  و 
تخلیه کنید. ولی در آن حرکت و ستون کشی، به این 

اصل مهم توجه کافی نشده 
به دلیل  احتمالاً  که  بود؛ 
ضعف در توان واحدی بوده 
به اندازه  نیرو  نبود  و  است 

کافی بوده است.
سال  تا  مسیر  این 
۱362 دراختیار ضدانقلاب 
این  آزادسازی  برای  بود. 
مسیر بعد از شهید چمران، 
ما مجدداً حرکت کردیم و 
تا روی گردنه بوالحسن هم 
دو سمت  به  شبانه  آمدیم. 
و  فرستادیم  نیرو  گردنه 

آن را گرفتیم، ولی روز بعد هجوم نیروهای مختلف 
توپ های  ضدانقلاب  کرد.  پیدا  افزایش  ضدانقلاب 
پادگان مهاباد را هم سرقت کرده بود و یک آتش بار 
در سیاه حومه گذاشته بود که دست چپ ما بود و از 
آنجا با آتش توپخانه نیروهایش را پشتیبانی می کرد. 
عقب نشینی  به  مجبور  ما  عملیات  آن  در  متأسفانه 

شدیم.
ترکیب ضدانقلاب در این نقطه از احزاب و گروه های 

سردشــت  بژوه  روبــه روی 
داريم  گناو  درة  نام  به  دره ای 
که از سال 1362 مرکز زندان 
با  زمان  هــم  بود.  دموکرات 
عمليــات والفجر 4 ، 150 نفر 
زندانــی خــودی را که توی 
زندان گناو بودند، آزاد کرديم.
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خلق  فدایی  چریک های  کومه له،  خبات،  دموکرات، 
نیروهای  بود.  خلق)منافقین(  مجاهدین  سازمان  و 
فعالیت  منطقه  در  هیزگیری  عنوان   با  ذخیره شان 
می کردند و این محور را تحت کنترل داشتند. پس از 
این عملیات، در سال ۱360 مجدداً در یک مرحله  دیگر 
شهید بروجردی و شهید ناصر کاظمی  تا روی این گردنه 
آمدند، ولی به دلیل شرایط اقلیمی  و آب وهوایی که پیش 
آمد، مجبور به عقب روی شدند. در نیمه  دوم سال ۱360 

مجدداً بحث آزادسازی این محور مطرح شد. 

عملیات چندمرحله ای
در آزادسازی این جاده، سه یا چهار مرحله تاکتیکی 
مراحل  این  بود.  پلکانی  به صورت  که  بستیم  کار  به 
نیمه  ما در  ناصر کاظمی  سازماندهی کرد.  را شهید 
دوم سال ۱359، تحت امر ایشان و برادر بروجردی 
تا روی گردنه و  این محور عمل کردیم. یعنی  روی 
در طول ۱2 کیلومتر سه مرحله عملیات داشتیم. در 
آمدیم.  سویرو  روستای  تا  کیلومتری   5 مرحله  یک 
مجبور بودیم برای تأمین خودمان مواضعی در مسیر 
ایجاد کنیم و یک پهلو ازطرفین بگیریم و در وسعت 
بیشتری نیرو بفرستیم تا بتوانیم پایگاهی را که لازم 

است با کمک این نیرو دایر کنیم.
دقیقی  اطلاعات  کردیم،  حرکت  که  اول  شب 
داشتیم که روی ارتفاعات بالای سر روستای سویرو 
از آن عبور  باید  نام میرآباد سویرو است که  به  پلی 
دو  در  نقطه  این  در  دشمن  که  می دانستیم  کنیم. 
سمت سنگربندی کرده است و لابه لای جنگل پایگاه 
ایجاد کرده و امکان اینکه در روز حرکت کنیم، اصلًا 
وجود ندارد. به همین دلیل، واحدها را شبانه حرکت 

دادیم. تجربه کسب کرده بودیم که به هر نفری که 
می کند،  حرکت  ما  با  کوهستانی  مسیر  این  داخل 
فرد  آن  تا  بدهیم  انفرادی  بیل  یک  و  گونی  پنج 
به طوری که  بکند  سنگر  یک  صبح  روشنایی  از  قبل 
بالاتنه  اگر  چون  باشد،  بیرون  سنگر  از  سرش  فقط 
با  قطعاً  بود،  بیرون  بدن  از  بیشتری  قسمت های  و 

تک      تیرانداز قناسه از لابه لای جنگل ها او را می زدند.
شب اول سه گروهان را حرکت دادیم و در طول 
پشت  به سمت  که  ارتفاعی  در  دادیم.  آرایش  مسیر 
روستای نیزه رود می  رود، واحدی را مستقر کردیم تا 
در زمان نیاز کمکمان کند. من با دوربین منطقه را 
می دیدم که متوجه شدم چند سنگر از ضدانقلاب زیر 
ارتفاع دست راست جاده استقرار دارد. سه چهار تیم 
آماده کردیم و با آرپی جی7 سنگر ها را زدیم. آنها در 
یک سنگر تیربار دوشکا داشتند و افرادشان در چند 
سنگر انفرادی و گروهی مستقر بودند. چند نفر کشته 
شدند و بقیه فرار کردند. در همان زمان ازسمت مرز 
در محور سالوک بالا و پایین که یک محور فرعی و در 
عمق است، تعداد زیادی از نیروهای حزب دموکرات 
به آن نقطه آمدند و ما روز بعد از اول صبح تا تاریکی 

شب با آنها درگیر بودیم. تعدادی هم شهید دادیم.
کمین را با درگیری رد کردیم و به سرعت خودمان 
را به نوک قله دوم رساندیم که یک تک درخت روی 
بلندی آن است. هم زمان با ما، یک واحد از ضدانقلاب 
به هم  و سینه به سینه  آمد  قله  روبه روی  روستای  از 
رسیدیم و درگیر شدیم. از همان اول صبح درگیری 
باز  سریعاً  یافت.  ادامه  تا آخرهای شب  و  شروع شد 
یک دستگاه بلدوزر آمد و خاکریز زد. تشخیص دادیم 
حتماً روی این ارتفاع هم یک پایگاه موقت عملیاتی 
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داشته باشیم. پایگاه را دایر کردیم. وقتی راننده  بلدوزر 
ماشین را آورد، دشمن با قناسه او را زد. بالاخره به هر 

نحوی که بود، خاکریزی ایجاد کردیم.
می کردیم،  خاکریز  احداث  قصد  اینکه  به مجرد   
درگیری شدت پیدا می کرد. اما خاکریز که زده می شد، 
دشمن مطمئن می شد که ما اینجا ماندگاریم و اجباراً تن 
به عقب نشینی و فرار می داد. مرحله  سوم روی ارتفاعات 
گوزله یعقوب آباد ـ که روستای یعقوب آباد دو سه کیلومتر 
پایین تر از آن هست ـ مستقر شدیم. برای تأمین روی هر 
شیار ولو با تعداد کم، یک واحد را می گماشتیم. این بار 
هم با همان شکل قبلی و با تاکتیک قبلی گونی آوردیم 

تا استفاده کنیم. 
به سمت  یعقوب آباد  یال  دشمن  داشتیم  اطلاع 
بوالحسن را مین گذاری کرده است. ضدانقلاب و چریک 
جلوی  و  را  خودش  جلوی  منظم،  عملیات های  شبیه 
پیشروی ما را میدان مین ایجاد می کرد. درنهایت شب 
آمدیم و تا رسیدیم روی ارتفاعات، سه مرحله با کمین های 
ضدانقلاب روبه رو شدیم. کمین ها را رد کردیم و خودمان 
را رساندیم روی قله اصلی. درگیری در تاریکی شب شروع 
شد. به بچه ها گفته بودیم به هیچ عنوان در سنگرهایی 
که ضدانقلاب ایجاد می کند، نروند، چون اطلاع داشتیم 
احتمال تله گذاری وجود دارد و به همین دلیل داخل 
حوالی ساعت ۱۱ من مجروح  تقریباً  نرفتیم.  سنگرها 
شدم. ناصر کاظمی که  زیر یال ارتفاع لب جاده بود، وقتی 
فهمید مجروح شده ام، آمد بالا. دشمن در یک نقطه  پاتک 
سنگینی کرد و چند نفر از نیروهای ما را شهید کرد و تپه 
را از ما گرفت. دوباره با استفاده از توپخانه و ادوات شروع به 
حمله کردیم و هم زمان توپخانه  دشمن هم از سیاه حومه 
شروع به زدن ما کرد. درنهایت حاج ناصر بالا آمد و یک 

واحد را برداشت و دوباره به دشمن پاتک کرد. آنها را عقب 
زد و روی آن تپه تثبیت شدیم و بلدوزری بالا بردیم و 

خاکریزی ایجاد کردیم.
آمدیم. در مرحله  چهارم  اینجا سه مرحله جلو  تا 
پیچی به نام کانی سور را تصرف کردیم و قله روبه روی آن 
را هم گرفتیم و یک مرحله دیگر هم تا سیدصارم ادامه 
دادیم، یعنی مجبور شدیم حدود 20 کیلومتر مسیر را در 
پنج مرحله حرکت کنیم و سپس نقطه به نقطه خودمان 

آن  از  پس  کنیم.  تثبیت  را 
برف سنگینی بارید که دیگر 
نتوانستیم ادامه دهیم. سال 
که  جدیدی  واحد   ۱36۱
گرفت،  نام  شهدا  ویژه   تیپ 
تحت عنوان گردان شهدا در 
پیدا  سازماندهی  کرمانشاه 
کرد. شهید کاوه، شهید ناصر 
کاظمی ـ که آن موقع فرمانده 
سپاه کردستان بود ـ و شهید 
همه  خلاصه  و  بروجردی 
برای  کردستان  استان  توان 
بسیج  جاده  این  بازگشایی 

شدند. 

روستای کوخان 
جغرافیای منطقه 

به  معروف  جنگلی  ارتفاع  یک  راست  دست  در 
ارتفاعات "هفت توانان" و پس از آن، ارتفاعی به نام 
گاکر قرار دارد. تقریباً درمقابل آن ارتفاعات گوموی 
عراق به عنوان بلندترین ارتفاع استان سُلیمانیه واقع 

شهيد صيادشيرازی در کتابش 
جنگ  ناگفته هــای  نــام  به 
نوشته اســت ما به اين دليل 
محور  قوی  ستون کشی  آن  با 
که  کرديم  باز  را  بوالحســن 
تمرکز دشمن روی شهر مهاباد 
تجزيه شود و واحدهای ديگر 
ما بتوانند مهاباد را آزاد کنند.
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شده است که در سمت راست آن ارتفاعات ماووت و 
در سمت چپ آن، ارتفاعات چوارتای عراق قرار دارد. 
با شیب خیلی  بوالحسن  گاکر روی گردنۀ  ارتفاعات 
رودخانۀ چومان   به  ـ   درجه  ـ حدود هشتاد  تندی 
و  دونس  یال  دو  سورکوه  ارتفاع  از  می شود.  منتهی 
کانی ابراهیم تا کف رودخانۀ چومان امتداد می یابد. 
جلوی سورکوه ارتفاعات هزار قله قرار دارد. در مقابل 
ارتفاع دیگری به صورت تیغه ای به نام خُمَل واقع شده 
است و در سمت راست آن گردنۀ سیر قرار دارد. زیر 
دست گردنۀ سیر، منطقۀ آلان سردشت است. مرکز 
یک بخش است و جمعیتی حدود ده هزار نفر دارد. 
در این منطقه همه  این روستاها با یک مسیر پیچیده، 
به سمت مرز راه دارند. روبه روی بژوه سردشت دره ای 
به نام درۀ گناو داریم که از سال ۱362 مرکز زندان 
هم زمان  را  بژوه  عملیات  که  زمانی  بود.  دموکرات 
زندانی  نفر   ۱50 دادیم،  انجام  والفجر4  عملیات  با 
خودی را که توی زندان گناو بودند، آزاد کردیم. آنها 
به  اسارت ضدانقلاب  تاریخ در  تا آن  از سال ۱359 
سر می بردند و اواخر سال ۱362 بود که آزاد شدند. 
روبه روی ما ارتفاعات کوخان و روستای کوخان است. 

عملیات ستون کشی تلاشی برای تجزیه ضدانقلاب
بروجردی  شهید  و  کاظمی   شهید   ۱360 سال  در 
سال ۱360  تا  اجرا  کردند.  اینجا  عملیات   یک سری 
پنج مرحله عملیات انجام دادیم تا به منطقۀ سیدصارم 
رسیدیم. البته به دلیل شرایط جوی عملیات متوقف 
اجرا  زیویه  در  عملیات   ۱36۱ سال  در  ولی  شد، 
تا  به طورکلی  انجامید.  کوخان  آزادسازی  به  که  شد 
شهریور ۱359 نحوۀ بازگشایی محورهای مواصلاتی 

با ستون کشی قوی بود و براساس تاکتیکی که ارتش 
در منابع درسی اش خوانده بود، انجام می گرفت. در 
شما  اصلی،  محورهای  بازگشایی  برای  شیوه،  این 
ستون را قوی حرکت می دهید و این ستون توپخانه 
و... هرجا هم مقابل  نفرات دارد  دارد، خمپاره دارد، 
ادامۀ  و  می کنید  دفع  را  مقاومت  شد،  مقاومت  آن 
این  در  تاکتیک  نوع  این  البته  می دهید.  حرکت 
مناطق کوهستانی و با این پیچیدگی جواب نمی دهد. 
ضمن آنکه در این مناطق، دشمن با استتار مدام شما 
را رصد می کند و می داند شما دارید جلو می آیید و 

توانش هم روی شما متمرکز است.
نام   به  کتابش  در  صیادشیرازی  شهید  البته 
ناگفته های جنگ نوشته است ما به این دلیل با آن 
ستون کشی قوی این محور را باز کردیم که تمرکز 
واحدهای  و  شود  تجزیه  مهاباد  شهر  روی  دشمن 
دیگر ما بتوانند مهاباد را آزاد کنند. شاید بتوان گفت 
اصل  یک  این  است.  خوبی  استدلال  استدلال،  این 
از  باید دور  مهم است که ما منطقۀ نبرد چریک را 
در ذهن  تاکتیک  این  کنیم. شاید  انتخاب  جمعیت 
به جای  ما  که  است  بوده  زمان  آن  جنگ  مدیریت 
به  تلفات  و  شویم  درگیر  دشمن  با  مهاباد  در  آنکه 
این جاده متمرکز  را روی  مردم وارد کنیم، دشمن 
کنیم و اینجا به دشمن تلفات وارد کنیم. همچنین 
تلفات خودمان را هم قبول کنیم. اما در همین سبک 
ستون کشی هم، شهید صیاد در حین اینکه حرکت 
حرکت  از  قبل  که  بود  واقف  نکته  این  به  می کرد، 
ستون باید ارتفاعات دو سمت جاده را با عمق بیشتر 
گرفت  تصمیم   شیرازی  صیاد  شهید  بگذارد.  تأمین 
اول یال های پایین را بگیرد، ولی باز دید فشار دشمن 
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را  بالاتر  ارتفاعات  بروند  دستور  داد  لذا  است.  زیاد 
در  و  بود  دشمن  دست  روز  در  ارتفاعات  بگیرند. 
استعداد  هم  ستون  بود.  کم  مانور  قدرت  هم  شب 
داوطلب  نیروی های  دلیل،  هر  به  داشت.  محدودی 
را مرتب تنظیم و گروه گروه آماده  کردند و با فتح الله 
جعفری تصمیم  گرفتند شبانه روی ارتفاعات پشتی 
واحد حدود ۱2  بگیرند. یک  را  آنجا  و  بروند  زیویه 
نفره را جمع  کردند و داوطلبانه یک مسیر را صیاد 
شیرازی پیش گرفت و قلۀ زیر دستش را هم برادر 
فتح الله جعفری بر عهده گرفت. از اینجا به بعد هم 
شهید شهرام فر با هلیکوپتر به ستون پیوست و توان 
تأمین ستون را بالا  برد. درنهایت با درگیری، زیویه را 
هم گرفتند و شب تا صبح آنجا ماندند. به این ترتیب، 
بعد  روز  تا  ایجاد  شد  ستون  برای  بیشتری  فضای 
هلیکوپتر بتواند فرود آید و مجروح ها را از دل ستون 

تخلیه کند یا مهمات بیاورد. 

محورهای مواصلاتی و ظرائف ستون کشی 
آن  و  را  زد  ماشین مهمات  با خمپاره، یک   دشمن 
پایین   آمد  مقداری  ستون  روحیۀ  منفجر  کرد.  را 
ستون  باز  ولی  یافت،  افزایش  هم  تلفات  تعداد  و 
را  اینجا  که  مسیر  ادامۀ  در  داد.  ادامه  را  مقاومتش 
ولی  شدند.  مسلط  کوخان  بر  دیگر  تصرف  کردند، 
هنوز نمی توانستند وارد U  شکل کوخان بشوند. شب 
پشت  ارتفاعات  کردند،  تنظیم  که  مانوری  با  بعدش 
را  برده جمال  ارتفاعات  ولی  گرفتند.  را هم  کوخان 
با  را  و آن  بگیرند  نتوانستند  نیرو  به علت محدودیت 
آتش توپخانه و خمپاره پوشش دادند. این مجموعه 
ساماندهی  برای  را  بیشتری  وسعت  عملًا  اقدامات 

ستون توی این پیچ ها فراهم  کرد. در چنین شرایطی 
فاصلۀ ستون ها در محورهای مواصلاتی بنا به وضعیت 
شود.  رعایت  حتماً  باید  و  است  متفاوت  جغرافیایی 
در چنین وضعیت جغرافیایی، بدون تأمین جناحین 
نباید ستون حرکت  اتکا  و تسلط در نقطه های قابل 
کند و تأمین محور عقب برای تداوم مسیر ضروری 
که  محدودیت هایی  به دلیل  صیاد  شهید  ولی  است. 
داشت، نتوانست تأمین عقب را خوب بچیند و فقط 
خط حدی که ستون حرکت می کرد را مدام تأمین 
روستای  به  تا  رفت  جلو  ستون  به هرحال،  می کرد. 
کوخان  رسید. ستونی که حدود یک هفته در طول 
همین  مردم  پشتیبانی  با  داشت،  کمبودهایی  مسیر 

روستاها تأمین  شد. 

جنگل های  و  شیارها  تأمین  در  دقت  لزوم 
اطراف جاده

برای  هلیکوپترها  از  یکی  ستون کشی  ادامه  در 
انتقال مجروحین آمد و هدف تیر  آوردن امکانات و 
دشمن قرار گرفت و سقوط کرد. باز مقداری روحیه 
دشمن تقویت  شد و از شیارهایی که به سمت جاده 
است، نفوذهایی صورت  داد. بعضی از ماشین ها را با 
دادند.  انجام  هم  دیگری  اقدامات  و  آرپی جی  زدند 
گذاشته  سر  پشت  و  داد  رخ  حوادث  این  به هرحال 
 شد. درنهایت در اینجا برای ستون سه چهار شبانه روز 
هلیکوپتر  آن  در  که  فراهم  شد  خوبی  استراحتگاه 
راحت تر می نشست و پشتیبانی می کرد. یک نیروی 
تقویتی از بچه های اصفهان به ستون  پیوست، تعدادی 
از تیم های نوهد برای کمک به شهید صیاد شیرازی 

 آمدند و... . 
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اهمیت توجیه مردم و تبلیغات بصری
سردار رستگار در ادامه درباره دشواری ها و ملاحظات 
ما در  پاک سازی می گوید:  و  آزادسازی  عملیات های 
جمع  باز  محوطۀ  یک  یا  مسجد  در  را  مردم  ابتدا 
هم زمان  می کردیم.  صحبت   آنها  برای  و  می کردیم 
مشغول  پیوسته  که  تبلیغاتی مان  گروه  کار،  این  با 
از  بعضی  مدرسه،  دیوار  روستا،  دیوارهای  روی  بود، 
خانه ها و... شعارهایی را می نوشت. یعنی روی دیوارها 
کار تبلیغی می کردیم. در همین اثنا گروه پشتیبانی 
می آمد و اگر نفت، قند، چایی یا برنجی آورده بودیم، 
این شیوه  با  تقسیم می کردیم.  اهالی روستاها  میان 
و البته برای اثبات حقانیت خودمان و از روی صدق 
از  مردم می کوشیدیم. سپس کم کم  قلوب  در جلب 
شما  خانه های  در  گروه هایی  اگر  می خواستیم  آنها 
رفت وآمد می کنند و مخفی می شوند، خودتان آنها را 
بیاورید. واقعاً هم بعضی موارد می شد که می آوردند. 

در بعضی موارد هم می ترسیدند این کار را بکنند. 
بازرسی  را  خانه ها  برویم  می خواستیم  وقتی  ما 
بخواهید  شما  می کردیم.  احتیاط  خیلی  کنیم، 
از  جلوگیری  برای  بشوید،  ساختمان  یک  وارد 
دارد.  خطر  بشوید؛  وارد  بی پروا  نباید  آسیب پذیری 
کمدی  یخچالی،  دری،  دیواری،  پشت  کسی  شاید 

مخفی شده باشد. 
پاک سازی  داشتیم  که  زمانی  ما حتی  به هرحال 
و  لباس  کوچک  صندوق های  می رفتیم  می کردیم، 
و...  دیوار  گوشه  گنجه های  یا  بزرگ  صندوقچه های 
شده  مخفی  آنجا  ضدانقلاب  اگر  و  می کردیم  باز  را 
بود، بیرونش می آوردیم. ولی سعی مان این بود که اگر 
 خواستیم داخل خانه بشویم، با مرد خانه وارد شویم. 

می خواهید  اگر  بودیم  گفته  نیروهایمان  به  مثلًا  یا 
را  پوتین هایتان  حتماً  بشوید،  آنها  اتاق های  وارد 
درآورید و وارد شوید؛ یا اگر وسایلی در بازدید به هم 
ریخت، آنها را مرتب کنید و سامان بدهید، بعد بیرون 
احترام  برای  ما  ولی  بود،  زمان بر  کارها  این  بیایید. 
را  اسلامی  آنها  قواعد  طبق  و  آنها  مال  و  مردم  به 
باعث  با عنایت خدا همین عوامل  و  انجام می دادیم 
باشد، می بیند  اگر آدم واقع نگر  جذب مردم می شد. 
بر  و مراعات شئونات چقدر  ریز  تاکتیک های  همین 
مردم تأثیرگذار است. در کار ما یکی از چیزهایی که 
و  اسلامی  است  رفتارهای  شود،  مراعات  خیلی  باید 
این در میان نیروهایی که به اسلام اصیل پایبندند، 
قاعده بسیار مهم و اثرگذاری است. ما با همین امور 
به ظاهر جزئی، سعی می کردیم قلوب مردم را جذب 
کنیم و به سمت نظام اسلامی  و هدف خودمان سوق 
دهیم تا بتوانیم حرکتمان را ادامه دهیم و امنیت را 

به طورکامل تثبیت کنیم. 
سال ۱36۱ که به این روستا آمدیم، در اثر همین 
اسلحه  درخواست  و  آمدند  وفادار  اهالی  رفتارها، 
کردند تا خودشان با دشمن مقابله کنند. همان ایام، 
شهید بروجردی در روستای کوخان برادران عزیزی 
به نام های شهید صفری و شهید شهیدی را از همین 
روستا مسلح کرد و آنها در ادامۀ مسیر عملیات ما را 
را شناخت  آنها  آنکه  از  راهنمایی کردند. یعنی پس 
و اعتماد کرد و به آنها اسلحه داد، داوطلبانه  آمدند 
و برای شناسایی رفتند و به هر طریق ممکن کمک 
کردند. اینها از برکت همان توجه و تألیف قلوب است 
که مردم را جذب می کند و به سوی همکاری سوق 

می دهد.
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اردوی دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس
در جبهه شمال غرب )کردستان و آذربایجان غربی(

محمد فردی *

اردوی دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع 
مقدس از تاریخ 2 تا 6 مهر ۱395 در مناطق غرب 
با  و شمال غرب کشور )کردستان و آذربایجان غربی( 
به عنوان  سپاه  دافوس  دانشجویان  از  نفر   80 حضور 
گروه  چهار  قالب  در  نهاد،  این  آینده  فرماندهان 
زمینی  گروه  دریایی،  گروه  مردم پایه،  بخش  امنیتی 
و گروه هوا  ـ  فضا، با هدف آشنایي با منطقه، استفاده 

از تجربیات فرماندهان دفاع مقدس در این منطقه و 
همچنین کسب تجربه در مواجهه با بحران ها برگزار 

شد.
و  مرادپیری  هادی  سردار  برعهده  اردو  مدیریت 
محوریت سخنرانی ها نیز با سردار حسن رستگارپناه 
بود. سردار حسن رستگارپناه نامي آشنا در کردستان 
و مناطق کردنشین کشور ـ هم براي مردم کردنشین 

با پیروزی انقلاب اسلامی بحران های متعددی سراسر ایران را فراگرفت. یکی از متلاطم ترین آنها بروز آشوب در 
کردستان و شعله ورشدن اندیشه تجزیه طلبی در میان برخی گروه های کرد در غرب کشور بود. این ناآرامی ها در 
ادامه به تسلط چند حزب کرد در پاره ای از مناطق مرزی نیز انجامید. در این وضعیت با به بن بست رسیدن راه های 
مسالمت آمیز، امام خمینی)ره( فرمانی مبنی بر مقابله با تجزیه طلبان و آزادسازی مناطق مذکور صادر کرد و آزادسازی 
این مناطق با حضور نیروهای سپاه، ارتش و ژاندارمری و مهم تر از همه نیروهای مردمی با درنظرگرفتن پنج محور 
کلی، برای استان های کردستان و آذربایجان غربی و بخش هایی از استان کرمانشاه برنامه ریزی شد. برای تحقق این 
راهکارهای پنج گانه عملیات های متعددی صورت گرفت که در نهایت منجر به برقراری امنیت پایدار و آرامش در 
مناطق غرب کشور شد. در این نوشتار تلاش شده برای انضمامی تر کردن و تشریح مصداقی این عملیات ها، روایت 
شفاهی یکی از فرماندهان حاضر در آنها به صورت مکتوب برای علاقه مندان این حوزه ارائه شود. از آنجا که دامنه این 
عملیات ها بسیار وسیع و با جزئیات فراوان است سردار رستگارپناه به تشریح تعدادی از مهم ترین آنها در هریک از 
مراحل راهکارهای پنج گانه آزادسازی پرداخته است. نوشتار حاضر گزارش تعدادی از عملیات های محور دوم راهکارها 
یعنی آزادسازی محورهای مواصلاتی است. سردار رستگار پناه تجربیات در صحنه خود از عملیات های پیچیده این 
دوره را در اردوهای انتقال تجارب دانشگاه امام حسین)ع( برای نسل جوان و فرماندهان آتی سپاه با هدف تربیت و انتقال 

فرهنگ دفاع مقدس روایت کرده است. 

چکيده

*  پژوهشگر و کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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رزمندگان  و  فرماندهان  براي  هم  و  مناطق  این 
شروع  با  و  انقلاب  اوایل  از  وي  است.  ـ  منطقه  این 
بحران هاي قومي ـ مذهبي مناطق کردنشین، در این 
مناطق حضور داشته و تلاش های زیادی را درجهت 
در  امنیت  برقراری  ضدانقلاب،  گروه های  با  مقابله 
ارتش عراق و  با تهاجمات  مناطق کردنشین، مقابله 

عملیات هاي دوران دفاع مقدس انجام داده است. 
دونفره  گروه  و  سه نفره  فیلم برداری  گروه  یک 
پژوهشی از مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نیز 
مأموریت داشتند همراه با کاروان مذکور در این سفر 

به ثبت و ضبط سخنرانی ها و روایت ها بپردازند.
انتقال  به دومین دوره  نگاهي کلي  ابتدا  گزارش 
مناطق  براساس  شمال غرب  در  فرماندهان  تجارب 
موضوعات  و  سخنرانان  و  فرماندهان  بازدیدشده، 
مطرح شده در اردو دارد و سپس شرح تفصیلي اردو را 
بیان می کند. بررسي نقاط قوت و ضعف اردو و طرح 

پیشنهادات، آخرین جزء این گزارش خواهد بود.

جبهه  در  فرماندهان  تجارب  انتقال  اردوی 
شمال غرب در یک نگاه

الف( مناطق بازدیدشده
در این اردو که بازدید میدانی از مناطق عملیاتي و 

پاسگاه هاي مرزي دو استان کردستان و آذربایجان غربي 
آن،  به  بازگشت  و  تهران  از  حرکت  احتساب  با  بود، 
مسافتي بیش از 2500 کیلومتر طی شد. به عبارت 
بهتر، بیشترین زمان این اردو در طي مسافت و داخل 
وسایل نقلیه سپري شد. باوجوداین، از مناطق بسیاري 
بازدید شد که در گسترش دامنه اطلاعات دانشجویان 
و  مشکلات  محسوس شدن  و  مناطق  آن  درخصوص 

محدویت هاي دفاع از آنها تأثیر بسیاري داشت.

ب( فرماندهان و سخنرانان
برگزارکنندگان این اردو تلاش زیادي داشتند تا 
با ایجاد تنوع در ترکیب سخنرانان، دانشجویان را با 
فرماندهان و پیشمرگان کرد مسلمانان که از ابتداي 
اسلامي در منطقه  نظام  و  اسلام  از  دفاع  انقلاب در 
خدمات فراواني انجام داده بودند، آشنا کنند. در این 
اردو روایت ها و سخنرانی ها در درجه اول مبتنی بر 
منطقه )کوه، تپه، جاده، شهر یا روستای موردنظر( و 

سپس براساس یادمان بناشده در آن بود.

ج( موضوعات مطرح شده
دفاع  فرماندهان  تجارب  انتقال  دوره  دومین  در 
مقدس در منطقه شمال غرب کشور، موضوعات اصلی 

مطرح شده حول محورهای زیر بود:
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سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز
جمعه

۱395/07/2
سردار حسن رستگارپناهگردنه صلوات آباد۱4
سردار اصفهانیتپه توس نوذر یا تپه الله اکبر۱6

شنبه
۱395/07/3

سردار حسن رستگارپناهمسیر سنندج به مریوان9:30

محمد سعید از پیشمرگان مسلمان کرد و دره دربند دزلی۱0
سردار حسن رستگارپناه

محمد سعید از پیشمرگان مسلمان کرد و ارتفاعات دزلی۱0:40
سردار حسن رستگارپناه

سردار حسن رستگارپناه و کاک محمد از ارتفاعات دالانی۱2
پیشمرگان مسلمان کرد

منطقه عملیاتی والفجر4 و ۱7
والفجر9

سردار حسن رستگارپناه و عبدالکریم فتّاح 
از پیشمرگان مسلمان کرد

فرمانده سپاه مریوانشهر مریوان2۱

یکشنبه
۱395/07/4

سردار حسن رستگارپناهمسیر مریوان به سقز7

سردار حسن رستگارپناهپوزه دره شیلر8:35

دوشنبه
۱395/07/5

سردار حسن رستگارپناهسه راهی )گردنه( بوالحسن6

دارساوین در مسیر بانه به 7:40
سردار حسن رستگارپناهسردشت

ارتفاع بوالفتح و دوپازا9:30
سردار حسن رستگارپناه، سردار سبحانی فر 

و امیر سعیدزاده از پیشمرگان مسلمان 
کرد

سردار حسن رستگارپناهمنطقه مرزی تمرچین۱7:30

سه شنبه
۱395/07/6

سردار ارجمندفرمقر طلائیه مهاباد7:30
سردار سبحانی فرسد مهاباد9:30

یادمان عملیات عاشورای۱ ۱2:30
سردار سبحانی فردر مسیر مهاباد به سقز
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ف
توضيحراوی/ سخنرانردي

۱
سردار حسن 

رستگارپناه

سردار حسن رستگارپناه یکی از شاخص ترین فرماندهان سپاه در منطقه غرب و شمال غرب ایران، 
علاوه بر کسوت پاسداری، مدتی نیز به عنوان فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی فعالیت داشته و از 
این حیث، علاوه بر مباحث دهه اول انقلاب )مبارزه با ضدانقلاب و مقابله با تهاجم عراق در هشت 
سال دفاع مقدس( با مسائل امنیتی مناطق کردنشین در دوران پس از جنگ نیز کاملاً آشناست.

از نکات مثبت روایت های سردار رستگارپناه، جمع بندی تجربه های حاصل شده در این منطقه در 
دوران دفاع مقدس و پس از آن و بیان آن به دانشجویان بود. وی پس از ارائه تصویری کلی از 
جغرافیای منطقه )کوه ها، دشت ها، رودها، جاده ها و...( و حوادث امنیتی و نظامی دهه اول انقلاب 
و سپس دوران پس از جنگ، نکات کاربردی را که رعایت آنها به موفقیت فرماندهان در مقابله 
با گروهک ها و همچنین مقابله با تجاوز خارجی می انجامد، براي دانشجویان دافوس بیان کرد. 
مثلاً ایشان در یکی از مباحث خود درباره نحوۀ کسب اخبار از چریک، تماس  با دشمن و تعیین 
منطقه نبرد، تعاقب دشمن، رها نکردن دشمن و تسلسل عملیاتی، مصرف نیرو و... توضیح دادند

2

فرماندهان 
قرارگاه های 

سپاه پاسداران 
و فرماندهان 

مرزبانی نیروی 
انتظامی

میان  در  منطقه  فرمانده  جانشین  یا  فرمانده  استقرار،  محل های  در  و  مسیر  طول  در 
در  پیش آمده  منطقه، حوادث  تشریح جغرافیای  به  و  یافت  دافوس حضور  دانشجویان 
چند سال گذشته در منطقه، اقدامات انجام شده برای مقابله با گروهک ها و تأمین امنیت 
و تجلیل از امنیت حاصل شده در منطقه می پرداخت. فرماندهانی که توضیحات کاربردی 

و مفیدی را برای دانشجویان بیان کردند، عبارت بودند از:
سردار ارجمندفر جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 

سرهنگ پاسدار حسن جمشیدی فرمانده یگان لشکر۱6 قدس
سرهنگ پاسدار سلیمی فرمانده سپاه بانه

3
پیشمرگه های 
مسلمان کرد

محمد  کریم زاده،  برهان زاده،  فتاحی،  عبدالکریم  سلام،  کاک  جعفری،  عبدالله  آقایان 
ازجمله  نویسنده کتاب عصرهای کریسکان  )امیر سعیدزاده(  سعید و سعید سردشتی 

پیشمرگان مسلمان کرد بودند که دانشجویان دافوس از محضر آنها بهره بردند.

4
دو تن از 

توبه کنندگان 
گروهک پژاک

در یکی از برنامه های تدارک دیده شده، دو تن از توبه کنندگان پژاک که خود را تسلیم 
کرده اند، درخصوص تاکتیک های این گروهک در جذب نیرو، آموزش نیروها، تاکتیک های 
عملیاتی، کمین و ضدکمین، محل های استقرار، نحوۀ اختفا و استتار، تردد در شهرها و 

روستاها، ارتباط با کردهای بومی و... اطلاعاتی دادند.

5
دکتر 

سبحانی فر

دکتر سبحانی فر در اتوبوس دانشجویان توضیحات مفصلی درخصوص منطقه ای که اتوبوس 
در حال گذر از آن بود و همچنین خاطراتی از حضور خود در مناطق یادشده بیان  کرد. وی 
به دلیل آشنایی کامل با منطقه و حضور چندساله، اطلاعات خوب و البته دسته بندی نشده ای 

داشت و توضیحاتش در تشریح عملیاتی منطقه در کنار سردار رستگارپناه بسیار مفید بود.
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ف
توضيحموضوعردي

تشریح جغرافیای منطقه۱

وسعت منطقه، وضعیت مرزی، وضعیت پاسگاه های ایران و عراق، موقعیت و 
نام ارتفاعات مهم منطقه، طول مسیر و تعداد پیچ ها و خاکی یا آسفالت بودن 
جاده مواصلاتی، رودها و حوزه آبریز آنها، وضعیت آب وهوا در طول دوازده ماه 
سال، میزان بارندگی سالانه، پوشش گیاهی منطقه، مناطق مستعد کمین و... 

ازجمله مواردی بودند که در تشریح جغرافیای منطقه موردتوجه راوی بود.

2
حوادث مهم منطقه ازحیث 

مبارزه با گروهک ها

در این قسمت، به وضعیت گروهک ها در منطقۀ موردنظر در ابتدای پیروزی 
انقلاب، دلایل تحرک گروه ها،  اول  انقلاب، تحرکات گروهک ها در ماه های 
مذاکرات صلح و اختلافات درون حاکمیت جمهوری اسلامی در نوع برخورد 

با گروهک ها پرداخته شد.

3

ملاحظات آزادسازی شهرها /
تاکتیک ها و راهبردهاي نظامی 

و غیرنظامی تأمین امنیت 
منطقه طی دهۀ اول انقلاب

به دست  اشغال شده  شهرهای  آزادسازی  در  موردنظر  ملاحظات  ازجمله 
گروهک ها، جداکردن مردم از گروهک ها، آسیب نرسیدن به غیرنظامی ها و 
غیرچریک ها، توسعه به موازات اقدامات نظامی، استفاده از پتانسیل اجتماعی، 
گسترش شعاع امنیتی شهر، و انتخاب صحیح صحنه نبرد بوده است که در 

توضیح هر منطقه  این ملاحظات نیز توضیح داده می شد.

حوادث و عملیات های دوران 4
دفاع مقدس

عملیات های والفجر2، والفجر4، والفجر9، والفجر۱0، نصر7، عاشورای۱ و 
کربلای2 ازجمله عملیات هایی بودند که در این اردو به صورت بسیار مختصر 

و در لابه لای بررسی حوادث منطقه بررسی شد.

روابط سیاسی حاکم بر روابط 5
کردها و حکومت مرکزی

در لابه لای سخنرانی ها، موضوع مهمی که موردتوجه فرماندهان قرار داشت، 
مذاکرات سیاسی کردها با دولت بازرگان بود. آقای داریوش فروهر نمایندگی دولت 
بازرگان را بر عهده داشت و برای مذاکره با کردها به مناطق کردنشین نیز سفر 
کرد. سردار رستگارپناه و سایر فرماندهان و پیشمرگان مسلمان کرد، این اقدام را 
دلیل اخراج سپاه و پیشمرگان از کردستان و بازشدن دست گروهک ها برای اشغال 
بیشتر شهرها دانستند. تا اینکه امام)ره( دستور آزادی سنندج و پاوه را به نیروهای 

مسلح صادر کردند و شهرهای اشغال شده یکی پس از دیگری آزاد شد.

6

فرماندهان منطقه، رشادت ها 
و شهدای شاخص منطقه 

)نیروهای سپاه، نیروهای بسیج، 
پیشمرگه های مسلمان کرد(

برادران محمد بروجردی، ناصر کاظمی، محمدابراهیم همت، حاج احمد 
متوسلیان، مصطفی چمران، شهید محمود کاوه، شهید شهرام فر، اسماعیل 
سهرابی، مصطفی ردانی پور، شهید آبشناسان و... از فرماندهانی بودند که در 

این منطقه حضور و فعالیت داشتند.
علاوه بر فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج، از نقش مهم پیشمرگان مسلمان 
کرد تجلیل و یادآور شد که اگر پیشمرگ ها نبودند، سپاه و سایر نیروهای 

مسلح کشور توان مقابله با گروهک ها را در این مناطق نداشتند.
همچنین به نقش ارتش نیز در مبارزه با ضدانقلاب در اوایل انقلاب اشاره و 

از رشادت نیروی هوایی ارتش در این منطقه قدردانی شد.
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تیم دونفره پژوهشی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
حکمتیان،  امیرمحمد  و  فردی  محمد  آقایان  مقدس، 
جامع  دانشگاه  در   ۱395 مهر   2 جمعه  روز  صبح  از 
انتقال تجربیات دفاع مقدس  به کاروان  امام حسین)ع( 
ذیل  تفضیلي  گزارش  و  پیوست  دافوس(  )دانشجویان 

به همت این تیم تهیه شد. کاروان مذکور در ساعت 7:30 
به سمت کردستان حرکت کرد.

نخستین محلي که سردار حسن رستگارپناه برای 
دانشجویان صحبت کرد، گردنه صلوت آباد بود. محورهای 
سخنرانی ایشان عبارت  بودند از: تشریح منطقه جغرافیایی 

وضعیت کنونی امنیتی منطقه7

معمولاً در پایان سخنرانی ها، به تحرکات کنونی گروهک های ضدانقلاب در 
منطقه، نحوۀ مقابله با آنها، اقدامات سپاه برای پاک سازی منطقه از سال 
۱390 به این سو، فعال شدن برخی گروهک ها براثر حمایت برخي کشورهاي 
همسایه، پشتیبانی سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از گروهک ها، 

رصد لحظه به لحظه گروهک ها و... اشاره می شد.

8
استراتژی های تأمین امنیت در 
مناطق کردنشین پس از دوران 

جنگ و در زمان کنونی

سیاسی

داخل  گروه های سیاسی  با  دیپلماسی سیاسی   -
خاک همسایه )نه گروهک های مخالف و دشمن 
خودمان( که جلوی اقدامات گروه های مخالف علیه 

ما را می گیرد.
- بومی کردن دفاع و استفاده از بسیج نیروهای محلی

نظامی و امنیتی

- تسلط بر مبادی اصلی شهر
- کنترل مبادی ورودی و نفوذی با استفاده از ایجاد 
جاده موازی در مرز، ایجاد پاسگاه های مرزی به عنوان 
نقطه اتکای دید در دشمن، ایجاد برجک های مرزی، 
گشت مرزی پیاده و سواره، ایجاد گشت مؤثر در روز 
و شب، ایجاد پاسگاه های اطلاعاتی در داخل خاک 
خودی،  خاک  در  اطلاعاتی  پایگاه  ایجاد  دشمن، 
ایجاد موانع فیزیکی، کانالیزه کردن معابر ورودی به 

بومی هاو ...
- محرومیت زدایی و توسعه همه جانبه منطقهاقتصادی

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار حسن رستگارپناهگردنه صلوات آباد۱4جمعه ۱395/07/2

شرح تفصیلی اردوی انتقال تجارب
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محورهای  درباره  توضیح  و  معرفی  کردستان؛  استان 
ورودی به شهر سنندج )محور همدان ـ قروه ـ سنندج، 
کرمانشاه ـ کامیاران ـ سنندج، زنجان ـ بیجار ـ سنندج(؛ 
اشاره به وضعیت استان کردستان در سال های ۱358 و 
۱359؛ اشاره به اقدامات ضدانقلاب در سال ۱358 مانند 
اشغال پادگان ها و مراکز نظامی و غارت تجهیزات آنها؛ 
اشغال شهرها و مراکز دولتی؛ نحوه آزادسازی مسیر قروه 

به سنندج و آزادسازی گردنه صلوات آباد.
آزادسازی مسیر  عملیات  درباره  رستگارپناه  سردار 

قروه به سنندج و استقرار در گردنه صلوات آباد گفت:
نیروهای  با  این مسیر سردار حسین همدانی  در 
همدان، بچه های قروه، تعدادی از پیشمرگان سنندج 
و یک تیپ از بچه های همدان به فرماندهی سرهنگ 
نوری، عملیات آزادسازی را شروع کردند. هم زمان با 
حرکت ستون به سمت سنندج، آقای همدانی تعدادی 
نیرو را از دهگلان هلی برن کرد و به گردنه صلوات آباد 
آورد. این نیروها به محض ورود به گردنه، در محاصره 
افتادند و درگیری شدیدی ایجاد شد. بچه ها  دشمن 
به وسیله  سنندج  فرودگاه  ازسمت  کردند.  مقاومت 
توپخانه روی گردنه اجرای آتش شد و به اشتباه مقر 
نیروهای خودی هدف قرار گرفت و دو نفر از نیروها 
درگیری،  ساعت  چندین  با  درنهایت  شدند.  شهید 
با آزادسازی این  گردنه از دست ضدانقلاب آزاد شد. 
گردنه، ستون نیروها ازسمت قروه به سنندج حرکت 
کرد و در گردنه مستقر شد. پس از آزادسازي، بچه های 
همدان و ملایر و برخی از پیشمرگان سنندج که در 
دهگلان بودند، با مقاومت خود گردنه را حفظ کردند. 
سردار رستگارپناه در ادامه سخنرانی خود با طرح نکاتی 

درباره آزادسازی شهرها و جنگ با ضدانقلاب، افزود:

در تاکتیک آزادسازی شهرها اولین اقدامی که باید 
انجام می دادیم این بود که محورهای مواصلاتی را که به 
عقبه کشور وصل می شوند، در اختیار می گرفتیم تا بتوانیم 
آزادسازی  در  اقدام  دومین  بدهیم.  انجام  را  لازم  مانور 
شهرها، داشتن نقاط قابل اتکا در اطراف شهر مانند فرودگاه 
سنندج و پادگان لشکر28 بود. یکی از مشکلاتی که در 
جنگ های چریکی وجود دارد این است که صحنه نبرد 
دائماً در تغییر است؛ یک سنگر دست شماست که وقتی 
از آن عبور می کنید و از آنجا به سنگری دیگر مي روید، 
شاید به دست نیروهاي دشمن بیفتد. لذا سنگرها دائماً 
دست به دست می شوند و به همین دلیل، اجرای آتش 
نبردهای چریکی سخت  پشتیبانی و هدایت آتش در 
است. در جنگ چریکی گرفتن هر قله و شیار یک مانور 

جداگانه می خواهد.
ایشان درخصوص وضعیت منطقه پس از انقلاب و 

ضعف ارتش در تأمین امنیت آن نیز اظهار کرد:
مقطع نبرد اول در کردستان از 22 بهمن ۱357 تا 
حادثه مهر ۱358 را شامل می شود. در این مقطع، عمده 
در  دائماً  و دشمن  بود  از خودمان  دفاع  برای  ما  توانایی 
محورها و شهرهای مختلف به ما حمله می کرد. نیروهای 
ما آشنایی با محورها نداشتند. به ارتش هم گفتند که حق 
درگیرشدن با گروه های ضدانقلاب را ندارد. اصلاً وضعیت 
سازمانی ارتش متزلزل بود. در این مقطع، بیشترین عملیات 
روانی ازطرف چپ ها برای انحلال ارتش صورت می گرفت. 
"ارتش  گردد"،  باید  منحل  "ارتش ضدخلقی  شعارهای 
شاهنشاهی نابود باید گردد"، توسط چریک های فدایی خلق 
و گروهک پیکار و دیگر گروه های چپ داده می شد. ولی 
حضرت امام)ره( با دوراندیشی فرمودند هیچ کس حق ندارد در 

تضعیف ارتشی که به ملت پیوسته است، اقدام کند.
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درباره  نیز  سنندج  محققان  از  اصفهانی  سردار   
پیشینه آزادسازی شهر سنندج سخن گفت و اظهار 

کرد: 
می خورد.  بن بست  به  داشت  حسن نیت  هیئت 
و  شد  انجام  حرکت  اولین  که  بود  دی ماه  تقریباً 
کلید  کردستان  شهرهای  همه  از  پاسداران  خروج 
به دست  بود که دشمن  برنده ای  برگ  این  و  خورد 
اعضای  بین  چالش  باعث  خودمختاری،  بحث  آورد. 
هیئت حسن نیت و دشمنانی مثل قاسملو که در آن 
بروجردی  و دیگران شد. شهید محمد  بودند  جلسه 
است،  درحال انجام  سیاسی  بازی  یک  کرد  احساس 
با آن، گروهی به نام سلمان را  بنابراین برای مقابله 
به سه راهی قلعه شاخان در ۱2 کیلومتری کامیاران 
فرستاد که اگر ازطرف دشمن اقدامی صورت گرفت، 
اینها ازطرف کامیاران شروع کنند. بروجردي مجوزی 
خامنه اي  آیت الله  و  بهشتی  آیت الله  شهید  ازطرف 
برای حرکت خود گرفته بود. شهید محمد فدایی از 
بچه های شهر ری که مسئول گروه سلمان بود، یک 
با  که  بود  گشت زدن  درحال  کامیاران  نزدیکی  شب 
و  برخورد می کند  دموکرات  از گروهک  ماشین  یک 
درگیر می شوند. خبر به شهید بروجردی می رسد و 
روز بعد کامیاران در ۱2 بهمن ۱358 آزاد می شود. 
که  کرد  تبلیغات  و  شد  قضیه  این  متوجه  دشمن 
اینها خلاف عمل کردند. برادر محمد بروجردی بعد 
از کامیاران به سمت سنندج حرکت کرد. توضیحات 

بیشتری نیاز ندارد؟

حزب  و  کومه له  گروهک  درگیري ها  در 
بودند.  فرعي  گروه ها  سایر  و  محور  دموکرات 
کومه له ها  و  کردند  اشغال  را  مهاباد  دموکرات ها 
وقتی  کومه له   نیروهای  شدند.  مستقر  سنندج  در 
در  رفته اند،  بیرون  شهر  از  پاسدارها  شدند  متوجه 
حسن نیت  هیئت  کردند.  سنگربندی  سنندج  شهر 
و  دموکرات ها  کومه له ها،  که  بود  درحال  مذاکره 
در  و  آمدند  سنندج  به  پیکار  و  فدایی   چریک های 
و  شیرازي  صیاد  برادر  کردند.  سنگربندی  شهر 
از  و  رفتند  بنی صدر  با  براي صحبت  شهید سالکی 
وی حکم گرفتند که غائله کردستان را تمام کنند. 
پادگان  در  و  آمد  بالگرد  با  هم  بروجردی  شهید 
بود  برنامه ریزی  درحال  نشست.  زمین  به  لشکر28 
که چه کار کند و این برنامه ریزي شروع آزادسازی 
در  نیروها  که  اسفند  اواخر  از  یعنی  شد.  سنندج 
سنندج  آزادسازي  شدند،  پیاده  سنندج  فرودگاه 
گلوله های  تیررس  در  که  فرودگاه  شد.  شروع 
جوانان،  کاخ  صداوسیما،  به همراه  بود،  دشمن 
دراختیار  ارتش  لشکر28  پادگان  و  افسران  باشگاه 
بود.  ضدانقلاب  دراختیار  سنندج  شهر  بقیه  و  ما 
اوج درگیری های شهر سنندج از ۱2 اردیبهشت تا 

26 اردیبهشت سال ۱359 رخ داد.
در اواخر اسفند ۱358، گرو هک ها با جمع کردن 
دانش آموزان مقابل پمپ بنزین، جلوي ستون درحال 
حرکت را گرفتند و گفتند ستون باید از باباریز برود. 
شهید  برود.  باباریز  از  که  کرد  موافقت  هم  ستون 

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

تپه توس نوذر یا تپه ۱6جمعه ۱395/07/2
الله اکبر

سردار اصفهانی و عبدالله جعفری از 
پیشمرگان مسلمان کرد سنندج
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داریوش چاپاری از پیشمرگان و محمدامین احمدی 
بروجردی  شهید  به  را  مسائلی  پیشمرگان  فرمانده 
گفتند و یک گروه از پیشمرگان در باباریز مستقر و 
با نیروهای ضدانقلاب که می خواست ستون را نابود 
کند، درگیر شد. سرهنگ ایرج نصرت زاده که اینجا 
مستقر بود، براي بردن ستون به داخل منطقه رفت، 
اما در درگیری زخمی و بعد شهید شد. گروهک ها 
ایشان را به یک ماشین بستند و در شهر چرخاندند.

سنندج  جغرافیاي  درخصوص  اصفهاني  سردار 
نیز  سنندج  آزادسازي  براي  عملیاتي  محورهاي  و 

گفت:
این طرف صلوات آباد است و این طرف هم آبیدر. 
کاسه مانند  حالت  و  کفی  یک  در  سنندج  شهر 
مریوان  به سمت  خروجی  یک  سنندج  دارد.  قرار 
آزادسازی  در  دارد.  کامیاران  به سمت  هم  یکی  و 
داشت.  وجود  عملیاتی  محور  چهار  سنندج  شهر 
لشکر28  از  بود،  محور  که حساس ترین  اول  محور 
به سمت باشگاه افسران، محور دوم از فرودگاه تا تپه 
دیدگاه می آید و از دیدگاه دو شعبه می شود، یکی 
به سمت تپه الله اکبر و یکی به سمت تپه شریف آباد 
و می خورد به میدان آزادی. اینها محورهای اصلی 

بودند. عملیات  این 
از  جعفری  عبدالله  اصفهانی،  سردار  از  بعد 
زمان  در  که  سنندج  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
اطلاعات  مسئول  به عنوان  سنندج  شهر  آزادسازي 
بود،   شده  انتخاب  پیشمرگان  سازمان  عملیات 
گروه های  سنندج،  آزادسازی  چگونگی  درباره 
و  کرد  صحبت  آنها  ضدانسانی  اعمال  و  ضدانقلاب 
پرداخت. وی گفت:  از آن مقطع  به ذکر خاطراتی 

در آن زمان، تپه الله اکبر حساس ترین نقطه سنندج 
بود و همه گروه ها چشم به این تپه دوخته بودند. 
کومه له  داشتند.  حضور  سنندج  در  گروه ها  انواع 
خواسته های  بود.  کردستان  در  گروه  قوی ترین 
گروه ها هم عبارت بودند از: کمیته انقلاب اسلامي 
لشکر28 دست  انتظامات  کردستان خارج شود؛  از 
تعیین  را هم خودمان  استاندار کردستان  باشد؛  ما 
تحصن  سنندج  در  هفته  یک  گروه ها  این  بکنیم. 
بودند.  کردستان  به  آمدن  درحال  هیئت ها  کردند. 
آقای  بودند.  خائن  آمد،  کردستان  به  که  هیئتی 
فروهر، صباغیان، قطب زاده، سیدجوادی، سرمدین، 
سال  سه  که  کردستان  بچه های  )از  وزیری  صادق 
اعضای  از  شد(،  ملحق  کومه له  به  سوئد  در  پیش 
به طور  جعفری  عبدالله  بودند.  حسن نیت  هیئت 

مختصر به نحوه آزادسازی شهر نیز اشاره کرد.

شنبه 3 مهر 1395
مریوان  به سمت  سنندج  از  صبح   5 ساعت  کاروان 
مناطقی  از  عبور  با  خود  مسیر  در  و  کرد  حرکت 
روستای  تیژتیژ،  سه راهی  شویسه،  آرندان،  چون 
دره  سروآباد،  شهرستان  آویهنگ،  روستای  نگل، 
شهر  به  دالانی،  و  دزلی  ارتفاعات  دزلی،  دربند 
سپاه  فرمانده  صبح   9 ساعت  رسید.  مریوان 
وضعیت  تشریح  با  سخنانی  در  سروآباد  شهرستان 
علیه  عملیات  درخصوص  منطقه،  کنوني  امنیتی 
تیم ۱2 نفره از تروریست ها که قصد ورود به کشور 
و  رسیدند  هلاکت  به  اعضایش  همه  و  داشتند  را 
طي آن 4 نفر از پاسداران شهید نیز شدند، صحبت 

کرد.
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سردار  مریوان،  به  سنندج  مسیر  طول  در 
اتفاقات رخداده در آن مناطق،  رستگارپناه برحسب 
اقدامات انجام شده علیه ضدانقلاب را تشریح کرد. وی 
درباره جغرافیاي منطقه و آزادسازی مسیر سنندج به 

مریوان گفت:
این جاده ۱35 کیلومتر است که ۱44 پیچ دارد 
را  جنگلی  طبیعت  نگل  از  بعد  است.  کمین خور  و 
شاهد هستیم. اولین تاکتیک در استراتژی نظامی ما 
براي تأمین این مسیرها و تأمین امنیت منطقه بعد 
از سال ۱359 این بود که مراکز جمعیتی را از دشمن 
بگیریم. اولین مراکز جمعیتی شهرها می باشند که با 
آزادسازی کامیاران و سنندج شروع شد و با آزادسازی 
در  مهاباد  و  پیرانشهر  سردشت،  سقز،  بانه،  مریوان، 

مراحل مختلف ادامه یافت. 
بر چنین  برای تسلط  ما  نظامی  تاکتیک  دومین 
مواصلاتی  محورهای  بازگشایی  و  تأمین  جغرافیایی، 
اصلی بود. این جاده، جاده اصلی و معروف به دهلیز 
مریوان است. ما در سال ۱358 سه مرتبه توانستیم 
از این مسیر عبور بکنیم. در سال ۱359 در تثبیت 
از  را  یگانی  توانستیم  تیرماه  اول  در  منطقه  امنیت 
توجه  کنیم.  تأمین  را  امنیت  و  دهیم  عبور  اینجا 
کنید.  رفع  مسیر  در  را  موانع  باید  که  باشید  داشته 
پوشش  از  محور  این  بازگشایی  در  بودیم  مجبور  ما 
هوایی، از بالگرد کبری و 2۱4 استفاده کنیم. اصولاً 
که  است  جغرافیایي  در  ماندن  به  علاقه مند  چریک 

آسیب پذیر نباشد. تأمین محورهای مواصلاتی وقتی 
تردد  مسیر  طول  در  دائماً  بتوانید  که  دارد  ارزش 
این  در  را  نیروهایی  شدیم  مجبور  ما  باشید.  داشته 
مسیر قرار دهیم و در طول روز تأمین آن را داشته 
این مسیر خیلی خطرناک  در  تردد در شب  باشیم. 
مواصلاتی،  محورهای  تأمین  گسترش  برای  بود. 
تاکتیک ما توسعه وضعیت در دو سمت جاده ها بود.

و  شهرها  آزادسازی  بر  ما  تأکید  اصلی  دلیل 
زنده  آب  در  "ماهی  که  است  این  جمعیتی  مناطق 
اصل،  این  براساس  ما  در جمعیت".  و چریک  است 
خارج  چریک ها  دست  از  را  جمعیتی  مراکز  نخست 
کردیم. بنابراین، ابتدا مراکز جمعیتی شهر کامیاران، 

سنندج، مریوان، بانه، مهاباد، بوکان و... آزاد شدند.
به  که  بود  این  آزادسازی شهرها  در  ما  ملاحظۀ 
به مردم خیلی مهم است  نرسد. توجه  مردم آسیب 
باشیم.  آنها  ناموس  و  جان  مراقب  موظفیم  ما  و 
و  به دشمن  فرصت  ندادن  مردم،  به  آسیب نرساندن 
سران آنها و دستگیري یا معدوم کردنشان، و هماهنگی 
بین دولت و ارتش توصیه هاي امام خمیني)ره( به سپاه 
عملیات  صرفاً  داخلی  پدافند  توسعه  در  پس  بود. 
نظامی نمی تواند مشکل امنیتی را برطرف کند و باید 
به موازات عملیات نظامی، اقدامات توسعه ای نیز انجام 
مردم یاری  و  فرهنگی  عملیات های  همچنین  شود. 
هم زمان با عملیات نظامی برای پایداری امنیت لازم 

است.

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز
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شهر،  هر  آزادسازي  از  پس  ما  نظامی  تاکتیک 
صرفاً  است.  آن  خروجي  و  ورودي  مبادي  بر  تسلط 
می خواهد  چریک  و  نمی آورد  امنیت  شهر  گرفتن 
و  حمله  مدام  کرده،  حفظ  جمعیت  در  را  خودش 
را  سنندج  شهر  که  مجردی  به  ما  کند.  وجود  ابراز 
نقاط  از  بعضی  به  دیدیم  دوم  و  اول  شب  گرفتیم، 
افکار  در  اقدام  این  و  می کنند  حمله  استقرارمان 
عمومی، نشان دهنده وجود و حضور چریک در شهر 
در  پایگاه   تعدادي  شهر  نقاط  از  برخی  در  ما  است. 
ایجاد کردیم که بر چهارراه ها، مراکز جمعیتی و در 
باشیم.  مبادی ورودی و خروجی شهر تسلط داشته 
امکان پذیر است؟  پایگاه  ایجاد یک  با  این تسلط  آیا 
خیر. ما به اطلاعات لازم از زمان حضور دشمن نیاز 
داشتیم که بهترین نقش را پیشمرگان مسلمان برای 
ما ایفا کردند. پس به کارگیری مردم در ایجاد امنیت 
شهر و استفاده از پتانسیل اجتماعی یک اصل و شرط 

است که باید آن را رعایت کنیم. 
تاکتیک بعدی ما برای گسترش امنیت در شهر 
سبب  اقدام  این  بود.  شهر  امنیتی  شعاع  گسترش 
می شود جمعیت روستاهای اطراف شهر از ضدانقلاب 
باشد  ما  برای  اتکایی  نقطه  باید  پایگاه ها  شود.  جدا 
نفوذی و ورودی شهر، اجرای کمین  برای مبادی  و 
مدام  مختلف  شهرهای  در  دهیم.  انجام  را  شب  در 
را  دشمن  نفوذ  جلوی  تا  می زدیم  کمین  شب ها 
بگیریم. همکاری مردم در اینجا خیلی ضروری است. 
یکی از مسائلی که باید در جنگ های چریکی رعایت 
کنیم، انتخاب صحنه نبرد با چریک است. نباید اجازه 
به  را  خود  اراده  جمعیت  کنار  در  دشمن  که  دهیم 
این  در  ضدانقلاب  تلاش  عمده  کند.  تحمیل  شما 

مناطق این بود که ما در کنار یا داخل جمعیت با آنها 
درگیر بشویم تا جمعیت آسیب ببیند. بنابراین پس 

از توسعه شعاع امنیتی، باید در آنجا مستقر شویم. 
توسعه در محورهای روستایی یا محورهای عمقی، 
با  مقابله  و  امنیت  تأمین  برای  ما  بعدی  تاکتیک 
ضدانقلاب بود. ما اکثر روستاهای این مسیر را تأمین 
و از مردم همین روستاها استفاده کردیم. بعد از این 
اقدام، تعقیب دشمن تا خروج از مرز را دنبال کردیم. 
دیگر  و ۱363  در سال هاي ۱362  دلیل،  همین  به 
امکان حضور دشمن در میان جمعیت وجود نداشت و 
در ارتفاعات هم برف و سرما شدید بود و امکان ماندن 
نبود؛ بنایراین ضدانقلاب درنهایت مجبور به ترک این 
جغرافیا شد. به تعبیری، ضدانقلاب بیشتر از شش ماه 
از سال  نمی توانست در جغرافیای مناطق ما بماند و 
ما هم همین را می خواستیم که ضدانقلاب شش ماه 

با جمعیت ارتباط نداشته باشد. 
به  دشمن  وقتی  که  بود  این  بعدي  تاکتیک 
رفت،  عراق  خاک  در  و  کرد  فرار  مرزی  مناطق 
اجرا  را  جدید  تاکتیک  سریعاً  و  نکردیم  رها  را  آنها 
کردیم؛ یعنی عوامل نفوذی ما شبانه به مقرهای آنها 
این حمله ها سبب شد  برمی گشت.  و  حمله می کرد 
دشمن مجبور شود استعداد بالایی را برای نگهبانی 
چریک  توان  فرسودگی  که  کند  استفاده  شب ها  در 
مرز  لبه  از  چریک ها  کار،  این  با  داشت.  به دنبال  را 
عنوان  تحت  را  طرحی  مقطع،  یک  در  رفتند.  کنار 
ـ  سنندج  بین  یعنی  بینابینی  مناطق  امنیت  تأمین 
مریوان، سنندج ـ سقز ـ سنندج ـ دیواندره را اجرا 
پایگاه های  بینابینی،  ارتفاعات مناطق  کردیم و روی 
تابستانی و گشت و جوله )گشت نظامی( گذاشتیم. 



اردوی دومين دوره انتقال تجارب فرماندهان دفاع مقدس
در جبهه شمال غرب )کردستان و آذربايجان غربی(

سال شانزدهم    شماره شصتم    بهار ۱397

250

بعد از آن هم دید بان مخفی ایجاد کردیم. تغذیه 5 
شبانه روز را به افراد می دادیم و آنها بدون اینکه کسی 
متوجه شود، در گذرگاه های اجباری مخفی می شدند 
و اگر تیمی از دشمن عبور می کرد، به واحد ضربت 
کنند.  اجرای کمین  آنها  تا جلوی  می دادند  ما خبر 
طول  در  و  گذاشتیم  نیز  مخفی  گشت  مسیرها،  در 

مسیرها برجک ایجاد کردیم.
سردار رستگارپناه در پایان این بخش از سخنانش 
سازمان  معرفي  به  مریوان،  به  سنندج  مسیر  در 

پیشمرگان مسلمان کُرد پرداخت و اظهار کرد: 
از  متشکل  اصل  در  مسلمان  پیشمرگان  سازمان 
نیروهایی است که تعدادی از آنها قبل از انقلاب تحت 
این  در  ژاندارمری  با  و  بودند  مسلح  جوانمرد  عنوان 
از  تعدادی  انقلاب،  از  فعالیت می کردند. پس  منطقه 
اینها به انقلاب پیوستند و با عنوان نیروهای بومی محلی 
با نیروهای سپاه همکاری کردند. تعرض ضدانقلاب به 
مردم و طرف داران انقلاب سبب شد که مردم به مقابله 
با گروه ها بپردازند، ولی اقدمات آنها کفایت نمی کرد 

و مردم طرف دار انقلاب مجبور به ترک مناطق خود 
شهرهاي  بعضي  و  ارومیه  تهران،  کرمانشاه،  به سوی 
شهید  به همت  پیشمرگان  سازماندهی  شدند.  دیگر 
محمد بروجردی انجام شد و در کرمانشاه شروع به کار 
کرد و هسته اولیه آن در سنندج شکل گرفت و سپس 
در همه شهرها توسعه پیدا کرد. اکثر پیشمرگ ها سن 

بالایی داشتند. این سازمان بعداً در سپاه ادغام شد.
دارد.  شهید   5400 حدود  کردستان  استان   
جمعیت کردستان در سال ۱357 حدود 650 هزار 
نفر بود. زمانی که بحث درجات در سپاه پیش آمد، 
دیدند.  را  ضربه  بیشترین  کرد  مسلمان  پیشمرگان 
البته با تلاش سرلشکر مصطفي ایزدی، شهید صیاد 
"طرح  عنوان  تحت  مصوبه ای  من،  خود  و  شیرازی 
شهید کاظمی" دنبال شد که موردتأیید مقام معظم 
از  هرکسی  طرح،  این  براساس  گرفت.  قرار  رهبری 
نیروهای اهل سنت که پنج سال در مناطق عملیاتی 
خدمت کرده بود، به بازنشستگی 30 ساله نائل شد و 

این مسئله روح تازه ای در پیشمرگ ها دمید.

از پیشمرگان  در دره دربند دزلي، محمد سعید 
مسلمان، به همراه سردار رستگارپناه درباره چگونگی 
آزادسازی دره دربند دزلی توضیحاتی دادند. محمد 

سعید در سخنان خود گفت:
در پاییز سال ۱359 دموکرات یک مقر اصلی در 
روستای دزلی داشت که ورودی آن دربند است. همه 
پاییز  در  بود.  دموکرات  نظر  زیر  مریوان  روستاهای 

کنیم.  آزاد  را  دزلی  که  شد  این  بر  تصمیم   ۱359
منتها بازکردن دزلی از این راه نبود، چراکه در کمین 
قرار می گرفتیم و آسیب می دیدیم. لذا ما برای آزادی 
دزلی از دره سیاناو از پشت دزلی وارد عمل شدیم. 
مقر نیروهای بارزانی به نام قیاده موقت )یا موقّد( در 
گرفتند،  را  منطقه  این  گروه ها  که  زمانی  بود.  دزلی 
ملا  نیروهای  قیاده ها  آمدند.  مریوان  به  قیاده ها 
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شنبه
محمد سعید از پیشمرگان ارتفاعات دزلی۱395/7/3۱0:40

مسلمان کرد و سردار رستگارپناه

مصطفی بارزانی و زیر نظر ارتش بودند و انگیزه شان 
آن  طرف  از  بگیرند.  پس  را  خود  محل  که  بود  این 
هم ما اگر دزلی را می گرفتیم، می توانستیم از پشت 
را هم تصرف کنیم. تصمیم گرفته  دره دربند دزلی 
شد ازطریق جنگ های نامنظم با نیروی محدود و با 
تأمین های امنیتی، در غروبی در آذرماه حرکت کنیم 
و یک شب در ارتفاعات بخوابیم. حدود 60 نفر بودیم 
و حزب دموکرات نیز در دزلی حدود 60 نیرو داشت. 
از ارتش دو سه نفر کادر بیشتر همراه ما نبود و بقیه 
نیروها از قیاده موقت، پیشمرگان و پاسداران بودند. ما 
پشت ارتفاعات دزلی رفتیم. کردهای مسلمان به من 
با دموکرات  قیاده ها سعی می کنند  دادند که  اطلاع 
از دموکرات  و  اگر درگیر شوند  نشوند، چون  درگیر 
و  دموکرات  بین  درگیری  باعث  شود،  کشته  کسي 

به  پیشمرگان  از  تعدادی  با  ما  شد.  خواهد  قیاده ها 
ورودی دزلی آمدیم و آنجا را بستیم. نیروهای حاج 
احمد متوسلیان بالای ارتفاعات و پشت دزلی بودند. 
بود  قرار  که  بودند  دزلی  بالای  هم  موقت ها  قیاده 
تیراندازی کنند و نیروهای حزب را در روستا پخش 
را  دزلی  ورودی  پیشمرگان،  از  نفر  پنج  با  ما  کنند. 
بستیم تا ازسمت مریوان به آنها کمک نشود. از پایین 
وارد دزلی شدیم. دموکرات سه مقر در دزلی داشت: 
ابتدای ورودی، وسط و انتهای دزلی. تجهیزاتشان هم 
و  اول شروع کردیم  مقر  از  ما  بود.  دزلی  انتهای  در 
به سمت بالا رفتیم )بقیه را در ارتفاع دزلی می گویم. 
فقط این را بگویم که بعد از آزادی دزلی، به سوی این 
دره آمدیم و از پشت آن را آزاد کردیم و بعد رفتیم 

مریوان را آزاد کردیم(.

 آقای محمد سعید در ارتفاعات دزلی به تشریح ادامه 
چگونگی آزادسازی روستای دزلی پرداخت و اظهار کرد: 

دموکرات در اینجا سه مقر داشت و کل دموکرات 
قسمت جنوب کردستان از اینجا تغذیه می شد. مقر اصلی 
سمت پاوه، نوسود و اورامانات اینجا بود. امیدشان این بود 
که وقتی نیروهای نظام بخواهند به سمت دزلی بیایند، باید 
از دره دربند عبور کنند و ما در آنجا آنها را منهدم می کنیم. 
اصلاً تصور نمی کردند ما از پشت بیاییم و وارد دزلی شویم. 
ما حدود 60 نفر بودیم که توپخانه نداشتیم و فقط آرپی جی 
و اسلحه داشتیم. نیروهای قیاده موقت می گفتند نباید از 
دموکرات ها کسی کشته شود و باید بدون درگیری دزلی 

را پس بگیرند. ما از نقشه آنها متوجه شدیم. با 20 نیروی 
پیشمرگ از پایین روستا حرکت کردیم و وارد ورودی 
شدیم. حزب در اینجا خیلی قوی بود. حاج احمد در بالای 
روستا مستقر بود. با احمد مردوخی که از بچه های این 
روستا بود، وارد روستا شدم. مقر اول و بعد مقر دوم را در 
وسط روستا تصرف کردیم. از بالا هم حاج احمد شروع 
به پیشروی کرد. مردم روستا از ما استقبال کردند. حتی 
یک خانم آنجا به من آب داد. وقتی دیدند که محاصره 
شدند، سعی می کردند مخفی شوند و یک جوری از روستا 
بیرون بزنند. من نمی خواستم که اینها فرار کنند و باید از 
دموکرات ها کشته شوند که بعداً با قیاده موقت ها درگیر 
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بشوند. مسئول قیاده ها ملاعمر نام داشت و خیلی ناراحت 
بود. در روستا متجه شدم یکی از مسئولان رده بالای 
حزب دموکرات آنجاست و قیاده موقت ها می خواستند 
وي را فراری بدهند. آن موقع قاسملو دبیرکل حزب و 
نیروی اجرایی عملیاتی حزب دموکرات بود. فردي که 
قیاده ها مي خواستند فراري دهند، مسئول سیاسی یعنی 
خط دهنده و ایدئولوگ حزب و همه کاره حزب بود. حدود 
40 سال مبارزه سیاسی داشت و در آلمان شرقی مستقر 
اعضاي حزب  و  می آمد  ایران  به  بار  سالی 2  وي  بود. 
دموکرات را توجیه ایدئولوژیکی می کرد. این فرد زخمی 
و در یک طویله مخفی شده بود. قیاده ها به او قول داده 
بودند که فراری اش بدهند. به اتفاق چند پیشمرگ رفتیم 

و او را پیدا کردیم. حدود 60 سال سن داشت. 
حاج احمد متوسلیان بیشتر نظامی بود و من بیشتر 
دنبال این آدم های سیاسی بودم. حزب دموکرات هنوز 
افتاده است و  ما  به دست  بود که دزلی  متوجه نشده 
نیروهایش همچنان در دره دربند دزلی بودند. این مسئول 
امید داشت که نیروهای حزب بیایند و آزادش کنند. گفت 

من را به مریوان برسانید، هر تعداد زندانی و پاسدار پیش 
حزب دارید من آنها را آزاد می کنم و این قدرت را هم 
دارم. آن موقع ما وسیله بودیم و افکارمان مال خودمان 
نبود. ذهن من به این رفت که این آدم این همه اقدامات 
را انجام داده و نیروهای ما را شهید کرده است. اگر 2000 
نفر از ما را هم آزاد کنند باز بعداً توطئه می کند و تلفات ما 
بیشتر مي شود. یک خاور وارد روستا شد. چند نفر از حزب 
داخلش بودند که دستگیرشان کردیم. به ما خبر دادند که 
مسئول اطلاعات سپاه مریوان آقای احمدی  نامی، فکر 
کرده که ما دزلی را گرفتیم، از جاده به سمت روستا آمده و 
زماني که سه راه قهوه خانه را رد کرده، در کمین افتاده و در 
دره دربند شهید شده است. با شنیدن خبر شهادت وي، 
بچه های سپاه خیلی ناراحت شدند. با دادستان سنندج 
صحبت کردیم و حکم به اعدام این فرد مسئول سیاسي 
حزب داد. به هرحال، این مسئول که اسم مستعارش کال 
اعدام شد. ما ظرف یک ربع دزلی را تصرف  بود،  کال 
کردیم و غروب همان روز به مریوان رفتیم. نیروهای حزب 

نیز منطقه را ترک کردند.

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار رستگارپناه و کاک محمد ارتفاعات دالانی۱2شنبه ۱395/7/3
از پیشمرگان مسلمان کرد

کاروان بعد از بازدید ارتفاعات دزلی، به سمت ارتفاعات 
و  مرزی  صفر  نقطه  دالانی  ارتفاع  کرد.  حرکت  دالانی 
مشرف به شهرهای خرمال، سید صادق، حلبچه و سد 
دربندیخان است. در این منطقه ابتدا سردار رستگارپناه به 
تشریح جغرافیای منطقه پرداخت و سپس کاک سلام از 
پیشمرگان مسلمان کرد نحوه آزادسازی ارتفاعات دالانی را 

توضیح داد. کاک سلام گفت:

این ارتفاع مرتفع ترین قله در منطقه مریوان است. بعد 
از پاک سازی روستای دزلی در دی ماه ]۱359[، حاج احمد 
متوسلیان گفت عراقی ها قرار است این ارتفاعات را تصرف 
فاتحه  باید  بشود  اشغال  ارتفاعات  این  و چنانچه  کنند 
مریوان را بخوانیم. یک ماه بیشتر از آزادی دزلی نگذشته 
بود. حاج احمد دستور داد تعدادی از نیروها داوطلبانه 
بروند و از ارتفاعات دالانی محافظت کنند. حدود ۱0 نفر از 
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سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

شنبه
منطقه عملیاتی ۱395/7/3۱7

والفجر4 و والفجر9
سردار رستگارپناه و عبدالکریم 
فتّاح از پیشمرگان مسلمان کرد

پیشمرگان مسلمان کرد به نام دسته حاج احمد متوسلیان 
زمستان وحشتناک  در  اینجا  آمدیم. وضعیت  اینجا  به 
است. از این ده نفر، دو نفر نتوانستند بالا بیایند. اسلحه مان 
هم فقط کلاش، ژ3 و برنو بود. یک تیپ کماندو از عراق 
مأموریت داشتند ارتفاعات دالانی را تصرف کنند، اما به 
یاری خدا قبل از اینکه بیایند، ما در منطقه استقرار پیدا 
کردیم. گذاشتیم نیروهای عراقی نزدیک شوند و در تیررس 
ما قرار گیرند، سپس به لطف خدا و ایمان به خدا جلوی 
آنها ایستادیم. جنازه های بسیاری از آنها در اینجا افتاده بود. 
بعد از آن، عراق سه پاتک به این ارتفاعات انجام داد، ولی ما 

عقب نشینی نکردیم و اینجا را حفظ کردیم.
پس از سخنرانی کاک سلام، سردار رستگارپناه نیز 
درخصوص عملیات اجراشده در ارتفاعات دالانی در سال 

۱359 گفت:
برادر احمد متوسلیان سریعاً از دزلی به سمت ارتفاعات 
دالانی و هم زمان ارتفاعات تتََه حرکت کرد. اینجا برف 
زیادی هم باریده بود. حدود ۱00 نفر از نیروهای عراق بعد 
از پاتکی که انجام دادند، کشته شدند و تجهیزات زیادی 
نیز بعد از فرارشان بر جای ماند و غنیمت نیروهای ما شد. 
بچه های ما شب در ارتفاع دالانی بدون کیسه خواب ماندند 
و مقاومت کردند. پس از 48 ساعت امکانات به آنها رسید. 

ما در ابتدا ارتفاع تته را با حدود 26 نفر نیرو گرفتیم. اکثر 
نیروهایی که در اینجا مقاومت کردند، از خود نیروهای 
بومی منطقه بودند؛ زیرا این منطقه به شدت برف گیر و 
صعب العبور  است و هرکسی نمی تواند در اینجا بجنگد 
و مقاومت بکند. درصورت تصرف ارتفاعات تته و دالانی 
به دست نیروهای عراق، دریاچه مریوان و شهر مریوان و 

همه جاده های منطقه زیر دید و تیر آنها قرار می گرفت.
همه فکر می کنند که قرارگاه رمضان در سال ۱363 
نفوذ به عراق را شروع کرد. برادر احمد متوسلیان سپاهی 
به نام سپاه برون مرزی راه انداخت و جلوی ارتفاعات سورن 
و چناره، مقر و پایگاه زده شد. کار این پایگاه این بود که با 
استفاده از آشنایی نیروهای بومی و دیدبان نفوذی، به پشت 
توپخانه عراق برود و مواضع عراق را با توپخانه دقیق هدف 
قرار دهد. در این منطقه دیدبان های نفوذی را تا عمق 40 
کیلومتری خاک عراق نفوذ می دادیم. همین تجربه باعث 
شد که در عملیات فتح المبین حاج احمد متوسلیان یک 
گردان را پشت توپخانه ۱30 میلی متری عراق ببرد و اجازه 

عکس العمل به توپخانه عراق ندهد.
سال ۱360 من فرمانده سپاه مریوان بودم. نقطه به نقطه 
این منطقه با همت بالای رزمندگان و نیروهای مردمی منطقه 

آزاد شد. عملیات والفجر۱0 نیز در همین منطقه اجرا شد.

والفجر9، سردار  و  والفجر4   در منطقه عملیاتی 
پیشمرگان  از  فتّاح  عبدالکریم  و  رستگارپناه  حسن 
سنی شافعی، درباره عملیات والفجر 4، تشریح منطقه 

و شهر پنجوین عراق توضیحاتی دادند.

دراین باره  خود  سخنان  در  رستگارپناه  سردار 
اظهار کرد: 

در 20 اردیبهشت ۱359، حاج احمد متوسلیان 
با تعدادی از پیشمرگان و نیروهای رزمنده با 3 فروند 
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بالگرد قصد نشستن در پادگان مریوان را داشتند که 
ضدانقلاب به سمت آنها تیراندازی کرد، اما به هرحال 
ما  نیروهاي  کردند.  پیدا  استقرار  فرودگاه  این  در 
فقط در پادگان مستقر بودند و نقاط دیگر شهر در 
از  پس  متوسلیان  احمد  حاج  بود.  ضدانقلاب  دست 
ارتفاع سلسی و سپس  ارتفاعات موسک،  پاک سازی 
ارتش  نیروهای  به  آزاد کرد. وي  را  دکل فیل قوس 
گفت که از پادگان بیرون بیایند و شهر را آزاد کنند 

که نیروها پاسخ دادند نمی شود. 
جاده  ـ  سنندج  از  را  ستونی  تیرماه،  اوایل  در 
تا  دادیم  عبور  جانوران  و  تیش  تیش  باغان،  گاران، 
به  جانوران  گردنه  در  ستون  این  رسید.  مریوان  به 
فروند  یک  با  شیرازی  صیاد  افتاد.  کومه له  کمین 
کبری از تهران به سمت سنندج و پس از آن به سمت 
گردنه جانوران و گاران حرکت کرده بود. آقای حسام 
سپاه  زخمی  شدند.  نیز  دادبین  احمد  و  هاشمی 
خرازی  حاج حسین  فرماندهي  به  گروه ضربت  یک 
را  کمین  و  آمدند  ستون  این  کمک  به  که  داشت 
پادگان  از  احمد متوسلیان  شکستند. هم زمان، حاج 
و  کردند  حرکت  جانوران  سه راهی  به سمت  مریوان 
به این ترتیب، محور بازگشایی  شد. ستون به اول شهر 
رسیدو در سمت جنوبی شهر یک قله به نام امام را 
آزاد کرد و مستقر  شد و شهر در محاصره قرار  گرفت. 
متوسلیان  احمد  حاج  همت  با   ،۱359 سال  در 
سپاه  رسید.  نفر   200 به  مریوان  بومی  نیروهای 
مریوان نیز با 50 نفر شکل گرفت. با شروع جنگ در 
3۱ شهریور، عراق 2 گردان را در مرز مریوان مستقر 
کرد تا وارد خاک ما بشوند که حاج احمد متوسلیان 
با آتش توپخانه سازمان رزم دشمن را منهدم کرد و 

در  عراق  که  نقطه ای  اولین  کنند.  کاری  نتوانستند 
این منطقه اشغال کرد، ارتفاع قوچ سلطان بود. قوچ 
بر دریاچه مریوان، شهر مریوان و جاده های  سلطان 
آن مشرف است و دید دارد. حاج احمد متوسلیان بعد 
از آزادسازی دزلی، دالانی و تته، تصمیم گرفت قوچ 
سلطان را آزاد کند. در اسفند ۱359 مانوری اجرا شد 
که کاری از پیش نبرد. دوباره در اوایل سال ۱360 
حمله  سلطان  قوچ  به  و  شدند  سازماندهی  نیروها 
 کردند و این منطقه آزاد  شد. سرگرد عبادت فرمانده 

تیپ ارتش نیز در اینجا به شهادت رسید.
روبه روی ما، شهر پنجوین عراق در ورودی پوزه 
 60 حدود  ورودی  در  شیلر  عرض  دارد.  قرار  شیلر 
و  کیلومتر   ۱5 حدود  آن  انتهاي  در  است،  کیلومتر 
عمق آن نیز حدود 60 کیلومتر است. سلسله ارتفاعات 
جنوبی شیلر شامل برده رش، خرنوکدار، چاله پان، کوه 
شیلر- ارتفاعات شمالی شیلر شامل ارتفاعات نهنی، 
مرز  در  کانی  بروش  و  ندر  رش،  کته  اودلان،  تخت 
بانه است. این منطقه به این شکل بود که ما تصمیم 

گرفتیم عملیات والفجر4 را اجرا کنیم. 
انقلابی  شوروحالی  با  نیز  فتاحی  عبدالکریم 

درخصوص عملیات والفجر4 گفت: 
قله ای که روی آن نشسته ایم، یادمان والفجر4 یا 
قله خانم شیخان است که به همت رزمندگان لشکر5 
دست  در   ۱362 مهر   27 تا  اینجا  شد.  فتح  نصر 

دشمن بود. 
سه شاخص عمده حفظ انقلاب از ابتدای پیروزی 

انقلاب عبارت اند از:
فارس  و  کرد  شیعه،  )سنی،  ایران  مردم  وحدت 

و لر(.
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انقلاب ما برای جمهوری اسلامی بود و سرچشمه 
آن خون امام حسین)ع( است.

در این منطقه حدود ۱20 کیلومتر با عراق مرز 
حدود  شیلر  دره  پوزه  تا  مریوان  از  داریم.  مشترک 
45 کیلومتر است. سورکوه مرز بانه است و دره شیلر 
روستای  کیلومتری   5 در  شیلر  پوزه  تا  سورکوه  از 
بسطام، نقطه مرزی است. مرز بانه و سقز حدود 60 
کیلومتر و از اینجا هم حدود 45 کیلومتر است. حدود 
35 روستا در دره شیلر قرار دارد. ضدانقلاب نیز در 
دره شیلر مستقر بود. پادگان گرمک عراق پشت تپه 
روبه رویی قرار دارد و ضدانقلاب از آنجا تغذیه می شد. 
از سیران بند بانه، پادگان گرمک عراق که وسط دره 

شیلر قرار دارد، مشخص است. 
هشت لشکر ازجمله لشکرهای 25 کربلا، 5 نصر، 
27 حضرت رسول)ص( و ۱4 امام حسین)ع( در عملیات 
والفجر4 شرکت داشتند و قرار بود عملیات از دو محور 
مریوان و بانه اجرا شود. این عملیات بزرگ در 27 مهر 
۱362 شروع شد و 45 روز طول کشید. ازسمت بانه 
4 لشکر یزد، لشکر کرمان، لشکر ارومیه و لشکر24 
به همراه پیشمرگان مسلمان عمل کردند. لشکر5 نصر 
و  مریوان  از  کربلا  لشکر25  شیخان،  خانم  قلعه  در 
بانه به سمت پادگان گرمک حرکت کرده و دره شیلر 
قیچی شد. بعد از پاک سازی شیلر، ارتفاعات لری را 
پاک سازی کردیم و سپس شیخ گزنشین تصرف شد. 
سپس به قله کانی مانگا که بیشتر شهدایش از لشکر 
عملیات،  این  در  رسیدیم.  بودند،  رسول)ص(  محمد 
حدود  و  درآمدند  اسارت  به  عراقی   ۱000 حدود 

۱000 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد شد. 
آقای فتاحی درخصوص سایر عملیات هایی که در 

این منطقه اجرا شد نیز اظهار کرد:
و  منطقه  این  در  والفجر9  عملیات   ۱364 سال 
این  در  شد.  انجام  عراق  خاک  در  کامل  به صورت 
 35 تا  و  درآمده  اسارت  به  عراقی   370 عملیات 
عملیات  کردیم.  پیشروی  سلیمانیه  کیلومتری 
در  ارتش  توسط  نیز  مانگا  کانی  یا   5 بیت المقدس 
 ۱0 والفجر  عملیات  از  بعد  داد.  انجام  منطقه  این 
به سمت مع الفارض،  اینجا  از  نیروها  بود که  قرار  نیز 
سیدصادق و سپس خورمال بروند که عراق اینجا را 

هدف حملات شیمیایی قرار داد.
سردار  فتاح،  عبدالکریم  سخنرانی  از  پس 
کنترل  تجربه  درخصوص  مهمی  نکات  رستگارپناه 

مرز به دانشجویان گوشزد و خاطرنشان کرد:
برای دستیابی به مرز چنانچه بخواهیم در منطقه 
خواهیم  موفق  زمانی  کنیم،  عمل  چریکی  بحرانی 
شد که به مبادی ورودی و اصلی مرز )ماننده جاده 
مرزی مریوان به باشماق( مسلط شویم. دومین شرط 
این است که مبادی نفوذی را کنترل کنیم. نهُ روش 

کنترل مرزها نیز عبارت اند از:
ـ ایجاد جاده موازی در مرز؛

ـ ایجاد پاسگاه های مرزی به عنوان نقطه اتکا برای 
دید در خاک دشمن در تحرکات مرزی؛

ـ ایجاد برجک های مرزی؛
ـ راه اندازی گشت مرزی؛

ـ ایجاد دید مؤثر در روز و شب؛
ـ ایجاد ایستگاه های اطلاعاتی در خاک دشمن؛

ـ ایجاد موانع فیزیکی؛
ـ کنترل بازارچه های مرزی؛
ـ گشت های سواره و پیاده.
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سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

فرمانده سپاه مریوانشهر مریوان2۱شنبه ۱395/7/3

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار حسن رستگارپناهمسیر مریوان به سقز7یکشنبه ۱395/7/4

فرمانده سپاه  روز شنبه،  برنامه فشردۀ  پایان  در 
جغرافیای  درخصوص  کوتاهی  سخنرانی  مریوان 
منطقه و وضعیت گروه هک ها و تحرک آنها در منطقه 
داشت. در ادامه، دو تن از توبه کنندگان و جداشدگان 
گروهک ها صحبت کردند. یکی از این افراد شش سال 
توسط گروهک پژاک در ترکیه آموزش دیده و برای 
فرستاده  ایران  خاک  داخل  به  عملیات  و  شناسایی 
نحوۀ  درخصوص  را  مفیدی  اطلاعات  وی  بود.  شده 
وی  به  داده شده  وعده های  گروهک،  این  به  جذب 
درصورت جذب، آموزش های سیاسی و نظامی گروه، 

ایران  خاک  داخل  به  تردد  نحوۀ  مبارزه،  شیوه های 
نحوه  غارها،  و  کوه ها  در  استتار  و  اختفا  بالعکس،  و 
تاکتیک های  ایران،  خاک  داخل  از  اطلاعات  کسب 
کمین و ضدکمین، مسئله ازدواج و ارتباط با جنس 

مخالف در گروهک و... بیان کرد.

یکشنبه 1395/7/4
کاروان در ساعت 5:30 روز یکشنبه از شهر مریوان 
به سمت سقز حرکت و در طول مسیر در مناطقی مانند 

پوزه دره شیلر، بسطام و سه راهی دوآب توقف کرد. 

به سقز،  مریوان  مسیر  درباره  رستگارپناه  سردار 
در  ضدانقلاب  به دست  جاده  این  تصرف  چگونگی 

اوایل انقلاب و نحوۀ آزادسازی آن اظهار کرد:
این جاده مسیر مریوان به سقز یا چناره به بسطام 
و دقیقاً به موازات دره شیلر است. روستاهای برده رشه، 
قرار  مسیر  این  در  توت سوران  و  گویله  خوشگلان، 
دارند. در سال ۱358 در این مسیر پاسگاه هایی در 
توت سوران،  پاسگاه های  و  داشتیم  چناره  روستای 
قم چیان، کانعمت، بسطام و سوته در این مسیر واقع 
شده  بودند. این جاده به جاده سنتو معروف است و 
قرار بود در ماکو )در ارومیه( در صفر مرزی احداث 
احداث  آذربایجان غربی  در  آن  از  قسمت هایی  شود. 
شد، ولی قسمت دیگر آن در کردستان تکمیل نشده 

همه  دشمن  انقلاب،  از  پس  شد.  انقلاب  که  بود 
تردد  امکان  و  کرد  اشغال  را  مسیر  این  پاسگاه های 
ما در اینجا وجود نداشت. همچنین از همان روزهای 
اول به پادگان تیپ3 لشکر28 مریوان حمله شد، اما 

این پادگان حفظ شد. 
تیر   ۱8 در  مریوان  سپاه  اولین  سال ۱358،  در 
۱358 با نیروهای بومی محلی شکل گرفت. کومه له 
اعتراض کرد که نباید در مریوان سپاه شکل گیرد. ابتدا 
ضدانقلاب در مریوان مرکز مخابراتی و صداوسیمای 
مریوان را اشغال کرد و سپس به سمت سپاه مریوان 
که حدود 20 نفر نیرو داشت، رفتند و تهدید کردند 
اگر تسلیم نشوید، کشته می شوید. عبدالله طرطوسی 
تهدید  این  درمقابل  زمان،  آن  مریوان  فرمانده سپاه 
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سردار حسن رستگارپناهپوزه دره شیلر8:35یکشنبه ۱395/7/4

با اشاره به  سردار رستگارپناه در پوزه دره شیلر 
وضعیت مرز و چگونگی آزادسازی این منطقه، درباره 
همچنین  وی  کرد.  صحبت  نیز  والفجر4  عملیات 
درخصوص آوردن امکانات برای احداث جاده مرزی 
و برق رسانی به این منطقه به منظور کنترل بهتر مرز 
و تأمین امنیت سخن گفت و در معرفی این منطقه 

اظهار کرد:

اینجا پوزه شیلر است. پاسگاه عراق را در پایین 
می بینید. سمت راستِ قله شیلر، ارتفاعات برده رشه، 
کوخلان و خرنوک دار و سمت چپِ آن خانم شیخان 
و  عبدل  حاج  ارتفاعات  نیز  راست  سمت  دارد.  قرار 
هرمیدول واقع شده  است که به همت شهید محمود 

کاوه آزاد شدند.
بعد  گرفتیم.  را  شیلر  دره  والفجر4  عملیات  در 

درحال  وی  نیست.«  تسلیم  پاسداری،  »در  گفت: 
صحبت برای جمعیت به دست ضدانقلاب به شهادت 
رسید. گروهک ها سپس وارد مقر سپاه شدند و همه 

افراد سپاه را به شهادت رساندند. 
از  زیادی  تعداد  مریوان،  سپاه  سقوط  از  بعد 
پادگان  به  بودند،  کرمانشاه  در  که  سپاه  نیروهای 
که  کردند  تبلیغات  گروه ها  شدند.  هلی برن  مریوان 
به همین  و  کنند  قتل عام  را  مردم  می خواهند  اینها 
دلیل همه مردم، شهر را خالی کردند و به سمت مرز 
رفتند و در برده رشه اردوگاهی ایجاد کردند. در ادامه، 
برادر دقیقی به همراه سایر نیروها از پادگان به سمت 
را  ضدانقلاب  عناصر  از  زیادی  تعداد  و  رفتند  شهر 
کرد  وارد  فشار  موقت  دولت  اما  کردند،  دستگیر 
عناصر  آزادی  دقیقی  برادر  کنید.  آزاد  را  اینها  که 
دولت  دلیل،  همین  به  و  نکرد  قبول  را  ضدانقلاب 
عناصر  و همه  داد  انتقال  کرمانشاه  به  را  وی  موقت 

ضدانقلاب را آزاد کرد.
پس از تصرف جاده به دست ضدانقلاب، تردد در آن 
امکان پذیر نبود. زمانی که دکتر چمران پاوه را آزاد کرد، 

از این مسیر آمد و مریوان را نیز آزاد کرد، ولی نتوانست 
نیروهای سپاه را در شهر مستقر کند. به شهید چمران 
خبر دادند که ضدانقلاب قصد دارد از این مسیر به سمت 
مریوان حرکت کند. او هم پیش دستی کرد و نیروهایی 
را در این مسیر هلی برن کرد. برادر رستمی از رزمندگان 
مشهد و برادر وصالی به کمک شهید چمران آمدند و 
این جاده را تا قم چیان آزاد کردند. واحد دیگر در هنگام 
هلی برن به پاسگاه بسطام در محاصره قرار گرفتند که 
۱۱ نفر از آنها به شهادت رسیدند، اما مقاومتشان در 

ادامه باعث آزادي بسطام شد.
طول این مسیر ۱30 کیلومتر است. یک دوراهی 
همه  می رود.  بانه  به سمت  که  داریم  دوآب  نام  به 
در  نفوذ  و  مرز می رود  به سمت  این مسیر  شیارهای 
آنها آسان است. در سال ۱359 حاج احمد متوسلیان 
در  کرد.  آزاد  چناره  تا  را  جاده  این  قسمت  اولین 
را  عبادت  شهید  طرح   ،۱362 و   ۱36۱ سال های 
برای آزادسازی باقیماندۀ جاده طراحی کردیم و در 7 
مرحله ازسمت مریوان و 5 مرحله ازسمت سقز آمدیم 

و در بسطام الحاق و محور را تأمین کردیم.
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ارتفاعات  از پذیرش قطعنامه، عراق نیروهایش را به 
آنها  با  مقابله  به  ما  که  آورد  عبدل  و حاج  هرمیدل 
رفتیم و آنها را مجبور به فرار کردیم. پس از آن هم 

ارتفاعات کته رش را از دست عراق خارج کردیم. 
از سه راهی  برنامۀ روز یکشنبه، کاروان  ادامۀ  در 
دوآب به سمت بانه حرکت کرد و ساعت ۱5 به یادمان 
 ۱۱ مکان،  این  در  رسید.  بانه  شهر  حومه  در  شهدا 
پاسدار به طور ناجوانمردانه ای به دست حزب دموکرات 
پیشمرگان  از  نفر  دو  یادمان،  این  در  شدند.  شهید 

نام های برهان زاده و علیزاده درباره  به  مسلمان کرد 
مقابله با ضدانقلاب منطقه در سال های نخست انقلاب 
توضیحاتی دادند.کاروان ساعت ۱7 به مقر سپاه بانه 
رسیدو شب در مقر راهیان نور شهر بانه مستقر شد.

دوشنبه 1395/7/5
کاروان ساعت 5:30 از شهر بانه به سمت مناطق 
مرزی بانه مانند مسیر مرزی بانه به ننور و همچنین 

مسیر مرزی بوالحسن حرکت کرد.

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سه راهی )گردنه( 6دوشنبه ۱395/7/5
سردار حسن رستگارپناهبوالحسن

در  رستگارپناه  سردار  دوشنبه،  ساعت 6 صبح  در 
گردنه بوالحسن یا ارتفاعات کاگر با تشریح وضعیت منطقه 

و اقداماتی که در آن علیه ضدانقلاب انجام شد، گفت:
اینجا سه راهی زرواب به بوالحسن است که به رودخانه 
چومان که نوار مرزی است، وصل می شود. در سال ۱358 
در این مسیر ستونی از گارد مرکز که در اصل لشکر۱ 
ارتش یا گارد جاویدان بود، در مأموریت های کردستان 
 ۱358 سال  در  گردان  این  واحد  اولین  شد.  استفاده 
به سمت سردش رفت. قبل از حرکت این یگان، شهید 
چمران از این مسیر با واحدهایی از هوابرد شیراز و تعدادی 
از نیروهای سپاه حرکت کرد و به سردشت  رسیدو مدتی 
در اینجا  ماند. فاصله این محور تا مرز، 25 کیلومتر است. 
گردنه بوالحسن یا ارتفاعات گاکر مسیر سهل الوصولی برای 
ضدانقلاب بود. گروهک ها تجهیزات زیادی در اینجا داشتند 
و از همین منطقه، مهاباد را پشتیبانی می کردند. این مسیر 
تا سال ۱362 دراختیار ضدانقلاب بود. بعد از حرکت دکتر 

چمران، مجدداً در سال ۱360 تا روی این گردنه اقدام و 
این مسیر را شب آزاد کردیم، ولی روز ضدانقلاب منطقه 
را زیر آتش گرفت و مجبور به عقب نشینی شدیم. شهید 

شهرامفر از نیروهای ارتش نیز در اینجا شهید شد. 
ترکیب ضدانقلاب در اینجا حزب دموکرات، خبات، 
کومه له و چریک های فدایی بودند. منافقین نیز در اینجا 
فعال بودند. پس از این شکست، مجدداً در سال ۱360 
شهید بروجردی و ناصر کاظمی در مرحله ای دیگر به 
اینجا آمدند و دوباره عقب نشینی کردند. در نیمه دوم سال 
۱360 دوباره بحث آزادسازی این مسیر شروع شد. البته 
صیاد شیرازی در سال ۱359 گروهی را از اینجا عبور داد، 
اما به دلیل کمبود نیرو نتوانست عقبه را حفظ کند. از منظر 
علم نظامی، در معبری که شما قصد عبور از آن را دارید 
باید برای عقبه خود فکری بکنید تا بتوانید مجروح ها را 
تخلیه کنید و امدادرسانی انجام بدهید؛ اما به این اصل در 

حرکت این ستون توجهی نشده بود.  
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سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

دارساوین در مسیر 7:40دوشنبه ۱395/7/5
سردار حسن رستگارپناهبانه به سردشت

منطقه  جغرافیای  تشریح  در  رستگارپناه  سردار 
دارساوین و حوادث این منطقه گفت: 

مهرماه  در  تهران  و  اصفهان  پاسداران  از  نفر   58
صیاد  رسیدند.  شهادت  به  منطقه  این  در   ۱358
شیرازی در یک مرحله ستونی را از اینجا عبور داد که 
در این نقطه درگیر شدند. عقبه این ستون که حدود 
60 دستگاه خودرو داشت و هم زمان با تهاجم عراق در 
شهریور ۱359 حرکت کرده بود، در 2 مهرماه به وسیله 

هواپیمای عراق بمباران شد. به هرحال، ستون از این 
نشد.  بازگشایی  جاده  ولی  رسید،  به سردشت  مسیر 
تا سال ۱36۱ که این مسیر آزاد شد، به وسیله بالگرد 
شهر سردشت را پشتیبانی می کردیم. در سال ۱360 
آزاد  هلی برن  به شکل  را  مسیر  این  گرفتیم  تصمیم 
کنیم. من مسئول محور سردشت تا دارساوین بودم که 
حدود 20 کیلومتر است و قرار شد شهید ناصر کاظمی 
از بانه تا دارساوین الحاق را انجام بدهد. قرار شد در 

ما در اینجا مراحل تاکتیکی را در آزادسازی این جاده 
تجربه کردیم. با سازماندهی ای که ناصر کاظمی انجام 
داد، ما در نیمه دوم سال ۱359 در چند مرحله عملیات 
پله کانی جلو آمدیم و روی این گردنه رسیدیم. در مرحله 
اول، 5 کیلومتر تا روستای سیرو آمدیم. شب اول از پل 
میرآباد که عبور کردیم، ضدانقلاب در هر دو سمت جاده 
سنگربندی کرده بود. ما شبانه حرکت کردیم و سنگرهای 
خود را تا قبل از روشنایی صبح دایر کردیم. من شب اول 
سه گروهان را عبور و در طول مسیر آرایش دادم و واحد 
را در ارتفاعات به سمت نیزه رود مستقر کردم. سنگرهای 
دشمن را منهدم کردیم، اما ازسمت مرز نیروهای زیادی 
از حزب دموکرات وارد شدند و فشار زیادی به ما وارد 
شد. نزدیک غروب، ناصر کاظمی یک دستگاه بولدوزر 
مناطق  براي  تاکتیک ها  از  یکی  زد.  خاکریز  و  آورد 
جنگلی و کوهستانی این است که عمق محور را باتوجه به 
توانایی های خودمان در این گونه مناطق جلو ببریم. شب 
دوم در ارتفاعات میرآباد ـ زرواب عمل کردیم. درگیری در 

روز دوم شدید بود. مرحله سوم نیز در ارتفاعات یعقوب آباد 
مستقر شدیم. ضدانقلاب یال یعقوب آباد به سمت بوالحسن 
را مین گذاری کرده بود. در هر سه مرحله با کمین مواجه 
شدیم، ولی کمین ها را رد کردیم و در آذر ۱360 به قله 
اصلی رسیدیم. توجه داشته باشید که در مناطق جنگلی 
و کوهستانی در مرحله اول نباید از سنگر دشمن استفاده 
کرد تا زمانی که پاک سازی انجام شود و بتوانیم از این 

سنگرها استفاده کنیم.
مرحله چهارم در پیچ کانی سور و مرحله پنجم در 
سیدصارم عمل کردیم؛ یعنی حدود 20 کیلومتر مسیر 
را در 5 مرحله آزاد کردیم. سال ۱36۱ گردان شهدا در 
کرمانشاه سازماندهی شده بود. شهید محمد کاوه، شهید 
ناصر کاظمی ـ که آن موقع فرمانده سپاه کردستان بود ـ 
و شهید بروجردی با همه توان برای بازگشایی این جاده 
آمدند. در سال ۱362 که من فرمانده تیپ قدس بودم، 
سلسله عملیات بعثت را در این منطقه اجرا کردیم که طی 

آن نوار مرزی بانه در اوایل سال ۱362 پاک سازی شد.
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شش نقطه هلی برن کنیم: 2 نقطه ازسمت سردشت و 
4 نقطه ازسمت بانه. در یک مرحله که درحال هلی برن 
شنوک های  از  یکی  بودیم،  سردشت  به سمت  نیروها 
ما را بین بناویله و هالو و پرشه هدف قرار دادند که 
خلبان با شجاعت تمام بالگرد را با یک موتور به پادگان 
سردشت منتقل کرد. پس از آن دیگر عملیات را ادامه 
ندادیم. اواخر سال ۱36۱، مسیر بانه به سردشت کاملًا 

آزادسازی شد و توانستیم سردشت را پشتیبانی زمینی 
کنیم. شهید مصطفی طیاره در اینجا شهید شد و در 
اینجا به  سال ۱363، شهید زین الدین و برادرش در 

کمین خبات افتادند و شهید شدند. 
توجه داشته باشید که هیچ موقع نباید در کنار 
آن  با  و  بپذیریم  را  دشمن  اراده  تحمیل  جمعیت، 
بجنگیم؛ جنگ را باید به بیرون از جمعیت بکشانیم.

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

ارتفاع بوالفتح و 9:30دوشنبه ۱395/7/5
دوپازا

سردار رستگار، سردار سبحانی فر و امیر 
سعیدزاده از پیشمرگان مسلمان کرد

کاروان در ساعت 9 صبح دوشنبه به شهر سردشت 
دوپازا  و  بوالفتح  ارتفاعات  به سمت  آنجا  از  رسیدو 
مسیر  در  است.  مرزی  صفر  نقطه  که  کرد  حرکت 
سردشت به نقطه صفر مرزی، از روستای بیوران ـ که 
یک دور مذاکرات هیئت حسن نیت در آنجا انجام شد 
ـ و روستای بردپهن عبور کرد تا به نقطه صفر مرزی 

رسید.
سردار رستگار، سردار سبحانی فر و امیر سعیدزاده 
عصر  خاطرات  کتاب  نویسنده  و  کُرد  پیشمرگان  از 
کریستکان، در ارتفاعات بوالفتح و دوپازا درباره وقایع 
و حوادث و نحوه آزادسازی آنجا صحبت کردند. سردار 

رستگارپناه گفت:
اینجا منطقه مرزی ایران و عراق است و روبه روی 
ما منطقه قلعه دیزه و بعد استان اربیل عراق واقع شده 
است. این مسیر موردعلاقه ضدانقلاب بود، چون مسیر 
اینجا  به سمت  که  سردشت  از  بود.  برایشان  نزدیکی 
آمدیم، روستای بیوران واقع شده است که یک مرحله 
با  صباغیان  و  فروهر  آقای  توسط  سیاسی  مذاکرات 

حزب دموکرات در آنجا انجام  شد. تا سال های ۱359 و 
۱360 از راه زمینی نمی توانستیم سردشت را پشتیبانی 
کنیم و در سال ۱36۱ این امکان برای ما فراهم شد. 

تصمیم  اوایل ۱362  در  یا  اواخر سال ۱36۱  در 
تیپ  فرمانده  بنده  شود.  آزاد  بوالفتح  که  شد  گرفته 
قدس بودم. دشمن در اینجا سنگرهای زیادی داشت. 
نعل شکن  ارتفاعات  روی  پیاده  به صورت  مرحله  یک 
روی  که  کردیم  پیش بینی  هم  را  واحدی  و  آمدیم 
دوپازا بیاید. واحدی که قرار بود ازسمت دوپازا بیاید، 
در نعل شکن در کمین افتاد و نتوانست از سمت چپ 
ما بالا بیاید. اینجا به شدت هدف خمپاره دشمن بود. 
در روز اول نیروهای ما محاصره شدند. در روز سوم هم 
اصغر جوانی مجروح شد که بعداً در تهران به شهادت 
رسید. تصمیم گرفته شد که دو گردان از تیپ ویژه 
شهدا توسط شهید قمی و شهید کاوه دوپازا را آزاد 
کنند و همین طور هم شد، اما روز بعد با پاتک سنگین 
کنیم.  عقب نشینی  دوپازا  از  شدیم  مجبور  عراق، 
ارتفاعات دوپازا به دست عراق افتاد تا اینکه در عملیات 
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سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار حسن رستگارپناهمنطقه مرزی تمرچین۱7:30دوشنبه ۱395/7/5

سخنران/ سخنرانانموقعيتساعتروز

سردار ارجمندفرمقر طلائیه مهاباد7:30سه شنبه ۱395/7/6
سردار سبحانی فرسد مهاباد9:30سه شنبه ۱395/7/6

یادمان عملیات عاشورای۱ ۱2:30سه شنبه ۱395/7/6
سردار سبحانی فردر مسیر مهاباد به سقز

کاروان در ساعت ۱7:30 به منطقه مرزی تمرچین 
رسیدکه دو عملیات کربلای2 و والفجر2 در آن منطقه و 

ارتفاعات حاج عمران اجرا شد.
و  قارنا  به حوادث  اشاره  از  بعد  سردار رستگارپناه 
نقده، درخصوص جغرافیای منطقه مرزی تمرچین و 

رویدادهای آن اظهار کرد:
 45 حدود  که  رواندوز  دره  پشت  در  والفجر2  در 
کیلومتر بعد از حاج عمران است، 2 گردان از لشکر8 
نجف را با نیروهای بارزانی از پش لولان وارد کردیم که 
تنگه را ببندیم و به سمت رواندوز برویم، اما در تنگه حاج 

عمران متوقف شدیم. حدود ۱60 نفر از نیروهای ما در 
آنجا مفقود شدند ازجمله شهید مصطفی ردانی پور که 
هنوز جنازه اش را پیدا نکرده ایم. شهید محمود کاوه هم 
در عملیات کربلای2 در منطقه حاج عمران به شهادت 
رسید. همچنین عملیات قادر در اینجا اجرا شد و شهید 

آبشناسان در اینجا به شهادت رسید.
مرزی  منطقه  از  دوشنبه  برنامه  ادامه  در  کاروان 
تمرچین به سمت پیرانشهر و سپس شهر مهاباد حرکت 
کرد و در ساعت 20:30 وارد مقر طلائیه سپاه مهاباد شد 

و شب را در این مکان اقامت گزید.

حمزه  قرارگاه  جانشین  ارجمندفر  سردار 
منطقه،  امنیتی  وضعیت  تشریح  با  سیدالشهدا)ع(، 
راستای  در  را  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  اقدامات 
با  برقراری امنیت و کنترل مرزها و چگونگی مقابله 

عناصر ضدانقلاب برای دانشجویان تشریح کرد.

کاروان ساعت 9:30 به سد مهاباد رسیدو سردار 
ضدانقلاب  با  مقابله  درباره  به اختصار  سبحانی فر 

صحبت کرد.
یادمان  در  سبحانی فر  سردار   ۱2:30 ساعت 
عملیات عاشورای۱ در مسیر مهاباد به سقز خاطراتی 

نصر7 آن از دست دشمن پس گرفتیم.
در ادامه برنامه، کاروان از ارتفاعات دوپازا و بوالفتح 
به سمت سردشت و از آنجا به سمت جنگل های آلواتان 
محل  و  مرزی  صفر  نقطه  به  سپس  و  کرد  حرکت 
استقرار لشکر۱6 قدس گیلان رسید. در آنجا سرهنگ 

پاسدار حسن جمشیدی فرمانده یگان لشکر۱6 قدس، 
امنیتی منطقه و چگونگی تأمین  به تشریح وضعیت 
و  سرما  به دلیل  آن  در  شدید  دشواری های  و  امنیت 
برف شدید در اکثر فصل های سال در این نقطه صفر 

مرزی پرداخت.
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را از مقابله با ضدانقلاب برای دانشجویان تعریف کرد 
و سپس کاروان از مهاباد به سمت شاهین دژ، زنجان و 
قزوین حرکت کرد و ساعت ۱ بامداد روز چهارشنبه 

95/7/7 به تهران رسید.

بررسی نقاط قوت و ضعف
مقدس  دفاع  فرماندهان  تجارب  انتقال  دوره  دومین 
در منطقه شمال غرب کشور، تا حد زیادی با اردوی 
منطقه  در  مقدس  دفاع  فرماندهان  تجارب  انتقال 
اردو،  این  اصلی  وجه  داشت.  تفاوت  خوزستان 
بازدید و مشاهدۀ میدانی مناطق عملیاتی و آشنایی 
به  صرف  تکیه نکردن  و  مناطق  این  با  دانشجویان 
میدانی  مشاهدۀ  بود.  فرماندهان  روایت  و  سخنرانی 
یکی از ابزارهای اصلی گردآوری اطلاعات درباره یک 
موضوع است. بیشتر دانسته های بشر حاصل مشاهده 
اطلاعات  و  آگاهی  با  مشاهده  درصورتی که  و  است 
قبلی همراه باشد، به شناخت بیشتر و بهتری خواهد 
انجامید. به دلیل موضوعیت مسائل امنیتی و نظامی 
در منطقه غرب و شمال غرب کشور در زمان کنونی، 
دانشجویان  خوب  استقبال  با  سخنرانی ها  بیشتر 
دافوس روبه رو شد و دانشجویان تمایل زیادی برای 
کسب اطلاعات از فرماندهان نشان می دادند. به همین 
دلیل، تعداد سؤالات دانشجویان مشتاق از فرماندهان 
یا بحث هایی که در آنها مشارکت می کردند، به مراتب 
از اردوی دومین دوره انتقال تجربیات فرماندهان دفاع 
مقدس در جبهه جنوب )مناطق عملیاتی خوزستان( 

بیشتر بود. 
در یک بررسی اجمالی، تفاوت های اصلی بین این 
اردو با اردوی انتقال تجارب فرماندهان در جنوب، در 

دو جنبۀ موضوعات مطرح شده و نوع روایت فرماندهان 
اردو  این  برای  را  زیادی  قوت  نقاط  که  داشت  نمود 
دسته بندی  با  رستگارپناه  سردار  بود.  کرده  فراهم 
منطقه،  نظامی  بخش: جغرافیای  در 4  مطالب خود 
انقلاب تا  حوادث منطقه در طول سال های پیروزی 
امنیت  تأمین  برای  اقدامات  تحمیلی،  جنگ  پایان 
تاکنون، و تجربیات حاصل  انقلاب  ابتدای  از  منطقه 
را  خود  مطالب  منطقه،  این  در  خود  فرماندهی  از 
البته  کرد.  تشریح  دانشجویان  برای  دقیق  به صورت 
غیر از ایشان، فرماندهان دیگر صرفاً به بیان خاطرات 
خود از مبارزه با ضدانقلاب در این منطقه پرداختند 
و نکات کاربردی و تجربی به ندرت در میان روایت ها 

و سخنرانی ها دیده می شد.
نیز  اردو  برنامه  پشتیبانی  و  تدارک  بخش  در 
بیشتری  نظم  و  هماهنگی  قبلی  دوره های  نسبت به 

مشهود بود. 
با وجود نقاط قوت بسیار در دومین دوره انتقال 
برخی  شمال غرب،  مقدس  دفاع  فرماندهان  تجارب 
ایرادات و نقاط ضعف به چشم مي خورد که درصورت 
رفع آنها، زمینه مناسب تري برای انتقال بهتر تجارب 

فرماندهان فراهم مي شود؛ ازجمله:
انتقال  صبغۀ  بر  اردو  نوری  راهیان  صبغۀ  غلبۀ 
این  برای  اندیشیده شده  تمهیدات  وجود  با  تجاربی: 
دفاع  فرماندهان  تجارب  بهتر  انتقال  به منظور  اردو 
سردار  تسلّط  همچنین  و  دانشجویان  به  مقدس 
رستگارپناه به منطقه موردنظر، همچنان سایۀ روایت 
به  مي خورد.  چشم  به  اردو  بر  نور  راهیان  سبک  به 
خاطره ای  و  توصیفی  ترازوی  کفۀ  دلیل،  همین 
سخنرانی ها بر جنبۀ انتقال تجارب سنگینی می کرد.
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ارائه نکردن تصویری کلی از جایگاه منطقه غرب و 
شمال غرب در استراتژی جمهوری اسلامی در دوران 

دفاع مقدس.
درخصوص عملیات های دوران دفاع مقدس بسیار 
کم توضیح داده شد و کلًا مطالب دفاع مقدّسی اردو 
گروه های  با  مقابله  نحوۀ  تشریح  اما  نبود؛  مطلوب 

ضدانقلاب خوب بود.
از  استفاده نکردن  و  روایت ها  فردمحوربودن 
فرماندهان دیگر نقطه ضعفی بود که کاملًا نمود داشت. 
روایتگر محوری این اردو سردار رستگارپناه بود و وی 
به تنهایی از ابتدا تا انتها یک تنه بار سخنرانی ها را به 
دوش کشید. بهتر بود برای این کار از چند فرمانده 

شاخص این مناطق نیز استفاده می شد.
قبلی: دو کتاب  بدون مطالعه  دانشجویان  حضور 
اطلس کردستان و اطلس آذربایجان غربی منتشر شده 
داخل  در  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  در 
به سمت  تهران  ازسمت  حرکت  زمان  در  و  اتوبوس 
به دلیل  البته  شد.  توزیع  دانشجویان  بین  سنندج 
اطلس  کتاب  یک  نفر  دو  هر  به  کتاب ها،  کم  تعداد 
آذربایجان غربی داده شد و اطلس کردستان نیز به چند 
مناطق  بیشتر  درحالی که  نرسید.  دانشجویان  از  تن 
بازدیدشده در استان کردستان بود و دانشجویان مدام 
به این کتاب نیاز پیدا می کردند. بنابراین بهتر بود این 
کتاب ها چند هفته قبل از اردو و حتی پیش از جلسۀ 
و  می گرفت  قرار  دانشجویان  دراختیار  اردو  توجیهی 
تأکید می شد که دانشجویان پس از مطالعۀ کتاب در 

اردو حضور یابند.
به  صریح  اشاره نکردن  و  مقطع بندی  نداشتن 
و  سخنرانی  اساسی  اشکالات  از  یکی  وقایع:  تاریخ 

تشریح  در  که  بود  این  حاضر  فرماندهان  روایت های 
حوادث منطقه موردنظر در دهه اول انقلاب، کمتر به 
به مقطع بندي  اشاره کردند. همچنین  تاریخ حوادث 
اشکالات  این  شد.  توجه  کمتر  نیز  وقایع  تشریح  در 
در  ناخودآگاه  بی توجهی  و  مطالب  یکنواختی  سبب 

گوش دادن می شد.
بحث:  به  ورود  برای  کلیات  و  مقدمه  نگفتن 
بسیاری از سخنرانی ها بدون مقدمه و کلیات خاصی 

با تشریح جغرافیای منطقه آغاز می شد.
نداشتن گئده و دورهمی های گروهی با فرماندهان 

و تکیه بر تک گویی به جای گفت وگوهای گروهی.
در  حاضر  فرماندهان  ویژگی های  از  اردو  این  در 
آنها  موفقیت  دلایل  و  انقلاب  اول  دهۀ  در  منطقه 
بود  لازم  اردو  باتوجه به عنوان  شد.  گفته  کم  بسیار 
فرماندهان  ویژگی های  عنوان  تحت  مستقلی  بحث 
در خلال هر مبحث قرار داده می شد. در مدت  زمان 
اردو به نحوۀ انتخاب فرماندهان، طریقۀ تصمیم گیری 
بحران،  با  برخورد  درصورت  تصمیم  نحوۀ  آنها،  بین 
چگونگی برقراری ارتباط دوستانه فرماندهان با کردها 

و جذب نیرو از آنها و... اشاره ای نشد.
علاوه بر این موارد، ایراداتی نیز به نحوۀ برگزاری 
اقدام  آنها  رفع  برای  باید  دافوس  است که  وارد  اردو 

کند؛ ازجمله:
دو  میدانی  مشاهده  اردو:  محدود  مدت زمان 
استان کوهستانی کشور و تعدد مناطق، نیازمند زمان 
بیشتری است. در غیر این صورت باید تعداد مناطق 

موردبازدید کاهش یابد.
نبود نقشه یا استفاده محدود فرماندهان از نقشه: 
در بیشتر مناطقی که فرماندهان صحبت می کردند، از 
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نقشه استفاده نشد. باتوجه به اهمیت شناخت مناطق 
و  اسناد  مرکز  نقشه های  از  بود  بهتر  اردو،  این  در 
تحقیقات دفاع مقدس به صورت مفید استفاده می شد.

هیئت  اردو:  به  اعزامی  نفرات  شمار  زیادبودن 
۱00 نفره )80 نفر دانشجوی دافوس به همراه 20 نفر 
همراه( به خودی خود عامل مهمی برای کاهش کیفیت 
اردو است. حجم بالای نفرات سبب معطلی های زیاد، 
کاهش توجه دانشجویان به سخنرانی ها و... می شود. 
بنابراین پیشنهاد می شود گروه منتخب با شمار کمتر 

افراد به اردو اعزام شوند.

پيشنهادهای مختص اردو
تجارب  انتقال  اردوی  از  حاصل  تجربۀ  باتوجه به 
شمال غرب، پیشنهاد می شود اردوهای انتقال تجارب 
آموزشی  گروه  هر  خاص  مقدس  دفاع  فرماندهان 

به صورت  زمینی(  و  فضا  ـ  هوا  دریایی،  )امنیتی، 
جداگانه برگزار شود. مثلًا برای گروه دریایی می توان 
بازدید از جزیرۀ ابوموسی و تنب بزرگ را که پیش تر 
نیز دانشگاه افسری امام حسین)ع( تجربۀ برگزاری آن 

را دارد، برگزار کرد.
در این اردو، سردار رستگارپناه هیچ اشاره ای به 
با مرکز اسناد و تحقیقات  تاریخ شفاهی خود  پروژه 
سال  بیست  کتاب  عوض،  در  و  نکرد  مقدس  دفاع 
پیشنهاد  داد.  قرار  موردتوجه  را  انقلاب  از  پاسداری 
ایشان سریع تر آماده و  تاریخ شفاهی  می شود پروژه 
روانه بازار نشر شود. همچنین تاریخ شفاهی مناطق 
انقلاب  اول  دهۀ  در  آذربایجان غربی  و  کردستان 
آن  در  و  آغاز  مستقل  پروژه  یک  به صورت  اسلامی 
شاخص  فرماندهان  از  رستگارپناه،  سردار  علاوه بر 

دیگر منطقه دعوت عمل شود.
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Abstract

A Confrontation of Tactics and Nature: Different Accounts of Liberating Access 
Roads in Western Areas during the Early Years of the Islamic Revolution

Negin Quarterly Research Group

Abstract: 

One of the most disturbing post-revolution crises was Kurdistan revolt which resulted in the spread of separatist 
ideas among Kurdish groups in Western parts of the country. The crises led to the occupation of border areas 

by a few Kurdish parties. After te deadlock, Imam Khomeini ordered the direct engagement with the separatists 
and demanded the immediate liberation of the areas. Accordingly, to regain control and maintain sustainable 
security, five fronts were opened in Kurdistan, Western Azarbaijan, and parts of Kermanshah province. Different 
forces including army, revolutionary guards, law enforcement troops and above all the militia were involved in 
the liberation operations. This paper tries to provide a more detailed oral account of the operations for the avid 
enthusiasts. As the accounts have many details, to hand down the experiences, General Rastgarpanah gave the 
accounts of the most important offensives in each five liberation initiatives and shared his own immediate experi-
ences for the young generations and the future commanders of revolutionary guards. The present paper gives the 
accounts of liberating the access roads. 

Accounts of Liberating Darband Valley and Dalani and Bul-Hasan Heights

Negin Quarterly Research Group

Abstract: 

Liberating the towns and access roads crippled the anti-revolutionary and separatist groups and substantially limited their 
sabotage activities, but as the heights were impassible and the roads were remote, these groups resorted to new activi-

ties in faraway villages, forests, and mountains and built outposts which were uses to send operational teams to ambush the 
forces and spread terror in the area and access roads. The spread of these activities made the revolutionary forces liberate, 
secure, and cleanse the border areas and villages known to supply the rebels. The accounts here provide some details 
about the measures taken during cleansing operation, namely, the third and fourth phases of retaking the western areas 
of the country from the anti-revolutionary forces. This paper is a written report of speeches made by some revolutionary 
guards’ commanders and Kurdish peshmargeh involved in liberating Darband valley, Dezli village, and some other areas. 
The speeches were made for DAFOOS students in Aug. 2016.

The Second Round of Sharing Experiences by Holy Defense Commanders in North–
West Front (Kurdistan and Western Azarbaijan)

Mohammad Fardi

Abstract: 

With the establishment of Islamic Revolution, the country many crises, the most serious ones was the revolt in Kurd-
istan and spread of separatist ideas among some Kurdish groups in western part of the country. In what followed, 

some border areas were occupied by Kurdish parties. After the deadlock in negotiations, Imam Khomeini ordered the 
fierce suppression of the separatists and liberating the areas. The liberation operation was conducted in Kurdistan, 
Northern- Azabaijan and parts of Kermanshsh province. The forces involved were revolutionary Guards, the army, law 
enforcement, and above all the militia. The operations led to sustainable peace and security in the areas. The present 
paper tries to document and present the operations bases on the speeches given by general Rastgarpanah who was 
then present in the operations. As the operations were too many and extensive, only the important ones are discusses, 
namely, the ones in the second phase of liberating the access roads. Giving speeches in Imam Hussein University, 
general Rastgarpanah shared his own experiences of holy defense with the young generation and future commanders 
of the revolutionary guards. 
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Abstract

An Introduction to Valfajr 4 (Down 4)

Hojatolah Karimi

Abstract: 

As the armed forces of Islamic revolution failed to achieve their objective in Valfajr and Valfajr 1 offensives, the army 
and political authorites decided to take a new approach based on their two-year-war experience. Accordingly, a 

new series of offensives was launched in the central and Northern fronts. Valfajr 2 (July, 1983) opened a new front in 
Hajomran and Valfajr 3 (Aug. 1983) a new front in Mehran. The following operation, Valfajr 4 (19 Oct., 1983) started in 
Shiller region. This extensive offensive had four stages and included vast territories. The operation proved to be more 
difficult than what was anticipated though it had overwhelming achievements. However, the objectives were not totally 
materialized. The present paper deals with the planning, running and the achievements of the operations

The Process of Liberation Kurdish–Speaking areas at the Beginning of Islamic Revo-
lution

Yaghoob Panahi

Abstract: 

With the victory of Islamic Revolution, Iran witnessed nationwide crises, one of which was the revolt in western parts of 
the country and the rise of separatist ideas among the Kurds. These upheavals ended up in the surrender of some 

Kurdish speaking cities and border areas. The central government made some negotiations with minor agreements, though 
finally they failed and the revolt continued. As the peace talks failed, Imam Khomeini ordered liberation of the areas in ques-
tion and accordingly the liberation started with the active involvement of the army, revolutionary guards and law enforcement 
forces in Kurdistan, Western Azarbaijan, and several parts of Kermanshah province. Several operations were ensued with 
their own ups and downs. The present report provides a general overview of the liberation process from the occupation of the 
separatists. At the final part of the report, the experiences of General Hasan Rastgarpanah are shared as the experiences 
of the army commanders involved would shed more light on how the process evolved

Liberating Sanandaj and Marivan

Negin Quarterly Research Group

Abstract: 

The failure of talks with separatist groups and the absence of military forces who had established order and security 
in rebellious areas in 15 days, made the rebel groups to take up guns. The parties violated all the previous agree-

ments, and instead of allying with the central government, had illogical and irrational demands. Once they asked for 
autonomy, and once objected to the presence of revolutionary guards in the Kurdish speaking areas and demanded 
their evacuation. What exacerbated the conditions was flanking the military vehicles heading towards the border. There 
were some other sporadic clashes which resulted in a large number of deaths and casualties. Therefore, the authori-
ties came to the decision that cunctation would be waste of time and human resources. Consequently, they agreed 
to have direct confrontation. The present report with two short introductions elaborates on the liberating operations in 
Sanandaj and Marivan. Then in what follows, a review of General Rahm Safavi and Hasan Rastgarpanah versions of 
the operation is mentioned
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Abstract

Establishment and Development of Hamzeh Sayyed Al-Shohada Headquarters in 
North-West

Negin Quarterly Research Group

Abstract: 

After the deadlock in the negotiations between the government representatives (Mehdi Bazargan government) 
and Kurdish rebel parties and the following occupation of areas in the West and North-west of Iran, multitudes 

of army forces, revolutionary guards, and the militia were mobilized to repulse armed antirevolutionary forces, 
secure territorial integrity, and develop stability in the area. Through perseverance of revolutionary guards, Basij, 
and the army, the areas were gradually liberated and the opponents were forced to retreat into border areas or 
enter Iraqi territory. As the rebel groups were stationed in Western Azarbaijan, Kurdistan, and Kermansh, it was 
essential to establish a center for coordinating actions against the groups in question. To do so, revolutionary 
guards and the army officials decided to establish independent centers or joint headquarters which ultimately led 
to the establishment of Hamzeh Sayyed Al-shohada headquarter. This report deals with how the headquarter was 
formed and discusses its objectives, activities, and missions.

Mohammad Broojerdi and Internal Defense Development Approach in Controlling 
Kurdistan

Mohammad Mohamadpour

Abstract: 

The spread and heightening of separatist ideas among opposing parties and groups, along with absence of strong and 
centralized military forces in Kurdistan, threatened the Islamic Revolution and the nation’s territorial integrity. After the 

deadlock of peace talks between the Islamic Revolution representatives and the Kurdish delegates representing unarmed 
groups and failure of political negotiations regarding Islamic Revolution sovereignty and the security of the Kurdish regions, 
the Kurds regained the control of the areas. How to tackle and get along with the security crisis and its underlying reasons 
was one of the obsessions of Mohammad Broojerdi, then a political figure and senior military commander. Based on his true 
readings of Islamic teaching and following Imam Khomeini’s path, he adopted a new approach to solve Kurdistan problem. 
He drew a line between Kurdish people and dissidents and focused on developing civil infrastructures alongside military 
operation against the rebels. This paper studies Broojerdi’s approach as a novel and different initiation in tackling Kurdistan 
crisis.

The revolutionary Guards Theory of Using the Militia in Kurdistan

Negin Quarterly Research Group

Abstract: 

During the third seminar on exchanging the culture and experiences of the holy defense commanders which focused 
on North-West operational areas, brigadier general, Hosein Daghighi, elaborated on the theory of militia operation 

and its different dimensions in Kurdiatan from 1979 up to now, especially during the second phase of the war (Jan. 
1979 to Aug. 1986). 
During his speech in Aug. 2016 in Imam Hussein University, Daghighi defined the militia and how the new theory of 
using the militia to fight the insurgents was used effectively in Kurditan and Baluchistan. The author deals with the 
highlights of his speech, and besides keeping the oral language tries to enrich the materials by adding documented 
sources.
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An Introduction to Dissident Parties and Organizations in Kurdish-speaking Areas 
in Iran

Akbar Rostami

Abstract: 

During the 3rd seminar on exchanging the culture and experiences of the holy defense commanders which focused 
on North – West operational areas, commander in chief Reza Sadeghi elaborated on the conditions of rebel groups 

and parties in Kurdish –speaking areas from 1980 – 1990. This paper deals with the highlights of his speech and has 
been revised and edited by Sadeghi himself. It has been tried to change the oral language into written. 

The Establishment of Muslim Peshmargeh of Kurdistan organization

Negin Quarterly Research Group

Abstract: 

After the Islamic Revolution and crisis escalation in Kurdish speaking areas, Muslim Pishmargeh of Kurdistan was estab-
lished with the initiation of Mohammad Broojerdi in 1980. By recruiting local people, the organization developed quickly 

and played a major role in liberating different cities and villages from 1981- 83. It was gradually merged in Basij organization. 
To undermine the effective role of this organization in suppressing the anti-revolutionary forces and securing the area, a 
special meeting was held with Hossein Daghighi and Hasan Rastegarpanah, the Islamic revolutionary guards’ commanders 
in west and south-west and especially in Kurdistan in Holy Defense Center for Research and Documentation. The present 
paper is a combination of the meeting in question.  Some materials from Rastegarpanah oral history courses are included 
as well.

Different Phases of War against Anti-revolutionaries in Kurdistan (Approaches and 
Methods)

Amir Mohammad Hekmatian

Abstract: 

With the establishment of Islamic Revolution in February 1979, Iran faced with ethnic and security crises, one of 
which was a serious revolt in Kurdish speaking areas initiated by antirevolutionary groups. The conflict and lib-

eration was accomplished in different phases, but none was as important as the first and second phases. In the first 
round of the seminar aiming at exchanging the culture and experiences of the holy defense commanders in West and 
North-West fronts (August 2016), general Hasan Rastgarpnah elaborated on te different phases of the Kurdistan war 
against anti-revolutionary groups and discussed the approached taken by Islamic republic of Iran. The following report 
is his version of the events. To enrich the materials, some sources related to West and North-West fronts are added 
to the report.
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